فهرست 


جدول تاریخی اشخاص و وقایع مربوط به دوران عهدجدید 
نقشه های فلسطین و منطقه مدیترانه 
اطلاعاتی سودمند درمورد کتاب مقدس 


بخش اول: رهنمودهایی برای درك عهدجدید 
فصل اول: ماهیت و منشاً عهدجدید 
الف) ماهیت عهدجدید 
ب) چگونه اولین کتب مسیحی نوشته, حنظ و جمع آوری شدند؟ 


فصل دوم: چگونه عهد جدید را بخوانیم؟ 
الف) بررسی متدهای تفسیری (Hermeneutics)‏ 
ب) موضوعات خاص عنوان شده توسط دیدگاهها درباره الهام و مکاشفه 
ج( معنی تحت اللفظی 
د) معانی گسترده» فراتر از تحت اللفظی 


فصل سوم: متن عهدجدید 
ب) اظهار نظرهایی درباره استفاده از مد رک 


فصل چهارم: دنیای سیاسی و اجتماعی دوران عهدجدید 
الف) دنیای سیاسی دوران عهدحدید 
ب) دنیای اجتماعی دوران عهدجدید 


فصل پنجم: دنیای مذهبی و فلسفی دوران عهدحدید 
الف) دنیای مذهبی بهود 
ب) دنیای مذهبی غیربهود 
ج( فلسفه های یونانی- رومی» فيلو و گنوستیسیسم 


بخش دوم: اناجیل و امور مربوطه 
فصل ششم: اناجیل به طور خاص 
استفاده از کلمه «انحیل» 
منشاً سبک شناسی انجیل 


سه مرحله تشکیل انحیل 


۱۵ 


مشکل اناجیل نظیر 


مو جود يتمع ¢ 


فصل هفتم: انجیل به روایت مرقس 


تحلیل کلی پیام 
ما 


انجیل مرقس را چگونه تفسیر کنیم؟ 
تألیف 

مکان پا جامعه درگیر 

تاریخ نگارش 

موضغات و مسا کین برای عمق 


فصل هشتم: انجیل به روایت متی 


تحلیل کلی پیام 

منابع و ویژگیهای کر کیش 
تالیش 

مکان یا جامعه درگیر 

تاریخ نگارشن 

موضوعات و مسائلی برای تعمق 


فصل نهم: انجیل به روایت لوقا 


تحلیل کلی پیام 

منابع و ویژگیهای ی 
تالف 

مکان یا جامعه درگیر 

هدف 

تاریخ نگارش 

موضوعات و مسائلی برای تعمق 


فصل دهم: اعمال رسولان 


تحلیل کلی پیام 
منابع و ویژگیهای ترک 


«لوفا» تاریخ نویس 


موضوعات و مسائلی برای تعمق E‏ 
فصل یازدهم: انجیل به روایت یوحنا ۳1۵ 
ویژگیهای سبک شناسی ۳۵ 
تحلیل کلی پیام ۳۱۸ 
آیا یوحنا یک انجیل اصیل است؟ منابع تلفیق شده یا تکامل سنت؟ ۳۳۲ 
مقایسه انحیل یوحنا با اناحیل نظیر ۳۴ 
اتحاد و انسجام پوحنا ۳۴۵ 
نویسندگی و شاگرد محبوب ۳۳۸ 
تا تیرانت بر تفکر یوحنابی ۳۵١‏ 
تاریخحه حامعه بوحنایی "ar‏ 
موضوعات و مسائلی برای تعمق ۳۵۵ 
فصل دوازدهم: نامه(رساله) اول یوحنا ۳۵۸ 
تحلیل کلی پیام ۳۵۸ 
کر کش as‏ 
موضوعات و مسائلی برای تعمق ۳۶۷ 
فصل سیزدهم: نامه دوم یوحنا ۳۶۸ 
زمننه ۳۶۸ 
تحلیل کلی پیام ۳۶۹ 
مشایخ ۳۷۰ 
موضوع برای تعمق ۳۷۲ 
فصل چهاردهم: نامه سوم یوحنا ۳۷۳ 
تحلیل کلی پیام ۳۷۲ 
تشخیص وضعیت ۳۷۵ 


موضوع برای تعمق ۳۷۶ 


جدول تاریخی اشخاص و وقایع مربوط به دوران عهد جدید 


نقشه های فلسطیر 


مسا 
سفرهای ز 

میعیي 

9 

دریا 

یولس 


f 


| 


م 


/ 


۲ 


رم ( ریس باحرت رگ ) 


تب 
کون 


کالیگولا (۳۷-۴۱) 


هیرودیس کبیر ( ۴-۳۷ ق.م ) 


فرما نروای ایطور یه 
و تراکونیتی 
) ۴ق.م - ۴ ب.م ) 


و ماورای اردن 
(۴ ق.م ۳۹ ب.م) 
حنا ( حنای اول ) 


(۶۱۵ ب.م ) 


شروع اولین دوره 

حکومت رومی 
کاپونیوس 

(۶-۹ بم ) 


والریوس گراتیوس 
( ۲۶ - ۱۵ ب.م ) 


قیافا ( داماد حنا ) 


( ۱۸-۳۶ ب.م ) 


اگذاری اب نا اگذاری ارد نا 
وا نداری این باحیه به هرود وا نداری این ناحیه به 


مارسلوس 
( ۳۷ - ۳۶ 


مارولیوس ( ۴۱ - ۳۷ ) 


اغریپاس اول ( ۳۹ ) | هرود اغرییاس اول (۳۹) 


پایان اولین دوره 
حکومت رومی 
ا 

وا گذاری یهودیه به 


هرود اغریپاس اول ( ۴۱ ) 


از ۴۱ تا ۴۴ هرود اغریپاس اول بر ناحیه ای که زمانی 


تحت حکومت هیرودیس کبیر بود حکومت کرد . 


دومین دوره حکومت مستقیم رومی ( ۶۶ - ۴۴ ) ابتدا در سر تا سر فلسطین 


فادوس ( ۴۶ - ۴۴ ) 


الکساندر تیبریوس (۴۸ - ۴۶ ) 


کومانیوس ( ۵۲ - ۴۸ ) 


تولد عیسی ۲ ق.م 
-شورش در مرگ هیرودیس کبیر 
| گوستوس قلمروی فرما نروایی هیرودیس را 


- بهودیه با برکنار کردن آرکلائوس یک ایالت 
رومی تشکیل داد ( ۶ ق.م ) 


سرشماری کرینیوس ؛ شورش بهودای جلیلی 


- از ۷ - ۶ ب.م هیچ شورش عمدهای در 
بهودیه ثبت نشده است . بازسازی معبد که 


توسط هیرودیس کبیر شروع شد ادامه می ابد 


- وقایع اولیه در حکومت پیلاطس او را فردی 
بی تدبیر اما نه فاسد و نادرست معرفی می 


7 شروع خدمت عام عیسی 
اعدام یحبی تعمید دهنده ( ۲۸ ب.م ) 
- مصلوب شدن عیسی ۳۰ یا ۳۳ 
- فرونشانی سامربها توسط پیلاطس در ۳۶ 
باعث شد که ویتلیوس » مقام عالیرتبه سوری 


- مرگ استیفان وتبدیل ایمان شائول 
( يولس ) ۶ب.م 


- اغریپاس اول از روم به فلسطین می آید. از 
اسکندریه ملاقات می کند - ظهور ضد بهود 
)۳۸( 

- پولس از دمشق فرار می کند و به اورشلیم 
می رود (۳۹) 

و سپس به طرسوس . 

- کالیگولا دستور می دهد که مجسمه اش در 
معبد اورشلیم برپاداشته شود . پترونیوس ۰ 
هو سا ۳ سم و 2 
مقام عالی رتبه سوری تا کشته شدن کالیگولا 


= اعدام یعقوب » برادر یوحنا ؛ پطرس در 
حکومت اغریباس اول دستگیر شد اما فرار کرد 


- پولس در طرسوس ( ۴۴ - 2/۴۱ 


5 فادوس » تئودای (نبی ) را کردن می زند ۴۵(۰) 
- قحطی در حکومت کلادیوس ( ۴۸ - ۴۵ ) 

7 تیبریوس دو پسر بهودای جلیلی را مصلوب می کن 
- پولس به انطاکیه در سوریه می آید ؛ 

( اولین سفر بشارتی ) ( ۴۹ - ۴۶ ) 

- شورش اورشلیم و سامره در حکومت کومانیوس 

- ملاقات یعقوب » پطرس » و پولس در اورشلیم 

( ۴۹ ) دومین سفر پولس ( ۵۲ - ۵۰) ؛ 

او اول تسالونیکیان را می نویسد (۵۱) 

- اغریپاس دوم بر کنار می گردد . 


امپرا نوران روم | کاهنان اعظم مهم هود حکام بهودی و رومی در فلسطین 


در سال ۵۳ - (سومیت سفر بشارتی ) پولس ( ۵۴-۵۸ 

هرود آغدیپاس دوم نانیای دوم( ر نا) ۶۲ 

قلمرو ایطوریه و تراکونیتی |- شورشها در فلسطین تحت حکومت فلیکس 

را متصرف کرد. اشامل راهزنان ,آدمکش ها و یک (نبی ) مصری 

زندانی شدن پولس در قیصربه. ( ۵۸-۶). 

کاهن اعظم ,حنانیا او را محاکمه ميکند. 

فستوس (۶۰-۶۲) والی بعدی , فستوس را به نزد هرود آغزیباس دوم 
می برد » پولس به روم فرستاده می شود. ( ۶۰ ) 

- پس از مرگ پولس یک شورای سنهدرین 

۳ توسط حنانیا کاهن اعظم تشکیل می شود .و 
آلبینیوس (۶۲-۶۴) یعقوب ( برادر خداوند ) را محکوم می کند . 
در حکومت بعدی حنانیا برکنار می شود. 

عیسی پسر حنانیا توسط روسای بهود در اورشلیم 

بازداشت می شود . زیرااخطار داده بود خداوند 

فلوریوس (۶۴-۶۶) شهر و معبد را ویران می کند . او برای مرگ به 
رومی ها سپرده میشود ولی ازاد می گردد . 

آتش سوزی شهر رم ( ۶۴ ) . و نرون مسیحیان 

انجا را ازار می دهد. پطرس و پولس کشته میشوند 


حنانیای دوم ( حنا) 


(۶۲) 


7 ۳9 ۳ 1 
گالاءاتی وه ارتش روم به سرکردگی وسپازیان و هرود آغدیپاس دوم ادر ماه مه سال ۶۶ فلوریس مجپور به ترک 
ثالباء اتو ویتبیوس (بعد از ۶۹) تیطس بر عليه انقلابیون ا اورشلیم د نبرد خیابانی میشود . حنایتکاران 
EN )۶۸۶۹(‏ بان (۶۶-۷۰) در اثنای شورش ورشلیم در یک نبرد خیابانی میشود . جنایتکارا 
در اولین سورش يهود ی هررااشغلل مي شند. 


انقلاب در سرتاسر یهودیه و جلی له . 


به رومی ها وفادار می ماند 


1 له 
|گروه متعصبین ( برای شریعت ) بهودیان مخالف 
شورش را به قتل می رسانند و مسیحیان اورشلیم 
را ترک گفته به پلا در ماورای اردن میروند 
زوز هامی رود . 

وسپازیان ویرانی معبد اورشلیسم توسط رومی ها 

(۶۹-۷۹) (۱۰اوت سال ۷۰) 


وی رود 


امپراتوران بعد از سال ۷۰ فلسطین و یهودیت بعد از سال ۷۰ مسیحیت بعد از سال ۷۰ 


حکومت رومی در فلسطین 
- ایلعاذر نوه بهودای حلیلی ماسادا را در سال ۴ فتح میکند 
5 در رم ژوزفوس تاریخ جنگ را می نویسد. 
در رم جشن گرفته شد ) ۰ | - معلمان خاخامی با کاهنان اعظم به عنوان رهبران یهودیت 
تیطس ( ۷۹-۸۱ ) فلسطین جایگزین می شود . خاخام غمالائیل دوم ( )٩۰-۱۱۰‏ 
یقرت ام انت + 


7 در روم ژوزفوس تاریخ دوران باستان را می نویسد . 


وسپازیان تا ۷۹ سلطنت کرد. - بسیاری از نوشته های عهد جدید (اناحیل نامه های پولس» عبرا نيان 
۱- بطر یعقوب بهودا,مکاشفه, ۳-۲-۱ یوحنا )۱ -کلمنت 
(از رم ۲۹۶۰ ) 


۳ 


- بستگان عیسی بر کلیساهای فلسطین مسلط می گرد ند. 


( پیروزی تیطس در سال ۷۱ 


- در حکومت دومیتیان نوه های بهودا (برادر عیسی) بازجوپیمیشوند 


احتمالا انواع دیگر جفاهای محلی به مسیحیان. 


نروا ( ۹۶-۹۸ ) - کتابهای مکاشفه ای بهود ( ۴-عزراء ۲-باروخ : ۹۵-۱۲۰) - دیدا که (بعد از ۱۰۰)؛نامه های ایگناتیوس (۱۱۰)؛ نامه پولیکارب . 


5 4“ مت 2 a‏ ۳۹ 
ترازان ( 4۸-۱۱۷( - شورشهای بهودی در مصر قیروان» قبرس, بیناللهرین (۱۱۵-۱۱۹) - ایگناتیوس در رم به شهادت می رسد. (۱۱۰)؛پولیکارب اسقف اسمیرنا. 


- اورشلیم به عنوان 0۵01001182 ۸۵112 ( سال ۱۳۰ به بعد ) - ۲-پط شبان هرماس (دهه 8۱۳۰). انجیل مخفی مرقس . انجیل پطرس 


دومین ون هود هرق سیون کسر گرا - سال ۱۳۰ .پایان رهبریت یهودی مسیحیان در اورشلیم » انتقال این وظیفه 


( بار کوشا - موافقت خاخام آکیبا : ۱۳۲-۱۳۵ ) به اسقفان امتها . 
- پهودیان پس از شکست خوردن از اورشلیم اخراج گردید ند : - پولیکارپ به زندگی در اسمیرنا ادامه می دهد. 


معبد ژوییتر در حای معبد ساخته شد . 
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افيا یی 


اطلاعاتی سود مند درباره کتاب مقدس 


عهد جدید منظومه ای جدا شده نیست. بلکه به کتبی دیگر مربوط است که مسیحیان آن را 
عهد عتیق می خوانند و این دو با هم کتاب مقدس را تشکیل می دهند. بنابراین کتاب مقدس 
یک مجموعه است و در واقع» می توانیم از یک کتابخانه سخن بگوییم که در آن عهد عتیق 
نماینده کتب منتخبه مقدسی از دوران اسرائیل باستانی است و کتب عهد جدید نماینده کتب 
برگزیده از دوران اولیه کلیسا. در این مجموعه اتحادی موجود است اما با وجود این شخص 
باید در اظهار نظرهایی که ادعا می کنند «کتب مقدسه می‌گویند ...» محتاط باشد, همجنان 
که هنگامی که مقصودمان نقل قول از جین آوستین پا شکسیپر است نباید بگوبیم «کتابخانه 
عمومی می گوید ...». جمله بندی صحیح تر نام بردن از یک کتاب یا نویسنده خاص است 
مثلا «اشعیا می‌گوید» پا «مرقس می گوید». بدین صورت می توانیم افرادی را از 
دوران های مختلف زمانی با ایده‌های متفاوت که هر کدام از کتب کتاب مقدس را به رشته 
تحریر درآورده اند مشخص نماییم. با وجودی که این کتب به دلیل تعلق آنها به کتاب مقدس 
معنی و ارزشی مضاعف می یابند باز هم نمی توان فردیت آنها را در نظر نگرفت. 

صحبت کردن از کتب مقدسه «اسرائیل» باستانی کل ی گوبی است. فاصله زمانی مابین 
ابراهیم تا عیسی حداقل ۱۷۰۰ سال است (شاید هم بیش از ۲۰۰۰ سال) و واژگان و شرایط 
مختلفی مشخص کننده گروه های اصلی د رگیر در این شرح هستند. اغلب واژه «عبرانیان» 
توصیف کننده پیشینیان قبل از موسی و شبه جزیره سینا می باشد. «اسرائیل» واژه ای مناسب 
برای هم پیمانی و اتحاد قبایلی است که بعد از واقعه سینا به وجود آمدند و تشکیل یک 
پادشاهی در سرزمین کنعان فلسطین دادند. (بعد از مرگ سلیمان [حدود ٩۲۰‏ قبل از 
میلاد] «بهودیه» پادشاهی جنوب بود با مرکزیت اورشلیم. و«اسرائیل» پادشاهی شمال با 
مرکزیت سامره). «یهودیان» (از نظر ریشه یابی در ارتباط با بهودیه) واژه ای مناسب از زمان 
پایان اسارت قوم در بابل و گسترش فرمانروایی پارسها تا بهودیه است (قرن ششم قبل از 
میلاد)." به طور دقیق تر می توانیم بگوییم «بهودیت اولیه» یا «یهودیت معبد دوم» واژگانی 
مشخص کننده دورانی از زمان بازسازی معبد اورشلیم بعد از بازگشت از تبعید (۵۱۵-۵۲۰ 
قبل از میلاد) است تا زمان ویرانی آن به دست رومیها (سال ۷۰ میلادی) دورانی که عیسی 
در اواخر آن زندگی می کرد. 


لم- ۱ بعضی‌ها در برابر برچسب 80 و ۸۲ به عنوان غرض ورزی مسیحیان واکنش نشان می هند« که به طور خاص برای 
نشان دادن وقایع در اسرائیل یا بهودیت نامناسب است. انها اغلب برجسب ()ظ)را ترجیح می دهند (قبل از دوران 
معمول) و (6۳) (دوران معمول) که واژگانی حرفه ای ولی خنثی است. باوجودی که البته این هم تاریخگذاری تست 
تاریخ تولد A‏ به هرحال به دلیل استفاده از این علائم مشخصه در رسانه های عمومی» BC‏ و AD‏ 
نحوه مث مشخصه شناخته شده بافی می مانند. 


۱۶ اطلاعات سودمند درباره کتاب مقدس 


با وجودی که کتابهای دربرگیرنده عهد عتیق حاوی جزئیات اولیه موجود به صورت شفاهی 
و کتبی هستند آنها در دورانی مابین ۱۰۰۰ تا ۱۰۰ قبل از میلاد به رشته تحریر درآمده‌اند. 
تیتر «عهد عتیق» نامگذاری مسیحی است, و نشان دهنده اعتقاد به مجموعه ای ثانویه از کتب 
مقدسه در رابطه با عیسی که به عنوان «عهد حدید» شناخته می شود. درواقع گرایشی در این 
دو روزنامه در ميان بعضی از مسیحیان و یهودیان وجود دارد که از به کار بردن واژه 
«عهدعتیق» خودداری می نماید گویی که واژه ای تحقیرآمیز است ( «عتیق» به معنی کهنه یا 
قدیمی). واژه جایگزینی که اغلب پیشنهاد می شود «کتاب مقدس عبری» یا «کتب مقدسه 
عبری» به جندین دلیل مشکل ساز است: (۱) واژه «عبری» را ممکن است این طور درک 
کرد که مربوط است به عبرانیان به عنوان یک قوم بجای اینکه اشاره ای باشد به زبان عبری؛ 
(۲) قسمتی از کتابهای عزرا و دانیال که به عنوان کتب شرعی مورد قبول یهودیان و مسبحیان 
است به زبان آرامی و نه عبری نوشته شده بودند؛ (۳) هفت کتاب از کتب مقدسه شرعی که 
مورد استفاده کاتولیکهای رومی و سایر مسیحیان قرار دارند به طور کامل یا قسمت اعظم آنها 
به زبان یونانی و نه عبری حفظ شده‌اند؛ (۴) در قسمت اعظم تاریخ مسیحیت در کلیسا از 


کتاب مقدس یونانی بجای کتب مقدسه به زبان عبری استفاده شده است؛ (۵) طی قرون 
متمادی در کلیسای غرب ولگات لاتین مورد استفاده بوده نه کتب مقدسه به زبان عبری؛ (۶) 
«کتب مقدسه عبری» کتبی را ارائه می دهد (و احتمالاً منظور هم این است) که به عنوان 
مستقل مشخص شده اند» در حالی که عهدعتیق تداعی کننده رابطه ای با عهدحدید است. با 
وجود این هیچ کتاب مقدس مسیحی وجود ندارد بدون اینکه این دو قسمت با هم در را بطه 
تنگاتنگ باشند. اگر مسیحیان به استفاده از واژه «عهد عتیق» ادامه دهند (و در نظر من این 
ارجح است) آنها باید روشن کنند که این واژه تحقیرآمیز نیست بلکه توصیف کننده است و 
هدف آن تمایز مابین کتبی است که این طور تامیده شده و کتب عهد حدید. در طرز تفکر 
سنتی مسیحی کتب عهدعتیق همان قدر مقدس و ارزشمند می باشند که کتب عهدجدید. 

با وجودی که بهودیان زمان عیسی دارای دیدگاهی درباره نوشته های مقدسه تثبیت شده در 
دو قلمرو «شریعت» و «انبیا» بودند اما اتفاق نظری درباره اينکه این «نوشته‌ها» شامل 
کدام کتابهایی بودند وجود نداشت. بعضی از آثار همانند مزامیر از همان ابتدا به عنوان 
عزیی از این دسته بندی مورد قبول قرار گرفته بودند: (به لوقا ۴۴:۲۴ مراجعه کنید) اما 
توافق کلی درباره تثبیت محتویات کتب مقدسه برای اکثریت بهودیان در طی فرن دوم میلادی 
حاصل شد. کتابهایی که در آن زمان مورد موافقت قرار گرفتند آنهایی بودند که به زبان عبری 
یا آرامی حفظ شده بودند. 

مسیحیان به دلیل اینکه درباره عیسی به زبان پونانی موعظه می نمودند بیشتر تمایل 
داشتند از کتب مقدسه بهودی به ترجمه پونانی نقل قول نمایند. عمدتاً از نسخه‌ای که 


از عهد جدید چه می دانیم ۱۷ 


ا ایهم هلب ای س کے ار تیان ا سکره اي من کد ف و کین 
که در نکته ۵ عنوان شده بلکه بعضی از کتبی که ابتدا به زبان پونانی تنظیم (مثلا کتاب 
حکمت سلیمان) یا به این زبان حفظ شده بود (حتی با وجودی که در اصل به زبان عبری یا 
آرامی نوشته شده بود, مثلاً اول مکابیان» طوبیت» بن سیراخ) را مقدس می‌دانست. پیروی 
از رهنمود هفتادتنان بدین معنی بود که کلیساهای لاتین و کلیساهای شرق به عنوان کتب 
شرعی. کتابهای بیشتری از عهدعتیق را در مجموعه کتاب مقدس قبول داشتند تا کتابهایی که 
در دوران خاخامی بهودیان مورد قبول بوده. قرنها بعد در کلیساهای غربی برخی از 
اصلاح طلبان پروتستان تصمیم گرفتند فقط لیست کوتاه تر کتب شرعی بهودیان را در نظر 
بگیرند. اما کلیسای کاتولیک رومی در شورای ترنت هفت کتاب دیگر را به عنوان شرعی 
شناسایی نمود که قرنها بود در کلیسا مورد استفاده قرار م ی گرفت (طوبیت» یهودیت» اول و 
دوم مکابیان» حکمت» بن سیراخ» باروخ» به اضافه قسمتهایی از استر و دانیال), کتابهایی که 
در کتاب مقدس پروتستان به عنوان «اپوکریفا» شناخته می شوند. و در اصطلاح کاتولیک به 
آنها کتابهای «برحق متأخر» می‌گوبند؛ (۷) همه این کتابها قبل از زمان عیسی تنظیم شده 
بودند» و احتمالاً برخی از آنان برای نویسندگان عهدجدید شناخته شده بودند و نقل قول 
شده اند. بنابراین آشنایی با آنان ضروری است چه از نظر شخص آنها جزو کتب مقدسه 
شرعی باشند یا نه. داشتن کتاب مقدسی که حاوی این کتابها نیز هست قویاً توصیه می‌گردد. 


بخش اول 


رهنمودهایی برای درك عهدجدید 


ماهیت و منشاً عهدجدید 

چگونه عهدجدید را بخوانیم 

متن عهدجدید 

دنیای سیاسی و اجتماعی دوران عهدجدید 
دنیای مذهبی و فلسفی دوران عهدجدید 


3 
یم با 
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فصل اول 
ماهیت و منشا عهدجدید 


ا وحودی که واژه («(عهد حد بد») برای ما یادآور محموعه ای از ادبیات مسیحی است؛ 


الف) ماهیت«عهد » جديد 


واژه «عهد» قبل از اینکه برای مجموعه نوشته هایی مورد استفاده قرار گیرد. به برخورد 
خاص خدا با انسانها اشاره می نمود. در داستان عبرانیان و اسرائیل ما درباره «عهد» 
(موافقت یا پیمان) می شنویم که خدا توسط عهد به نوح, به ابراهیم و به داود قول داد که کمک 
ويا فیض خاصی به آنها ببخشد. اما در روایات شاخص ترین عهد. عهدی است که خدا با 
موسی و اسرائیل بست (خروح ۰۵:۱۹ ۱۰:۳۴ ۲۷) و به سبب آن اسرائیل قوم خاص خدا 
گردید. 

تقریباً ۶۰۰ سال قبل از تولد عیسی, در زمانی که سلطنت در بهودیه و اسرائیل در برا بر 
فشار لشکریان بیگانه در حال فروپاشی بود ارمیا از یک وحی خداوند گزارش می کند: 
«اینک ایامی می‌آید که با خاندان اسرائیل و خاندان بهودا عهدجدیدی خواهم بست نه مثل 
آن عهدی که با پدران ایشان بستم در روزی که ایشان را دستگیری نمودم تا از زمین مصر 
بیرون آورم ... اینک شریعت خود را در باطن ایشان خواهم نهاد و آن را بر دل ایشان خواهم 
نوشت و من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود» (ار۱)۳۳-۳۱:۳۱. 
«جدید» در اینجا دارای معنی ضمنی «تازه» می باشد گرچه این عهد تازه «همانند عهدی که 
با پدران ایشان بستم» نیست؛ و می توا ند همان قدرتی را داشته باشد که هنگامی که از سوی 
ایمانداران به عیسی برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفت داشت» چنان که در گفتار و 
ایده آل های ارمیا طنین انداز بود (۲_ قرن۶:۳؛ غلا۴: ۲۶-۲۴). تمام روایات کلمات 
سپاسگزاری در شام شب قبل از مرگ عیسی" واژه «عهد یا پیمان جدید» را به خون او ربط 
می دهد. بنابراین مسیحیان باور داشتند که خدا از طریق مرگ و رستاخیز عیسی پیمان خود را 
با بعدی تازه تجدید نموده است. آنها به این درک رسیدند که این عهد اینک فراتر از 
اسرائیل و شامل امتها نیز به عنوان قوم خدا می شود. تعمق‌های مذهبی مسیحیان و روابط 
۱ موضوع عهد جدید در ار ۴۰:۳۲: حزق ۶۰:۱۶ ۶۲ ۲۶:۳۷ تکرار می شود اما بعد از استفاده در قرن ششم عملاً ناپدید می گردد 


و باردیگر در طومارهای بحرالمیت و عهدجدید یافت می شود. 
۲ مر ۴:۱۴ ۲؛ مت ۲۸:۲۶؛ لو ۲۰:۲۲: ۱- قرن ۰۲۵:۱۱ 


۳۲ ماهیت و منشاً عهد حد 


خصمانه مابین مسیحیان و برخی از بهودیان که عیسی را قبول نکرده بودند در نهایت به این 
فرضیه رهنمون شد که عهدجدید (به معنی پیمان) به جای پیمان قدیم موسی که اينک کهنه 
شده است قرار گرفته (عبر ۶:۸» ۱۲۱۱۰۱۱۰۱۵ البته حتی کتب مقدسه اسرائیلیان برای 
مسیحیان نیز کتب مقدسه باقی ماند. 

در فرن دوم ما شواهدی برای به کارگیری واژه «عهدجدید» در مجموعه ای از نوشته های 
مسیحی می يابیم» که نهایتا به استفاده از واژه «عهدعتیق» برای کتب مقدسه اسرائیلیان منجر 
می شود. اما هنوز هم چندین قرن باید سپری شود تا مسیحیان در کلیساهای لاتین و بونانی به 
توافق کلی در این مورد که حدود بیست و هفت کتاب را می بايد در مجموعه کتب شرعی و 
قانونی جای داد. دست یابند. در قسمت بعدی در ادامه این بحت به تاریخجه کلی, جه زمانی 
عهدجدید نیز به عنوان کتب شریعت مورد قبول قرار گرفت» اشاره شده است. 

این غریزه که خوانندگان بالقوه کتب عهدجدید نیاز به پیش زمینه ای خواهند داشت بزودی 
آشکار گردید. جزئیات درباره کتب عهدجدید (نویسندگان و شرایط تنظیم این مکتب) 
توسط «مقدمه هایی» که در اناجیل و برخی از رسالات بافت می شد (در اواخر قرن دوم و 
حتی قبل از آن) و نیز توسط خرده اطلاعات باستانی که «موراتوریا» نامیده می شوند (که 
ممکن است از همین دوره بوده باشد) به دست آمده است. اولین رساله مقدماتی شناخته شده 
در این مورد «معرفی مختصر کتب مقدسه» از آدریان است» رساله ای در باره hermeneutics‏ با 
شیوه‌های تفسیر کتب مقدسه. هزار سال بعد رسالات مختلف ذیگری که می توان آنها را 
معرفی کننده در نظر گرفت اطلاعاتی از سنتهای گذشته درباره کتب مقدسه را جمع آوری و 
بازگو نموده اند. اما به هرحال, افتخار اولین معرفی علمی عهدجدید به یک سری نوشته هایی 
مابین ۱۶۸۹-۹۵ تعلق دارد که توسط یک کشیش فرانسوی» ریشارد سیمون, به رشته تحریر 
درآمده. او درمورد چگونگی نگارش کتب عهدجدید و نگهداری آنها به صورت متون 
مختلف, مطالعه نمود. نتیجه گیریهای او از دیدگاه هم کاتولیکها و هم پروتستانهای سنت گرا 
رسوایی و آبروریزی تلقی شد. 

در اواخر فرن هجدهم و در تمامی قرن نوزدهم «مقدمه‌ها» به صورت وسایلی برای ابراز 
افکار و تصورات متضاد درباره تاربخجه مسیحیت اولیه درآمد» زیرا محققین» کتب مختلف 


عهدجدید را به مکتب های مختلف فکری قرون اول و دوم منسوب نمودند. این رویه تا به 
امروز تا حدودی در ارائه امریکایی «مقدمه ای بر عهدجدید» توسط نورمن پرین (جاپ اول) 
و هلموت کوستر یافت می شود. اما همان طوری که در فهرست کتب در پایان این فصل 
می توان دید امروزه تنوع گسترده ای از کتب «مقدمه بر عهدحدید» وحود دارد, که هدف 
بسیاری از آنها ادامة جمع آوری اطلاعات درباره کتب جدید است و نه بنای تئوریهای جامع 


۳ بسیاری از مسبحیان امروزه تردید خواهند کرد که عهدعتیق/ عهد را به معنی قرارداد خدا با اسرائیل کهن بخوانند» با وحودی که 
فکر می کنند شریعت موسی دیگر برای کسانی که عهدجدید را پذیرفته اند تعهد آور نیست. 


از حدید حه م داننم؟ ۳۳ 


درباره تاریخحه اولیه مسیحیت. 
ب) چگونه اولین کتب مسیحی نوشته حفظ. و جمع اوری شدند 


بسیاری افراد امروزه تصور می کنند که مسیحیان همیشه کتاب مقدس را همانگونه که ما 
امروزه داريی داشته اند و با اینکه نوشته های مسیحی از همان ابتدا موحود بوده است. در 
حالی که شکل گیری کتب عهدجدید. که شامل به وجود آمدن و حفظ آنجه که توسط پیروان 
عیسی تنظیم گردیده بود» کاری بس پبجیده بوده است. 


به وجود آندن کی که توسط مسیحیان نوشته شده‌اند 

در قسمت مقدمه در بالاء در «اطلاعات سودمند درباره کتاب مقدس» رازن شده که در 
زمان عیسی بهودیان متوجه نوشته های مقدسه خود: شریعت» انبیا و سایر کتب بوده اند. کتبی 
که هنگامی که مسیحیان اولیه از کتب مقدسه صحبت می کردند. منظور نظر بوده است. چرا 
مسیحیان اولیه تا حدودی در نوشتن کتب متعلق به خودشان کند بوده اند؟ یک عامل اساسی 
کندی این بود که برخلاف موسی که بر طبق روایات نویسندۀ کتب پنجگانه بوده» عیسی 
نوشته ای که حاوی مکاشفات او باشد از خود به‌جا نگذارد. هیجگاه گزارش نشده که او حتی 
یک کلمه در طول عمر خود نوشته باشد و یا به شاگردان خود گفته باشد که چنین بنویسند. 
بنابراین اعلام ملکوت خدا توسط عیسی منوط به نوشتن نبود. به علاوه نسلهای اولیه مسیحی 
قویا به زمان آخر اعتقاد داشتند. برای آنها «زمانهای آخر» در دسترس قرار داشت, و بدون 
تردید عیسی می باید بزودی با زگردد - «ماراناتا» ( ۸2ا 12472 ۱ قرن۰)۲۲:۱۶ «بیا ای 
خداوند عیسی» (مکا۲۰:۲۲). جنین انتظاری از بایان حهان مسیحیان را به نوشتن برای 
نسلهای آینده (که برای خواندن این کتابها دیگر وود نمی داشتند) تشویق نمی نمود. 

رسالات - بنابراین اتفاقی نیست که نامه‌ها و رسالات اولین آثار ادبیات مسیحی 

هستند که ما از آنها آگاهیم. چون آنها به گونه ای نگاشته شده بودند که پاسخگوی مسائل 
فوری و ضروری باشند. همچنین با آخرت شناسی هم آهنگ بودند. اینکه این رسالات توسط 
ول توس شده اند موضوع دیگری را در ارائه ادبیات مسیحی روشن می کند. پولس رسول 
از شهری به شهر دیگر سفر کرده به عیسی شهادت می داد. رسالات برای او وسیله ای جهت 
برقراری ارتباط با نوایمانان بود که دور از او زندگی می کردند؟. بنابراین در دهه پنجاه قرن 
اول» پولس اولین متون مسیحی را نوشت که تا به امروز باقی ماند: اول تسالونیکیان. 
غلاطیان» فیلیپیان. فیلمون» اول و دوم قرنتیان, و رومیان. در هر کدام از این رسالات تأکید 


۴ ۔ اگر وسعت جغرافیایی مسیحیت موجب به وجود آمدن نامه‌های مسیحی شد شاید اتفاقی نباشد که ما نامه هایی از دوازده رسول به 
جامعه بهودی مسیحی اورشلیم نداریم. از ز آنچه که در عهدجدید گزارش شده (متمایز از روایات بعدی) می توانيم حدس بزنيم که به 
استثنای پطرس» یازده نفر دیگر کمتر به سفر رفتند. بدین سیب آنها احتمالا به طور شفاهی با حضار در اورشلیم مکالمه کرده اند. 


۲۴ ماهیت و منشاً عهد حد 


و لحن متفاوتی متناسب با برداشت پولس از نیازهای آن جامعه خاص وجود دارد. در زمانی 
معین این واقعیت می باید ما را نسبت به کل ی گویی در اشاره به الهیات پولس محتاط نماید. 
پولس نه یک الهیدان بلکه واعظی بشارت دهنده بود که در لحظه ای خاص بر یک جنبه از 
ایمان به عیسی تأکید می نهاد. و در لحظه ای دیگر بر جنبه ای دیگر - درواقع تا به حدی که 
ممکن است در نظر ما بی ثبات و دمدمی جلوه کند. به این دلیل که پولس یک ايده و یا 
روشی را ذکر نمی کند» گاهگاهی سیاست ماجراجویانه ای درباره دیدگاه های او اعلام یه 
است. به طور مثال. به مراسم عشای ربانی فقط در یکی از نوشته های پولس اشاره شده است و 
در اینجا نیز عمدتا به دلیل سوء استفاده از غذا در عشای ربانی در فرنتس. منهای این مورد 
محققین ممکن بود به اشتباه تصور کنند که هیچ مراسم عشای ربانی در کلیساهای پولسی 
برگذار نمی شده و استدلال نمایند که پولس به زحمت می توانسته این همه را بدون اينکه به 
چنین جنبه مهمی از زندگی مسیحی اشاره ای نموده باشد بنویسد. 

در اواسط دهه شصت مرگ به سراغ آنهایی که عیسی را از نزدیک می شناخته اند و پا 
عیسی رستاخیز کرده را دیده بودند (ر. ک ۱ قرن۰)۸-۳:۱۵ به طور مثال, بطرس» یولس و 
یعقوب «برادر خداوند»» آمده بود. وفات نسل اول مسیحیان به ایجاد آثاری بجای ماندنی 
کمک نمود. نامه ها و رسالات به عنوان وسیله ای مهم در ایجاد ارتباط مابین مسیحیان باقی 
مانده» حتی با وحود اینکه اینک آنها دیگر توسط پولس نوشته نشده بودند بلکه تحت نام او 
و به منظور حفظ روح و اقتدار وی. بسیاری از محففین رساله های دوم تسالونیکیان» کولسیان, 
افسسیان» و نامه‌های شبانی (اول و دوم تیموتائوس, تیطس) را جزو این گروه از نوشته های 
«دوترو پائولین» می دانند که در فاصله سالهای ۱۰۰-۷۰ (حتی دیرتر) پس از مرگ پولس 
نوشته شده است. توضیح قابل قبول این است که شاگردان یا مربدان پولس با مسائلی دست 
به گریبان بودند که بعد از سال ۷۰ به وقوع پیوسته بود. نامه های دوتروپولین در حالی که با 
مسائل فوری همانند مسئله معلمین کاذب و یا رسالات دروغین دست به گریبان بودند اما 
اغلب دارای لحنی جهان شمولی و ثابت هستند. به طور مثال ایده بازگشت مجدد عیسی از یاد 
نرفته بود اما کمتر بر آن تأکید می شد. بدین گونه که در دوم تسالونیکیان برعلیه کسانی که بر 
قريب الوقوع بودن آن بیش از حد تأکید می کنند هشدار داده شده؛ در کولسیان و افسسیان 
درباره موضوع «کلیسا» به طور کلی نظریه پردازی شده نه درباره کلیساهای محلی» چنانکه در 
نوشته های قبلی پولس به آنها اشاره شده بود. ساختار شبانی پيشنهاد شده شامل مشایخ» 
اسقفان و شماسان در نظ ر گرفته شده اند تا کلسا را دراه ها برای نسلهای آینده کمک نمایند. 

از دیدگاه بسیاری از محققین» به این دور بعد از سال ۷۰ نیز رسالاتی نسبت داده شده 
که به پطرس» یعقوب» و بهودا تعلق دارند. رسالاتی در نام رسولان بز رگ یا اعضای خانواده 
عیسی که به مشکلات نسلهای بعدی مسیحی می پردازند. باز هم این رسالات اغلب لحن جهان 


از حدید حه م داننم؟ ۲۵ 


شمول و دائمی دارند. درواقع (همراه با رسالات اول, دوم و سوم بوحنا) آنها نهایتا به عتوان 
رسالات «کاتولیک» (یا «کلی» ) شناخته شده‌ اند واژه ای که در مسبحیت شرق ترائ اسان 
اناجیل. ادبیاتی که جدا از رسالات هستند و «انجیل» شاخص ترین آنها می باشد 
(در این کتاب واژه «انحیل نویسان» (5ادناهع6۷22) محدود به نویسندگان (مولفین اناحیل 
شرعی) خواهد بود» و «بشارت دهندگان» (evangelizers)‏ کسانی هستند که درباره عیسی 
سال ۷۰ انجیل منسوب به مرقس نوشته شد که درباره اعمال و گفتار عیسی شرحی می داد که 
در رسالات قبلا بت شده بافت نمی شد. تجربیاتی که در دهه‌های اولیه بعد از صعودعینی 
رخ داده بود این ارائه ها را تحت تأثیر قرار می داد. وابستگی با مشکلات مسیحیان تعیین 
کننده انتخاب مطالبی بود که از روایات مربوط به عیسی حفظ شده بود. به طور مثال» عیسی در 
مرقس بر لزوم تحمل درد و رنج و صلیب تاکید دارد و این شاید نشانگر تعقیب و آزاری باشد 
که مسیحیان مورد خطاب مرقس تحت آن قرار داشتند. توسعه پا توضیح سنت عیسی مورد 
تقاضا بود زیرا شنوندگان و یا خوانندگان دیگر فقط بهودیان فلسطینی زمان حیات عیسی 
نبودند بلکه امتهایی بودند که برای آ نها آداب و رسوم و ایده های یهودیان تیگانه بود (ر. ک 
مر ۴-۳:۷). 
ناحا فة مت و لوفا که احشمالا ده تا پیشت مال یمه از شرفس موه ردا 
مجموعه ای گم شده از گفتار که به عنوان ۵ (منبع) شناخته می شود گرفته شده). این سنت 
گسترده تر افشا کننده تجربیاتی است که از زمینه کلیسایی مرقس متفاوت می باشد. نوع 
دیگری از سنت درباره عیسی در انجیل چهارم (بوحنا) خودنمایی می کند که مابین سالهای 
۱۰۰-۰ میلادی نوشته شده - فرمی به قدری متفاوت که محققین سعی وافر نموده‌اند تا 
تاریخچه جماعت پشت این تنظیم را بازسازی کنند. با وجود رنگ آمیزی محلی» اهمیت همه 
جانبه هر چهار انحیل شرعی این بود که برای خوانندگان اواخر قرن اول خاطره عیسی را حفظ 
کنند (و درواقع, برای همگان در زمانهای بعد) که بعد از ازبین رفتن شهود نیز بر جای ماند. 
هیچ یک از اناجیل نام نویسنده خود را ذکر نمی کند و به همین حهت احنمال دارد که 
هیچکدام درواقع توسط کسی که انحیل مربوطه به نام او در اواخر قرن دوم منسوب گردیده 
(یوحنا مرقس, همگام پولس و سپس پطرس؛ متی یکی از دوازده نفر؛ لوقاء همگام پولس؛ 
بوحنا» یکی از دوازده نفر) نوشته نشده ا به هرحال این نامها موحد ادعایی هستند که 
عیسی را به طریقی به اولین و دومین نسل از شاهدان و واعظان رسولی وفادار معرفی کرده 


۵-اين ادعا که لوقا انجیل سوم و اعمال را نوشته بسیار منطقی است. در میان جهار انتساب؛ و به دنبال آن نیز این ادعا که مرقس یک 
انجیل نویس بوده است. 


۶ ماهیت و منشاً عهد جد 


اعمال؛ مکاشفه؛ سبکهای ادبی دیگر. نوع دیگری از ادبیات مسیحی بایدارتر از 
رسالات در کتاب اعمال رسولان دیده می شود. نویسنده تصمیم داشته فسمت دوم اثری را 
به وجود آورد که با انجیل برحسب لوقا شروع می شود (که در اورشلیم شروع و پایان یافت). 
این کتاب داستان مسیحیت را به فراسوی اورشلیم و یهودیه» به سامره و تا به اقصای جهان 
می برد. جوی که در آن این اثر توشته شده است در اعمال ۱۱-۶:۱ به آن اشاره گردیده. 
درمورد زمان آمدن دوباره عیسی به رسولان او آگاهی داده نشده» وگسترش مسیحیت از 
نگریستن به آسمان و در انتظار آمدن مجدد او بودن مهم تر است. کتاب اعمال به این 
رن اشاره دارد» با آغاز در اورشلیم با دوازده نفر و پایان در روم با پولس» که آخرین 
سخنان او آبنده مسیحیت را اعلام می کند که در دنیای امتها قرار دارد (۲۸-۲۵:۲۸). جنین 
آثری مسیحیتی را مجسم می کند که به دانستن تداوم خود همراه با عیسی» پطرس» پولس نیاز 
دارد و مطمئن است که تکامل آن دچار اغتشاش نمی شود» بلکه توسط روحی که از عبسی 
دریافت نموده است هدایت خواهد شد. 
کتاب مکاشفه نوع دیگری از نوشته‌های مسیحی مربوط به دوره بعد از سال ۷۰ را نیز 
معرفی می کند. با ريشه هایی در کتب حزقیال و زکریاء این کتاب نمونه ای است از ادبیات 
مربوط به آخر زمان؛ که نام آن از واژه ای بونانی به معنی «افشاگری» با «آشکار ساختن» 
گرفته شده. چنین ادبیات مربوط به آخر زمان در بهودیت به خوبی شناخته شده بوده» و در 
کتاب دانیال و نیز دو کتاب دیگر که پس از ویرانی معبد اورشلیم در سال ۰ میلادی نوشته 
شده بودند یعنی کتاب چهارم عزرا و دوم باروخ نمونه آن را می بینیم (اين دو کتاب تقریبا 
می توا نند هم دوره با کتاب مکاشفه باشند). تعقیب و آزار قوم خدا توسط امپراتوری های 
بزرگ جهانی می تواند گستردگی تاریخ را که تحت کنترل خداست به مبارزه بطلبد. ادبیات 
آخر زمانی به این موضوع با ریاها که دربرگیرنده وقایعی است که در آسمان و در عین حال 
بر زمین رخ می‌دهند. رژیاهایی که می توان آنها را با نمادهای فراوانی بیان نمود» پاسخ 
می‌دهد. هم سوئی آسمان و زمین این اطمینان را می بخشد که آنچه که در پایین اتفاق 
می‌افتد تحت کنترل خدا در بالاست. و این تعقیب و آزار زمینی بازتاب مبارزاتی مابین خدا 
و ارواح شریر است. یک جنبه خاص مکاشفه این است که پیام آخرتی آن به نامه هایی برای 
کلیساهای خاص ضمیمه شده» به طوری که نویسنده با بیان ویژگیهای خدا در نمادی فراتر از 
توصیف عقلانی به یاد آن مسیحیان اواخر قرن اول می آورد که ملکوت خدا بزرگتر از تاریخ 
است که آنها تجربه می کردند. این به آنها امید و حتی اطمینان می دهد که با وحود (و یا حتی 
به دلیل) شکستهای تجربه شده, خدا آنها را پیروز خواهد گردانید. متأسفانه بسیاری از 
خوانندگان امروزی به دلیل آشنا نبودن با این نوع ادبیات و انعطاف پذیری اشکال و نمادهای 
زمانی آن (که در ادبیات آخرتی بهودیان که در بالا ذکر شد رایج است) مخاطبین قرن اول را 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۳۷ 


فراموش کرده اند. آنها مکاشفه را به عنوان پیش گوپی های دقیقی از آینده تصور می کنند که 
رازهای پنهان را برای آنها آشکار می سازد. به بیان دقیق تر عظمت «الف و یاء اول و آخر» 
(مکاشفه ۲ ۱۳:۲) فراتر از محاسبات بشری و ترتیبات زمانی قرار دارد. 

انواع دیگری از ادبیات اولیه مسیحی هنوز وجود دارند, در شکل «نامه» یا «رساله». به 
این دلیل که نامه ها کارهای ادبی اغلب مسیحیان اولیه بوده‌اند, آثار بعدی که به معنی 
معمولی کلمه نامه نبوده‌اند را نیز در این طبقه بندی گذاشته اند. اول بطرس و یعقوب موارد 
بینابین هستند. آنها طرحی نامه مانند دارند ولی محتوایشان به موعظه نزدیکتر است (اول 
پطرس) پا بحثی خطیبانه است ياء به زبان دیگر انتقاد شدید (یعقوب). «رساله» به 
عبرانیان شکل نتیجه گیری یک نامه را دارد و نه خطابه ای در قالب نامه بنابراین عنوان 
«نامه به عبرانیان» توسط یک محقق و برحسب محتوای آن به این نامه داده شده است. شیوه 
نگارش پرداخت شده و ظریف آن از خطابه فرهنگ یونانی یا اسکندریه ای است. با وحودی 
که در این اثر یک مشکل خاص مشاهده می شود (عقب گرد آشکار از جنبه های تعلقات 
مسیحی به دلیل جاذبه های یهودیت) اما این اثر توصی ف گر مسیح شناسی شاخص پسر 
خداست که در همه جیز بج زگناه شبیه ماست. کسی که از فرشتگان ( که شریعت را دادند) و از 
موسی بالاتر است» کسی که کهانت و آیین اسرائیلیان را با مرگ خود جایگزین نمود. فاصله 
در شیوه نگارش و تکامل مابین این «رساله» و نامه های اولیه پولس چشم گیر است. رساله 
اول یوحنا را که طرح نامه مانند ندارد و به بوحنا نیز اشاره نمی کند بسیار مشکل می توان 
طبقه بندی نمود. این نامه را می توان به عنوان به کارگیری موضوعات انجیل چهارم در 
شرایطی که حامعه یوحنایی دیگر توسط اخراج از کنیسه دچار تزلزل نیست اما اختلافات داخلی و 
نفاق وجود دارد. در نظر گرفت. 

بدین ترتیب مسیحیان پس از سال ۷۰ با سبکهای مختلف ادبی به مبارزه خود با مشکلات 
و تهدیدها ادامه دادند اما حمله بندی پاسخ‌های آنان آثاری را به وجود آورد که به آسانی 
می توانست جوابگوی شرایط مسیحیان در زمانها و مکانهای دیگر باشد - تا آن حد که اغلب 
دیگر تجزیه و تحلیل مشکل و با پرداختن به وضعیت خاصی که نویسنده در مخیله خود داشته 
ممکن نیست. بنابراین در حالی که ادبیات اولیه مسیحی (نامه های «یروتو بائولین» در زمان 
حیات پولس نوشنه شده) را می توان با تقریب چند سال و یا حتی چند ماه تفاوت 
تازیخگذاری کی می بابد تفریبا همیقه خد و مرزی حدوه کد ده بیشتر با کمتر 
برای تاریخگذاری پیشنهادی آثار بعد از پولس تعیین کند. درواقع درمورد چند نوشته 
عهدجدید (مرقس» اعمال رسولان و دوم پطرس) برای محققین آگاه تاریخگذاری می توا ند از 
پنجاه تا یکصد سال اختلاف داشته باشد. 


۲۸ ماهیت و منشاً عهد جد 


و فل کت دا مت در ان 

منظومه های مسیحی که ما درباره آ نها بحث کرده ایم و به احتمال قوی مابین سالهای ۵۰ تا 
۵ فوشته هه انم به ا اک ھا کا مقس ونر تلقی رتیه آ نها کر 
همان سطح کتب مقدسه پهودیان (شریعت» انبیاء و سایر نوشته‌ها) قرار گرفتند و به عنوان 
عهدجدید در کنار آنها ارزیابی شدند (بدین ترتیب کتب مقدسه بهودیان عهدعتیق نام 
گرفتند). این تکامل چگونه به وقوع پیوست؟ در اینجا من موضوع را به طور کلی بررسی 
می نمایم و جزئیات را در بحث درباره تک تک کتابها می آورم. درواقع ما روند حفاظت از 
نوشته ها را به خوبی نمی دانیم» اما چندین عامل در این مورد نقشی بازی کرده اند: 

اول» منشاً رسولی» واقعی یا قلمداد شده. من در بالا اشاره کردم که جگونه 

نامه هایی که به طور فیزیکی توسط پولس» پطرس و یعقوب نوشته نشده بودند توانستند 
اهمیت بسیار بیابند زپرا که در نام روح و اقتدار رسولان نوشته شده بودند. اناجیل نیز نهایتا 
یا به یکی از رسولان (متی» یوحنا) منسوب بودند و یا به یکی از «مردان رسولان» (مرقس 
همراه بطرس» لوقا همراه پولس). کتاب مکاشفه حاوی رژیاهای یک نبی به نام یوحنا (۱:۱- 
0 بدین دلیل در غرب مقبولیت یافت که حدس زده می شد او بوحنای رسول بوده 
است. هنگامی که دیونیسیوس اهل اسکندریه حدود سال ۲۵۰ هوشمندانه استدلال نمود که 
مکاشفه نمی توانسته توسط نویسنده جهارمین انجیل و رسالات یوحنایی (که حدس زده 
می شد یوحنای رسول بوده) نوشته شده باشد, مقبولیت کتاب در شرق رو به افول نمود. رساله 
عبرانیان سرنوشت دیگری داشت. این رساله با وحودی که در روم در اواخر قرن اول و اوائل 
قرن دوم توسط مسیحیان بازگو شده بود. در فهرست اولین نوشته های مقدسه غرب منظور 
نگشت. مسیحیان شرق از اواخر قرن دوم تصور می کردند که این رساله توسط پولس نوشته 
شده باشد. کلیساهای غرب مدتی طولانی این انتساب را مردود دانستند اما گهایتا در فرون 
چهارم و پنجم کلیسای لاتین نیز به این نقطه نظر رسید که رساله عبرانیان را متعلق به پولس 
بدانند و جزو کتب شرعی منظور دارند. 

به هرحال منشاً رسولی ملاک و معیاری قاطع برای محافظت شدن یا مورد قبول واقع 
گردیدن نبود. نامه های نوشته شده توسط پولس» و یا تحت نام او» به قرنتیان (۲۔ قرن۴:۲) و 
یا لائو د کیان (کول۱۶:۴) باقی نمانده اند. در اواخر قرن دوم انجیل پطرس به دلیل محتویات 
آن و بدون هیچ بحثی در این مورد که آیا توسط پطرس نوشته شده پا نه» توسط اسقفی مردود 
شناخته شد. بسیاری آثار جعلی یا مشکوک با وجودی که نام رسولان را بر خود حمل 
می نمودند توسط مسژولان کلیسا به عنوان کاذب يا دروغین مردود شناخته شدند. ما بايد به 
سراغ ملاک و معیار دیگری برای حفظ و تقبل برویم. 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۳۹ 


دوم» اهمیت جوامع مسیحی مورد خطاب. آنهایی که نوشته هایی به نامشان منظور 
شده بود در حفظ و به دست اوردن مقبولیت برای انها نقشی داشتند. ظاهرا هیچ اثری خطاب 
به جوامع اورشلیم پا فلسطین تا به امروز باقی نمانده است. با وجودی که بعضی از منابع 
اناحیل و اعمال می توانند فلسطینی بوده باشند. اغتشاشی که در آن منطقه توسط شورش 
بهودیان برعلیه روم در سال ۷۰۶۶ به وقوع پیوست احتمالا به چنین وضعیتی کمک نمود. 
انطاکیه سوریه پذیرای انجیل متی شد. * انجیلی که بسیار با نفوذ گردید. در عین حال 
کلیساهای آسیای صغیر (مثلاً افسس) و پونان قسمت اعظم عهدجدید. یعنی نوشته های پولس 
و یوحنا و احتمالاً اعمال رسولان نوشته لوقاء را حفظ کردند. کلیسای روم نیز تصور می شد 
رساله به رومیان و شاید عبرانیان و انحیل مرقس را حفظ نموده و کاندید دیگری برای حفظ 
اعمال رسولان لوقا می باشد. هنگامی که حدود سال ۱۷۰ ایرنیوس ادعاهای گنوسی‌ها در 
رابطه با اصالت رسولی نوشته هایشان (تاریخ کلیسا ۳۰۳) را مردود دانست روابط قابل 
ردیابی رسولان با کلیساهای آسیای صغیر, یونان و بالاتر از همه روم دلائل مهمی برای 
دربرگرفتن آثاری که او آنها را جزو عهدجدید شرعی می دانست به شمار آمدند. ین عامل 
کلیسای پذیرا ممکن است برای حفظ آثاری همانند فیلمون و یهوداء که به اندازه کافی 
طولانی و پا شاخص نیستند که بتوان به نحوی دیگر حفظ آنها را توصیف نمود مفید باشند. 

سوم همسویی با قانون ایمان. واژه «کانن. «مصهء» ممکن است در ابتدا اشاره به 
باورهای استاندارد در جوامع مسیحی بوده باشد. قبل از اینکه به مجموعه نوشته هایی که بعدا 
استاندارد شد اشاره شود. اهمیت انطباق و همسوئی با ایمان را می توان در داستانی یافت که 
توسط یوسبیوس (تاریخ کلیسا ۲ درباره سرابیون, اسقف انطاکیه (حدود )۱٩۹۰‏ 
نقل شده» که جامعه ای از ایمانداران را در شهر روسوس یافت که از انجیل پطرس قرائت 
می کردند» نوشته ای که برای او ناآشنا بود. در جلسه اول» او آن اثر را قدری عجیب یافت 
ولی آن را تحمل نمود. اما وقتی بعدها دریافت که از این انجیل در تعالیم غیر متعارف 
(همانند اينکه عیسی درواقع بشر حقیقی نبوده است"۲) استفاده می شود, به منظور حمایت از 
تعلیم کلیسا استفاده از این انحیل را منع نمود. برخی از این وشته های گیوسی این فرضیه را 
اشاعه می دادند که عیسی درواقع بر روی صلیب جان نداد» نظریه ای که نتیجتا به شهادت 
مسیحیان منجر شد. در مقام مفایسه. چهار انجیل و نامه های پولس» که مرکزیت صلیب و 
مرگ عیسی را در معرض دید قرار می‌دادند. همراه با کتاب اعمال رسولان, با توصیف مرگ 
استیفان در آن» می توانست توسط جوامع مسیحی که در آنها اثبات شده که خون شهدا هسته و 
بذر کلیسا می باشد ارجحیت یافته باشد. دلیل نارضایتی دیونیسیوس اهل اسکندریه از کتاب 


۶_انطاکیه پا سوریه نیز مکانی است که برای مرقس» یوحنا و لوقا اعمال پيشنهاد شده است. 
۷ دوستیست ها ممکن است به عبارتی در انجیل پطرس ۱۰:۴ استناد کرده باشند که عیسی را هنگام مصلوب شدن ساکت نشان 
می دهد» گویی که هیچ دردی احساس نمی کرده. 


۳ ماهیت و منشاً عهد جد 


مکاشفه و اينکه چه چیز موجب شد تا او به دقت به بررسی نویسنده این کتاب بپردازد. این 
بود که در این کتاب مسیح به عنوان حاکم بر زمین برای هزار سال (مکاشفه ۵-۳:۲۰) 
توصیف می شود» آموزه ای مبنی بر سلطنت هزار ساله مسیح که او منکر آن بود. 

اما این سه عامل دلیل کافی برای حفظ و اهمیت برخی نوشته های مشخص نیست و به نظر 
می رسد الهام کلیسا تحت رهبری روح القدس نیز دخالت داشته است. 


جمع آوری نوشته‌های اولیه مسیحی 

نوشته های مختلفی که مورد بحث قرار گرفتند خود دارای تاریخ های متفاوت در گرد آوری 
اولیه هستند و این تاریخها طرز فکر و نگرشی را که جمع آوری نهایی عهدحدید را شکل داد 
تحت الشعاع قرار می‌دهند. 

نامه های پولس. نام پولس بر سیزده رساله و نامه عهد حد ید یافت می شود که خطاب 

به جوامع جدا از هم و با افراد است و طی دوره ای حدود پنجاه سال. و یا حتی طولانی ترء 
نوشته شده» اگر نامه های شبانی بعد از سال ۱۰۰ میلادی نوشته شده باشند. اگر فرض کنیم 
که خود پولس و چهار یا پنج نویسنده بعد از او کپی نامه‌ها را نگاه داشته اند باز هم نمی دانیم 
که این کی ها چگونه جمع‌آوری شده اند. چنانچه کپی‌ها توسط ارسال کنندگان نگاهداری 
نشده باشند احتمالاً جوامع دریافت کننده که فاصله چندانی از یکدیگر نداشته اند نامه‌ها را 
ا تک نکر اداه نموده‌اند (کول۱۶:۴). بدین شکل تدریجاً مجموعه‌هایی گردآوری 
شده اند. به هرحال به نظر می رسد برخی از نامه‌ها بعد از ارسال شدن مورد ویرایش قرار 
گرفته باشند و چنین روند ادبی نیازمند چیزی بیشتر از مبادلات ما بین جوامع است. یک 
پیشنهاد معقول این است که پس از نگارش کتاب اعمال رسولان و شناخته شدن روند 
حرفه ای پولس» نامه های وی به طرز منظم تری جمع آوری شد ند. محققین این جمع آوری را به 
آنیسیموس تیر با به تیموتائوس و با به یک مکتب پولسی نویسندگان (احتمالا 
نسل اول بعد از پولس نیز ادامه یافته باشد. در حالی که نویسندگانی همانند ایگناتیوس اهل 
انطاکیه و نویسندگان اول کلمنت و دوم پطرس حدود سالهای ۱۲۰-۱۰۰ اطلاعاتی در باره 
چند نامه پولس افشا می کنند» اولین شاهد واضح درباره یک مجموعه بزرگ چندین دهه 
دیرتر توسط یلیکارپ و مارسیون به دست می آید. نامه های شبانی جزء این مجموعه نبوده‌اند. 
حدود اواخر قرن دوم سیزده نامه به مرور در غرب مورد قبول قرار گرفتند و چهاردهمین نامه 
(عبرانیان) نیز بزودی در شرق به آنها اضافه شد» و در فرن چهارم بود که این رساله در غرب 
به طور عموم مورد قبول قرار گرفت. 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۳۱ 


اناجیل. کلیسا نهایتاً چهار انجیل را که در طی سالهای حدود ۶۵ تا ۱۰۰ میلادی 
تنظیم شده بودند قبول کرده. جرا چهار؟ با وجودی که پولس اشاره ای به شرح حال نوشته شده 
نمی کند» اخطار او در غلاطیان ٩-۸:۱‏ برعلیه «انجیلی غیر از آن که ما به آن بشارت دادیم» 
این نظریه را ایجاد می کند که اید فقط یک انجیل ممکن است صحیح و قابل قبول باشد 
(ر.ک ۱ قرن۱۱:۱۵). انجیل برحسب مرقس که اغلب محققین معتقدند قبل از دیگران 
نوشته شده است, خود را به طرزی باشکوه «انحیل (خبر خوش) عیسی مسیح (یسر خدا)» 
اعلام می کند. بدون اينکه اشاره کند که نوع دیگری از اعلام خبر نیز وجود دارد. نویسنده 
انجیل متی هنگامی که چند دهه بعد از مرقس نوشت مطالب دیگری را هم ضمیمه نمودء 
مخصوضا از مضوعه اقا کنتارها که سید آنرا۵ خرانده اند بو اقا مرس رشن 
دوباره داد. ظاهراً با این فرض که خوا نندگان دیگر نیازی ندارند به دو منبع قبلی رجوع کنند. 
نویسنده انجیل لوقا که از شرح حالهای قبلی «بسیاری» اطلاع دارد (۴-۱:۱) مصمم بوده که 
یک «شرح حال منظم» به وحود آورد با این هدف که تتوفلس (و سایر خوانندگان) حقیقت را 
به طرز موثرتری بدانند. این وافعیت که هرگز نقل قولی از مرقس» متی و یا لوقا در رسالات 
یوحنایی وجود ندارد» حتی در جاهایی که موضوعات اجمالی می توا نسته به خوبی در خدمت 
نویسنده بوده باشد. نشان می دهد که برای جامعه یوحنایی «پیامی که ما شنیده ایم» 
(۱-یو۵:۱ و ۱۱:۳) تنها انجیل چهارم بوده است. اسقف پاپیاس (حدود سال ۱۲۵) در باره 
چندین انجیل اطلاع داشت اما قبل از سال ۱۵۰ هیچ نشانه واضح از بیش از یک انجیل در 
ملا عام خوا نده شدن, در یک کلیسا وحود ندارد. 
درواقع رسم استفاده از فقط یک انجیل در یک زمان بخصوص منحصر به فرد بودن نگران 
کننده ای را به وجود می آورد. برخی از مسیحیان یهودی تبار از یک انجیل تنظیم شده توسط 
خودشان استفاده می نمودند اما بسیاری انجیل متی را ترجیح می‌دادند. به دلیل بهودی بودن 
اد ا ر ھر ردو ا ر ها هار ایب کار رای کردند ا برع 
مسیحیان امتهاء که از نوشته های دیگری در حمایت از عدم رعایت قوانین شریعت بهره 
می گرفتند» مجادله نمایند. انتقادهای گنوسی درباره انجیل یوحنا از همان اوائل شروع شد 
زبرا آن انجیل می توانست مردود شمردن گنوسی جهان را سبب شود.٩‏ بنابراین از تمرکز بر 
یک انجیل بعضی وقتها می توانست برای حمایت از یک موضوع الهیاتی که توسط مسیحیان 
زیادی مردود شناخته شده بود استفاده شود. با واکنش در برابر چنین انحصار طلبی» مقبولیت 
بیش از یک انجیل در «کلیسای بزرگ» مرسوم گردید. چهار انجیل بعد از سال ۱۵۰ 
مقبولیت رو به گسترش يافتند. تاتیان تلاش نمود تا با تنظیم یک شرح حال هم آهنگ شده از 
چهار انجیل (دیاتسارون) مابین یک انجیل و چهار انجیل سازشی به وحود آورد. سازشی که 


۸ به اظهارنظر عبسی یوحنایی مراحعه کنید که: او از بالا آمده است و نه او و نه پیروان ایماندارش از این جهان نیستند (۰۲۳:۸ 
۷ ) و او آنها را با خود به حهانی دیگر خواهد برد (۳-۲:۱۴). 


۳۲ ماهیت و منشاً عهد حد 


چندین قرن توسط کلیساهای سریانی زبان در شرق مورد قبول قرار گرفت اما نه توسط 
کلیساهای یونانی و یا لاتین زبان. ایرنیوس در غرب و اوریژن در شرق در به وجود آوردن این 
نظریه که این خواست خداست که جهار انجیل حداگانه برای کلیسا وجود داشته باشد مؤثر 
بودند. مارسیون (حدود سالهای ۱۰۰ ت۱۶۰۱) نقش خاصی در سرعت بخشیدن به ایحاد 
عهدجدید شرعی ایفا نمود. او به عنوان یک مسیحی تربیت شده (شاید حتی پسر یک اسقف) 
و به عنوان یک الهیدان عالی در سال ۱۴۰ میلادی از شرق به روم آمد تا اعلام کند که خالقی 
که در عهدعتیق به او شهادت داده شده یک جهان آفرین بود («خدای این جهان» ۲. 
قرن۴:۴) که بر عدالت قاطع اصرار داشت. این خالق همان خدای محبت فوق از همه چیز 
نیست (خدایی که نسبت به این جهان «بیگانه» است) که مسوول فرستادن عیسی به شکل 
بشری می باشد.* با توجه به جدابی هرجه بیشتر مسیحیان از شریعت, فرقه, و کنیسه آن 
طوری که در نامه های پولس, عبرانیان» و بوحنا به آن شهادت داده می شد. مردود دانسته 
شدن کامل میرات بهودیت توسط مارسیون تعجب آور نبود. با این وجود مارسپون توسط 
کشیشان کلیسای روم حد ود سال ۱۴۴ به عنوان بدعت گذار معرفی گردید و همین موحب شد 
که او کلیسایی با ساختاری مختص خود تأسیس نماید که حدود سه قرن دوام آورد. 

مارسیون تأیید خاصی برای نقطه نظرات خود در نوشته های پولس یافت که آنها را به طور 
کلی به عنوان مردود شمردن شریعت (و عهدعتیق) تفسیر می نمود. او در نوشته های مسیحی 
قوانینی را انتخاب می کرد که می شد به عنوان حامی نظریه او در نظر گرفت» یعنی یک انجیل 
(لوقا بدون بابهای ۲-۱ «0اهوودنه) و ده نامه یولس (بدون رسالات شبانی؛ 
2005101110 ) . واکنش به مردود شمردن عهدعتیق توسط مارسیون بر پایبندی کلیسای نرگ 
به حفظ عهدعتیق به عنوان کلام خدا برای مسیحیان موثر بود. همین طور مخالفت با خلاصه 
کردن شریعت توسط مارسیون عاملی "۱ بود برای به حلو راندن کلیسا به سوی 07اعجودنه 
بزرگتر (جهار انجیل به حای فقط انحیل لوقا) و apostolikon‏ دز رگتر (حداقل سیزده نامه و 
رساله پولس به‌جای ده عدد). توسعه این آخری را می توان در ضمیمه نمودن کتاب اعمال 
SS‏ و 3 : کتاب اعمال با رواد بت آن درباره اعمال پطرس» رئیس 
همراهان دوازدگانه عیسی, مقدمه بر شرح اعمال پولس» می تواند به طور منطقی مابین 
مجموعه چهار انجیل که درباره عیسی صحبت می کند و مجموعه گردآوری شده نامه های 
پولس قرار گیرد. به هر صورت در دهه های قبل و بعد از سال ۲۰۰ میلادی» نویسندگان 
پونانی و لاتین زبان کلیسا به طرز گسترده ای مجموعه ای از بیست اثر را به عنوان عهدجدید 
در کنار عهدقدیم مورد قبول قرار دادند. 
۹ به هرحال نه از طریق جسم پوشی وا نمی مارسیون در این تفکر به بدعتگذاران قرن دوم» یعنی به دوستیسم» نزدیک شد. با وجودی 
که نویسندگان ض دکنوستیک کلیسا او را گنوشتیک می‌پندازند: او ممکن است فقط در بعضی نقطه نظرها مثلاً دوگانگی, يا حهان 
آفرینی» ET‏ 


۱۰ سایر فاکتورها » همان طور که دیدیم شامل مخالفت با بهودی مسیحیان و با گنوستیک ها » استفاده نیایشی» وفاداری به سنت و نیاز 
به تأیید دوباره در برابر شهادت می شود. 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۳ 


تکمیل مجموعه. هفت اثر باقیمانده (عبرانیان» مکاشفه, یعقوب, دوم و سوم یوحنا؛ 
بهودا دوم پطرس) از قرن دوم تا چهارم نقل قول می شد و در برخی از کلیساها به عنوان کتب 
مقدسه مقبولیت یافت. بالاخره, در اواخر قرن جهارم در شرق یونانی و غرب لاتین توافق 
گسترده (اما نه قاطع) درمورد شرعی بودن بیست و هفت اثر به دست آمد. این استاندارد 
شدن, کلیساهایی را درگیر نمود که از کلیساهای دیگر کتبی را قبول می نمودند که درباره آنها 
برخی تردیدها وجود داشت و این «جهانی شدن» در تماس رو به گسترش و مشارکت مابین 
شرق و غرب انعکاس می‌یافت. اوریژن به روم رفت و نقطه نظرات کتاب مقدسی کلیسا را در 
جایی که پطرس و پولس شهید شده بودند. و جایی که برضد مارسیون مبارزه می نمود» فرا 
گرفت. از طرفی دیگر متفکران بعدی غربی همانند آمبروز و آگوستین با آثار اوریژن و از این 
طریق با دیدگاههای کتاب مقدسی مسیحیان بسیار باسواد اسکندریه ای آشنا شدند. 
عالم ترین پدر لاتین کليساء ژروم» فسمت اعظم عمر خود را در فلسطین و سوریه گذرانید. 
بنابراین به روایتی شریعت گسترده تر در فرن چهارم» همانند محموعه خلاصه تر در اواخر قرن 
دوم. بر تجربه آنچه که ایگناتیوس قبلا «کلیسای کاتولیک» نامیده بود گواهی می دهد. 

ما هرگز جزئیات اینکه این بیست و هفت کتاب چگونه نوشته, حفظ, انتخاب و جم ع آوری 
شن ترا نخواهیم دانست اما این یک واقعیت غیرقابل بحث است. آنها که با هم عهدجدید 
را تشکیل دادند مهم نرين وسیله ای بودند که میلیو نها م۳ را از زمانها و مکانهای مختلف با 
عیسی ناصری و اولین مؤمنان که به او بشارت داده اند مرتبط نمودند. 


فصل دوم 
چگونه عهدجدید را بخوانیم 


در توصیف کلی فصل اول دیدیم که نوشته های گوناگون مسیحی جزئی از عهدجدید 
گردیدند. اینک با دقتی بیشتر توجه نمائیم که چگونه این گوناگونی بر نحوه ای که ما 
می‌خوانیم و پا تفسیر می نمائیم تأثیر می گذارد. این بحث ما را به حیطه ای فعال در تحقیقات 
امروزی به نام «hermeneutics‏ مطالعه تفسیرها یا کاوش برای معانی» راهنمایی می کند: ا 
مطالعه نگرشهای مختلف برای درک اسناد نوشته شده را دربرمی‌گیرد, که «انتقاد» یا 
OED‏ سس شتا E A‏ تیار تفر ی اي ی ی کی 
و عام آن به مفهوم داوری نامساعد و پا ناموافق نیست بلکه به مفهوم تجزیه و تحلیل دقیق 
می باشد). در زیر فصل ۸ به طور خلاصه درمورد انواع مختلف نقد کتاب مقدسی» در زیر 
فصل 8 اظهارنظرها درباره تأثیر گذاری تئوریهای الهام پذیری و مکاشفه» در زیر فصل ° 
مفهوم تحت اللفظی کتب مقدسه و در زیر فصل 9درمورد معانی گسترده ورای مفهوم 
تحت اللفظی بحث خواهیم نمود. 


الف) بررسی متدهای تفسیری (Hermeneutics)‏ 


باید گفت که مطالعه انواع مختلف تفسیر کار آسانی نیست ‏ درواقع بعضی وقتها برای 
افراد مبتدی کاری بسیار دشوار است. به هرحال از آنجا که کتابهای مختلفی درباره کتب 
مقدسه به متدهای تفسیری اشاره می نمایند داشتن اطلاعاتی درباره این موضوع اساسی به نظر 
می رسد. در این قسمت نظری کلی» گسترده ول خلاصه دراین باره ارائه می دهم. بحث 
کامل تری درباره جنبه های اساسی تفسیر بعدها ارائه خواهد شد و بدین سبب مبتدیان که 
خود را در این کلی گویی قدری گم شده احساس می کنند شاید تمایل داشته باشند دوباره به 
این قسمت رجوع نمایند. برای جلوگیری از خلاصه شدن بیش از حد این بحث. ما از اناجیل 
به عنوان مثالهای ملموس و واقعی برای مطالعه اینکه چگونه انواع مختلف روشهای تحقیقاتی 
اعمال می شود. استفاده می کنیم. (اما در خاطر داشته باشیم که «انتقادات» کاربرد بسیار 
وسیع تری دارند تا اناجیل). 


۱ نقد متن 
تقریباً دو هزار سال قبل انجیل نویسان چهار انجیل به زبان یونانی نوشتند. ما دست 
نوشته های اصلی که به قلم انجیل نویسان باشد در اختیار نداریم. آنجه که ما داریم کپی دست 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۳۵ 


نوشته های یونانی فراوانی است که در حاهای مختلف مابین ۱۵۰ تا ۱۳۰۰ سال بعد تهیه 
شده ۔ برای استفاده های عمومی تا اینکه صنعت چاپ اختراع گردید. اما بسیاری اوقات» 
اغلب در موضوعات بی اهمیت و فرعی» این کپی‌ها با یکدیگر جندان توافقی ندارند زیرا 
کپی کنندگان گاه تغییراتی در متن داده اند. مقایسه انواع گوناگون در کپی‌های پونانی 
(همین طور هم در ترحمه ها و نقل قول های باستانی از عهدجدید) را نقد ساختاری می نامند. 
این حیطه ای بسیار تخصصی از تحقیق می باشد اما در فصل سوم اطلاعات کلی ارائه خواهد 
شد تا به خوانندگان کمک شود تا بحث درباره «بهترین قرائت» از یک آیه و اختلافات 
مابین ترحمه های مختلف انگلیسی کتاب مقدس را بهتر درک کنند. 


۲ نقد تاربخی 

چهار انجیل نویس تلاش می کردند پیامی را درباره عیسی به خوانندگان خود منتقل 
اند امن کنا تست انلف ات م انم که رة کل و کل م گرم و 
تشخیص آن جنبه ای از نقد تاریخی است.۲ بسیاری اوقات معنی تحت اللفظی به آسانی قابل 
تشخیص است. در موا قع دیگر نیاز به اطلاعات کافی از زبانها ۽ گرامر: گویش, رسومات و 
غیرو در عهد باستان دارد. به طور مثال» در انجیل مرقس ۱۱:۷ ۱۲۰ عیسی م ی گوید «هرگاه 
شخصی به پدر و یا مادر خود گوید آنچه از من نفع یابی قربان یعنی هدیه برای خداست» و 
بعد از این او را اجازت نمی دهید که پدر پا مادر خود را هیچ خدمت کند» چه رسمی در اینجا 
درگیر است؟ منطق پشت این گفته چیست؟ چرا این موضوع برای خوانندگان مرقس باید 
دارای معنی باشد؟ این نقل قول‌ها و نقل قول های دیگر باید مورد بحث قرار گیرند تا بتوان 
نقش آفربنی مرقس از نظرات عیسی را درک نمود. کشف معنی لغوی برای انواع تفسیرها 
اساسی است و بنابراین یک زیر بخش کامل (قسمت 0) به آن وقف می شود. 


۳ نقد منبع 

این نوع مطالعه اجداد و نیاکان است که نویسندگان عهدحدید اطلاغات خود را از آنها 
به دست می آوردند. منابع نوشتن اناجیل دارای اهمیت خاصی هستند زیرا به احتمال زیاد 
انجیل نویسان خود شاهدان زنده حیات عیسی نبوده اند. چون مردم درباره عیسی موعظه 
می کردند, ابتدا فقط روایت دهان به دهان و شفاهی وجود داشت و سپس شروع به نوشتن 
برخی از آن روایات نمودند. آیا ما می توانیم چنین منابعی را کشف و بازسازی کنیم در حالی 


۱ - این واژه را مفسرین مختلف به گونه های متفاوت درک کرده | ند. برای مدتی به عنوان جتری برای نامگذاری تما تحقبقات «علمی» 

به کار مي‌رفت, و بنابراین شامل آن چیزی می شد که اینک به عنوان نقد نقد فرم از هم جدا شده‌اند. این ابهام را باید به یاد 

۳۷ 2 1 «مبالغه هایی» درباره تقد تاریخی می خواند.‎ e 
که کر کر بر تیم ا‎ 


۳۶ چگونه عهد جدید را بخوانیم 


که آنها عفظ نشده اند؟ شباهتهای نزدیک میان نسخه‌های دست ویس اناجیل مخصوصاً سه 
انجیل اولیه (مرقس, متی» و لوقا) طریقی پیش روی ما می نهد که این سوال را بررسی 
نماثیم. آیا یک انجیل نویس به عنوان پایه از انجیل دیگری استفاده کرده که قبلا نوشته شده 
۳ م2 72 م2 5 ۳ 5 
بود؟ اگر چنین است نظم وابستگی به یکدیگر چگونه بوده» منلا متی بر مرقس یا مرقس بر 
متی؟ جنین سوالاتی را باید مطالعه کرد اما نباید برای آنها اهمیت تعبین کننده قائل شد. 
ارححیت توحه به تفسیر بايد به آثار واقعی عهدحدید داده شود نه به منابع عمدتاً تخیلی آنها. 
سوال مربوط به نقد منبع در فصل ششم» و نیز در فصولی که جداگانه با اناجیل سروکار دارند 
مورد بحث قرار خواهد گرفت. 


۴ نقد فرم 

ما همه چیز را به یک شیوه نمی خوانیم. هنگامی که به یک روزنامه نگاه می کنیم صفحه 
اول آن را با این حدس می خوانیم که شامل گزارشات تقریباً قابل اطمینان است ولی وقتی به 
قسمت آگهی‌ها در صفحات بعد روی می آوریم می دانیم که باید درمورد موضوعات مورد 
ادعای آنها بسیار بیشتر محتاط باشیم. بر روی جلد هر کتاب به طور معمول مشخص شده که 
آن کتاب فانتزی» تاریخی» شرح حال و ... می باشد. به زبان تکنیکی بر روی جلد هر کتاب 
نوع با «فرم» ادبی آن کتاب مشخص شده است. که یک اقدام کمک کننده می باشد. چون 
که ما انواع مختلف را با انتظارات گوناگون می‌خوانیم. چنان که در فصل قبل دیدیم, 
عهدجدید دارای | نواع مختلف سبکهای ادبی است» مثلا اناجیل, رسالات, و مکاشفه. اما 
هنوز هم باید دقیق تر باشیم. در فصل ششم ما در این باره بحث خواهیم کرد که آیا اناجیل نوع 
منحصر به فرد ادبی می باشد یا به اندازه کافی به سایر فرمهای باستانی نزدیک است که 
بتوان آن را به عنوان تاریخی و یا زندگینامه طبقه بندی نمود. فصل پانزدهم نیز طبقه بندی 
نامه ها و رسالات عهدجدید را در نور تنوع در عهد باستان مورد بحث قرار داده. این نوع 
تحقیقات را نقد فرم یا شکل می نامند. 

اگر از طبقه بندی کلی تمام نوشته ها فراتر برویم» محققین انواع فرمهای ادبی و عناصر آن 
را مطالعه کرده اند. برخی نسبتا واضح هستند. در فصول در باره اناجیل» به طور مثال ما مثلها 
را مطالعه خواهیم کرد و به معجزات, به حکایات ابتدایی. و به حکایات احساسی خواهیم 
پرداخت. هرچقدر طبقه بندی فرمها پیشرفته تر باشد همانقدر نیز اثر مورد بحث از نظر 
تکنیکی عالی تر خواهد بود. در اناجیل این قسمتها شامل ضرب المثلهای حکیمانه, گفتارهای 
نب ی گونه یا مربوط به زمانهای آخرء قواعد یا قوانین برای زندگی جامعه» استعاره‌های «من 
می گویم»» ضرب المثلها, طنزهاء گفتارهایی در قالب داستان, حکایتهای کوتاه, داستانهای 
طولانی تر درمورد معجزات, شرح تاریخی, داستانهای غير تاریخیء و غیره می باشد. 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۳۷ 


با وحودی که بحث درباره چنین انواع دقیقی در ورای این مقدمه کلی قرار دارد. حنبه های 
نقد فرم در سطح کلی دارای اهمیت می باشند. به طور تئوری هر فرم یا نوع دارای 
داستان معجزه می تواند مورد مطالعه قرار گیرد تا مشخص شود که چگونه آن مثل با داستان در 
سنت تا به آن روز حفظ و نقل قول شده. به طور مثال اگر مرقس مثلی آورده که ویژگی خاص 
سنتی ندارد و متی همان مثل ر با ویژگی خاص دارد» این عدم همخوانی ممکن است به ما 
بگوید که متی اصالت را بهتر حفظ نموده است. با وجود این» تنوع در تشکل انسانی غیرقابل 
پیش بینی است. شخص نمی تواند مطمتن باشد که فرم نه چندان کامل فرم اصلی نبوده. زیرا 
فرم کاملتر ممکن است نشان دهنده تمایل به ارائه آنجه مورد انتظار است باشد. 

تشخیص فرم به خودی خود درباره تاریخچه موضوعی که به صورت یک فرم گفتاری شکل 
گرفته است چیزی به ما نمی گوبد. حتی اگر مثل یا داستان محجزه‌ای باشد. آیا عیسی این 
گفتار یا مثل را بیان کرده است؟ آیا او معجزه کرده است؟ آیا یک اتفاق ماوراء طبیعی رخ 
داده است؟ نقد فرم نمی تواند به این سژالات تاریخی جواب دهد. ۲ مفسرین گاه گاهی این 
محدودیت را در نظر نمی گیرند. جنانکه طبقه بندی بولتمن از «افسانه‌ها» نشان می‌دهد. با 
وجود فرم» برای بولتمن اینها داستانهایی از معجزات به معنی واقعی نیستند بلکه شرح حالهای 
مذهبی آموزنده و غير تاریخی می باشند. اینکه آخرین داوری نمی تواند فقط بر حسب 
تشخیص فرم باشد بلکه بر فرضیات درباره اینکه چه می توا ند تاریخی باشد» به ما می‌گوید که 
داستانهایی در باره شام آخر به سادگی فقط افسانه های فرقه ای هستند با وحودی که دیگران به 
روایتی درباره شام آخر در شبی که عیسی را تسلیم نمودند اشاره کرده اند. این روایت قبل از 
اینکه بولس مسیحی شود »در اواسط سالهای ۳۰ وحود داشته است (۱-قرن۲۶-۲۳:۱۱). 


ضمیمه کردن اجزاء جداگانه (معجزات, داستانهاء مثلها و غیره) در فرم نهایی (انجیل 
کامل) شاخص بودن آنها را به شدت تعدیل می کند و معنی کل انحیل, دلمشغولی اولیه 
کسانی است که عهدجدید را می‌خوانند. در تاریخ تحقیق درباره عهدجدید درقرن بيست 
درمورد تکامل نقد تنظیم مطالب» بعد از یک برتری اولیه نقد فرم. صحبت شده است. نقد بر 
فرم بر قسمتهای از قبل موجود که توسط انجیل نویسان جمع آوری شده بود متم رکز بوده. نقد 
بر تنظیم» یا حداقل برشاخه ای از آن که بهتر است نقد بر نویسنده نامیده شود. مشخص 
می کند که نویسندگان به طرز خلاقه ای موضوعاتی را که به میراث برده بودند شکل داده اند. 
بنابراین توجه به علاقه انحیل نوبسان و اثری که آنها به وحود آورده اند معطوف می شود. 


۲ این احتیاط کاری شایان یادآوری است هنگامی که ما موضوع عیسی تاریخی را در ضمیمه ۱ مطالعه می کنیم. 


۳۸ چگونه عهد جدید را بخوا نیم 


حایی که می توان ا اطمینان معقولانه ای موضوعاتی را که یک نویسنده استفاده کرده شنا خت 
تأکید مذهبی را نیز می توان تشخیص داد, به توسط تغییراتی که نویسنده در آنچه که از منبع 
خبر دریافت نموده است انجام داده. به طور مثال اگر متی و لوقا از مرقس استفاده کرده اند. 
این حقیقت که آنها ارج فراوانی به دوازده (رسول) می نهادند در حذف آیات مرقس که در 
قرار می دهد (لوقا ۲۲-۱۸:۹ را از مرقس ۳۳-۲۷:۸ حذف می کند. و متی ۲۳-۱۳:۱۶ را 
به آن اضافه می کند) مشهود است. هنگامی که بازسازی منبع خبری نامطمتن است داوری 
بیشتر بر حدس و گمان بنا می شود. موضوعی که مطالعه الهبات مرقسی و بوحنایی را با مشکل 
مواجه می سازد. حتی وقتی که ما منابع را نمی‌دانیم» به هرحال الهیات سردبیران/نویسندگان 
در اثری که آنها نهایتا به وحود می‌آورند خودنمایی می کند. بدون توحه به احزای انجیل وقتی 
همانطور که به ما رسیده است خوانده می شود به زبان الهیاتی با ما سخن م یگوید. وقتی که 
در این راه قدم برداریم» نقد تنظیم مطالب ما را به سوی نقد داستانی هدایت می نماید. 


۶ نقد قانونی 

به صورتهایی این نگرش را می توان گسترش علافه به تولید نهایی آشکار در نقد تنظیم 
مطالب در نظر گرفت. با وجودی که هر کتاب عهدجدید اصالت خود را دارد. فقط به عنوان 
بخشی از محموعه عهدجدید جزء متون مقدس به حساب می‌آید و دور از رابطه با سایر کتابها 
در آن مجموعه قانونی معنی جدیدی دریافت می نماید (در فصل اول» به موضوع چگونه آثار 
منفرد جمع آوری و دسته بندی شده اند توجه فرمائید). در حالی که سایر فرمهای انتقاد آمیز 
معنی یک جمله را در خود آن و یا در متن کتاب مقدس که در آن پافت می شود مورد توحه 
قرار می‌دهند. نقد شرعی حمله را در نور عهدجدید و یا حتی کل کتاب مقدس آزمایش 
می کند» در حالی که سایر کتب/عبارات دیدگاههایی ارائه می دهند. در زیر بخش ظ این نوع 


نقد بیشتر توصیف شده. 


۷ نقد ساختاری 

با وجودی که نقد فرم و نقد تنظیم مطالب اجزاء ادبی دربردارند. اینها به طرق دیگری نیز 
ظاهر می شوند. نقد ساختاری بر فرم نهایی کتب عهدجدید تمرکز دارد با وجودی که ساختار 
کلی به عنوان راهنمای نیت نویسنده, مدتهای طولانی یک مشخصه تفسیری بوده و این تقریبا 
سخ تگیری است که مقدمه های کتاب مقدسی در تکارش هر کتاب عهدحدید ارائه می دهند: 
در این تک «ساختار» بسیار بیشتر اهمیت دارد تا طرح کلی. در مقدمه های ادبی 
متخصصین علوم نظری فرانسه زبان» مطالعه ساختاری به شکلی بسیار تکنیکی» مشابه 


از حدید حه م داننم؟ ۳۹٩‏ 


ریاضیات بررسی گردیده. ساختاری که به چشم می حورد طرح کلی نیست زیرا عمیق ترین 
ساختار و ترتیبات در سطح بیرونی دیده نمی شوند بلکه به ایجاد متن کمک می کنند (جه 
آنها به طور آگاهانه توسط نویسنده درک شده باشند یا نه). این نظام را بايد روشن ساخت تا 
بتوان متن را در تمامیت آن به گونه ای منسجم و منطقی درک نمود. اغلب بررسی کنندگان 
ساختاری» متنی با پیجیدگی ترس آوری پيشنهاد می‌دهند. و خیرت دیگران را برمی انگیزند 
که آیا چنین پیجیدگی مفید است و آیا تجزیه و تحلیل نشانه شناسی نتیجه هایی تولید می کند 
که به طرق تفسیری عقلانی نمی توان آنها را به دست آورد. از خوانندگان دعوت می شود که 
بیشتر تحقیق کنند» زیرا یک نمونه ساده را به آسانی نمی توان ارائه نمود. اغلب اوقات 
بررسی ساختاری فراتر از سطح این مقدمه می رود. 


۸ نقد داستانی 

نقد داستانی شیوه ای واضح و پربار از نقد است که در آن بر اناحیل به عنوان داستانهایی 
نگریسته می شود. در نگاه اول» اصطلاحات به کار رفته در این تفسیر ممکن است پرابهت و 
مهیب جلوه کنند. به طور مثال, نقد داستانی نوبسنده حقیقی (شخصی که دروافع نوشته) را از 
نویسنده ضمنی (شخصی که می توان او را از شرح داستان شناخت) و حضار واقعی (آ نهایی 
که در قرن اول درواقم آنچه را که نوشته شده خوانده یا شنیده اند یا حتی آنهاپی که امروزه آن 
را می خوانند) را از حضار ضمنی (آنهایی که نویسنده در نوشته خود مجسم می کند) متمایز 
می سازد. با این وجود این تمایزات دارای معنی است و توجهی که به موضوع داستان می شود 
می تواند بسیاری از مسائل تفسیری را روشن کند. 

به طور خاصء نقد داستانی در رابطه با داستانهای ادامه دار همانند تولد و مرگ عیسی پر 
بار است. اغلب با تمرکز بسیار دقیق بر متن مسائلی یافت می شوند که مفسران می توانند 
آسان تر آنها را توضیح دهند, اگر آنها به داستان ساده شده که بسیاری مطالب را بدیهی 
می داند توجه نمایند. به طور مثال, در انجیل مرقس پیلاطس آن قدر می داند که از عیسی 
بپرسد «آپا تو پادشاه بهودیان هستی؟». بدون اینکه درباره این مطلب به طور صریح به او 
گفته شود. آیا این به طور ضمنی به این معنی است که پیلاطس در دستگیری عیسی از همان 
ابتدا دست داشته است؟ یا اینکه خوانندگان باید حدس بزنند که مسوولان هنگامی که عیسی 


را به نزد پیلاطس آوردند مسئله را به او توضیح داده بودند» حتی اگر درباره این موضوع در 
شرح حال خلاصه شده مرقس جیزی بیان نشده است؟ باز هم به طور عقلانی رسای کاهنان 
نمی توانستند عیسی را به نزد پیلاطس برده باشند (مت۲:۲۷) و با وجود این در مکان 
مقدس معبد حضور داشته باشند هنگامی که بهودا سی سکه نقره را در متی ۵-۳:۲۷ به آنها 
باز می گرد ند. اما آیا هدف و پیش برد این داستان روشن کردن همزمانی نیست؟ هنگامی که 


۳3 چگونه عهد جدید را بخوانیم 


عبارات انجیل با صدای بلند خوانده می شود آیا شنوندگان نیز همان تفسیر و حدسیاتی را که 
در مد نظر نویسنده بوده دارند؟ حداقل تا زمانی که محققین متوحه مسئله شدند؟ نقد 
داستانی در مقابل زیاده رویهای تحقیقات تاریخی قد علم می کند و به روشن شدن توجه اصلی 
نویسنده کمک می نماید. 

متأسفانه برخی از محققین که نقد داستانی را پذیرفته اند در این مورد که آیا آنجه که در 
نجیل شرح داده شده هرگز اتفاق افتاده یا نه اختلاف نظر دارند. در جواب بايد گفت که دو 
عامل را باید در کشمکش نگاه داشت. از یک طرف. تأثی رگذاری انحیل به طور عمده از 
رائه زندگی عیسی به صورت داستانی طولانی. منسجم و قابل توجه توسط آنهاء سرچشمه 
می گیرد و از طرف دیگر به توسط مسیحیت به خودی خود قابل درک که به طور اصولی بر پایه 


نچه که عیسی درواقع گفت و انجام داد تا یکه سوار تاریخ ا ا د ات 


٩‏ نقد بلاغت (شیوایی) 

در رابطه با نقد داستانی طریقی وجود دارد که استراتژی‌ها را نجزیه و تحلیل می کند و 
توسط نویسنده به کار گرفته می شود تا آنچه را که بازگو می شود تأثیر گذار بنماید مثلا 
کشف مطالب مناسب برای با زگویی» تنظیم سازمان یافته مطالب؛ انتخاب کلمات مناسب. 
(تفسیم بندی استدلال های حاکی از شیوایی به منصفانه. سنجیده و بیانگر در فصل پانزدهم 
در رابطه با رسالات مورد بحث قرار خواهد گرفت). 

تقد بلاغت بر این فرض است که متن نوشته شده آشکار کننده محتوای کلام هم نویسنده 
و هم خواننده می باشد و بدین ترتیب نه فقط به اهداف و متدهای نویسنده توجه دارد بلکه 
همین طور به توحهات, ارزشها و احساسات گذشته و حال خوانندگان. 

هم نقد داستانی و هم نقد بلاغتی به اناجیل جدی به عنوان متون ادبی می نگرند. قبلا 
اناجیل را در مقایسه با آثار کلاسیک بزرگ یونانی -رومی, به عنوان آثار «کوچک» ادبی 
تلقی می نمودند اما امروزه نقد ادبی دقیق عدالت بیشتری نسبت به واقعیت غیرقابل انکار 
تاریخی روا می دارد. قدرت تشریحی اناجیل بر شخص عیسی متمرکز است و در قانع ساختن 
میلیونها نفر برای مسیحی شدن تأثیر بسزایی می بخشد. " گرچه من به زندگی بهودی پیامبران 
(خصوصاً زندگی ارمیا) اشاره خواهم کرد» که تا حدودی در انتظار نگرش انجیل بود در 
ادبیات حفظ شده یهودی آن زمان مشابهاتی نزدیک به این تنظیم عهدجدید وجود ندارد. 


۲ ۱ ار ار ۲ تاه i‏ ی ایا تن 
۳ با وجودی که در نامه های پولسی عبارات مصرانه ای درباره تأثیرگذاری مرگ و رستاخیز عیسی بر عادل شمرده شدن و نجات وجود 
دارد» انها هیچ وقت ان «چهره ای» از عیسی را که پولس اعلام کرده و دوست می دارد ترسیم نمی کنند. به موحب نوعی که او زندگی 
کرد. اناجیل بسیار زياد از انجه که عیسی واقعا بود به دنیا نشان دادند. 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۴١‏ 


۰ نقد اجتماعی 

نقد اجتماعی متن را به عنوان بازتاب و پاسخ به محیط اجتماعی و فرهنگی که در آن این 
کتب به وحود آمده مطالعه می کند. به متن به عنوان پنجره ای به درون دنیای رقابت عقاید و 
صداها می نگرد. گروه های مختلف با نگرشهای گوناگون سپاسیء اقتصادی» و مذهبی متن را 
شکل دادند تا درباره نگرانیهای خاص آنها سخن بگوید. این شاخه مهم تحقیق در عهدجدید 
نقد متام زمینه احتماعی و سیاسی عهدحدید. بحث خواهد شد. 


۱ نقد حمابت 

عنوانی کلی است که گاه به طرفداران آزادی, آمریکایی سیاه پوست» طرفداران ز نان و 
مطالعات مربوط داده می شود برای اینکه طرفداران تبلیغ می کنند که برای تغییر وضعیت 
اجتماعی, سیاسی و مذهبی از نتایح باید استفاده شود. (یک قاعده کلی این است که آزادی 
افراد تحت ستم ننها بینشی است که از طریق آن کتب مقدسه را باید خواند). از این رویکرد 
می توان به این دلیل که نویسندگان کتاب مقدس و متون مقدس آن بدون دفاع از خود نیستند 
حمایت کرد. بدین معنی که چون به وسیله مردان با رهبران کلیسا نوشته شده بنابراین بازگو 
کننده نقطه نظرات حوزه پاتریارکی یا کلیسایی می باشد. بنابراین داستانهای سطحی کتاب 
مقدس می تواند نظرات آنها را اشاعه دهد. چنانکه کوجکترین دلیل نیز می بایستی آزمایش 
شود تا دوباره هر آنجه را که آگاهانه و پا ناآگانه فرو نشانده شده به دست آورد. دیگران 
به هرحال در این متد خطر فرائت آنچه که شخص مایل به یافتن در کتاب مقدس است و نیز 
خطر عدم اعتراف به اينکه وضعیت اجتماعی عهدجدید می توانسته در حقیقت (و نه فقط از 
طریق پایمال کردن اطلاعات) نسبت به علتهای امروزی نامساعد بوده باشد. را می بینند. 
بدون اینکه این حروبحث را به نتیجه برسانیم, بايد قبول کنیم که با طرح سوالات مهم که 
مفسرین قبلی (اغلب جهان اولی, سفید پوست. و مذکر) هرگز سوال ننموده‌اند. محققین 
حامی به طرز با ارزشی وضعیت عهدحدید را روشن کرده اند. 


۲ دیدگاه کلی 

خواننده عهدجدید جگونه می تواند با این همه «انتقادها» مقابله کند؟ نگرشهای مختلفی 
از متن می باید ترکیب شوند تا یک «انتقاد» نتواند طریق منحصر به فرد تفسیر قلمداد شود. 
مفسرینی که فرمهای مختلف انتقاد را به شیوه ای مکمل هم به کار می گیرند به معنی بسیار 
عمیق تری از متن کتاب مقدس می رسند. 

برای توصیف حیطه و گستره این معنی» شنایدرز سه «دنیا» برای خود ترسیم می کند: بعد 


۳۲ چگونه عهد جدید را بخوانیم 


از متن» خود متن» و قبل از متن. با استفاده از اناجیل می توانیم این موضوع را نمایش دهیم. 
(الف) دنیای بعد از متن حاوی زندگی عیسی و تعمق مذهبی بر او از طریق ایمان» موعظه» و 
تجربه های مشارکتی مذهبی می باشد. (ب) دنیای متن آن طور که امروزه در دسترس 
می باشد (بدون توجه به اينکه چگونه به وجود آمده) حاوی شهادت کتبی انجیل نویسان است 
از درک خودشان و تجربه بودن با عیسی و توانایی‌های آنان برای بیان آن شهادتها. (در این 
باره در قسمت (ج) در ذیل بیشتر بحث شده است.) دو مشاهده باید صورت گیرد. از یک 
طرف با وجودی که اناجیل نوشته شده بودند. روایت در پشت آنها اعلام شفاهی بود. 
نشانه‌های شفاهی بودن هنوز نیز در شرح حالهای نوشته شده بسیار یافت می شود. در این 
فرضیه که متی و لوقا از مرقس استفاده نموده اند» ما نباید بر این فرض باشیم که وابستگی 
آنها به شرح حال نوشته شده, خاطرات شخصی انجیل نویسان از آنجه که درباره عیسی 
شنیده اند را پاک می کند. از طرف دیگر متون اناجیل هنگامی که نوشته شد طول عمری 
مخصوص به خود داشتند یعنی اینکه معانی ممکن است انتقال داده شده و از آنجه که 
نویسندگان مجسم کرده اند پا حضار اولیه درک کرده اند فراتر رفته باشند. (ج( دنیای قبل 
از متن نگران عمل متقابل اناجیل با خوانندگانی است که به توسط تفسیر به آن قدم 
م گذارند» معنی را برای خود بر می دارند» و توسط آن تغییر می کنند (به قسمت آخر زیر 
بخش (د) مراجعه شود: «قرائت‌های بعدی»). در این سطح تفسیری توضیحات/انتقادات 
انجیلی نقش مهمی را ایفا می کنند. همین طور بسیاری از ایمانداران فرض را بر این خواهند 
گذارد که درگیری روحانی شخصی با عیسی که در اناجیل ترسیم شده برای اختصاص کامل 
متن به خود لازم است - فرضیه ای که برخلاف دیدگاه اعلام شده می باشد این است که فقط 
آنهایی که از نظر مذهبی متعهد نیستند می توانند مفسرین معقولی باشند. 

دراین مقدمه من برای نشان دادن اهمیت نگرشهای تفسیری مختلف بر اناحیل تمرکز کرده ام. 
«نقدهای» مختلف (نقد فرم» نقد تنظیم» نقد بلاغت و غیره) درمورد سایر نوشته های 
و ال کش فان کوک انش وی سا تاغل راک ایک 
موضوعات خاصی در رابطه با یک سبک ادبی منفرد به وجود می‌آید. به هرحال, هنگامی که 
ایده کلی توسط اناجیل به نمایش درآمد ما می توانیم صبر کنیم تا فصولی که این نوشته ها را 
مورد توجه قرار می دهند اهمیت بلافاصله و عملی موضوعات تفسیری را آشکارتر سازند. 


این دیدگاه کلی تفسیری می تواند موحب بروز یک مخالفت آشکار در بعضی از 
خوانندگان گردد. به هرحال, این «انتقادها» با کتب عهدجدیذ با این فرضیه برخورد می کد 


که آنها توسط موحودات بشری با طول عمر محدود و مطابق با قواعد ادبی آن ناحیه نوشته 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۴۳ 


شده اند» به صورتی که نگرش تفسیری مناسب برای هر کتاب دیگر را می توان برای آنها نیز 
در نظ ر گرفت: با وخود این در طی قرنها اغلب مسیحیان کتب مقدسه را نه به عنوان 
نمونه هایی ادبی بلکه جون الهامی از خداست» خوانده‌اند. آیا این اعتقاد. اگر معتبر باشد, به 
قواعد تفسیری اعتبار می بخشد؟ و چگونه این عقیده که کتاب مقدس عنصری مهم و منحصر 


الهام 
چهار موضع کلی (و حتی متضاد با هم) در اشاره به الهام می تواند به بازی وارد شود. 

(١‏ بعضی عقیده دارند که الهام کتب مقدسه یک اعتقاد مذهبی است که اعتباری 
ندارد. بسیاری از انتقادها بر عهدحدید که در آلمان در اواخر قرن هجدهم و در قرن نوزدهم 
ظهور کرده واکنشی بود بر الهیات سنتی مسیحی. این عامل وا کنشی هنوز هم باید در نظر 
گرفته شود. زیرا برخی از محققین و معلمین در مقابل ترجمه تحت اللفظی با نفی مقام خاص 
مذهبی برای نوشته های عهدجدید رفتار می کند. برای آنها مسیحیت عهدجدید را باید فقط 
با توجه به اهمیت اجتماعی آن به عنوان حرکت کوچک مذهبی در امپراتوری اولیه روم داوری 
نمود. 

۲( بسیاری از مفسرین بدون اینکه خود را به نقطه نظری مثبت یا منفی درباره الهام 
مسا رک شاه انوا وان کاس نامناسب در بررسی عالمانه کتب مقدس تلقی 
می‌نمایند. این واقعیت که هر دو عهد توسط ایمانداران برای ایمانداران به وحود آمده و 
توسط ایمانداران برای تشویق و ترغیب به ایمان حفظ شده نباید به عنوان عاملی که می بايد 
به تفسیر واه باین در نظر گرفته شود. هنگامی که عباراتی که دارای اهمیت مذهبی هستند 
مشکل ایجاد کنند» هیچ درخواستی نمی توان از الهام و یا هر عامل دیگر مذهبی (مثلاً سنت 
کلیسا) در تفسیر آنها داشت. جه به صورت عمد و جه غیر عمد این دیدگاه بر اینکه آموزه 
الھام را بی ربط بدانیم تأثیر می گذارد. 

۳) ترجمه کنندگان تحت اللفظی طیف مفسرین کتاب مقدسی, الهام الهی را عاملی 
جنان مسلط تلقی می کنند که محدودیت نویسندگان بشری در آن بی ربط می شود همانند 
بسیاری از موضوعات تفسیری که من در بخشهای قبلی به آنها پرداخته ام. . خدا همه جیز را 
می داند و از ز طریق کتب مقدسه با ما گفتگو می کند» بنابراین کتب مقدسه به مسائل تمام 
زمانها حتی آنها که نویسندگان بشری هرگز درباره‌اشان نیندیشیده اند» واکنش نشان 
می‌دهد. این تأکید واه یی وی جای دی یی مرو تارج اند در حالی که 
فرض می شود که قاروشاش نخان مقدسی در رابطه با موضوعات مذهبی تاریخی, با علمی. 
مصون از ز خطا و مورد سؤال قرار گرفتن هستند. عملا تمام ادبیات کتاب مقدسی به عنوان 
تاریخی نگریسته می شوند؛ و ضد و نقیض های آشکار: همانند آنهایی که در داستانهای 
طفولیت از متی و لوقا دیده می شوند» می باید هم آهنگ گردند. 


۴۴ چگونه عهد جدید را بخوا نیم 


۴) تعدادی از مفسرین موضوع فی مابین را اختیار می کنند.' آنها الهام را می پذيرند 
وآن را برای تفسیر کتب مقدسه مهم تلقی می نمایند اما فکر نمی کنند که نقش خدا به عنوان 
یک نویسنده محدودیتهای انسان را بر طرف می کند. در این نگرش خدا که بر حسب تقدیر 
برای اسرائیل سندی از تاریخ نجات فراهم ساخت که شامل موسی و پیامبران بود برای 
مسیحیان نیز یک سند اصلی از نقش نجات و پیام عیسی فراهم نمود. بدین ترتیب آنهایی که 
سند مسیحیان را نوشتند در فرن اول و اوائل قرن دوم می زیستند و به مخاطبین در منطقه خود 
نظرات جهانی آن دوره را ابلاغ می نمودند. آنها از آینده دور اطلاع نداشتند. با وجودی که 
آنچه که می نوشتند به آینده موحودیت مسیحیان مربوط بود نوشته های آنها الزاما جوابهای 
آماده برای موضوعات پیش بینی نشده مذهبی و اخلاقی مسائلی که بعدها در قرون بعدی به 
وجود می آمد ارائه نمی کند. خدا تصمیم گرفت تا با چنین مسائلی نه با بی‌اعتنایی کردن به 
تمام محد ودیتهای انسانی نویسندگان کتب مقدسه بلکه با در اختیار قرار دادن روح القدسی 
که اور زنده ای در تفسیرهای در دست اقدام می باشد پاسخ دهد. 

در نکته (۴) نظریات مختلفی درمورد لغزش ناپذیری عنوان شده. بعضی ها کلا لغزش 
ناپذیری را کنار می گذارند و آن را استنتاج غلطی از این تلوری معتبر می‌دانند که خدا کتب 
مقدسه را ملهم ساخته است. دیگران اصرار می ورزند که الهام» لغزش ناپذیری را که بر 
موضوعات مذهبی (اما نه در علوم و يا تاریخ) تأثیر گذار است به وجود آورد بدین شکل که 
تمام دیدگاههای الهیاتی در کتب مقدسه لغزش ناپذیر می باشد. برخی دیگر که به گوناگونی 
در محتوای کتب مقدسه توحه دارند. حتی درمورد مسائل مذهبی, قائل به خطاناپذیری الهیاتی 
محدودی هستند. نهایتاً راه حل دیگری فرض را بر محدودیت کمّی خطاناپذیری قرار نمی دهد 
و آن را در رابطه با عبارات مشخص و یا موضوعات خاصی می‌داند. در حالی که تمام کتب 
مقدسه تا آن حدی که در خدمت هدفی است که قصد خدا برای آن آن را مقدر کرده 
خطاناپذیر است. شناخت این نوع محدودیت در اظهارنظری که در شورای دوم واتیکان به 
عمل آمده بی چون و جراست: «کتب مقدسه را باید به عنوان تعلیم جدی» وفادارانه و بدون 
اشتباه پذیرفت که شامل حقیقتی است که خدا می خواسته در نوشته های مقدس به منظور 
نجات ما قرار دهد» با وجود این حتی این واکنش هم برعلیه مشکل پیدا کردن یک معیار می باشد. 
به چه دقتی ما می‌دانیم که خدا چه می خواسته در کتب مقدسه برای هدف نجات ما قرار دهد؟ 

دو معیار پيشنهاد شده برای آنجه که کتب مقدسه با اقتدار تعلیم می‌دهند نشان دهنده 
شکاف در تس ی غربی از زمان اصلاح کلیسا می باشد. یکی از آنها این است که 
روح القدس فردفرد خوانندگان انجیل را به حقیقت مذهبی پا الهیاتی. یعنی «تفسیر 
خصوصی» از کتب مقدسه هدایت می کند. دیگری این است که روح القدس از طریق تعلیم 


۴ بعضی وقتها به عنوان «میانه‌رو» معرفی شده. اینها ممکن است قسمت اعظم معلمین و نویسندگان در حوزه عهدجدید را تشکیل 


داده باشند. 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۴۵ 


کلیسایی هدایت می کند. هر کدام از این معیارها مشکلات خود را دارد. تفسیر خصوصی از 
نظر عقلانی فلج می شود» هنگامی که دو نفر که ادعا می کنند روح القدس را دارند با یکدیگر 
مخالفت می کنند. همه روح‌ها از خدا نیستند (۱ یو۳-۱:۴) اما انسان جگونه می تواند این 
روحها را تشخیص دهد؟ به هرحال» حداقل کلیساهای عمده که از درون اصلاح طلبی 
برخاسته اند, و انواع مختلف سنتهای کلیسایی (مثلاً آیینها و عقاید. اعترافات ایمان). صریح 
و روشن یا ضمنی و تلویحی در هدایت تفسیر خصوصی نقشی داشته و دارند. کاتولیکهای 
رومی که به طور صریح به تعلیم کلیسایی هدایت شده توسط روح القدس متوسل می شوند 
اغلب متوجه نیستند که کلیسای آنان به ندرت و پا هرگز قاطعانه بر معنی تحت اللفظی عبارتی 
از کتب مقدسه تأکید کرده است» به این معنی که منظور نویسنده از نوشتن آن جمله را روشن 
نکرده است. اغلب کلیسا به توسط مقاومت دو برابر ادضاهای کساتن که وسومات حاافتاده با 
عقاید حاکم را غیر کتاب مقدسی می دانسته اند درباره معنی کتب مقدسه اظهارنظر کرده 
است. از این گذشته تفسیرهای کلیسایی از کتب مقدسه در کاتولیسم رومی تحت تأثیر کیفیتی 
در رابطه با تعلیمات کلیسایی قرار دارند که نتیجه آن شناخت شرایط تاریخی است. 

در مقدمه ای که به منظور صحبت با جماعت وسیعی از خونندگان در نظ ر گرفته شده 
چگونه بايد درمورد چهار وضعیت که در بالا در باره الهام نقل شد داوری نمود؟ با بد بینی 
درباره مورد (۱) و یا حتی سکوت درباره مورد (۲) تعلقات مدهبی بسیاری برآورده نخواهد 
شد اما برای مورد (۳) چشم انداز الهام و خطاناپذیری در عهدجدید, بررسیهای تفسیری را که 
قابل مقایسه هستند با روشهایی که برای سایر کتب که اجازه تحقیق آشکار را فراهم 
نمی آورند اعمال شده اند» تضعیف خواهد کرد. یک فرم از مورد (۴) دارای بیشترین حامیان 
در مبان آنانی است که به درگیر بودنهای مذهبی عهدجدید علاقمند می باشند. نتیجتاً در 
پررسی جداگانه کتب عهدجدید توجه شما را به عباراتی جلب خواهم کرد که موضوع بحثهای 
عمده مسیحی بوده و تفسیرهای متفاوت مذهبی را که از دیدگاه‌های متفاوت نشأت گرفته اند 
درباره نقش روح القدس و یا سنت در تفسیر کلام الهام شده خدا, را به نمایش میگذارند. 


بخشی از دلیل اینکه مردم موضوع الهام را حساس و بسیار مهم تلقی می کنند این است که 
آنها به کتب مقدسه به عنوان چیزی که دارای مقام منحصر به فردی در آشکار سازی خدا به 
موجودات بشری است می نگرند. مکاشفه ای که بر زندگی و سرنوشت آنها تأثیر میگذارد. 
یک بار دیگر, مسیحیان دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به مکاشفات کتاب مقدس دارند و اینها 
را می توان به نست فهرست بالا درمورد الهام پذیری مرتب نمود. ۱) مسیحیان رادیکال و 
متعصب منکر وجود هر گونه مکاشفه ای که از سوی خدا می‌آید هستند مگر اینکه به طور 


۴۶ چگونه عهد جدید را بخوانیم 


ضمنی در آفرینش آشکار شده باشد. آ نها خودشان را بر یاه ماوراء الطبیعه و یا درک خود از 
خدا قرار می دهند و تمام ادعاهای گفتگو با عالم بالا را خرافات می‌دانند. بدین سبب آنها به 
کتب مقدسه به عنوان مکاشفه الھی نمی نگرند. آنها حتی الهام پذیری را نیز مردود می دانند. 
۲) بعضی ها ممکن است به مکاشفات الهی هم اعتقاد داشته باشند اما نقشی در تفسیر به آن 
ندهند» همچنان که به الهام اجازه مداخله نمی دهند. کتب مقدسه ایده‌های شکل گرفته 
انسانی را منتقل می کند و عقل به‌جای ایمان معین می کند که آیا باید پذیرفته شوند. ۳) 
بسیاری از مسیحیان محافظه کارتر درباره کتب مقدسه به عنوان محصول مکاشفه فکر 
می کنند» بدین سبب هر کلمه از آن را سازنده مکالمه الهی؛ درباره حقیقت» با موحودات 
بشری می دانند. این نگرش که کتب مقدسه را با مکاشفه هم هویت می‌داند. بر خلاف این 
شاعرانه و غیره) به نظر نمی رسند که حاوی حقیقت باشند و یا حداقل حقیقتی تأثیر گذار بر 
شیوه زند کی با ات به شیوه های مختلف به جنین انکاری برخورد کرده ایم. مخصوصا در 
زمانهای گذشته که تفسیرهای تمشیلی معنی روحانی پنهان در زیر سطح خارجی حتی 
می شود می بایستی مهم باشد, چه ما علت آن را بفهمیم پا نه. بدون توسل به تمثیل این 
فرضیه حتی امروه هم نسبتا گسترده است. ۵ 

۴) سایر مسیحیان, که نتوانسته اند در هر عبارت کتاب مقدسی مکاشفه ای بيابند» به این 
قناعت کردند که کتاب مقدس مکاشفه نیست بلکه حاوی مکاشفه است. با وحود این 
مسیحیان درون این عقیده بخصوص در غرب. تقسیم شده اند به این دو گروه که آیا کتب 
مقدسه فقط تصدیق کردن دستوری است با شهادتی است به مکاشفه. اگر ساده انگاری به 
شخص اجازه داده شود. بسیاری از پروتستانها تمایل به پاسخ تأپید کننده دارند» در حالی که 
کاتولیکها جنین نیستند. با رشد معنی تکامل تاریخی به هرحال» وضعیت پیچیده تر گردید. 
آنجه که در کتب مقدسه یافت می شود ندارند, آنقدر از عقیده حهانی نویسندگان عهدعتیق و 
عهدحدید دور هستند که نمی توانند بر واقعیات روحانی آن طوری که آن نویسندگان داشتند» 
نظر بیندازند. تفسیرهای تلویحی که از روبه رو شدن با مسائل بعدی تکامل یافت نیز تأثیر 
داشت. بنابراین بسیاری از پروتستانها فرمول بندی دوباره مکاشفه کتاب مقدس در طی قرنها 
را تأیید می کنند. آنها هیچ تأییدی را به عنوان مکاشفه یا تجویز شده نمی پذیرند, اگر آنها 
در کتب مقدسه تا حدودی صریح بیان نشده باشند. 


۵ به طور مثال, منطقا شخص می تواند بپرسد چرا مسیحیان هستند که انسان باید شرح کتاب مقدسی خلقت را آن طور که 
تحت اللفظی اشکار شده در نظر بگیرد. این تقریبا به گونه ای است که گویا اطلاع از اينکه چگونه جهان آغاز شد (و چگونه به بایان 


خواهد رسید) برای نجات ضروری است. 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ FY‏ 


موضع کاتولکیهای رومی نیز دستخوش تحول شده است. این کلیسا به طور رسمی آموزه ای 
را تعلیم می دهد که نمی توان به صورت کلمه به کلمه در کتاب مقدس یافت. مثلا معصومیت 
مریم مقدس و صعود او را. چندین شیوه مشهور برای محق نشان دادن چنین تعلیمی وجود 
دارد. بعضی کاتولیکها از معنی بیش از حد تحت اللفظی بعضی از حملات کتاب مقدس کمک 
می گیرند که در آنها می‌توانند آموزه پنهان شده را بی بند. 

بنابراین آنها معصومیت مریم مقدس را در لوقا ۲۸:۱ می‌یابند: «سلام بر تو ای نعمت 
رسیده» (به زمان ماضی توحه کنید) و صعود در مکاشفه ۱:۱۲ که آن زن را در آسمان همراه 
با خورشید. ماه و ستارگان ترسیم می‌کند. نگرش دیگر فرض را بر این می گذارد که منبع 
دومی از مکاشفات بجز کتب مقدسه وحود دارد. یعنی سنت که در قرن اول شناخته شده بود 
(اما هرگز مکتوب نگشت) و به طور شفاهی به ما رسیده است. هیچکدام از این دو نظریه 
امروزه پیروان آگاهی ندارد» درواقع شورای واتیکان دوم یک پيشنهاد را که از دو منبع 
مکاشفه صحبت می نمود رد کرد. 

یک نظریه تعدیل (و آسان شده) شده کاتولیک رومی می تواند این باشد که مکاشفه 
دربرگیرنده عمل خدا برای نجات انسانها و تفسیر آن عمل به توسط آنهایی است که خدا آنها 
را برگزیده و برای این منظور هدایت نموده است. کتب مقدسه درمورد عمل مکاشفه ای 
توصیف می کنند که خدا در اسرائیل و در عیسی مسیح چه کرده است. کتب مقدسه نیز از این 
عمل تفسیری ارائه می کنند» مثلاً تفسیر عهد در سینا توسط انبیاء و تفسیر مأموریت بشارتی 
عیسی توسط خود او و رسولانش. کتب مقدسه مهم ترین و اساسی ترین تفسیر عمل مکاشفه ای 
خدا هستند» و می باید تمام تفسیرهای بعدی را هدایت کنند. در تفکر جاری مسوولیتی پایدار 
نسبت به کتب مقدسه وجود دارد. با وجود این تفسیر کتاب مقدسی محدود است زیرا بازتاب 
درک از عمل خداست, آن هم فقط در دوره ای از حدود ۰ قبل از میلاد تا ۱۲۵ بعد از 
میلاد. در ایمان مسیحی عمل خدا در عیسی مسیح به اوج خود رسید. که یکبار برای همیشه 
است (عبر ۱۰:۲۰) به طوری که بعد از عطیه بسر الهی نیاز به هیچ مکاشفه بیشتری 
نمی باشد ۔ که از آن جا اصول بدیهی الهیاتی که مکاشفه با مرگ آخرین رسول پایان 
می پذیرد. سرچشمه گرفته است. با وجود این هیچ دلیلی نداریم که فکر کنیم خدا دست از 
هدایت یک تفسیر تکمیل کننده آن عمل برداشته است. درواقع نقش بعدی روح القدس در 
تاریخ بشری و در تاریخ کلیسا و اعلامیه های آن» در نوشته های پدران و الهیدانان» ورود به 
یک سنت است که دربرگیرنده تفسیر بعد از کتاب مقدس از عمل نجات بخش خداست که 
در کتب مقدسه توصیف شده است. " کتاب مقدس اهمیت منحصر به فرد دارد زیرا حاوی 
شرح عمل نجات بخش خدا و تفسیر اساسی آن عمل است. اما تفسیری تجویزی از آن عمل 


۶-البته» به معنی گ گسترده تر خود کتاب مقدس نیز سنت است» یعنی سنت مکتوب اسرائیل و کلیسای اولبه. 


۳۸ چگونه عهد جدید را بخوانیم 


می توا ند وحود داشته باشد که در کتب مقدسه یافت نمی شود. بنابراین به طور مثال. فیام از 
مردگان برای جلال تمام شاگردان وفادار عیسی مسیح تفسیری است از نجات که در عهدجدید 
آشکار شده؛ و کاتولیکهای رومی آموزه صعود مریم مقدس را با وحودی که در کتاب مقدس 
یافت نمی شود به عنوان کاربرد خاص این تفسیر می بینند - تفسیری تکامل یافته از روند بعدی 
عهدجدید که در لوقا و یوحنا آشکار است» و مریم را به عنوان رسولی امتیاز یافته می نگرد. 

در کنار تقوریهای مکاشفه که به طرز گسترده ای پروتستان و یا کاتولیک توصیف شده اندء 
تگوریهای دیگری نیز پیشرفت کرده اند ولی همگی آنها مشکلاتی دارند. آن تگوریهایی که در 
بالا ذکر شدند کافی هستند تا خوانندگان این مقدمه را قادر سازند تا در موضع خویش تعمق 
تا برخی از معلمین دروس عهدحدید شاید از دیدن این صفحات تعجب کنند زیرا آنها 
صحیح نمی بینند که این مطلب را در سمینارهای خود مطرح نمایند» چرا که ممکن است آنها 
را از هدف یا رویکرد علمی به کتب مقدسه دور کند. با وجود این تعجب آور خواهد بود اگر 
بسیاری از شاگردان آنها پیش فرض نداشته باشند (اغلب بسیار ساده) درباره رابطه مکاشفه 
به کتاب مقدس و سوالاتی که از آن پیش فرض‌ها به وجود می‌آید. همین طور آگاهانه و یا 
نااگاهانه دیدگاه بر مکاشفه ارا تا ری ارو کر کیک 


حداقل بر نگرش آنهاپی که درباره این موضوع خودشان را ندانم گر (اگنوستیک) می‌دانند. 


جح( معنی تحت‌اللفظی 

در زیر بخش (الف) بررسی طرق مختلف رویکرد به عهدجدید (انواع «نقدها») ارائه 
شد ۔ نگرشهایی که می بایست مکمل یکدیگر تلقی شوند. بگذارید به یکی از این نگرشها 
که تحقیقات جدید کتاب مقدسی را ارتقاء داده» و که حتی اگر مورد جروبحث قرار کیرد 
تلویحی است ایحاد می شود. برای بسیاری از مردم نقد تاریخی دارای هاله ای از علم خالص در 
مطالعه منابعی است که از آنها یک کتاب از کتب مقدس تنظیم گردیده: ارزش تاریخی آنهاء 
شرایطی که در آنها تنظیم شده. نویسنده و محتوای عبنی و واقعی. با وجود این چون 
تحقبقات تاریخی اغلب با ضدیت نسبت به الهیات همراه بود. نتایج تحقیقات برای 
خوانندگان که به دنبال یافتن معنی روحانی قابل اعمال در زندگی خود بوده‌اند, تهی به نظر 
می رسیده. درواقع این نکش حساس به نظر نمی رسد که عهدجدید را به عنوان ادبیات بسیار 
مهم مذهبی توضیح دهد. افول و سقوط نقد تاریخی را چندین بار اعلام نموده اند اما 
همان طوری که ما رک تواین در خواندن آگهی د رگذشت خود یافت» مراسم تدفین قدری زود 
فرا رسیده بود. در سال ۱۹۹۵ به طور مثال» یک محله علمی؛ ژورنال نقد عالی» تأسیس شد 
که بر روی صفحه پشت جلد آن عکسی از بوثر (8401 ٥.‏ .۳) مظهر رادیکال نقد تاریخی ۱۵۰ 
سال قبل» دیده می شد. 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۳ 


تا یک مرحله مهم بقای سرسختانه نقد تاریخی مدیون نگرانی آن برای چیزی بسیار 
اساسی برای فرمهای دیگر تفسیر بوده است (حتی با وجود مخالفت طرفداران پرشور سایر 
«قدها) از وق که شغمی E‏ ده‌های فیرسخاز زا یه ENA EE‏ 
بیش از حد برای یافتن منابع داوری های خودسرانه درباره شرایط تاریخی) نقد تاربخی 
مشغولیت با اظهار نظرهای عقلانی خوانندگان هر کتاب از کتب مقدسه است که مایل هستند 
بدانند نویسنده آن کتاب سعی به منتقل ساختن چه مطلبی داشته. برخی از نوبسندگان ( که 
من هم یکی از آنان هستم) برای روشن کردن این جنبه از نقد تاریخی (و برای خودداری از 
برخی «باروبنه» تأسف بار آن) تصمیم گرفتند از ضرورت اساسی تعبین «معنی 
تحت اللفظی» عبارات کتاب مقدسی صحبت کنند. 

معنی تحت اللفظی یعنی اینکه نویسندگان کتب مقدس چه نیتی داشتند و توسط نوشته های 
خود جه جیزی به خوانندگان منتقل نمودند. این منطق معنی کتاب مقدس را به تحلیل نمی برد 
بلکه با معانی که از طرق دیگر «نقد» حاصل می شود رابطه ای اساسی دارد. اينکه معنی 
تحت اللفظی برای تعیین کردن آسان نیست هنگامی آشکار می شود که ما بر توصیف اجزای 
آن یک به یک تعمق می‌نمائیم. 

به توسط آنجه که نویسندگان کتب مقدسه نوشتند. کتب عهدحدید حدود ۱۹۰۰ 

سال قبل به زبان پونانی نوشته شده اند. از نقطه نظر زبان» حتی شایسته ترین ترجمه انگلیسی 
نمی تواند تمام تفاوتهای ظریف در زبان پونانی را ارائه کند. از نقطه نظر فرهنگ و محتواء 
تویسن دگان» و شنوندگان (خوانندگان) آنها دارای خهان بیس کاملا متفاوتی آز ما بوده‌انذ؛ 
زمینه متفاوت, دانش متفاوت» مفروضات متفاوت از واقعیت. ما می توانیم امیدوار باشیم که 
یک کتاب عهدحدید را مسوولانه مطالعه کنیم با همان راحتی که کتابی را که در فرهنگ و 
جهان بینی ما نوشته شده مطالعه می کنیم. نتیجتاً تلاش هوشمندانه برای درک زمینه و دیدگاه 
نویسندگان عهدجدید می تواند کمک بزرگی برای ما باشد. 

نویسندگان چون در زمانها و مکانهای متفاوت نوشته اند. همگی دارای زمینه و دیدگاه 
یکسان نیستند. در اینجا من جند نمونه از اختلافات احتمالی که روی معنی تأثیر می گذارند 
را به شما ارائه می‌دهم. به نظر می رسد که اکثریت نویسندگان عهدجدید از بدو تولد بهودی 
بوده اند. اما تا چه حد آنها از بهودیت اطلاع داشته اند و با چه دیدگاهی نمی‌دانیم. همچنین 
نمی دانیم که آیا زبان پونانی که آنها به آن می نوشته اند زبانی بوده که با آن بزرگ شده 
بودند پا اینکه زبان آرامی و یا عبری زبان مادری آنها بوده» و آنها (یا یک منشی) از نظر 
روانی مجبور بوده اند به زبان یونانی ترحمه کنند. نویسندگان کتب مقدسه بهودی را 
می شناخته اند, اما به چه زبانی؟ کتب مقدسه عبری به طور قابل ملاحظه ای از هفتادتنان و 


۵۰ چگونه عهد جدید را بخوانیم 


تارگوم یا ترحمه آرامی آن متفاوت بوده (بسیاری از آنها بعد از هفتادتنان نوشته شده‌اند), 
مدارکی وجود ندارد که بگوبیم متی و یوحنا" و پولس زبان آرامی و یز غر را 
می‌دانسته اند. در حالی که مرقس و لوقا احتمالا فقط پونانی می‌دانسته اند اما در این مورد 
سایر نقاط دنیای عتیق را ترسیم م ی کند, تعدادی از نویسندگان خود در محلهایی که به آنها 
شیاه کرو یهن زرا وید کش وال نماد با ق ا که 
محل نبوده اند احتمالا با تصورات یا بر اساس شنیده هایشان نوشته اند. 

به خوانندگان." نویسندگان در قرون اول و دوم خوانندگان خاصی را مخاطب قرار 


داده اند. آن خوانندگان چگونه آنجه را که نوشته شده بود می فهمیدند؟ ما با اطمینان 
نمی توان نیم پاسخ دهیم بلکه باید فاکتورهای مشخصی را در نظر بگیریم. اول اینکه» نیت 
yT‏ 2 ی بهودی 
E‏ س yT‏ شده بودند 
توانستند آنجه را که نوشته شده بود درک کنند. توصیف پولس از عیسی به عنوان پسر خدا به 
احتمال زیاد ریشه در قول ناتان نبی به داود داشت که خدا با یسر داود پادشاه همانند یسر 
خود رفتار خواهد نمود (۲ سمو ۷ :)0 اما برداشت خوانندگان پا شنوندگان پولس از ان 
عبارت حه بود حداقل تا زمانی که بشارت دهندگان ترسیده شده یهودی مسیحی آن سوء 
برداشت را تصحیح نمودند. تا جه اندازه باید جنین امکاناتی به بحت درباره فحت کب 
مقدسه آورده شود؟ 
دوم» با وجودی که محتوای یک کتاب عهدجدید می تواند وارد دوباره سازی نویسنده و 

هم مورد تجدید نظر توسط نویسنده و مخاطبین قرار گیرد ما اطلاع محدودی درباره هویت 
حضار مخاطب قرار گرفته (به استثنای جوامع نامبرده شده در برخی از نامه های پولس) داریم. 
به طور مثال در مرقس ۳:۷ نویسنده انجیل توضیح می دهد که فریسیال و دروافع تمام 
۷ در طی این مقدمه از ی ی انجیل و هم برای نویسندگان آنها. این ن نامگذاری سنتی 
می باید حفظ شود. با وحودی که همان طوری که خواهیم دید بحث نویسندگی موضوع پیچیده تری است. خلاصه اینکه ما نمی دانیم که 
تمام این کتابها توسط این مردان نوشته شده‌اند و برخی از منقدین امروزی اصرا ر دارند به رجوع به یک نویسنده ناشناخته عهدحدید» 
مرد یا زن. دقیق تر این که» هیچ چیز در سنت اولیه درباره مؤلف نشان نمی دهد که هر کدام از آنها می‌توانسته یک زن باشد, در واقع» 
هم تعلیم و تربیت در ان زمان و رسومات درباره موقعیت شغلی در جامعه در میان بهودیان این امکان را غیرمحتمل می سازد. 

۸> دز ایتجا می توانیم منطور کیم که خضاز و تم که نوشته هاۍ عهد داجیا برای انها خوانده شد و حضار مورد نظ یعنی 
خوانندگان و مولفین مجسم شدهء آن طوری که ما از ز اشارات در نوشته ها می‌توانیم بگوییم 

٩‏ ما نامه های پولس را می‌خوانيم. یامه هراوید ابو ابا اه اهر با صدای بلند در ملاعام 
می خواندند» و این بدان معنی است که اکثر اینها به وسیله شنبدن قرائت از متن نامه ها آگاهی می یافتند. اناجیل نماینده مرحله ای 
هستند که روایات درباره عیسی به رشته تحریر در آمد. با وجود این کبی‌هایی از آنها در سالهای اولیه در کلیسا نگهداری می شد و این 
نمازهای همگانی نیز خوانده می شد. درواقع تا ادغام چاپ با انجام اصلاحات (رفرماسیون) اکثر مسیحیان کتب مقدسه را از طریق 
شنیدن می دانستند» به حای خواندن؛ این وضعیت در بسیاری از جوامع رومی کاتولیک تا قرن حاضر باقی ماند و شاید هنوز هم وضعیت 
غالب در میسیون های مسیحی باشد. 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۸۱ 


بهودیان. به عنوان رسم» قبل از خوردن و نوشیدن دستهای خود را می شویند و خودشان را 
تطهیر می کنند. در این مورد می توان حدس زد که نویسنده یا بهودی بوده و یا درباره رسول 
یهودی می دانسته» در حالی که خوانندگان درباره این رسوم بسیار کم می‌دانند. این حدس 
می تواند در داوری درباره یک عبارت مشکل مرقس همانند ۳۸:۱۵ درباره شکاف پرده در 
قدس و معبد (مثال‌ ها در متی ۵۱:۲۷ و لوقا ۴۵:۲۳) نقشی ایفا کند. تعدادی پرده در معبد 
وحود داشتند که دارای عملکرد و تزئینات متفاوتی بودند (توسط تاریخدان بهودی ژوزفوس 
توصیف شده). محققین تفسیرهای متفاوتی از این صحنه ارائه داده اند بر حسب اینکه کدام 
پرده پاره شده بود و اهمیت آن پرده تا چه حد بوده است. اما آیا یک انجیل نویس. یکی از 
همه» می دانست که پرده های متفاوتی در مکان مقدس وحود داشته است؟ آیا هرگز یکی از 
آنها ساختمان معبد و یا پرده تزئین یافته را دیده بود؟ اگر فقط یکی از آنها دیده بود, انجیل 
نویسان می توانستند درک متفاوتی از پاره شدن پرده داشته باشند. در این مقوله می توان 
گفت که آیا هیچ شانسی وجود دارد که خوانندگان مرقس در حالی که اطلاعات ابتدایی هم 
درباره بهودیت نداشتند می توانسته اند یک رفرانس درباره یک پرده معبد اورشلیم پیجیده و 
غامض را درک کنند؟ درباره خوانندگان متی و لوقا چه؟ در سطح معنی تحت اللفظی آیا 
شخص می تواند به درستی از «معنی» یک عبارت صحبت کند در حالی که خوانندگان مورد 
ترا وله هش اش کر تسه | نتسه ی وافر کی کف یال تس رایس رشان 
پرده قدس را بیشتر از آنجه که کلمات خودشان به هر کسی که هميشه در معبد بوده است 
تداعی می‌کنند تفسیر کرد. یعنی پرده قدس الاقداس در معبد اورشلیم از بالا تا پایین پاره 
شده و بدین صورت آن معبد را از آنجه که آن را مکان مقدس خدا می ساخت محروم نمود. 

سوم. بحث خاصی بر وسعت درک خوانندگان و نویسندگان عهدجدید از کتب مقدسه, 
یعنی نوشته های مقدسه بهودیان از دوران قبل از عبسی که انجیل نویسان اغلب به آنها رجوع 
کرده اند تمرکز دارد. آیا خوا نندگان مورد نظر می توانسته اند اشارات ظریف را درک کنند؟ 
اگر جمله ای نقل قول شده آیا آنها از متن عهدعتیق آن آگاه بوده اند به طوری که قدری بیشتر 
از جمله منتخبه قرائت شده به ذهن آنها خطور کند؟ آبا واژگان مورد استفاده توسط نویسنده 
در یک عبارت نقل قول شده از کتب مقدسه عباراتی دیگر از کتب مقدسه را که حاوی همان 
واژگان باشد در ذهن خوانندگان تداعی می نمود» آن طوری که بعضی وقتها در نقدهای خود 
آن را در نظر ی گرفته‌اند؟ آیا خوانندگان سنت زنده بهودی را که بتواند معنی یک متن 
کتاب مقدسی را توسعه دهد می شناخته اند؟ جواب ها ممکن است از خواننده به خواننده 
متغیر باشد. 

چهارم. علاوه بر اينکه باید نسبت به زمینه هوشمندی و مذهبی خوانندگان مخاطب 
هوشیار بود مفسرین امروزی بر تجزیه و تحلیل اجتماعی هم نویسنده و هم خوانندگان او تمرکز 


۵۲ چگونه عهد جدید را بخوانیم 


یافته اند. مطالعات تاریخی کلیساهای مورد خطاب پولس با در مکاشفه» از مدتها قبل مورد 
علاقه بوده اما حامعه شناسی امروزی تقویت شده توسط اعمال زیرکانه تکنیکهای 
باستانشناسی, ما را از اختلافات درمورد ملیت» ثروت» تحصیلات و مقام اجتماعی کلیساهای 
مورد خطاب آگاه نموده (فصل ۴ در ذیل). البته بعضی وفتها. محقفین در تشخیص وضعیت 
احتماعی سیاسی خود هم رأی نیستند» برای مثال» درمورد تشخیبص ناآرامی سیاسی در فلسطین 
نبود)» همانطوری که از وضعیت پانزده تا بیست و پنج سال بعد متمایز است (ناآرامی تمستا 
جدی). تشخیص وضعیت احتماعی سیاسی خوانندگان اناحیل به طور عام بستگی دارد بر ادله 
داخلی» و مسئله ای بر مبنای حدس و گمان است. 

1 ر ی 4 ۴ 

آ نجه که نوبسند گان کتب مقدسه در نظر داشته و منتقل نموده‌اند. این دو فعل 
تلاشی هستند برای حفظ عدالت در شرایطی دشوار. اهمیت «منتقل ساختن» نسبتاً شکار 
و يا قادر بودند در نوشته های خود منتقل سازند. می‌دانسته اند. یوحنا ۲۵:۲۱ در این باره 
دفیق است. بنابراین ما می باید تا حدودی بدگمانی نسبت به ارائه استدلالات منفی را حفظ 
کنیم» گویی کوتاهی در نوشتن به منزله قصور از آگاهی است. به طور مثال, فقط متی و لوقا 
درباه تولد عیسی از باکره به ما می گویند. قصور سایر نویسندگان عهدجدید از اشاره به آن 
الزاما به این معنی نیست که آنها درباره آن نمی دانسته اند (یا آن را نفی می نمودند) اما با 

5 ۰ ۰ 5 و 

وجود اين ما نمی توانیم فرض کنیم که این آگاهی گسترده بوده است. در سطح معنی 
تحت اللفظی» تفسیر آنچه که انحیل نویسان درواقع به طور کتبی انتقال نداده اند بر مبنای 
حدس و گمان است. 

یک موضوع ظریف رابطه مابین آنچه که نوشته منتقل می کند و آنچه که نیت نویسندگان 
بوده» می باشد. طیفی از مقدورات وحود دارد. برحسب مهارت یک نویسنده یک نوشته 
ممکن است نیت نویسنده را منتقل کند» و یا جیزی غبر از آنجه که نویسنده مایل بوده و یا 
پیش بینی می نموده را بیان دارد. در تفسیر هر اثری به هرحال فرد باید کار خود را با این 
فرض که هم آهنگی کلی مابین آنچه که مدنظر نویسنده بوده و آنجه که نوشته شده موحود 
است آغاز کند. فقط در مواقع استثنایی منقدین کتاب مقدس می باید به خوانندگان در 
مراحلی هشدار دهند که آنجه کلمات منتقل می کنند ممکن است با نیت نویسنده همخوانی 
نداشته باشد. 

حال این سؤال پیش می آید که «یک مفسر امروزی جگونه می داند که نویسندگان عهد 
قدیم چه جیزی غير از آنجه که کلمات منتقل می سازند در مد نظر داشته اند؟» بعضی وقتها 
هدایت را می توان در محتوای متن یا در سایر عبارات بیدا نمود. به طور مثال شخص ممکن 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ 2۳ 


است توحه کند که لوقا شلاق خوردن عیسی توسط سربازان رومی را همانند مرقس و متی 
گزارش نمی کند. در لوقا ۲۶:۲۲ مقدم بر «آنها» که عیسی را با خود بردند تا او را مصلوب 
کنند به طور گرامری «رؤسای کهنه و سرداران قوم» (۱۳:۲۳) آمده. سیاری از مفسرین این 
عبارت را به عنوان تلاش آگاهانه لوقا برای نشان دادن بهودیان به عنوان عاملان مصلوب 
نمودن و تبرئه کردن رومیان می دانند. با وجود این استفاده بدون دقت از پیشینیان در 
نوشته ها کم نیست. "۱ نهایتاً لوقا آشکار می کند که در آنجا سپاهیان (رومی) نیز در مصلوب 
نمودن د رگیر بوده اند (۳۶:۲۳) و در جایی دیگر می گوید که امتها عیسی را کشتند 
(۱۸: ۳۳-۳۲ ع۲۷-۲۵:۴). از سایر شواهد عهدجدید نیز شخص می تواند حدس بزند 
که تمام و یا اغلب مسیحیان از نقش رومیان در مصلوب نمودن عیسی شنیده و یا اطلاع دارند, 
و بنابراین می توان فهمید که منظور از «آنها» در لوقا ۲۶:۲۳ رومیان می باشد. بسیار 
محتمل است که معنی گرامری آنجه که لوقا نوشت آن جیزی که مدنظر او بوده, نمی باشد. 

به هرحال فرد می باید گاهگاهی به چنین تفسیرهایی که ما ین آنچه که نوشته شده و آنچه 
که در مدنظر بوده تمایز می دهند متوسل شود. اغلب منقدین تضادهایی را در تسلسل یک 
کتاب عهدجدید می یابند و حدس می زنند که متن امروزی نمی تواند نوشته تنها یک نویسنده 
باشد بلکه در تدوین این متن منابع مختلفی که گاه غیر قابل ادغام هستند با هم ترکیب 
شده‌اند. شرح یک موضوع آنطوری که امروزه وجود دارد ممکن است برای شخصی در عهد 
قدیم دارای معنی بوده و بدین سبب مواردی که به نظر مفسرین امروزی متضاد می‌آیند ممکن 
است وافعا متضاد نبوده باشد. به طور مثال برخی از مفسرین تضادی را می یابند مابین مرفس 
۴ که می گوید شاگردان «او را واگذارده بگریختند» و مرقس ۵۱:۱۴ که هنوز هم مرد 
«جوانی به دنبال عیسی می آبد» و در مرقس ۴:۱۴ ۵ اینکه «بطرس از دور در عقب او می‌آمد». 
در این نوع شرح دادن اینها واقعاً ضد و نقیض هستند. حال آیا اینها شیوه‌های متراکم از به 
نمایش گذاردن شکست شاگردان می باشند؟ همه گریختند یا دور شدند و عیسی را انکار 
نمودند» ی اجا اھا با «هنوز به دنبال او آمدن» سعی به فرار ننموده بودند. 

اشاره ای آخر درمورد موضوع نیت نویسنده این است که ما درباره نوبسنده نهایی و با 
واقعی کتاب عهدجدید صحبت می کنیم. بعضی وقتها نویسندگان عهدجدید از منابعی 
استفاده می کردند که قسمت عمده آنها امروزه دیگر موحود نیستند. به طور مثال» نظر عمده 
این است که متی و لوقا (به اضافه استفاده آنها از مرقس) از منبع ۵ نیز استفاده کرده اند» که 
مجموعه ای است به زبان یونانی درباره گفته های خداوند که از ميان آنجه که مابین متی و 
لوقا مشترک می باشد ولی در مرقس دیده نمی شود کشف شده. همانگونه که در فصل ۶ 
خواهیم دید یک کارگاه خانگی (رrایںu‏ ہ1 (cote‏ از کتابها درباره 0 وحود دارد که نظم دقیق 


۰ درواقع لوقا گاهی اوقات نویسنده ای بی دقت است. او درمورد پیش گوبی عیسی درباره تازیانه خوردن می نویسد (۳۳:۱۸) اما 
با حذف تازیانه زدن رومیهاء این پیش گوبی را به کمال نرسیده باقی می گذارد. 


۵۴ چگونه عهد جدید را بخوانیم 


و الهیات این منبع که دیگر موجود نیست» و گفته های احتمالی که حفظ نشده‌اند. طبیعت 
جامعه ای که مورد خطاب 0 بوده و اينکه جگونه ۵ می توانسته به حقیقت عیسی نزدیکتر بوده 
باشد را بررسی می کند. به کمک کتابهای حفظ شده. با وحودی که این کار به عنوان یک 
اقدام تحقیقاتی قابل دفاع است» معنی قلمداد شده ۵ نباید به عنوان معنی کتاب مقدسی يا 
عهدجدیدی معتبر و موثق ارائه شود. در ارزیابی معنی یک کتاب تشخیص اصلیت پیجیده آن 
کتاب از کتب مقدسه می باید در نظر گرفته شود. اما عهدجدید قانونی با اقتداری که 
مسیحیان نسبت به آن متعهد هستند شامل تمام کتب می شود, نه منابعی که به گونه ای وسوسه 
اهامای نک 

جنین پافشاری مطالعه عهدحدید را تا حدودی از انکارهای عادی پوشش می دهد» یعنی 
اينکه هر چند سال یکبار محققین نظریات خود را درباره ترکیب و منابع تغییر می دهند و 
مسیحیت نمی تواند بر هوسهای تغییر در تحقیقات متکی باشد. شگفت اینکه چون منظور از 
«محققین» می تواند نویسندگان بز رگ مسیحی دوران قدیم یعنی «یدران کلیسا» باشد 
می توان گفت کلیساها درواقع متکی بر تحقیقات بوده‌اند. اما درمورد این نفی خاص کلیساها 
یا نمایندگان آنها نیاز ندارند (و حتی نباید) موعظه خود را بر پایه منابع فرضی و یا منابعی 
که امروزه دیگر موجود نیستند بگذارند. با وجودی که محققین هم چنین با متون تفسیری در 
کتب موجود در عهدجدید مخالف هستند این قسمت بسیار کمتر به حدس و گمان وابسته 
است تا بازسازی منابم. 


د) معانی گسترده تر. فراتر از تحت اللفظی 


معنی الفیایی تنها معنی یک جمله نیست, همانطوری که نقد تاریخی تنها فرم تفسی 
نمی باشد. به طور خاص. طبیعت کتاب مقدس سه موضوع دارای معنی گسترده را فوق العاده 
مهم می سازد. 


معنی گسترده از شناخت نقش خدا به‌عنوان نویسنده 

در زیر فصل (ب) چهار نظریه متفاوت درباره الهام الهی کتب مقدسه توضیح داده شد و با 
چهارمین آن به عنوان نگرشی بسیار موجه و قابل قبول برای آنهایی که علاقمند به درگیریهای 
مذهبی عهدجدید هستند رفتار شد. آن نظریه الهام بو یو نیارد وکا بودن 
نویسندگی کتب مقدسه: الهی و انسانی» می کند «نویسندگی» نه به این معنی که خدا کتب 
توسط نویسندگان بشری قسمتی از تقدیر الهی بوده به گونه ای که عهدعتیق و عهدجدید 
می توانند مکاشفه را بیان کنند و راهنمایی همیشگی برای انسانها باشند. به عنوان نتیجه ای 
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از نقش فعال خدا در به وجود آوردن کتب مقدسه» غیرمنطقی نیست که پيشنهاد کنیم ورای 
معنی الفبایی که مورد نظر نویسندگان بشری بوده و ابلاغ شده» معنی کاملتری وجود دارد که 
منظور نظر خدا می باشد. در تاریخ تفسیر کتاب مقدسی از زمانهای عهدعتیق (مثلاً در قمران) 
تا حین بازنگری این بعد از کتب مقدسه به شیوه های متفاوت شناخته شده بود. اغلب توسل 
مسیحیان به معنی بیشتر از تحت اللفظی نشأت گرفته از تحریر الهی» بر دو حوزه متمرکز بود: 
به کا رگیری عهدعتیق در عهدجدید و استفاده از کتب مقدسه در رسومات کلیسایی بعد از 
کتاب مقدس و موعظه به آن. ظاهراً نویسندگان عهدجدید در موارد انتظار عهدعتیق درباره 
عیسی, چیزی را دیدند فراتر از آنجه که نوبسندگان اصلی بشری پیش بینی نموده بودند و 
همچنین اینکه نیایش کلیسایی و تصورات در حبطه هایی همانند مسیح شناسی. مریم شناسی و 
تقدی سگرایی انتظاراتی داشت که فراتر از تعلیم خاص عهدجدید بود. 

این نوع از تفسیر به صورت های مختلف توصیف شده است: در معنی روحانی» نمونه 
شناسی, وعده و تحقق آن. مشکل اساسی که این تفسیر بیش از تحت‌اللفظی دارد. برقراری 
ملاک و معیار برای قرائت نیت خدا در کتب مقدسه است» به طوری که از ابتکار ساده بشری 
در تعمق بر کتب مقدسه متمایز بماند. ملاک و معیار پیشنهادی حاوی موافقتی گسترده 
(منحمله توافق پدران کلیسا) درمورد تفسیر پیشنهادی و برخی اساس در طرحهای موحود 
کتاب مقدسی است. به طور مثال از ملکیصدق به عنوان نمونه مسیح در عبرانیان ۷ استفاده 
شده تا بتوان تفسیر نیایشی نقدیم نان و شراب ملکیصدق (بید ۱۸:۱۴) به عنوان نمونه ای از 
چشم انتظاری از مراسم شام خداوند را توحبه نمود. 

در دوره ۱۹۲۵۲۷۰ بخصوص در محافل کلیسای روم یک رویکرد تکنیکی در رابطه با 
sensus plenior‏ (معنی کاملتر) از کتاب مقدس رایج گردید. که به عنوان معنی عمیق تر مورد 
نظر خدا که در کلمات کتب مقدسه وحود آن دیده می شد د رک می شد (اما به وضوح نه مورد 
نظر نویسنده بشری), هنگامی که آنها در نور مکاشفه بیشتر و یا رشد درک از مکاشفه مطالعه 
می شوند. جون ۲160107 900905 به عنوان یکی از معیارها می باید با معنی تحت اللفظی 
هم خوانی داشته باشد. به هرحال از تاریخ دهه ۱۹۷۰ به بعد چون مفسرین کتاب مقدس 
کاتولیک مجذ وب نگرش مرکزگرای مسیحیت به کتب مقدسه شدند. حداقل بخشی از 
قدردانی برای «بیشتر از معنی تحت اللفظی» که در حنبش 0نععام وناعدهه یافت می شود در 
دو نگرش تفسیری که در ذیل توصیف می شوند» تجلی یافت. 


معنی گسترده تر حاصل از قرار گرفتن يك کتاب در مجموعه قانون 
اگر معنی اولیه کتاب مقدسی از کتاب عهدجدید است و نه از بخشهای فرضی از قبل 
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رابطه با سایر کتابهای کتاب مقدس نیز. درواقع یک کتاب واقعاً وقتی کتاب مقدسی است 
که جزیی شده باشد از مجموعه ای معتبر و موق یعنی عهدجدید و یا حتی تمامی کتب 
مقدسه. هیچ نویسنده عهدجدید نمی دانست که آنچه که می نویسد جزئی خواهد شد از 
مجموعه ای از بیست و هفت کتاب و قرنها و یا هزاره ای بعد به عنوان پیامی پایدار خوانده 
خواهد شد. درواقع بعضی نویسندگان با تأکید قوی آنها بر موضوعات خاص, ممکن است از 
وجود کتابهایی با قالب متفاوت در کنار کتاب خود آنها. با همان اعتبار» خوشنود نمی بودند. 
با توجه به آنچه پولس در غلا ۲: ۱۴-۱۱ درباره سفاس (یطرس) و نیز «برخی مردان دیگر از 
یعقوب» نوشته, ممکن بود به نظر پولس عجیب آید که رساله خود را در همان عهدی بیابد که 
دو رساله منسوب به پطرس و یکی منسوب به یعقوب را بیابد.۱۲ لوقا نیز می توانست از یافتن 
کتاب دوم خود (اعمال) که از کتاب اول او (انجیل) جدا شده و طوری قرار گرفته که گویی 
از نوعی دیگر می باشد ناراحت باشد. به هرحال, جزیی از کتب شرعی بودن بعدی اساسی 
برای ارزش کتبی است که ما درباره آنها بحث می کنیم. 

من در زیر محموعه ۸ درباره «نقد شرعی» صحبتی کردم اما این نامگذاری می تواند 
حالات متفاوت داشته باشد. اگر به یک مثال از عهدعتیق توجه کنیم, تصور می شود کتاب 
اشعیا از ترکیب سه بخش عمده به وجود آمده که در مدتی طولانی تنظیم گردیده. اشعیای اول 
(قرن هشتم قبل از میلاد). اشعبای دوم (اواسط قرن ششم)» و اشعیای سوم به اضافه سایر 
بخشها (اواخر قرن ششم به بعد). محققین درباره هر یک از این بخشها نقدهاپی نوشته اند اما 
«معنی قانونی» به یک درک معنی ای است که عبارات آن بخشها در متن کل کتاب دارند. 
با تفاوتهای ظریف کر ان معنی ای است که عبارت در کل متن از پیکره نبوتی» سپس 
درون عهدعتیق» و سپس درون کل کتاب مقدس, منجمله عهدجدید دارد. به کلامی دیگر 
معنی قانونی شامل ۸۰۰ سال تفسیر می باشد. ۱۲ 

بعد قانونی اغلب به دو شیوه مورد بی توجهی قرار می‌گیرد. اول اینکه برخی ایمانداران 
جدی تحت تأثیر این اشتباه قرار دارند که پیام کتاب مقدسی همیشه (و درواقع» الزاما) 
یکنواخت است در حالی که اینطور نیست. شخص می تواند توضیح دهد که هیچ تضادی مابین 
رومیان ۲۸:۳ («انسان بدون اعمال شریعت محض ایمان عادل شمرده می شود») و یعقوب 
۲ («انسان از اعمال عادل شمرده می شود و نه از ایمان تنها») نیست. اما شخص به 
راحتی می تواند تصور کند که نظریه پولس همان نظر یعقوب بوده است. هنگامی که افراد از 
پولس نقل قول می کنند که «مسیح پایان شریعت است» (روم ۴:۱۰) آنها شاید باید اضافه 


۱ با وجود این شهادت پولس در اول قرنتبان ۱۱-۵:۱۵ درباره تعلیم و ایمان مشترک با سفاس و یعقوب ممکن است به این معنی 
باشد که نظریه نهایی او کلی بوده است. 

۲ این قدردانی دلیل دیگری خواهد بود که جرا مسیحیان باید آگاه باشند که آنها فقط کتبی را که تشکیل دهنده «کتب مقد سه 
عبری» است تفسیر نمی کنند. بلکه کتابهایی را که تشکیل یک عهدعتیق متحد شده با عهدجدید در یک کتاب مقدس می دهند. 
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کنند که در متی ۱۸-۱۷:۵ عیسی می گوید «گمان نکنید که آمده‌ام تا تورات یا صحف 
انبیاء را باطل سازم ... همزه یا نقطه ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه این امور 
واقع شود». پس شخص در رابطه با ارتباط مسیحیان با تورات تصویری کاملتر از آنچه که 
عهدجدید می گوید دارد. آگاهانه یا ناآگاهانه کلیسا متونی را که نظریه یکسان ندارند در یک 
مجموعه قانونی در کنار یکدیگر قرار داده است. پاسخ به قانون شریعت این نیست که نظریه 
تند یک نویسنده منفرد کتاب مقدسی را پایمال یا کم اعتبار سازیم بلکه تا در برابر نظرات 
مختلف که در کنار یکدیگر وجود دارند نظر خود را ابراز کنیم. 

دوم» در سطح بالاتر تحقیقاتی, جایی که این نظرات شناخته می شوند» گاهی اوقات بر 
توضیح دادن «مرکزیت شریعت» يا «شریعت درون شریعت» اصرار می شود و همه باید 
بشناسند که کتابهای مشخص کتاب مقدس از نظر مقدار و ژرفای فکری مهم تر از سایر کتب 
هستند, مثلاً کسی که نسبت به بهودا و رومیان اهمیت یکسان قائل شود مفسر عجیب و غریبی 
خواهد بود. شأن و مرتبت ترحیحی مذهبی در عهدعتیق به پنج کتاب تورات (پنج کتاب اول) 
و در عهدجدید به اناجیل داده شده. کلیسای سنتی با انتخاب موضوع قرائت به قرائت» 
روزهای یکشنبه در درون قانون اهمیت قائل شده بود. این انتخاب مشکلات خودش را 
داشت. قبل از سال ۱۹۷۰ قرائت انتخابی کلیسای کاتولیک رومی به طور عمده مرقس را به 
نفع متی و لوقا در نظر نم ی گرفت - انتخابی که شنوندگان مسیحی را از شهادت های تند و تیز 
منحصر به فرد مرقس محروم می کرد. می توان قصور این رسم گذشته را غیرعمدی قلمداد 
کرد. که از این گمان ساده لوحانه سرچشمه م ی گرفت که تقریباً هر مطلبی در مرقس در دو 
انحیل دیگر نیز وجود دارد. اما تأکید انتخابی در زمان ما اغلب عمدی است. با شناخت 
اینکه نظرات مختلفی در باره عهدجدید وجود دارد. بعضی از محققین تصمیم گرفتند که برحی 
از ۳ ه کننده, کم ارزش : با زیان‌آور می ناشند و می بایستی تأکید اندکی بر آتها نهاد۲۴ 
و یا حتی آنها را از مجموعه عهدجدید حذف نمود. با رجوع به تمایز پولس مابین نامه و روح 
در (۲ قرن۸-۶:۳) آنها مجادله می کنند که مسیحیان نمی توانند عهدجدید را یک منبع 
موثق غیرقابل اشتباه بدانند. بلکه باید روح واقعی را در درون عهدجدید تمیز بدهند. به طور 
خاص» محققین رادیکال برعلیه آثاری که در آنها حنبه هایی از «کاتولیسم اولیه» یافت شده 
یعنی مراحل اولیه تقدیس گرایی, سلسله مراتب دست گذاری» اصول دین و غیره واکنش نشان 
داده اند. به طور مثال» برخی دا نشمندان پروتستان در این که آیا رساله دوم پطرس شایستگی 
بردن در کتب شرعی را دارد تردید دارند, جون ۱۷-۱۵:۳ برعلیه مخاطرات تفسیر خصوصی 
اوا ات ولس کو کن اهطان ی کی و قرف ی کا بز ام 
۳ تا حدودی شخص می تواند روند امروزی را با تلاش اولیه مارتین لوتر (سپتامبر ۱۵۲۲) دنبال کند که نظم کتب در عهدجدید را 


دوباره تنظیم می کرد و عبرا نیان» > یعقوب, بهودا و مکاشفه را در آخر کتاب به عنوان کتبی با کیفیت پایین تر از «کتب اصلی واقعی و 
مسلم» در عهد جدید قرار می داد زیرا که در زمانهای قبل به آنها از دیدگاهی دیگر نگریسته بودند (نه از منشاً رسولی). 
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کر کات ی ا ورا ا ر ا ا ی هد کا ا 
برای توجیه روند تکامل بعدی کلیسای جهانی نقل قول می نمایند. به کلامی دیگر از اختلافات 
مابین مسیحیان امروزی به عنوان استاندارد استفاده می شود تا فضاوت شود که در عهدحدید 
چه چیزی مهم یا قابل دفاع است و آثاری را که دارای تمایلاتی هستند که با آنها شخص باید 
مخالفت کند باید به کنار زد. این حرکت توحه خود را بر حدت مسئله ای که توسط گوناگونی 
در عهدجدید به وحود می‌آید. داده است اما حهت حل مسئله قابل سوال است. 

در طول تاریخ همواره, مسیحیان که استدلال می کردند که حق دارند و دیگران در اشتباه 
هستند تقاضا کردند که عبارات و کتب عهدجدید را انتخاب کنند» و به طور ناخوداگاه سایر 
عبارات را در نظر نگرفتند و فرض کردند که آنها پیرو عهدجدید هستند. آیا این را می توان 
به توسط بی توجهی آگاهانه به سار عبارات اصلاح کرد؟ آیا آنهایی که اقرار می کنند به دنبال 
عهدجدید هستند از توجه جدی به عباراتی که برای آنها مشکل ساز است بیشتر استفاده 
مسیحیت نیست؟ آیا آنها با حفظ تمامی قانون شریعت حتی اگر این بدان معنی باشد که آنها 
به دلیل تنوع آن به مبارزه دعوت می شوند بیشتر استفاده نخواهند کرد؟ خوانندگان آن وقت 
می توا نند کتاب مقدس را هم در خدمت وجدان و هم اصلاح کننده در نظر بگیرند. 


معانی گسترده تر در قرائت بعدی 

ما در این باره که نویسندگان عهدجدید جه منظوری داشتند و نیز ابعاد معنی که نوشته های 
آنان برخود گرفت هنگامی که آنه در مجموعه کامل قانون قرار گرفتند. بحث کردیم. چنین 
زمانهای گذشته به هرحال به تمامی معنی موضوع کمکی نمی کنند. مردم هنگامی که به 
موضوعات حدیدی برمی خورند» می برسند که کتب عهدحدید جه جوابی می دهند و نه اينکه 
جه منظوری داشتند. این موضوع را می توان به شیوه ای ابتکاری مطرح کرد با این فرضیه که 
نوشته های عهدجدید به طور مستقیم به دنیای امروزی خطاب شده اند یعنی به توسط خواندن 
زمان حال ما بوده است. این رویکرد ساده لوحانه است زیرا نویسندگان عهدجدید انسانهایی 
بوده اند که در زمان و مکان خاصی جمع شده بودند و حتی اگر آنها آینده نگر بودند از آن 
آینده نیز با شرابط تحربه خودشان برداشت می نمودند. 

با وجود این بهتر است به شیوه دیگری نیز بر این موضوع بنگریم. هر نوشته ای در هر زمان 
با خوانندگان خود صحبت می کند. در رویکرد امروزی» وابسته به قراین به تفسیر (مثلا نقد 
بیانی یا نقد تفسیری), اثر ادبی فقط متنی نوشته شده که یک بار تکمیل شده نیست. بلکه 
هنگامی به وحود می‌آید که نوشته و خواننده تل ندنک تانر یکلا رک متن فقط جیزی 


از حد ند حه مے داننم؟ ۵۹ 


نیست که مفسر تحلیل نماید تا معنی واحد و دائمی از آن استخراج نماید» بلکه یک ساختار 
است که خوانندگان در روند دستیابی به معنی با آن درگیر هستند و بنابراین به روی بیش از 
یک معنی معتبر باز است. متنی که نوشته شد دیگر تحت کنترل نویسنده نیست و هرگز 
نمی توان آن را از همان موقعیت دوباره تفسیر نمود. با وجود اینکه عبارت شناسی تفسیری 
جدید است» درگیری پرمعنی و ادامه داری با متن در طی قرنها ادامه داشته است. عهدجدید 
دلیلی برای تعمق هنری» روحانی و مذهبی فراهم آورده, در حالی که ورای آنچه نویسنده در 
مخیله خود داشته فقط تطبیق با روحیه آیندگان نیست. مشکل اساسی در داوری بر چنین 
تعمقی یکبار دیگر در معیاری برای تشخیص تکامل قابل اعتماد از یک تحریف قرار دارد. 
به طور مثال برحسب برخورد. هنگامی که فرانسیس آسیسی تختخواب بچه پا آخور کریسمس 
را معرفی کرد او به مهم ترین مفسر تاریخ در فصول مربوط به دوران طفولیت در متی و لوقا 
تبدیل گردید. می توان سپاسگزار این داده بزرگ بود و هنوز هم در حيرت که آیا از طریق 
پرورش احساسات. آخور/ تختخواب بچه ممکن است در شرایط خاصی در برابر اهداف مهم 
مذهبی, این توصیف ها غلط باشد. 

تک مخصوصاً در داوری روند تکامل مذهبی که کتب مقدسه طلب می کند حدی 
است. بازنگری؛ موضوعات مختلف رادیکال را آشکار می کند با این ادعا که آنها بر اساس 
عهدجدید هستند» و بدین ترتیب کلیسای غرب درمورد موضوعاتی همانند اینکه آیا هدف 
مسیح دو یا هفت راز مقدس دینی بوده شکاف برداشت. آن مشکل حقیقی است با وحود این 
در بحث های امروزی بايد توحه کرد که عهدجدید هیچ وقت از «راز مقدس» صحبت 
نمی کند و احتمالا چنین واژه چتری هم از قرن اول وجود نداشته تا اعمال مختلف مذهبی, 
همانند تعمید و شام خداوند را تحت پوشش قرار دهد. در بحث‌های ادامه دار کلیسایی 
تعدادی از رازهای مقدس» رویکرد جدید مطالعه عناصر مشت رک در درک عهدجدید از تعمید 
و شام خداوند است که منحربه تکامل بعد از عهدحدید «راز مقدس». به عنوان یک واژه 
چترگونه, و موجودیت احتمال دوره عهدجدید سایر اعمال مذهبی که به نوعی در این محلی 
بودن سهیم بود ند شده. 

گاه و بی گاه در این مقدمه من از خوانندگان می‌خواهم بر مطالبی که شایسته کتب 
عهدجدید است که فراتر از معنی تحت ‌اللفظی آنها می رود تعمق کنند. بدون اظهارنظر 
درباره مسائل مورد بحت. شناخت این «ارزش منبت» ممکن است اختلافات بعدی را توحیه 
کند و شاید به رفع داوریها که نظرایي نها واقعا اب مقلاشن است کیک کف 


فصل سوم 
مان عهد جدید 


عهدجدید آشنا برای خوانندگان, از زبان یونانی باستان که در آن زبانها در اصل کتب 
عهدجدید تنظیم یافته بود به زبانهای امروزی ترجمه شده است. این موضوع که آن متن 
یونانی را کجا می‌يابیم موضوعی پیچیده است و من در اینجا فقط خلاصه ای ابتدایی ارائه 
می کنم که احتمالاً فقط قابل استفاده افراد غیر متخصص است. 


ا و 


خدودا 4 ۰ دست نوشته از عهدجدید یونانی (بخشهایی با کامل) حفظ شده اند که در 
فاصله زمانی مابین قرون دوم تا هفدهم کپی شده بودند به اضافه بیش از ۲۲۰۰ دست نوشته 
از کتاب نمازنامه که حاوی بخشهایی از عهدجدید بودند که برای قرائت در مراسم نیایش 
کلیسایی از قرن هفتم به بعد تنظیم شده بودند. این شهود متن عهدجدید در میان خودشان نیز 
توافق ندارند اما معد ودی اختلافات دارای اهمیت هستند. " امروزه هیچ دست نوشته اصلی 
از کتاب عهدجدید موجود نمی باشد. اختلافات در طول زمان در کپی برداری از نسخه اصلی 
به وقوع پیوسته. اما همه تفاوتها هم از اشتباهات کپی برداران ناشی نمی شود؛ " برخی نیز در 
نتیجه تغییرات عمدی صورت گرفته. کیی برداران گاهی احساس می کردند که مجبور هستند 
نوشته یونانی را که آنها دریافت کرده اند اصلاح کنند و نوشتار آن را مدرنیزه نموده, و با 
جملات توضیح دهنده همراه کنند یا اناجیل را با یکدیگر هم آهنگ سازند. و حتی مطلبی را 
که یه نظر مج ی رسد خذف ایند ااا منکن اس فکر کید که قدیمی ترین کین 
برداری های حفظ شده از عهدحدید بونا: نی (بخشی و یا متن کامل) می باید بهترین راهنما 
برای نسخه اصلی آنها باشد» اما همیشه الزاماً اینطور نیست. به طورمتال» نسخه دست نویس 
قرن ششم ممکن است تنها نسخه باقیمانده از نسخه ای بسیار قدیمی‌تر, که اینک گم شده» و 
به نسخه اصلی از قرون دوم تا چهارم بسیار نزدیکتر بوده است» باشد. 


گروه‌های متنی : محققین, گروهها و محموعه هایی از نسخه های دست نویس را که 


۱ کلمه «اجتتهعسسصمه» به معنی «دست نوشته» قدیمی است که از آثار جاپ شده (پس از اختراع جاپ توسط گوتنبرگ» در سال 
۶ متمایز می باشد. 

Metzger ۲‏ اظهار می دارد «هیچ آموزه ایمان مسیحی تنها بر یک قطعه که از ز نظر متنی می تواند نامطمئن باشد متکی نیست. 

۳ اشتہاهات کپی برداران هم از طریق دیدن (غلط خواندن و کپی برداری بی دقت از ز یک متن) و شنیده (د رک غلط شخصی که مشغول 
دیکته کردن به صدای بلند متن بود) اتفاق افتاد. همحنیز ن باید غلط خواندن شخصی که به کپی بردار دیکته می کرد را هم در نظر 
کر 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۶۱ 


قرائت و خصوصیات مشابه دارند به وجود آورده اند" اما هیچکدام از این گروه بندی متن 
بدون لکه از نسخه های اصلی به ما نرسیده است. شناخته شده ترین گروه ها به شرح ذیل است: 

اسکندریه ای: در اواخر قرن دوم. دانش مسیحی در اسکندریه در حال شکوفایی بود 
و در طی قرون بعد نسخه های دست نویس در آنجا به دقت توسط کاتبان که دارای معلومات 
کافی از یونانی بودند (بعضی وقتها مسئله می ماند که آیا قرائت های قابل قبول که مشخصه 
این گروه از نسخ دست نویس است, مربوط به اصل بوده و یا اصلاحات عالمانه بوده است) 
کس برداری شد ند. مشخصه اینها قرائت های کوتاه تر است. 

غربی: این گروه» نام خود را از چرخش برخی از نسخه‌های یونانی در غرب (شمال 
آفریقاء ایتالیاء گل), که به آن تعلق داشته گرفته است. با وجود این در کنار آنها نسخه های 
یونانی وجود دارند که می توان آنها را به مصر و به کلیساهای سریانی زبان شرق ارتباط داد. 
قرائتهای تفسیری این گروه اغلب از قرائتهای ساده و خلاصه اسکندریه ای طولانی تر هستند» 
گوپی کلمات به آنها افزوده شده‌اند, اما در تعدادی از مراحل شاخص در لوقاء متن غربی 
آنجه را که در متن اسکندریه ای یافت می شود حذف می کند (به اصطلاح بدون درج عبارات 
تازه یا بیگانه)» مثلاً کلمات در شام آخر در لوقا ۲۰-۱۹:۲۲ در متن اعمال رسولان ده در 
صد از آنجه که در سنت اسکندریه ای یافت می شود طولانی تر است. 

قیصریه ای: در فرون سوم و چهارم قیصریه در کنار ساحل مهم ترین مرکز مسیحی در 
فلسطین بود» دارای یک کتابخانه عمده بود و محققیتی که می توانستند از آن بهره ببرند. متن 
اصلی در این گروه, که تاریخ آن به اوائل فرن سوم باز م ی‌گردد» احتمالاً از مصر آورده شده 
بود» بعدها به اورشلیم و از طریق بشارت دهندگان ارمنی به گرجستان و قفقاز گسترش یافت. 
در روند تکاملی سنت» متن قبصریه مابین اسکندریه ای و غربی است. 

بیزانتین (یا 1026): این متن تلفیقی که مشکلات را هموار کرده و اختلافات را هم 
آهنگ می کند در مراسم نیایشی کلیسای بیزانس مورد استفاده بود (تقریباً از فرن ششم به بعد 
معمول شده بود)» و به طور کلی به آن به عنوان متن کاملاً متأخر و ثانویه در تکامل نگریسته 
می شود. با وجود این برخی از فرائتهای آن قدیمی است و به کلیسا در انطاکیه حدود سال 
۰ میلادی می ر سد. 6660015 165 (ذیلا توضیح داده شده) که زمینه ساز عهدحدید 
کتاب مقدس کشک جیمز می باشد» نمونه این سنت است. 


شاهدان متنی: لیستی از مهم ترین شاهدان مربوط به متن باستانی انتخاب شده ارائه 
دهنده ايده تنوع است. دانشمندان سه گروه از نسخ دست نوشته پونانی را تشخیص داده اند: 


۴ نامی که به یک گروه داده می شود (بعضی وقتها مبهم) نشان دهنده اصالت و یا پراکندگی بسیاری از نسخ خطی است که به آن تعلق 


دار ند. 


۲ متن عهد حدید 


۱) پاپیروس ها (۲) .* مصر هنوز هم دارای پاره‌هایی از متون بسیار باستانی از 
عهدجدید یونانی روی پاپیروس است. از سال ۱۸۹۰ به بعد حدود یک صد عدد از آنها 
کشف شده که تاریخ آن به قرون دوم تا هشتم بر می گردد (تاریخ گذاری بر اساس طرح دست 
نوشته, مثلاً پالئوگرافی» می باشد). در میان قدیمی ترین آنها: 

۲ (حان ریلند پاییروس ۴۵۷)» حاوی تکه ای کوجکتر از کارت اندکس است که روی 
آن قسمتی از پوحنا ۳۴-۳۱:۱۸ نگاشته شده. تاریخ آن حدود سال ۱۳۵ است و تثوریهای 
تاریخگذاری یوحنا تاریخی جدیدتر را غیرممکن می سازد. 

۶ (چستر بیتی؛ پاپیروس دوم) حاوی ۸۶ صفحه دست نوشته (کتب خطی) است. از 
حدود سال ۲۰۰ یا قبل از آن. حاوی رسالات پولس» منجمله عبرانیان (از نظم رومیان مبنی 
بر کوتاه شدن طول رساله» پیروی می کند) است» اما فاقد رسالات شبانی است و به گروه 
قیصریه ای تعلق دارد. 

۶ (بودمر: پاپیروس دوم) حاوی متن شدیداً تصحیح شده قسمت عمده‌ای از یوحنا 
است. به گروه اسکندریه ای تعلق دارد, که به متن کودکس سینا تیکوس نزدیک است. 

۵ ( بودمن پاپیروس چهاردهم تا پانزدهم) حدود سال ۲۲۵. حاوی لوقا ۱۸:۲- 
۸ لوقا ۴:۲۲؛ و یوحنا ۰۸:۱۵ به گروه اسکندریه ای تعلق دارد. 


۲ دست نوشته های با حروف درشت. این کتابها شامل صفحات پوستی است که 
با حروف بزرگ یونانی روی آنها نوشته شده و از قرون سوم تا نهم بسیار مشهور بودند. 
امپراتور کنستانتین آزادمنشی مسیحیان را در اوائل قرن چهارم اعلام کرد و مراکزی عمومی 
برای تعلیم دهی و صومعه هایی که در آنها بسیاری از دست نوشته ها کپی برداری و حفظ شدند 
به وجود آورد. آنها اغلب تمامی متن کتاب مقدس به زبان یونانی و, در زمانهایی» برخی از 
کتب غیرقانونی مسیحی را شامل می شوند. از حدود ۳۰۰ دست نوشته با حروف درشت 
مهم ترین آنها از قدیمی ترین تا جدیدترین شامل: 

8 - (دست نوشته واتیکانوس), اواسط فرن جهارم. که فاقد آخرین قسمت عهدجدید 
است. نمونه نوع متن اسکندریه ای است و به تصور اغلب محفقین بهترین شاهد برای متن 
اصلی عهدجدید می باشد. 

5 - (دست نوشته سبناتیکوس), اواسط قرن چهارم» حاوی تمامی عهدجدید به اضافه 


۵ نوشته های باستانی روی باپیروس یا کاغذ پوستی بودند. پاپیروس نوعی کاغذ بود که به این شکل تهیه می شد که ساقه های نی 
مرداب را به صورت صفحات نازک در می آوردند و آنها را به طور ضربدر روی هم قرار می‌دادند و آن قدر می فشردند تا تشکیل 
صفحه ای می داد» صفحه ای نه چندان با دوام اما می توانست در آب و هوای گرم (مثلا در بیابان مصر و نواحی اطراف بحرلمیت) ترا 
قرنها دوام بیاورد. کاغذهای پوستی و پوست با کیفیت بالا را از پوست حبوانات تهیه می کردند که دوام زیادتری داشت. طومارها از 
صفحات پاپیروس تشکیل می شدند که لبه به لبه در کنار هم می چسباند ند و لوله می کرد ند. نسخه های خطی» همانند کتب ما تشکیل 
شده بودند از ز صفحاتی که روی یکدیگر قرار می گرفتند و از پشت به روی هم می چسبید ند. آشکار است که یافتن صفحه ای در وسط 
آنها آسانتر از نسخ لوله شده بودند که می بایستی باز شوند. 
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بارنابا و شبان هرماس. از سنت اسکندریه ای در انجیل و اعمال رسولان پیروی می کند» 
گرچه در جاهای دیگر فرائت های غربی دارد. 

۸ - (دست نوشته الکساندرینوس). اوائل قرن پنجم. زمانی حاوی تمامی عهدجدید به 
اضافه اول و دوم کلمنت و مزامیر سلیمان بود. متا مهف ضف ات ان مفقود شده است. در 
اناحیل این متن بیزانتینی است. اما مابقی عهدحدید اسکندریه ای است. 
این دست نوشته نماینده اصلی سنت متن غربی است. 

۳ دست نوشته هایی که با حروف کوجک نوشته شده‌اند. حدود فرن نهم یک 
متن سرهم شده (نامه های متصل شده) جانشین نوشته های با حروف درشت گردید. حدود 
۰ دست نوشته عهدجدید از این نوع موجود است. دو گروه از انها (به نام دو محفق 
دبلیو. فرار و ک. لیک نامگذاری شده) شاهدان سنت متن قیصریه ای هستند. 

علاوه بر آنجه که ما از این دست نوشته ها می‌دانیم, اطلاعاتی درباره عهدجدید اولیه نیز 
توسط انواع ترجمه ها به سایر زبانهای عهد باستان موحود است, زیرا که آنها شاهدانی هستند 
بر متن یونانی که پایه و اساس ترحمه بوده است. حدود ۲۰۰ ترحمه به زبانهای لاتین و 
سریانی که لاتین باستانی (01) و سریانی باستانی (08) نامیده شده‌اند صورت گرفته, و آنها 
کلیسای غرب تبدیل شد و از ترجمه قرون چهارم و پنجم سریانی (پشیتا) که کتاب مقدس 
استاندارد کلیسای سریانی گردید متمایز شده اند. لاتین باستانی و سریانی باستانی را عموماً 
وابسته به سنت مین غربی می دانند. نقدهایی درباره کتب مقدسه توسط نویسندگان اولیه 


ب) اظهارنظرهایی درباره استفاده از مدرك 


هنگامی که ما همه اینها را جمع می کنیم» به نقطه نظرهایی دست می یا بیم: 

- بسیاری از اختلافات مابین گروه‌های متنی که در نسخه های خطی حروف درشت 
قرون چهارم و پنجم دیده می شود از سالهای حدود ۲۰۰ وجود داشته, چنان که در نسخه های 
پاپیروس و ترحمه های اولیه مشاهده می شود. جگونه می شود اینقدر اختلافات در طی صد 
سال پس از نوشته شدن کتب اصلی بروز کرده باشند؟ جواب این سؤال شاید در نظریه افراد 
کی کننده نسبت به کتب عهدجدیدی که در حال کپی شدن هستند نهفته باشد. اینها به دلیل 
محتوا و منشاً آنهاء کتب مقدسه بودند. اما تعهد کورکورانه نسبت به نوشته دفیق آنها وجود 
نداشت. اینها برای تفسير و نقد شدن نوشته شده بودند و برخی از این تفسیرهارا 


۴ متن عهد حدید 


می توانستند در متن وارد کنند. بعدها وقتی که ایده های مستحکم تری از شریعت و الهام در 
اذهان جای گرفت» توجه به تمرکز در حفظ دقیق متن معطوف شد روحیه اصلاح طلبی در 
«فقط کتب مقدسه» و نظر احمالی بسیار محافظه کارانه درباره الهام» به عنوان دیکته الهی» 
این توجه را تشدید نمود. 

در برخی دوران انتخاب این که کدام یک از قرائت‌ها بیشتر قابل توجیه است. از 
روی نسخه دست نویس ممکن نبود, به این دلیل که سنگینی شهادتهای متن روی آنها تقریباً 
به طور مساوی تقسیم شده بود. در آن صورت یک نفر می بایستی این سؤال را مطرح می کرد 
که کپی کنندگان تفکری داشته اند» و این سوّال می تواند به ما ایده‌ای درباره الهیات آنها 
بدهد. به طور مثال دست نوشته های غربی وحود دارند که فاقد سخنان عیسی در لوقا ۳ ۳۴:۲ 
هستند: «ای بدن اینها را بیامرز زیرا که نمی دانند جه می کنند». آبا یک کی بردار متدین 
که کر ھی رده که لیا یی کو کر کی اسان را مازلا که افد 
آن بود اضافه نموده؟ یا یک کپی بردار این قسمت را از متن اصلی حذف نموده بود» زیرا که 
باعث می شد دشمنان بهودی عیسی بخشیده شوند. و پدران کلیسا تعلیم می دادند که 
نمی توان آنهایی را که پسر خدا را به قتل رسانیده اند بخشید؟ 

جنبشی مهم در اصلاح طلبی وجود داشت تا ترجمه هایی به زبان های محلی از نسخه 
اصلی یونانی تهیه گردد زیرا آنها بسیار دقیق تر و قابل دسترس تر بودند تا ترحمه معتبر کتاب 
مقدس به زبان لاتین. ترجمه استاندارد انگلیسی (ترجمه کینگ جیمز از سال ۱۶۱۱) بر 
اساس نسخه اراسموس از عهدجدید یونانی (که اولین بار در سال ۱۵۱۶ تهیه شد) انجام 
پذیرفته بود و بعدها توسط روبرت استفانوس در سالهای ۱۵۵۰ و ۱۵۵۱ بار دیگر انتشار 
یافته - که تحت عنوان نسخه عهدحدید یونانی مورد قبول یا دریافت شده (8۵060۵5 ۵05؟) 
به آن اشاره شده است. متأسفانه اراسموس از دست نوشته سنت بیزانتین قرون دوازدهم - 
سیزدهم برداشت کرده بود؛ او هیچکدام از نوشته های پاپیروس موجود را در اختیار نداشت و 
از هیچکدام از نسخه های خطی EET‏ بالا به آنها اشاره نمودیم نیز استفاده ننمود. 
ترحمه معتبر کتاب مقدس به زبان لاتين در فرن چهارم (وولگات) که ۰ سال قبل ترجمه 
شده بود» بر اساس دست نوشته های بهتر یونانی بوده و ترجمه انگلیسی از وولگات 
(عهدجدید 8(6[5) بعضی وقتها بسیار دقیق بود زیرا دعا و حمد و ثنا «زیرا ملکوت آسمان 
انات نو اس را در پایان از دعای خداوند فرم متی (۱۳:۶) حذف نموده بود. 

- تحقیقات علمی در اواخر قرن نوزدهم نهايتا توانست8666005 7058 با کیفیت 
پائین تررا با چاپ جدید عهدجدید یونانی؛ که بر اساس نسخه های خطی با حروف درشت نوشته 
شده» جایگزین سازد و این جاپها از این زمان به بعد مرتباً با توجه به کشفیات فراوان تحت 
تصحیح قرا رگرفته اند. نسخه بسیا ر آشنا برای دانشجویان» نمونه نستله - آلاند (04ه0906-۸1() 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۶۵ 


دامن جال تس ندت) می باشد» که در جوامع عهدجدید یونانی انحمنهای متحد کتاب 
مقدس (5عذاهن50 عاطز3 0عانعنا) نیز مورد استفاده قرار می گیرد. تشویق برای کار دقیق علمی 
در این نسخه نباید ما را از یک فاکتور بسیار مهم غافل سازد. متنی که در آن به چاپ رسیده 
به عنوان بهترین متن برگزیده شده است. و قبل از اينکه جاپ اول نستله در سال ۱۸۹۸ به 
اتمام برسد» متن نستله ‏ آلاند هرگز به عنوان یک متن واحد در عهد باستان وحود نداشت و 
هرگز نیز در یک جامعه مسیحی خوانده نشده بود. در نتیجه در حالی که کتب عهدجدید شرعی 
می باشند. هیچ متن یونانی را نباید قانونی و شرعی دانست. و بیشترین جیزی که شخص 
می توا ند درمورد یک عهدجدید به دقت تنظیم شده ادعا کند مقبولیت علمی آن است. 
کلیسای کاتولیک رومی تصمیم بر مشروعیتی گرفت که بر اساس استفاده طولانی و دائمی 
در نیایش» و نه بر اساس داوریهای محقیقین درباره اینکه جه کسی جه جیزی را نوشته پا کپی 
بزدارئ. کر ده اس استوان نود: بدین سبب داستان آن زنی که در وناک فار فتاه (بوحنا 
۱۱:۸-۷) و یایان طولانی مرقس (۲۰-۹:۱۶) توسط شورای ترنت به عنوان حزئی از 
کتب مقدسه شناخته شد» گرچه در بسیاری از متون عهدجدید موجود نمی باشند. کاتولیکها 
مختار هستند که داوری محققین توانا: این عبارات در متن اصلی اناحیل مختلف موحود نبوده 
- همانطوری که در ابتدای فصل اخطار کردم نقد مربوط به متن می تواند حستحوبی 
بسیار مشکل باشد؛ و بسیاری از مبتدیان در مطالعه عهدجدید آن را موضوعی نه چندان حالب 
(۷/602800) عهدجدید پونانی را آیه به آیه بررسی نموده و گوناگونی متون را توضیح داده و 
دلیل آورده که جرا محققین یک قرائت را بر قرائت دیگر ترجیح می‌دهند. ترحمه های حدید 
از عهدجدید به زبان انگلیسی بعضی وقتها در پایین صفحه اشاراتی از قرائتهایی دارند که از 
آنجه در متن آمده متفاوت است. برای انتخاب نمونه جالب از نقد مربوط به متن به نمونه های 
ذیل در یک ترجمه که دارای چنین اشاراتی به فرائتهای متفاوت است رجوع کنید و درباره 
یوحنا ۱۸:۱: «این خداست. تنها یسر» با «اين تنها بسر است» -اولی بسر را «خدا» خطاب 
لوقا ۱۲:۲۴: توصیف دوبدن پطرس به سوی قبر عیسی را آورده, ولی فاقد برخی از شهادتها 
می باشد. اگر اصلی باشد. رابطه ای نزدیک مابین لوقا و پوحناء که تنها انحیلی است که 
دویدن بطرس به سوی قبر را ذکر می کند (۱۰-۳:۲۰)» به وحود می آورد. 
افسسیان ۱:۱: برخی از شهود هیچ اشاره ای به افسس ندارند. یک حدس این است که این 


۶۶ متن عهد حدید 


یک نامه کلی بوده که فضایی خالی داشته که می توانستند آن را با نام مکان اجتماعی که 
برای آ نان خوانده می شود پر کنند. 

یوحنا ۱۱:۸-۵۳:۷: داستان عیسی است که زن زنا کار را می بخشد و در بسپاری از دست 
اوشته ها زعود تیشته ی اما به اتخیل توستا اضافه تشم میسنت از تکسل O‏ 
اصلی بسیاری فکر می کنند که این یکی از داستانهای اولیه مربوط به عیسی است. جرا 
این داستان برای کاتبان مشکل فراهم کرده بود؟ آیا به این خاطر که بر خلاف رسم اولیه 
مسیحیان بوده که از بخشایش علنی زناکاران خودداری می نمودند؟ 

مرقس ۲۰-۹:۱۶ و دو آیه دیگر, ظاهراً توسط کاتبان اضافه شده بود تا پایان گرفتن انجیل 
با آیه ۸:۱۶ چندان ناگهانی تلقی نشود. تأثیر معنی ضمنی چه بود اگر انجیل مرقس بدون 
توصیف ظاهر شدن های پس از رستاخیز پایان می‌یافت؟ از آنجا که مرقس ۲۰-۹:۱۶ را 
در اغلب اناجیل می یابیم. تأثیر خواندن ۲۰-۱:۱۶ به صورت پی در پی چه می باشد؟ 


فصل چهارم 
دنیای سیاسی و اجتماعی دوران عهدجدید 


در فصل دوم دیدیم که شناخت زمینه و جهان بینی نویسنده و خوانندگان او اهمیت دارد. 
قسمت اعظم عهدجدید در فرن اول میلادی تنظیم شد. وضعیت سیاسی در ان زمان هم در 
فلسطین و هم در امپراتوری روم به طور کلی چگونه بود؟ زندگانی (دنیای اقتصادی) چگونه 
بود و این وضعیت چه تأثیری بر اعلام ایمان به عبسی داشت؟ وضعیت مذهبی بهودیان چگو نه 
بود؟ و در میان غیریهودیان نیز بود؟ به این سوّالات در این فصل و فصل بعد پاسخ داده شده. 
هدف این است که به خوانندگان د رکی کلی از آن دوران که عهدجدید را دربر می‌گیرد داده 


شود. 
الف) دنیای سیاسی دوران عهدجدید 


بحت. درباره امپراتوری روم به طور کلی و فلسطین به طور خاص» را می توان با توصیف 
وضعیتی که قبل از قرن اول میلادی حاکم بود آغاز نمود. سپس برای سهولت امر قرن اول را به 
سه قسمت تقسیم خواهیم کرد. در رابطه با عهدجدید. یک سوم این قرن دورانی بود که در آن 
قسمت اعظم زندگانی عیسی سپری شد. یک سوم دوم دورانی بود که مسیحیان ایمان خود را 
شفاهی اعلام می نمودند و رسالات عمده پولس در این دوره تنظیم شده. یک سوم آخر این 
دوران مربوط است به سلطه رو به افزایش غیر بهودیان بر جوامع مسیحی و تنظیم فسمت عمده 
آثار مربوط به عهدجدید. برای احتراز از هرگونه تداخل» قسمت اول فرن‌دوم. هنگامی که آخرین 
کتب عهدجدید تنظیم می شدند» را همراه با یک سوم آخر قرن اول در نظر خواهیم گرفت. 
اوضاع قبل از قرن اول میلادی 

با وجودی که روابط تجاری مابین جزایر پونانی و فلسطین از قرنها قبل وجود داشت» در 
سال ۳۳۲ قبل از میلاد دوران حدیدی آغاز شد. پس از فتح صور در فنیقیه, اسکندر کبیر کنترل 
خود را بر سامریه و بهودیه» ۱ که قبلاً تحت حاکمیت پارس قرار داشتند گسترش داد. و این 
بیش از یک فتح نظامی بود زیرا که اینک یهودیان نواحی فلسطین و سوریه (و خیلی زود 


۱ افسانه هایی وحود دارند از دیدا ر اسکندر از اورشلیم و ادای احترام به معبد. . از ز نظر واقعیات او ممکن است به بهودیان احازه داده 
باشد تا برحسب قوانین اجداد خود زندگي کنند. با وجودی که او ظاهرا داوطلبینی سامری برای ارتش خود انتخاب کرد - شواهدی از 
سرکوب خشن یک شورش سامریها جدیدا از بافته های غارهای وادی اد دالیه در نزدیکی دره اردن به دست آمده (منحمله استخوانهای 
صدها پناهنده) سامریه به عنوان مستعمره نظامی پونانی برقرار گردید. این ن افسانه که اسکندر معبد سامریها را در کوه جرزیم بنا نمود 
شاید ساده انگاری تغییر محل سکونت و بنای سامریها باشد. 


۶۸ دنیای سیاسی و اجتماعی دوران عهد حدید 


مصریها) جزئی از ترکیب یونان و تمدن شرق شدند که ما آن را به نام دنیای هلنیستی 
می شناسیم. ' 

۱۷۵-۳ قبل از میلاد: تسلط بر فلسطین توسط پادشاهان هلنیستی رقیب. بعد 
از مرگ اسکندر امپراتوری او میان ژنرالهایش تقسیم شد. از نظر سیاسی» کاهنان اعظم 
بهودیه مابین سلسله پادشاهی‌های جاه طلب در مصر (پتولمی‌ها) و سلوکیان در سوریه گرفتار 
آمدند. هر دو سلسله از اعقاب ژنرالهای یونانی بودند. یک صد سال اول پتولمی‌ها بر بهودیه 
مسلط بودند. اما بعداً با معامله با حاکمان مصر یک فامیل عمده تاجر بهودی به نام طوبیاددر 
نواحی ماورای رود اردن به قدرت رسید؛ و کاهنان اعظم اورشلیم با سیاست همکاری سیاسی 
و افتصادی دخالت یتولمی در امور مذهبی را برای بخش عمده‌ای ز این دوره مانع شد ند. در 
مصر بهودیان به یک اقلیت مهم تبدیل گردیدند و در اوائل فرن سوم قبل از میلاد روند 
تمه کیت م یه تیان وای (هشاد فان ) اما کر ان اعادو وک 

اوضاع هنگامی تغییر یافت که در یک سری لشک رکشی ها (۲۰۰-۲۲۳ قبل از میلاد) 
حاکم سلوکی سوریه, آنتبوخوس سوم. پتولمی‌ها را شکست داد و کنترل فلسطین را به دست 
گرفت. در طی این دوره از حمایتهای ضد و نقیض, بهودیان احساس کردند که توسط 
پتولمی ها مورد تعقیب و آزار هستند, چنانکه در افسانه های کتاب سوم مکابیان شهادت داده 
شده. در ابتدا آنتیوخوس» به عنوان ارباب سلوکی, به نظر می‌رسید که از نظر مالی آنها را 
جندان تحت فشار قرار نمی دهد, او حتی قول داد که در معبد ورشلیم سرمایه گذاری کند. 
اما بعد از شکست از رومیها (۱۹۰ قبل از میلاد) و تحمیل غرامت بسیار سنگین جنگی» نیاز 
مالی سوری‌ها افزایش یافت. در زمان حکومت سلوکوس چهارم (۱۷۵-۱۸۷ قبل از میلاد) 
پسر آنتیوخوس» از ژنرال سوریه ای به نام هلیودوروس صحبت می شود که خزا نه معبد اورشلیم 
را به تاراج بر 

۶۳-۷۵ قبل از میلاد: آنتیوخوس اپیفان» شورش مکابیان و کاهنان اعظم 
عصمونیان. مصیبت و گرفتاری که توسط سلوکیان بر بهودیان آمد تحت حکمرانی ناپایدار 
آنتبوخوس چهارم. اپیفان, ۲ (۱۶۴-۱۷۵) فوق العاده شدید شد . آنتیوخوس به طرز منتظم 
شروع به برقرار نمودن اتحاد در میان رعایای خود کرد و آنها را وادار نمود که در یک فرهنگ 
و مذهب پونانی سهیم شوند. . رشوه خواری و جاه طلبی کاهنان اعظم در اورشلیم, که او آنها را 
مرتبا تعویض می نمود» در جهت اهداف وی بود. او با حمله به اورشلیم (۱۶۹ و ۱۶۷). قتل 
عام سکنه, تاراج معبد» نصب یک محسمه زئوس در محراب» تقدیم قربا نیها سوختنی در معبد 
( «رحاسات ویرانی» دان ۳۱:۱۱ ۱۱:۱۲؛ مر ۱۴:۱۳) و بریایی یک بادگان دائمی سوری 
در یک قلعه (آکرا) در شهر با مقاومت مقابله نمود. این تعقیب و آزار متن کتاب دانیال راء 


۲ وافعیت بسیار پیحیده تر بود. اسکندر و ژنرالهایش مقدونی بودند و سایر یونانیها به آنها به عدوان وحشی نگاه می کرد ند. آنها 
بیشتر به توسعه قدرت توجه داشتند تا ارائه فرهنگ به شرق. به هرحال فتوحات آنان ادغام پیجیده‌ای از فرهنگها را به همراه هآورد. 
3 به عنوان تمسخر جایگزینی برای اپی فانس («تحلی» به عنوان خدا) زیردستانش به او لقب ابی مانس (مرد دیوانه) داده بود ند. 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۶۹ 


که از توصیف های پادشاهان بابلی قرن ششم قبل از میلاد استفاده می کرد تا حاکمان سوری 
قرن دوم قبل از ز میلاد را تقبیح (رسوا) نماید تشکیل می داد. در سال ۱۶۷ شورشی توسط 
بهودیان به رهبری متاتبا س کاهن که در شمال غرب اورشلیم زندگی می کرد برپا شد. این 


شورش به مدت سی و پنج سال متوالی توسط یسران او بهودا مکابئوس» بوناتال» و شمعون 
ادامهیافت عذادی از افراد سار‌شدهتی (شتدیافاها) ا فرش ونیا این آفیت که 


و ی ی معبد که توسط پادشاهان سلوکی تحمیل شده بود 
خواهد بود. :در یک زک پرتویات سوری تا عم وا 5 مهارت کنترل می کرد ند» و طمع 
و شهوت آنان برای قدرت. را به بازی م یگرفتند؛ و مکابیان نیز از تغییرات اوضاع داخلی در 
سیاستهای سوریه بهره بردند. یک مدعی پادشاهی را برعلیه دیگری بازی می‌دادند و برای 
درگیر نمودن رومیها به نفع خود می کوشیدند. لحظه های کلیدی شامل پیروزی بهودیان در 
سال ۱۶۴ قبل از ز میلاد که منجر به یاکسازی و وقف مجدد حایگاه محراب گردید؛ انتصاب 
و N‏ میلاد؛ و تسخیر آکرا و نابود نمودن یادگان 
سوری در سال ۲ انجام گردید. ۲ 
آزادی نهایی از تلاشهای سوریه برای تسلط بر فلسطین فقط در اولین قسمت از حکمرانی 
کاهن اعظم ژان هی رکانوس اول (۱۰۳-۱۳۵/۴ قبل از میلاد). پسر شمعون؛ هنگامی که روم 
استقلال یهودیان را به رسمیت شناخت به دست آمد. هی رکانوس معبد سامریان را در کوه 
جرزیم وبران کرد و به دشمنی مابین سامریان و بهودیان دامن زد. پسر او آریستوبولوس 
(۱۰۳-۱۰۴) عنوان پادشاه برخود گرفت. این تلفیق کهانت اعظم و پادشاهی برای چهل سال 
ST TT TS‏ 
SS‏ 
بعد از او انتدا بیوه اش سالومه الکساندرا (۶۹۰-۷۶) و سپس دو بسرش» هیرکانیوس دوم و 
آریستوبولوس دوم که تلاشهای آنها برای به قدرت رسیدن راهی برای دخالت رومیها در 
شخص بمپی, که در سال ۶۳ قبل از میلاد وارد اورشلیم و معبد شد» هموار نمود. جانشین وی 
شدند. و بعد از آنها برای مقاصد عملی» رومیها حکومت بر آن سرزمین را به دست گرفتند 
گرچه آنها از طریق حاکمان و پادشاهان کوچک دست نشانده کاهن اعظم کار می نمودند. 
* 
۴-۳ قبل از میلاد: سلطه روم هرود کبین آگوستوس. رومیها هی رکانیوس دوم 
ضعیف (۴۱-۶۳ قبل از میلاد) را بر آریستوبولوس به عنوان یک کاهن اعظم ترجیح 
۴ ایر ن را اغلب به عنوان شروع استقلال بهودیه می نگرند که تا فتح اورشلیم به دست پمپی در سال ۶۳ قبل از مسیح ادامه یافت. 


ص ۰۵۸ ۷- ایدوم در این زمان ناحیه ای بود در حنوب بهودبه» ساکنین ان از اعقاب ادومیت ها بودند که از نواحی جنوب شرقی دریای 
مرده توسط متحاوزین اعراب. ناباتیانهاء رانده شده بودند. 


Vs‏ دنیای سیاسی و احتماعی دوران عهد حدید 


عمده در فلسطین سر بر آورد» اول به عنوان مشاور برای هی رکانیوس و سپس با تأیید ژولیوس 
سزار به عنوان حکمران خود مختار. پسر انتیپاتر» هرود (کبیر)» بعد از به قتل رسیدن سزار 
(۴۴ قبل از میلاد) با زرنگی وابستگی خود را در طی جنگهای داخلی روم تغییر داد. در سال 
۷ قبل از میلاد از طریق خشونت و ازدواج فوری با دختری از خانواده عصمونیان, او پادشاه 
بلا منازع بهودیه شد. پادشاهی وی توسط | وکتاویان در سال ۳۱:۳۰ مورد تأیید قرار گرفت و 
گسترش یافت." رعایای یهودی به او با نظر تحقیر می نگریستند چون او فردی نیمه یهودی 
بود. علاقمندی هرود به طور وضوح با فرهنگ یونانی -رومی بود. مشخصه دوره سلطنت او 
پروژه های ساختمانی گسترده ای است از قبیل: باز سازی پایتخت باستانی پادشاهی شمال 
اسرائیل, سامریه, که امروزه سباسته نامیده می شود؛ شهر بندری جدید ماریتیمای قیصریه؛ و 
برج و باروی آنتونیا در اورشلیم, یک قصر سلطنتی, و گسترش زیاد معبد. * سوء ظن او نسبت 
به رقبای احتمالی باعث ساختن قصرهای دژ مانند غیرقابل نفوذ (منجمله ما کاریوس در آن 
سوی رود اردن که در آن یحیی تعمید دهنده سالها بعد خواهد مرد) و قتل بعضی از پسران 
خودش شد. خشونت بی حد» درواقع دیوانگی تقریبی سالهای آخر عمر هرود. به متی موضوعی 
برای شرح اشتیاق e‏ تمامی کودکان پسر تا سن دو سالگی در بیت لحم به 
عنوان بخشی از خواسته او برای کشتن عیسی, ارائه داد. در مرگ هرود (حدود ۴ قبل از 
میلاد) ژوزفوس تشریح می کند که چگونه سه ماحراجو که آرزوی سلطنت داشتند با استفاده از 
زور سعی به جانشینی او نمود ند» اما همان طور که خواهیم دید روم پسران هرود را انتخاب نمود. 

اما در دنیای گسترده تر روم» دست آوردهای اوکتاویان» که باقیمانده جنگهای بعد از 
مرگ ژولیوس سزار (ماه مارس سال ۴۴ قبل از میلاد) بود توسط سنا تأیید گردید و در سال 
۷ قبل از میلاد لقب «اگوستوس» به اکتاوبان عطا شد. این استاد تبلیغات در ردای 


صلح آوری تمامی امپراتوری را با یادبودهایی در ستایش از دست آوردهایش پوشاند. 
شهرهای یونانی در آسیای صغیر روز تولد او را به عنوان اولین روز سال برگزید ند» درواقع 
سنگ نوشته های هالیکار ناسوس او را «منجی عالم» می نامند. محراب صلح در روم که برای 
دست آوردهای اگوستوس وقف شده بود. قسمتی از آفرینش راز او بود. شرح زمان طفولیت 
در لوقا (۱۱:۲و۱۴) با سرائیدن سرود صلح برروی زمین توسط فرشتگان و اعلام پرطنین: 
«برای شما در این روز در شهر داود ولدی زائیده شد که مسیح و خداوند است» می‌تواند 
بازتاب شهرت اگوستوس باشد در دوره ای که طی سرشماری آن ولادت عیسی به وقوع 
پیوست. هنگامی که اگوستوس حکمرانی خود را شروع نمود. روم یک جمهوری بود» او به 


۵ - هیرودیس بالاخره به اندازه کافی قدرت یافت تا از میراث هاسمونیدها احساس بی نیازی کند. او هیرکانیوس دوم را در سال ۳۰ 
قبل از ز میلاد و همسر خود میریام اول را اعدام کرد. در سالهای ۰ (قبل از ۱ ز کاهنان اعظم برقرار نمود. 

۶ نام هایی ا نید :ره ان (اگوستوس)» «قیصریه» (سزا ر اگوستوس) و «آنتونیا» (مار ک آنتونی) ه بمنظور جایلوسی حامیان 
رومی هیرودیس تعیین گردیده بود. 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۷۱ 


تدریج موفق به کسب اقتدا ر امپراتوری با ثبات تری شد (قدرت عالی اراده) تا اینکه این 
اقتدار برای تمام عمر به او داده شد, با حق وتو کردن اعلامیه های سنا. و تن رتیت ا 
در سالهای آخر عمر او روم توسط یک امپراتور حکمرانی می شد. ۲ قسمتی از توسعه سیاسی 
79 در نواحی تحت کنترل روم بودء استانهای امپراتوری که 
ی مرش از بر او مسوول بودند و نه همانند زما نهای پیشین در برابر سنا. 


ثلث اول قرن اول میلادی 

با وحودی که این دوره را می توان دوره راي کین در نظر گرفت» اما او قدری زودتر 
بدنیا آمده» قبل از مرگ هرود کبیر (۴ قبل از میلاد).* پس از مرگ هرود» اگوستوس منطقه 
را ميان سه پسر وی تقسیم نمود. در دو ناحیه که به زندگی عیسی بسیار مربوط می‌شد: 
آرکلائوس حکمران بهودیه. سامریه و ادوم شد. در حالی که هرود انتیباس حکمران جلیلیه و 
قسمتی از ماوراء اردن گردید. آرکلائوس حکمرانی مستبد بود و باعث ایجاد نقرت در میان 
رعایای خود گردید تا به آن حد که آنها هیشتی به روم ارسال نموده درخواست عزل او را 
نمودند ( وضعیتی که بعضی‌ها فکر می کنند در مثل لوقا ۱۴:۱۹ بازتاب یافته است). 
اکوشتگویی در سا ۶ بعد از میلاد پاسخ داد و ناحیه آرکلائوس را استانی از امپراتوری بهودیه 
اعلام نمود. کرینیوس نماینده عالی رتبه رومی سوریه (یک استان قدیمی‌تر) به جهت 
دریافت مالیات به عنوان جزئی از سلطه رومیها سرشماری برگذار نمود. که موحب شورش در 
بهودیه و حلیلیه گردید. از این سرشماری در کتاب اعمال رسولان ۳۷:۵ و نیز در روایت لوقا 
۲۲ باد شده اه شور بهودبه زمانی رخ داد که عبسی دوازده ساله بود اترا 
بیست و پنج سال قبل از ز مصلوب نمودن او و این تنها شورش جدی قابل ثبت یهودیان در 
فلسطین در طی دوران وجوانی و بلوغ عیسی بود. اخارا دوع اف دوره. مانند هميشه تحت 
حکومت بیگانگان» اغتشاشات و لحظات برتنش وحود داشت. با وحود این دو نفر از 
حاکمان» والریوس گراتوس و پنطیوس پیلات هر کدام ده سال دوام آوردند - نشانه ای از اینکه 
این زمان انقلاب خشونت بار نبوده است. ۱۳ تاسیتوس» تاریخدان رومی گزارش می کند که 
در بهودیه در زمان حکمرانی امپراتور تیبریوس (۳۷-۱۴ بعد از میلاد) «همه چیز آرام» بوده 
ابیت 


۷ به هرحال, لازم به یادآوری است که در قرن اول میلادی بسیاری از دستگاه ها و ظواهر بیرونی جمهوری باقی ماندند. با تصدیق سنا 
E‏ مپرا توران هما نند پادشاهان مصری و سوری نبود ند انها حداقل هنوز به طور تئوری در برا بر خواست مردم روم مسوّول بودند. 
۸ تاره اری تولد به دوران هیرودیس کبیر یکی از ویژگیهایی است که در هر دو شرح انجیل از دوران طفولیت یافت می شود 
(مت ۱:۲؛ لو ۵:1)» با این فرض که این رفرانس دقیق است این ناهنجاری که عیسی «قبل از مسیح» به دنیا آمده نتیجه یک اشتباه در 
محاسبه سال تولد در عهدعتیق است. 
٩‏ تسلسل غلط در رفرانس اعمال نشان می دهد که نوبسنده لوقا/اعمال دقیقاً ی وان ان مرت ری رها ی انام مه 
درواقع بعد از عزل ارکلائوس روی داد و بدین سبب شاید با زمانهای پرآشوب بعد از مرگ پدر ا رکلائوس» هیرودیس کبیرء یعنی ده 
سال قبل از ان مخلوط شده باشد. 

۰ فیلو فیلسوف بهودی» تصویری فوق العاده خصمانه از پیلات ارائه می کند. و «رشوه خواریهاء توهین ها دزدیهاء > ظلم ها, 
Ty‏ ین را مذمت می نماید. بسیاری امروزه عقیده دارند که این 
نظریه ای از پیش داوری شده بوده که آماده شده بود برای مقبولیت حایگزینی حاکمان رومی توسط هرود اغریپای اول آماده شده بود. 
اناحیل جهره | ی بسیار مهربانتر از پیلات به تصوير می کشند ولی به زحمت او را به عنوان مدل عدالت روم نشان می‌دهند. 


۷ دنیای سیاسی و اجتماعی دوران عهد حدید 


این فلسطین زمان بلوغ عیسی بود: یک «یادشاه» زی رک و مغرور هرودی در خدمت موطن 
عیسی در جلیلیه و یک رومی تمام عیار که بر اورشلیم و بهودیه جایی که عیسی آخرین روزهای 
خود را سپری کرد و مصلوب شد تسلط داشت. هم فیلو و هم عهدجدید (لوقا ۰۱:۱۳ ۱۲:۲۳) 
به ما می گویند که روابط مابین هرود (یا شاهزاده‌های هرودی) و پیلات همواره آرام و 
بی دردسر نبوده. چند سال بعد از مرگ عیسی, استفاده جدی پیلات از قدرت برای سرکوب 
کردن جنبش مذهبی سامربان منجر به دخالت حکمران رومی در سوریه شد که پیلات را در 
سال ۳۶ میلادی به روم باز پس فرستاد. جهار سال حکمرانی امپراتور کالیگولا (۴۱-۳۷) 
جنبه ای ترسناک برای ساکنین اورشلیم داشت» زیرا او تلاش کرد مجسمه ای از خود که به او 
الوهیت می داد در معبد برپا کند. 


ثلث درم قرن اول میلادی 

اولین دوره حکومت مستقیم روم در بهودیه توسط حکمرانان در سال ۴۰/۳۹ میلادی به 
پایان رسید. هرود آغریپاس اول, که قبلا در نواحی تحت حکومت عموهای خود فیلیپ و هرود 
آنتیپاس به حکمرانی رسیده بود» دوست هم کالیگولا و هم امپراتور جدید. کلادیوس 
(۵۴-۴۱). بود. به این جهت او را بر تمام فلسطین پادشاه نمودند (۴۴-۴۱ میلادی) و 
قلمرو پدر بزرگ وی هرود کبیر را بار دیگر برقرار نمودند. اگریپا حسن ظن رهبران مذهبی 
بهود را مجدداً به دست آورد و تلاش کرد تا به نظر متدین جلوه کند. در کتاب اعمال رسولان 
باب ۱۲ به او نسبت تعقیب و آزاری که موجب مرگ یعقوب برادر یوحنا پسر زبدی شد را 
می دهد. پس از مرگ اگرییا ( که در اعمال ۲۳-۲۰:۱۲ با احساس بیان شده) دوره دیگری 
ز حکمرانی روم شروع شد. اما مباشرین دوره ۶۶-۴۴ انسانهایی کم ظرفیت» شرور و 
نادرست بودند و اغتشاشات شدیدی را در اثر بی عدالتی خود به وحود آوردند. حکمرانی غلط 
آنها باعث به وجود آمدن تروریست‌هاء و متعصبین مذهبی (وابستگان بی رحم شریعت)؛ و 
بروز یک قبام مهم بهودی برعلیه رومیان گردید. برای مسبحیان در آخرین دهه این دوران 
عدام یعقوب. «برادر خداوند» (۶۲ بعد از میلاد) به طور خاص دارای اهمیت بود. این 
واقعه بعد از انجام یک جلسه محاکمه در سنهدرین توسط حنای دوم» کاهن اعظم» که بعدا 
توسط آلبینوس حاکم به خاطر عملکرد غیرقانونی بر کنار گردید» روی داد. فقط دو سال بعد, 
نهن از آتتی وی بز رگ در روم در ژوئیه ۶۴ امپراتور نرون (۶۸-۵۴) به تعقیب و آزار 


مسیحیان در پایتخت پرداخت. تعقیب و آزاری که در آن بر حسب روایت قابل احترام» هم 
پطرس و هم پولس به شهادت رسیدند. بنابراین حدود اواسط دهه ۶۰ مشهورترین 
شخصیت های مسبحی اناحیل و کتاب اعمال رسولان از بین رفته بودند. به طوری که آخرین 
ثلث قرن اول را می توان «بعد از دوران رسولان» نامید. 
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قوای مهم رومیها و بهترین ژنرالهای ایشان در سرکوبی قیام یهودیان درگیر بودند. یک 
روات فرعا تا مطمگه 3 می دهد که مسیحیان اورشلیم از شرکت در فیام خودداری 
نمودند و به بلا در آن طرف رود ارد عقب نشی کرذند: 


آخرین ثلث قرن اول و آغاز قرن دوم 

امپراتوران خانواده فلاویان از سال ۶۹ تا ۹۶ میلادی حکمرانی نمودند. وسیازیان اولین 
امپراتور در سال ۶۷ در نهودیه فرماندهی را در دست گرفت و تلاشهای تا این زمان ناموفق 
توجه وسپازیان به سوی روم معطوف گشت و در سال ۶۹ لژیونها او را امپراتور اعلام نمودند. 
این موحب شد که پسر او, تیطس به عنوان فرمانده, لشک رکشی را در یهودیه به بایان برساند. 
در سال ۰ اورشليم تسخیر شد و معبد ویران گردید: طاق نصرت تیطس در تریبون ازاد روم 
اثائیه مقدس بهودیان و اسرای آنان را که با پیروزی در سال ۷۱ به پایتخت آورده می شوند 
نشان می دهد. به توسط روابط با بهودیان در سال ۷۰ وسپازیان یک مالیات تنبیهی خاص در 
نظر گرفت. بدین ترتیب که آنها می بایستی هر کدام دو دراخما برای حمایت از کاپیتولینوس؛ 
بهودی و خواهر هرود اگریپای دوم؛ زندگی می کرد. همین طور در روم تحت حمایت این 
امپراتوراد. جنان که در اسم اضافه شده‌ای که او انتخاب کرده نود (فلاویوس) مشهود ات 
ژوزفوس. نوبسنده بهودی, برداشت خود را از کت بهودیان و در اوائل دهه ٩۰‏ نیز تاریخ 
بز رگ خود را در باره بهودیان, ۸011011765 نوشت ‏ منابع ارزشمندی برای درک بهودیت در 
فرن اول می باشند. 

در این سلسله امپراتوران» دومیتیان جوان‌ترین یسر وسیازیان طولانی ترین دوران 
حکمرانی را داشت .)٩۶-۸۱(‏ او که حکمرانی مستبد و کینه توز بود در هدف خود برای 
برقراری پاکی و خلوص در مذهب رومیان کسانی را که به یهودیت گرایش داشتند به اتهام 
می ورزیده است اما همانطور که از نامه کلیسای روم به کلیسای قرنتس (اول کلمنت) که 
احتمالا حدود سال ٩۶‏ نوشته شده مشهود است. انتظام امپراتوری روم شروع به تأثیر در نظربه 
مسیحیال نموده بود. 

در طی حکومت سه امپراتور فلاویان» اورشلیم به تدریج در اهمیت برای مسیحیان از سایر 
مراکز که دارای جوامع شاخص مسیحی بودند. مانند انطاکیه, افسس» و روم فاصله گرفت. 
این احتمالاً همان زمانی بود که تعداد مسیحیان غیریهودی بر تعداد مسیحیان بهودی تبار 
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فزونی گرفت. در کنیسه‌ها روابط مابین بهودیان و ایمانداران به عیسی به طور منطقه ای در 
تغییر بود» برحسب: ترکیب مسیحیان (مثلاً اینکه آیا در مبان مسیحیان بهودی تبار سامریها و 
غیربهودیان نیز بودند پا نه)» شیوه ای که آنها الهیات خود را جمله بندی می نمودند (به طور 
هغان آبا آنها از کا ا رای هکی اساد ی وة کی ا کے ختوان 
انکار وحدانیت خدا تلقی شود), و خلق و خوی آنان (مثلاً آیا در بحث موضوعات خودپسند 
بودند» به پوحنا ۳۴:۹ مراجعه شود). در جوامع مشخص مسیحی ضدیت شدیدی برعلیه 
رهبران کنیسه های بهود. همانطور که در یک سری عبارات در متی یافت می شود (۶: ۲و۵؛ 
۳ ) به وحود آمد» و این اتهام شايع شد که کنیسه ها مسیحیان را مورد تجقیت قرار 
می‌دهند (متی ۱۷:۱۰ ۳۴:۲۳) و آنهارا اخراج می کنند (یو ۲۲:۹ ۴۲:۱۲ ۲:۱۶). 
اظهار نظری همانند یوحنا ۲۸:۹ مابین شاگردان عیسی و شاگردان موسی تمایز قاطعی به وحود 
می آورد» و در برخی از عبارات عهدجدید با «یهودیان» (و شریعت آنها) به عنوان بیگانه 
برخورد شده است (متی ۱۵:۲۸ یو ۳۴:۱۰ ۲۵:۱۵). 

کمی بعد از قتل دومیتیان. سلسله امپراتوری دیگری به وجود آمد» و آخرین دوره‌ای که ما 
با آن در این کتاب سر و کار خواهیم داشت دوره حکمرانی تراژان (۱۱۷-۹۸) و حانشین او 
آدریان (۱۳۸-۱۱۷) می باشد. تراژان که مدیری با کفایت و مایل به دخالت در امور ایالات 
بود» مقرراتی وضع نمود که منجربه تعقیب و آزار مسیحیان در آسیای صغیر گردید, چنان که 
در نامه های مابین امیراتور و پلیتی (یسر)؛ که استاندار این ناحیه بود» یافت می شود. پلینی 
در جستجوی مسیحیان انتظار داشت که آنها را در میان طبقه برده‌ها مخصوصاء زنان برده, 
بیابد. او اشاره می کند که مسیحیان جمع می شد ند تا سرودهایی برای مسیح «همانند یک 
خدا» بخوانند. ایگناتیوس اسقف انطاکیه به نیاز برای وجود نظم در کلیساهای مسیحی اشاره 
می کند» و در حالی که او را به عنوان یک زندانی به روم می بردند تا به شهادت برسد (حد ود 
سال ۱۱۰) نامه هایی خطاب به کلیساها نوشت و در آنها بر اهمیت متحد ماندن آنها با 
اسقف اصرار نمود. ۱۲ در اواخر حکمرانی تراژان (۱۱۷-۱۱۵) و سالهای اولیه حکومت 
آدریان شورشهای بهودیان در سراسر فسمت شرقی امپراتوری در جربان بود. اصرار آدریان بر 
لزوم ایجاد یک زیارتگاه برای ژوپیتر در محل معبد که در سال ۷۰ ویران شده بود و ملغی 
کردن رسم ختنه موجب شد که دومین شورش بهودیان به رهبری شمعون فرزند کوزیبا که با نام 
کوشبا شناخته می شد» آغاز شود. این لقب آخری به معنی «پسر یک ستاره» (به ستاره داود 
در اعداد ۱۷:۲۴ رجوع کنید) می باشد» و برحسب روایت بعدها او توسط خاخام آکیبا به 
عنوان مسیح اعلام شده است. رومیها با بی رحمی این شورش را در هم شکستند؛ اکیبا نیز به 
۱ گر در دوره‌ای قبلی در بسیاری از کلیساها نظمی دوگانه حاوی مشایخ - اسقف (جمع) و شماسان وحود داشته, در زمان ایگناتیوس 


در بعضی کلیساها در آسیای صغیر اسقف به عنوان بالاترین اقتدار ظاهر می شد و مشایخ و شماسان تحت نظر او بودند- نظم مشهور 
سه گانه که از سال ۲۰۰ بعد به دلیل عملی بودن جهانی شد. 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۷۵ 


شهادت رسید؛ و از این به بعد هیچ بهودی اجازه ورود به اورشلیم را نداشت. بر روی محل 
شهر باستانی اورشلیم یک شهر جدید غیر بهودی ساخته شد به نام آلیا کاپیتولینا. با وجودی 
که گفته فی شود منسوبین به عیسی در کلیساهای فلسطین در دوران دومیتیان دارای نفوذ بودند 
این پيشینه در زمان تراژان به پایان خود رسید و تحت حکمرانی آدریان رهبری کلیسا در 
فلسطین احتمالاً به دست غیریهودیان افتاد. 


ب) دنیای اجتماعی دوران عهدجدید 


در بخش قبل تصویری کلی از تاریخجه سیاسی در امپراتوری روم و بخصوص در فلسطین 
در طی دوران مورد توجه ما ارائه گردید. به هرحال عهدحدید به ما ارد ر مسیحیت 
در خارج از فلسطین بخصوص در شهرهای آسیای صغیر و پونان صحبت می کند. گفته شد که 
تلاش برای ارائه تاریخ آن نواحی که قابل قیاس با آنچه که درباره فلسطین است باشد» غیر 
عملی خواهد بود. ژیرا که هر ناحیه و گاهی اوقات هر شهر تاریخجه ای خاص خود دارد. در 
بحث درمورد نامه های پولس این موضوع را نشان خواهیم داد و به اختصار به تک تک 
شهرهایی که نامه ها به آنها خطاب شده رجوع خواهیم کرد. آنچه که می توان در این بخش کلی 
سودمندانه تر انجام داد تک بر برخی ویژگیهای اجتماعی زندگی در کناره مدیترانه در 
طی دوران امپراتوری اولیه است که دانستن آن می تواند در هنگام مطالعه عهدجدید برای ما 

الیش بات که به یش اا وروت ردان نت ایا تما ید کان کت 
عهدحدید نیز خود بهودی بوده اند. خاطرات از عیسی و نوشته های پیروان او مملو از اشاراتی 
به کتب مقدسه بهود جشنهاء سازمانها و سنتها هستند. بنابراین درباره تأثی رگذاری پهودنت 
بر عهدجدید هیچ شکی وجود ندارد. اما همان طور که دیده ایم» ار رها اسکندر کمتر 
یهودیان در دنبای هلنیستی زندگی می کرده اند. یک قرن قبل از تولد عیسی اکثر آنها در 
نواحی زندگی می کردند که تحت سلطه لشکریان روم بود» و در زمان تولد عیسی درصد قابل 
توجهی از آنها حتی شاید اکثریت آنها در دنیای یهودیت به زبان پونانی صحبت می کردند. 
کتب مقدسه که به زبانهای عبری و آرامی تنظیم شده بودند به زبان یونانی ترجمه شدند و 
برخی کتب برحق متأخر» همانند دوم مکابیان و حکمت. به زبان پونانی تنظیم گردید ند این 
نشان دهنده حداقل یک آگاهی کلی از تفکرات فلسفی یونانی می باشد. بهودیان احناس را با 
سکه هایی خریداری می نمودند که توسط حاکمان رومی- یونانی ضرب می شد و اغلب حاوی 
تصویر خدایان آنها بود. یهودیان به صورتها و شیوه های مختلف از طریق تجارت. مدارس» و 
سفرها تحت تأثیر دنیایی کاملا متفاوت از آنجه که در بسیاری از کتب مقدسه عهدعتیق 


توصیف شده فرار داشتند. بنابراین در زمینه احتماعی عهدحدید به مسائل بسیار بیشتر از 
بهودیت بايد توحه و دقت شود. 
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بسیاری از جوامع مسیحبی که در عهدجدید به آنها اشاره شده در شهرها بوده‌اند. این به 
دلائل متعدد حيرت آور نیست. سیستم جاده‌های رومی که در اصل به دلائل نظامی بنا شده 
بودند. اغلب در اختیار واعظین بهودی مسیحی قرار داشت و انها از طریق این جاده ها به 
شهرهای مختلف سفر می کردند. تجار بهودی نیز در این جاده ها طی طریق می نمودند. 
بنابراین جوامع کنیسه ای در بسیاری از این شهرها وجود داشتند و در این جاها بود که این 
واعظین می توا نستند مطالب خود را مطرح نمایند. شهرها دارای حمعیتی بیشتر از روستاها 
بودند» و بشارت دهندگان به دستیاپی به جماعتی هرچه بزرگتر تمایل داشتند. 

تأثیر متقابل افراد با زمینه های متفاوت بر یکدیگر در شهرها بسیار مهم بود. در آسیای 
صغیر و سوریه سکنه موجود در شهرها توسط فتوحات اسکندر کبیر به محیط یونانی زبان 
آورده شده بودند و اینک پس از بیشتر از ۳۰۰ سال, تاریخجه ای طولانی از اختلاط سکنه 
وجود داشت. یونان میدان نبرد جنگهای داخلی روم شده بود و رسم دادن پاداش به سربازان 
به صورت قلمری مستعمره‌های جدید رومی در نواحی مختلف یونان به وجود آورده بود. 
داشتن امتیاز شهروندی روم بستگی به شرایط خاص داشت. با وجودی که یهودیان در 
امپراتوری طبقه خاصی را تشکیل می دادند در برخی شهرها به آنها امتیاز شهروندی داده شده 
بود. اجباراً رسومات یک گروه محدودیتهایی بر دیگران تحمیل می نمود. در آورشلیم به 
بیگانگان اجازه ورود به معبد داده نمی شد. فقط یونانیها می توانستند با رازهای الوسینوس 
(شهری اسرارآمیز در یونان قدیم) آشنا شوند. به طور کلی» حکومت یونانی تلاش داشت تا 
صلح را ميان طبقات مختلف سکنه حفظ نماید, با وجودی که یک مقام رسمی رومی در 
اکرو و میلادی ا هوق مور ا 

شاید به دلیل همین مختلط بودن سکنه و تحرک قابل ملاحظه آنها بود که یک نیاز به 
«تعلق داشتن» در میان آنها احساس می شد. این موضوع از تعداد باشگاهها و انجمنها 
مشخص می شود» انجمنهایی برای تشکیل باشگاه های ورزشی» جایی که جسم و ذهن پرورش 
می یافتند» و انجمنهای شغلی و تجاری که به عنوان انجمن برادری» اتحادیه ها و اصناف عمل 
می نمودند» انجمنهای مذهبی برای آنهایی که در فرقه ای به جز عبادت آشکار درگیر بودند و 
باشگاههایی نیز برای افراد جوان و سالمندان. به طور خاص آنهایی که شهروند نبودند در این 
انجمنها خود را متعلق به جماعتی احساس می نمودند. 

بهودیان به توسط مذهب خودشان و قوانین مربوط به تغذیه با جنبه‌های معمولی زندگی 
اجتماعی بیگانه شده بودند» با وحودی که برخی از مقامات بهودی و اعضای ثروتمند جامعه 
در مناسبتهای گوناگون کمکهایی می‌نمودند. مثلاً حمایت و پشتیبانی و یا پرداخت پول برای 
برگذاری یک جشن. بعضی وقتها, پیش روی در یک امر تا چه حد میسر بود به داوری 
شخصی بستگی داشت. فیلو در مراسم نیایشی غیربهود شرکت نمی کرد و تنبیه مرگ را 
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می توانست به خوبی شامل اعمال نیایشی بت پرستانه باشد). در میلتوس یک سنگ نوشته در 
تئاتر به احترام یهودیان وجود دارد. غذا خوردن با غیریهودیان به طور خاص مسئله ای حساس 
بود نه تنها به دلیل غذاهای ممنوعه ای که ممکن بود ارائه شود بلکه به این دلیل که غذا 
ممکن بود وقف یک بت شده باشد. جنین غذا خوردنی باعث بروز بحث تند مابین بهودیان 
که به عیسی ایمان داشتند (غل۱۲:۲) شد. پولس شراکت مسیحیان در مسر محراب 
بت پرستان» جایی که قربانیها صورت م ی گرفت (۱ قرن ۲۱:۱۰) را محکوم می کرد. با 
وحود این براين اساس که خدایان بت پرستال موحودیت ندارند عقیده داشت که خوردن 
غذا از گوشت قربانیها بت پرستی نیست. به هرحال» بعضی ها جون این درک را نداشتند 
ممکن بود با خوردن چنین غذایی مرتکب گناه شوند و شخص می باید درباره وجدان آنها 
حساس باشد (۱قرن ۱۳-۴:۸). در مکاشفه ۱۴:۲و۲۰ موضوع شدیدتر است و خوردن 

غذای تقدیم شده به بتها محکوم است. 
ضد بهود بودن در بخشهای امپراتوری رایج بود. به هرحال اعتقادات خاص و تعهدات بهودیان 
از نظر قانونی حمایت شده بود. به توسط امتیازی که ژولیوس سزار به آنها داده بود و 
حانشینان وی نیز آن را بارها تأیید نموده بودند. مسیحیان نیز تا زمانی که تصور می شد 
یهودی هستند حمایتی مشابه دریافت می نمودند, اما هنگامی که اکثر مسیحیان از امتها 
می بودند و مسیحیان بهودی توسط کنیسه ها طرد می شدند آنها دیگر از حمایت قانونی 
برخوردار نبودند. به علاوه مسیحیان برای جامعه خطرناکتر از بهودیان بودند. یهودیان گرجه 
واا نوھ وا تاراما آ اک کا کرد که ار کول تقو ود 
از طرف دیگر مسیحیان به شدت دیگران را تغییر مذهب می دادند» و در طی قسمت اعظم 
قرن اول پدیده‌ای بسیار تازه بود اگر فردی از اعضای آنها در خانواده ای مسیحی متولد شده 
باشد. ضدیت علنی با مسیحیان در کتاب اعمال ۸ بازتاب بافته است: «اما درباره این 
فرقه ما می‌دانیم که همه جا برعلیه آ نان صحبت می شود». از شواهد موجود مربوط به تعقیب و 
مشکوک بوده. مسلما آنها بدون خدا و ضد جامعه هستند و احتمالاً اعمال غیرقابل بیانی در 
فرقه های مخفی خود انجام می دهند. در آن روی سکه احساس بیگانه بودن بر روان مسیحیان 
طافت فرسا بود. با داشتن محرومیتهایی نسبت به زندگی در جامعه قبلی خود در هر زمینه ای 
مسیحیان نیازمند به اطمینان بخشی بودند. نامه اول پطرس خطاب به ایماندارانی است که 
همجون غریبان و بیگانگان بودند (۱۱:۲) و به عنوان بدکاران (۱۲:۲) و دشنام دهندگان 
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)٩:۳(‏ شناخته می شدند. این نامه به آنها اطمینان می دهد که تژادی برگزیده هستند, دارای 
کهانت سلطنتی و امتی مقدس. و قوم خود خدا (۱۰-۹:۲). 

قانون روم چگونه توسط سکنه ارزیابی می شد بستگی به تاریخچه قبلی داشت. بعضی 
وقتها این ارزیابی در جهت اصلاح و بهتر شدن بود. در امپراتوری اولیه با تمام شهرها به یک 
گونه رفتار نمی شد؛ طرسوس شهری آزاد بود. شهر هم پیمان از پرداخت مالیات امپراتوری 
معاف بود؛ شهرهایی مانند قرنتس و فیلیپی, به خاطر بازسازی و یا مسکونی شدن دوباره 
توسط رومیها لقب کلنی گرفتند که در آنها زمین زراعتی از پرداخت مالیات معاف بود. در 
سایر شهرهای قدیمی تر القاب سنتی مسوّولان حفظ شده بودند (و کاب اعمال مهارتی در 
OLE‏ اقا از شوه تشان رس دهد ار رخال عکوست کم کرای قل کمردرهای 
ادارات آن به روی همه شهروندان باز بود به مرور با طبقه اشراف روم جایگزین شدند و سایر 
طبقات حتی شهروندان از برخی ادارات اخراج گردیدند. تحت حکومت امپراتوری در نحوه 
اخذ مالیاتها؛ که در طی جنگهای داخلی, در اواخر دوران جمهوری طاقت فرسا شده بود, 
اصلاحاتی انجام شد. به هرحال درمورد مالیاتها مسوولین رومی را نه به دلیل اعمال خودشان 
بلکه به دلیل رفتار مأمورین محلی که آنها استخدام می نمود ند. مورد قضاوت قرار می دادند. 
جمعآوری مالیات اغلب به بالاترین پيشنهاد دهنده واگذار می گردید» جمعآوری مالیات یا به 
دلیل ماهیت خود و یا به دلیل خشونت و طمع و بی رحمی جمع کنندگان آن موضوعی ظالما نه 
تلقی می شد. ۲۲ در کتاب اعمال تصویری مغشوش از مسوولین غیریهودی وجود دارد که 
مشخص نیست که آیا مأمورین محلی که با پولس درگیر بودند رومی بودند یا نه. در ۱۲۱ 
۳۸-۶ و ٩-۶:۱۷‏ آنها ناعادل با بی تفاوت هستند و در ۴۰-۳۵:۱۹ آنها حسن نظر 
دار ند. 

ثروت/فقر و اجتماع طبقاتی در شهرهای امپراتوری روم برای مسیحیان اولیه مسائل خاص 
خود را به وجود می اوردند» هر دو را باید مورد بحت قرار داد مبادا تجربیات امروزی به غلط 
درک شوند. در کتب عهدجدید اشارات فراوانی به «فقرا» ۳" وجود دارد» و خوانندگان 
ممکن است مجسم کنند که فقر آنها همانند فقری است که امروزه در کشورهای جهان سوم 
وجود دارد» جایی که مردم مکانی برای زندگی و یا حتی خرده هایی نان برای خوردن ندارند و 
بدین شکل دائم در خطر از بین رفتن می باشند. در اناجیل» که در قسمتی از آن زندگی و 
شرایط زندگی عیسی در جلیل بازتاب یافته» فقرا زارعین خرده‌ای بودند با زمین ناکافی و یا 
خشک, یا بردگانی در مزارع بزرگ؛ در شهرها بدون کمک محصولات زمین» فقرا وضع 


۲ متی ۱۰:۹ ۰:۱۹:۱۱ ۳۱:۲۱ کنندگان مالیات را هم ردیف گناهکار ان عام و فواحش قرار می دهد» در لوقا 
1۳:۳ ۰ بضی تسد دنه بهجاعگیران اعطار می کند کار درباقت مش از ا 
در ۷:۱٩‏ -۸ زکی باجگیر از خود در برا بر تما هبوت دقاعمی کته و قول ی نهد که آکر او ری رنه رو گرفنه 
چهار برابر ان را یس خواهد داد. 

E as ۱۳‏ ی کسانی است که برای ثروت ارزشی قائل نیستند. اما در زمانهای دیگر اشاره 
به افراد فقیر از نظر اقتصادی دارد که این جنبه در متن بالا مورد نظر ماست. 
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بدتری داشتند. با وجود این وضعیت هر دو گروه فقرا در عهدحدید از نظر اقتصادی به مراتب 
بهتر از افراد بسیار فقیر دنیای امروزی می باشد. اما درباره خود عیسی که به خاطر نشان دادن 
علاقه نسبت به فقرا به یاد آورده می شود» بر حسب مرقس ۳:۶ او یک «نجار» بود که در یا 
مبلمان برای خانه های خشتی و یا سنگی می ساخت و مزارع را با خیش پا گاو آهن شخم 
می زد. به عنوان یک صنعتکار در یک دهکده او را می توان با پک کار کر «یقه آبی» در طبقه 
متوسط پایین آمریکا مقایسه نمود. 

همجنان که درمورد بردگان, ترجمه‌های عهدحدید واژهُ یونانی دولوس(00۳/05) را ارائه 
می‌دهند که هم به معنی «خادم» و هم «برده» است. اما وقتی که وضعیت آنها را این طور 
توصیف می کنیم نباید وضعیت خدمتکاران یا برده‌های آفریقایی در یک خانواده انگلیسی 
فرن نوزدهم در آمریکا را مجسم نماییم. در زمانهای عهدجدید برای چندین فرن برده داری 
رایج بود. گرجه در حال افول بود. منابع باستانی برده داری در زمان قدیم تجاوزات دزدان 
دریایی و جنگهای پی در پی بود که قبل از برپایی امپراتوری روم برقرار بوده. که زندانیان و 
گاهی اوقات تمامی سکنه یک شهر تسخیر شده را به بردگی می فروختند. صلحی که توسط 
آگوستوس برقرار گردیده بود تا حدودی برده‌داری را ملغی نمود و بسیاری از بردگان آزاد 
شدند. اماء سرزمین عظیم روم برای اداره امور نیاز به برده داشت. وضعیت برده‌ها هم 
متفاوت بود. آنهایی که در کشتی های جنگی پارو می زدند و یا در معادن سنگ کار می کردند 
طبیعت خشنی داشتند و بعضی وقتها (مخصوصاً در ایتالیا قبل از شروع امپراتوری) برده‌ها از 
نظر اجتماعی و سیاسی ناآرام می شدند» همان گونه که در شورش اسپارتاکوس (۷۱-۷۳ قبل 
از میلاد) دیده شد. با وجود این تحت حکومت امپراتوری برده‌ها هم دارای حقوق قانونی 
بودند» بدرفتاری نسبت به آنها و یا کشتار آنها جنایت محسوب می شد. در کنار کار در 
تجارت و زراعت و خانه داری, برده‌ها می توانستند کارمند طبیب. معلی محقق و شاعر 
شوند و ثروت جمع آوری کنند. علاوه بر این کافرهای شریف برده داری را محکوم کرده و 
بعضی از مذاهب شرفی نیز برده‌ها را بدون پیش داوری می پدیرفتند. 

واعظین مسیحی در میان فقرای شهر و برده ها نوایمانان جدیدی می‌یافتند. آنها در ميان 
طبقه متوسط نیز تلاش قابل توجهی می نمودند. اما با این وجود کمترین تعداد نوایمانان از 
این مه اجتماعی و از اشراف بودند. در اول قرنتیان ۲۶:۱ پولس احتمالاً بیش از یک 
خطیب قابل است هنگامی که می گوید «نه افراد حکیم بسیار ... نه قدرتمندان بسیا و نه 
اشراف زادگان». به نظر می رسد که در شام خداوند یک موقعیت خاص در تنش اجتماعی 
مسیحیان بوده باشد. زیرا جمع شدن تعدادی از مسیحیان در کنار هم مستلزم وجود اطاقی 
بزرگ بود. در این اطاق که اغلب در طبقه دوم خانه شخصی یک ایماندار مرفه بود 
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ملک نمی داشتند. یک تسیر از اول قرنتیان ۲۲-۲۰:۱۱» ۳۴-۳۲۳ این است که بعضی از 
مالکین راهی برای دور زدن این وضعیت احتماعی غیرعادی بیدا نموده و فقط دوستان خود را 
برای صرف غذا دعوت می کردند» به طوری که آنها می خوردند و می نوشیدند» قبل از اینکه 

OF Ed ۳ ۳2‏ 
به گروه بیشتری برای صرف شام خداوند خوشامد بگویند. پولس چنین رسمی را به عنوان 
می دهد. نامه کوتاه به فیلمون نشان می دهد که پولس درگیر موضوع یک برده فراری است که 
مسیحی شده بود. او از صاحب برده می خواهد که فراری را دوباره به عنوان یک برادر 
بپذیرد و تلویحا از او می‌خواهد که تنبیه سختی بر وی قرار ندهد. بنابراین می بينیم که برای 
پولس آزاد سازی بردگان یک آرزو است. با وجود این» این حقیقت که پولس» که فکر می کرد 
پایان دنیا بزودی فرا خواهد رسید, ساختار اجتماعی را با وحود بردگان فراوان در آن محکوم 
نکرد تا قرنها اشفا ا نتکو نسو تعیرشد كه در طن همان برده داری امری عادلانه 

تعلیم و تربیت نیز موضوعی است که می باید در تعمق درباره عهدجدید در نظ رگرفته 
شود. تعلیم و تربیت عیسی و واعظین و نیز شنوندگان. مباحثات عمده ای درباره طبیعت و 
گسترهٌُ تربیت بهودی در این دوره وحود دارد, زیرا برخی از محققین تصویری ترسیم می کنند 
از تعلیمی که دویست سال بعد توسط میشنا ارائه شده و مدارس ابتدایی یهودی را برای 
خواندن کتاب مقدس در تمام شهرها و مدارس پیشرفته تر را برای تحصیل در شریعت و حقوق 
مقرر می دارند. دیگران (کوهن, از ۱۲۲-۱۲۰) تردید دارند, و احتمالاً عاقلانه تر خواهد 
بود که بگوییم در آن زمان هنوز چنین مّسسه هایی وجود نداشتند. با وجود این ما نمی توانیم 
میزان بی سوادی را بدین وسیله تخمین بزنيی زیرا ژوزفوس در کتاب خود در تفسیری از 
شریعت بهود به کودکان دستور می دهد که «رسالاتی که درمورم شریعت می گویند و اعمال 
اجدادشان را تعلیم گیرند». اینکه آیا این امر انجام پذیرفته ممکن است منوط به درجه دیانت 
والدین آنها و نزدیک بودن به یک کنیسه بوده باشد. توانایی عیسی در بحث درباره کتب 
مقدسه این را می رساند که او می توانسته به زبان عبری بخواند (جنان که در لوقا ۲۱-۴ 
به تصویر کشیده شده). همین وضع برای شاگردان او هم که شغل و تجارت خود را داشتند 
(ماهیگیس باحگیر) برقرار بوده, جون در کتاب اعمال ۱۳:۴ نسبت توهین آمیز و توخالی 
«مردم بی علم و امی» به پطرس و پوحنا داده شده است که می باید به این معنی باشد که آنها 
در شریعت تعلیم ندیده بودند. 

طرح تعلیم یونانی که در تمامی امپراتوری روم "۲ برقرار بوده شامل مدرسه ابتدایی (حدود 
شعر و نهایتا (برای افراد معدودتری) یک تعلیم در سطح بالاتر در تفسیر و فلسفه وده است. 
در رابطه با تأثیر بر عیسی؛ شواهد اندکی وحود دارند که در فلسطین در زمان عهدجدید 


۲۴ در فرون اول قبل از میلاد و بعد از میلاد حزء قوی یونانی در فرهنگ رومی وجود داشت؛ مخصوصا تحت حکومت 
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مدارس یونانی گسترده بوده» با وجودی که در دهه های اخیر از طریق علوم اجتماعی و 
باستان شناسی. اطلاعات ما درباره حلیلیه قرن اول میلادی به سرعت رشد کرده است. اما 
وضعیت زندگی عیسی کاملاً روشن نیست. تأثیر فرهنگ هلنیستی شهرهایی مانند تیبریه در 
کنار دریاجه حلیلیه (نزدیک حایی که او موعظه نمود) و سفوریس (در چهار مایلی ناصره) بر 
عیسی غیرقابل انکار است. از یک طرف افراد روستایی به طرز جشمگیری نسبت به شهر 
کا یماد هتفه از :طرف‌ گر اما روانظی انی مان ور یی ور تاره 
وجود داشته, به طور مثال در رابطه با اجیر کردن کارگر و خرید محصولات. اينکه عیسی جوان 
در سفوریس به کار نجاری اشتغال داشته یک حدس رومانتیک است» و روابط مادی الزاماً 
به وحود آور نده خصیصه رھک گوس موی نا بر کر او شا باشد نیست. با وحودی که 
حفاریها در سفوریس علائمی را از وحود فرقه ای بت پرست که موحب وحشت زدگی افراد 
معمولی بهودی می شد ارائه نداده» این واقعیت که هر دو شهر سفوریس و تیبربه به عنوان 
پایتخت برای هرود آنتیپاس محسوب می شد ممکن است آنها را برای عیسیء که از هرود 
به عنوان «آن روباه» (لو ۲۳:۱۳) یاد می کند مکروه نموده باشد. به هرحال در انجیل هیچ 
مد رکی درباره تماس های عیسی با چنین شهرهایی وجود ندارد. همین طور مدرک صریحی 
دال بر اینکه عیسی یا شاگردان جلیلی او به زبان پونانی صحبت کرده‌اند. پا اینکه او تعالیم 
خود را به آن زبان نوشته باشد وحود ندارد» حتی اگر قانع کننده باشد که او و شاگردانش 
می بایست با یونانی زبانها در تجارت و یا فعالیت معمول روزانه اشنا بوده باشند. 

اما در رابطه با سولس/بولس که زبان بونانی را به خوبی می دانسته این بحث وحود دارد 
که آیا او در آوارگی قوم» یا در اورشلیم بز رگ شده. اگر او در آوارگی قوم بوده می توانسته 
تعلیمات پایه ای یونانی را به خوبی فرا گرفته باشد. به هر صورت ما بايد به یاد داشته باشیم 
که در مرکزی همانند ترسوس منابع عمومی برای تعلیم و تربیت وجود داشته که می توانسته بر 
او تأثیر گذارده باشد» همانند کتابخانه‌ها و تگاترها که در آنجا نمایشنامه های شعرای یونانی 
به اجرا در می امده است. معدودی واعظین مسیحی هم می توانسته اند تربیت پیشرفته تر 
یونانی داشته باشند, مثلا الس که کتاب اعمال ۲۴:۱۸ او را فصیح و توانا توصیف می‌کند, 
و نویسنده رساله عبرانیان که بسیاری حدس می‌زنند که بهترین نوشته به زبان پونانی را در 
عهدجدید به رشته تحریر درآورده است. اما به طور کلی نوشته های عهدجدید به زبان کوئین 
یا زبان یونانی روزمره. بوده که در آن دوران صحبت می شده. تأثیر شدید سامی بر یونانی در 
بعضی کتب عهدجدید ویژگی محاوره ای مرقس و اشتباهات گرامری در کتاب مکاشفه 
ممکن است این کتب را برای خوانندگان با تعلیم و تربیت بهتر که دوران تعلیم را به طور 
کامل طی کرده اند نارسا معرفی کنند. پس قابل درک است که اگر پولس به طور ضمنی در 
دفاع از خود تاکید کند که او «به سخنان آموخته شده از حکمت انسان» موعظه ننموده است 
(۱قرن ۱۳:۲). 


دنیای مدهبی و فلسفی دوران عهد جدید 


یهودیان این دوره می بایستی اطلاعاتی درباره مذاهب غير بهود مردمی که با آنها در تماس 
بوده اند داشته باشند. بسیاری از این مردمان نیز برخی اطلاعات در باره مذهب بهود داشتند 
اغلب هر کدام از طرفین دارای اطلاعاتی ناقص و فیردقیق بودند. بنابراین با وجودی که من 
تلاش خواهم کرد که نظر مساعدی نسبت به بهودیان, " بت پرستان " و دنیای مذهبی که در آن 
مسیحیت به دنیا آمد و تکامل یافت ارائه دهم. اما این ارائه شاید چیزی نباشد که مردم عادی 


آن را درک می‌نمودند. و همجنین از آنجا که موضوع مورد بحث تحت عناوین «یهودی» و 
«غیربهودی» ارائه خواهد شد» خوانندگان باید در برابر خطرهایی که از تقسیم شدنها به وجود 
می‌آید هوشیار باشند. در فلسطین حتی در آن نواحی که بیشتر ساکنین را بهودیان تشکیل 
می دادند هم تأثیر شدید فرهنگ هلنیستی حکمفرما بود» اما الزاماً نه به طور یکنواخت 
بسیاری از شهرهای یونانی - رومی در حلیل, به طور مثال می توانستند توسط روستاهایی احاطه 
شده باشند که ساکنین آنها تا حدودی برای تفکرات و رسومات غیریهودی اشتباق داشتند و 
روستاهای دیگری که تجارت با آنها موحب می شد که آنها در تماس نزدیکتری با هلنیسم قرار 
بگیرند. به طرز مشابهی» یهودیانی که در پرااکندگی زندگی می کردند درباره سازمانها و 
فرهنگ هلنیستی عقیده یکسان نداشتند. با طیفی از نقطه نظرهایی درمورد شراکت شادمانه و 
هم فرهنگ شدن تا رد قاطم و حاشیه نشینی. 


الف) دنیای مذهبی بهود 


همان طور که در مقدمه توضیح داده شد» «بهودیت» به دوره ای از تاریخ اسرائیل که از 
٩‏ قبل از میلاد با آزادسازی بهودیان از اسارت در بابل توسط پارسها شروع شد و آنها 
توانستند به اورشلیم و حوالی آن مراجعت کنند. اتلاق می شود. " در بسیاری از طرق مذهب 


۱ در دهه های اول ایمانداران به عیسی بهودی بودند اما در این فصل تطبیقی من از این واژه برای اشاره به ایمان و 
رسومات بهودیان استفاده خواهم کرد بدون توحه به عیسی و يا ادعاها درباره او. 

۲ - همان طور که در فصل چهارم توه داده شد از واژه «امتها > کفار» بدون کاربرد تحقی ررآمیز به عنوان اشاره ای 
تکنیکی به ایمان مذهبی استفاده می شود بهودی یا مسیحی نیست. در زمانهای عهدجدید در برگیرنده ادیانی است که 
به خدایان یونانی ورومی احترام می گذاشت؛ > هم چنین ادیان مختلف دیگر از ناحبه خاور نزدیک و مصر (احترام به بعل» 
ادونی, اوسیریس, اسیس. میترا. و غیره) که بهودیان و مسیحیان اولیه می شناخته اند و تحت تأثیر آنها قرار داشتند. 
بهودیان در بابل با زردشتیها در ارتباط نود ا IES‏ نقشی در 
و از رمان باز کشت سار افراد که به عنوان «بهودی» شداخته می شد ند از اعقاب قبیله بهودا ودند با لوط ا 
لاوبان و بنيامين‌ ها ١(‏ -یاد ۲۳:۱۲) > مثلا سولس/پولس از قبیله بنيامین بود (روم ۱:۱۱). حنای پیر در لوقا ۳۶:۲ از 
قبیله (شمالی) اشر است. سامری‌ها ادعا می کردند که از ز اعقاب ده قبیله شمالی اسرائیل هستند اما در فلسطین آنها را 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ AY‏ 


بعد از تبعید بهودیت وارث مذهب قبل از تبعید پادشاهی بهودیه بود. معبد بازسازی شد؛ 
قربانیها تقدیم م ی گردید؛ سرودها یا مزامیر خوانده می شد؛ جشن های مهم زیارتی برگذار 
می‌گردید. با وجود این نهایتاً حلسات دعا, قرائت کتب مذهبی, تعمق و دستورالعمل 
کنیسه ها" عاملی مهم در زندگی بهودیان گردید. شخصیت پیامبر بسیار کمتر همگانی گردید؛ 
و بهودیت از اعلام شریعت توسط عزرا (نح ۸: (۷:۹-١‏ حدود ۴۰۰ قبل از مسیح» E‏ 
خاص مذهبی به خود گرفت. ٩‏ مسلما از این دوره اطاعت از شریعت موسی (تورات) به وج 
وظیفه ای مهم و مهم تر برای یک بهودی گردید. به عنوان پیامد اعلای قبول یک خدا. در 
حالی که تا سال ۷۰ بعد از میلاد اختلاف نظرها نسبت به معبد اغلب میان یهودیان تفرقه 
می انداخت» جدایی های داخلی مذهبی بر تفسیر شریعت که قبل و بعد از سال ۷۰ وحود 
داشت تمرکز یافت» همان طوری که از طومارهای بحرالمیت می توان دید. 

ژوزفوس در میان توصیف خود از مبارزه مکابیان تحت رهبری یوناتان (حدود ۱۴۵ قبل 
از میلاد) توصیف مشهوری نوشت: «در آن زمان در میان بهودیانی که دارای عقاید متفاوت 
درباره مسائل بشری بودند سه نوع مکتب فکری وجود داشت: فریسیان» صدوقیان و اسنیان 
». در تفسیر این سخن باید محتاط باشیم. اول به طور مثال. ما ممکن است به جهت تمایل 
به تقسیم آمریکائیان به کاتولیکهاء پروتستانها و بهودیان, آن تعداد عظیم از افراد را که بدون 
هیچ گونه هویت محکم مذهبی هستند در نظر نگیریم. همین طور نیز می توانیم مطمئن باشیم 
که تفاوتها مابین سه گروه ژوزفوس برای بسیاری از بهودیان هیچ اهمیتی نداشته است. دوما 
اختلافات گسترده تر از آن بودند که ما بخواهیم به عنوان فقط مذهبی تلقی کنیم. سوماً 
اطلاعات ما درمورد جگونگی پیدایش این اختلافات بسیار محدود است. چهارم. اینکه 
دانستن تفکر هر گروه مشکل است: ژوزفوس می کوشد به شکلی ساده آنها را به خوانندگان 
رومی خود توضیح دهد و اطلاعات بعدی خاخامی پیش داوریها را بازتاب می‌دهد. با ذکر 
این احتیاطها من تصویر مقرون به حقبقت از وضعیت فعلی دلائل را ارائه می‌دهم. 

ریشه های صدوقیان» احتمالاً در کهانت معبد صدوقی و طرفداران آن بوده است. * به نظر 
می رسد که اینها با هم هویت باقی ماندن با کهانت در معبد اورشلیم هنگامی که دیگران از 
آن گریزان شده بودند به عنوان گروهی شاخص در زمان مکابیان ظهور کردند. مشکلات این 


۴ «کنیسه» در به کارگیری اولیه واژه اشاره به حامعه داشت تا به یک ساختمان احتمالا در زمان بعد از تبعید به بابل و 
اولین بار در براکندگی (بیرون از فلسطین) ساختمانهایی برای استفاده در دعا و تعلیم به وجود آمد. اما از آنها برای 
منظورهای دیگری هم استفاده می شد. ما نمی دان که ساختمان کنیسه مشخص از چه زمانی رواج یافت. خرابه‌های 
باستان شناسی از کنیسه های ساخته شده قبل از ۷۰ میلادی بسیار نادر هستند. 

۵ تاربخگذاری این مرد (عزرا ۶:۷ «کاتبی ماهر در شریعت موسی که خداوند خدا داده بود») نامشخص است و عناصر 
TS‏ و و 5 ۱ 

۶ کد شود که خالص ترین اعقاب کاهنان از نسل صادوق. ن اعظم در زمان داود و سلیمان (۱- SV:‏ 
ا.یاد ۳۵:۲: اقرن ۹ زق ۶-۵:۴۴( ٣‏ داف E‏ نشانی از آگاهي زندگی 
بعد از مرگ نمی دهد در فصل پنجا از کاهن اعظم شمعون دوم ستایش می کند (حدود ۲۰۰ قبل از میلاد), به عنوان 
«جلال امت او» که می تواند نشان دهنده تفکر نیاکاں صدوقیان باشد. 


۸۴ دنیای مذهبی و فلسفی دوران عهد جدید 


هویت باید برای خوانندگان که یک صد سال مبارزه مکابیان با سلوکیان را از آغاز آن در 
سال ۱۷۵ قبل از میلاد تا دخالت روم در سال ۶۳ بعد از میلاد مرور می کنند آشکار شود 
(فصل چهارم). صدوقیان به مرور بیشتر با طبقه اشراف تحت تأثیر فرهنگ یونانی حاکم که 
احتمالاً چندان وجه اشتراکی با مردم عادی نداشتند هم هویت گشتند. با وجود این اطلاعات 
ما درباره صدوقیان به طور خاص ناقص است. ژوزفوس چندان مطلبی در این باره نمی گوید 
و نوشته های خاخامی هم تصویری بحث انگیز از آنها ترسیم می کنند. 

بعضی ها منشأً اسنیان را حدود ۲۰۰ سال قبل از میلاد در جو اندیشه های مکاشفه ای قرار 
می‌دهند, اما بیشتر محققین آنها را نشأت گرفته از ضدیت با تکامل حوادث در معبد پس از 
سال ۱۵۲ قبل از میلاد می دانند. آنها هسیدیانها یا افراد مومن بوده‌اند که به شورش 
مکابیان ملحق شدند (۱- مک ۴۲:۲). تا حدودی به خاطر رسم سوریها در جایگزینی کاهنان 
اعظم صدوقی و به دلیل اینکه احساس می کردند توسط پوناتان و شمعون» برادران بهودا 
مکابوس, که این افتخار را از جانب پادشاهان سوری پذیرفت. مورد خیانت واقع شده اند. 
آنجه که ما درباره اسنیان می‌دانیم فرم مبالغه آمیز آن چیزهایی است که از طومارهای دست 
نوشته و یا تکه پاره هایی از حدود , ۰ دست نوشته گرفته شده که در نزدیکی قمران در کنار 
بحرالمیت» در سال ۱۹۴۷ کشف گردید. و تصور بر این است که منشاً این اسناد ار یک 
آبادی است که از حدود ۱۵۰ قبل از مبلاد تا ۷۰ بعد از میلاد در آنجا برقرار بوده است. 
ژوزفوس توصیف طولانی و تحسین برانگیزی از دینداری فوق العاده و زندگی اشتراکی 
اسنیان که در برخی جهات به گروه صومعه ای شباهت داشتند ارائه می‌دهد. به نظر می رسد 
ویژگیهای فراوانی از این توصیف در اسناد بحرالمیت تأیید شده و در حفاریهای قمران در 
نزدیکی بحرالمیت به دست آمده باشد. ژوزفوس تگوری اسنیان را که: «همه چیزها توسط 
تقدیر تعیین می شود» برجسته می کند. این شاید شیوه ای برای توصیف هلنیستی از نظریه 
قمران باشد که می‌گوید تمام موجودات بشری به توسط یا روح راستی یا روح شرارت هدایت 
می شوند. «معلم عدالت» که در اسناد بحرالمیت گرامی دانسته شده شاید یک کاهن صدوقی 
بوده که این هسیدیان را به بیابان هدایت کرده» جایی که قوم اسراییل یکبار در زمان موسی 
تطهیر شده بودند. تحقیر معبد اینک توسط کسانی رهبری می شد که در نظر اسراییلیان 
کاهنان شروری بودند» اهالی قمران که جامعه عهدجدیدی را تشکیل دادند و هدف آنها 
دست یابی به تکامل از طریق عمل قاطعانه به شریعت بود (که توسط استاد برای آنها تفسیر 
می شد) و در انتظار آمدن قریب الوقوع مسیح بودند که به توسط او خدا تمام شرارت را از 
بین می برد و دشمنان انها را تنبیه می نماید. 

فریسیان یک جنبش کهانتی نبودند و ظاهراً فرض مکابیان از کهانت عاملی در تفکرات 
آنها محسوب نمی شد. با وجود این خود اسم آنها که به معنی جدایی است از این واقعیت 
نشأت می گیرد که آنها نیز نهایتاً انتقادگر شده و از نوادگان عصمونیان از مکابیان که به مرور 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۸۵ 


بیشتر دنیوی شده بودند جدا گردیدند. نگرش «فریسیان» به شریعت مکتوب موسی توسط 
تئوری یک شریعت ثانویه شفاهی (خذسا باز هم نشأت گرفته از موسی) متمایز شده بود؛ 
تفسیرهای آ نان شدتی کمتر از تفسیرهای اسنیان اما نوآوری هایی بیشتر از تفسیر صدوقیان که 
صدوقیان» به ایمان به رستاخیز جسم و فرشتگان اعتراف می نمودند - عقایدی که بل 
دوران تبعید به ظهور رسید. 

روابط مابین این گروهها گاهی اوقات خشن بود. ارزشمند است که برخی مراحل 
خصومت آمیز را مستند نمائیم تا شخص بتواند آنها را در متن خصومت مذهبی که در عهد 
جدید یافت می شود جای دهد. کاهنان اعظمی که هم پیمان با صدوقیان بودند برای بسیاری 
ا احتمالاً در اواخر قرن دوم قبل از میلاد یک کاهن 
اعظم که نام وی ذکر نشده» مرگ یک استاد عدالت قمران را در روز کفاره که در تاریخ خاص 
در تقویم اسنیان برگذار می شد» طلب نمود. در ۱۲۸ قبل از میلاد ژان هی رکانوس محراب 
سامری‌ها را در کوه جرزیم» جایی که پاتربارکهای عبرانی خدا را پرستش می نمودند تخریب 
نمود. چند دهه بعد الکساندر یانائوس ۶۰۰۰ بهودی را در عید خیمه‌ها به دلیل مبارزه آنها 
(توسط فریسیان؟) با شرایط قانونی وی برای داشتن منصب کهانتی, قتل عام نمود. بعدها نیز 
۰ فر را به صلیب کشید (ظاهرا فریسیان از آن حمله بودند), در حالی که زنان و فرزندان 
آنها در حلوی حشمانشان قصابی می شد ند. در سالهای ۶۷-۱۳۵ قبل از میلاد فریسیان آتش 
نفرت را در ميان مردم برعلیه کاهن اعظم زان هی رکانوس و الکساندر یانائوس روشن نمودند؛ 
و هنگامی که آنها را توسط ملکه بهودی سالومه الکساندرا برعلیه دشمنانشان روانه نمودنده 
آنها مخالفین مذهبی۔ سیاسی خود را فتل عام کردند. نویسندگان طومارهای بحرالمیت که 
احتمالاً اسنيان بود ند» برعلیه سلسله مراتب صدوقیان در اورشلیم قیام نموده و آنها را به عنوان 
کاهنان شرور که احکام را زیر پا گذاشته بودند محکوم کردند» و فریسیان را نیز تحقیر 
نمودند. به طور مثال آنها از «شیر جوان خشمگین (کاهن اعظم الکساندر یانائوس) ... که از 
جویندگان چیزهای راحت (فریسیان) انتقام می گیرد و افراد زنده را به دار می آویزد» انتقاد 
نمودند. در تمحید از استاد عدالت» آنها از شخص دیگری (یک اسنی؟) به عنوان استهزا 
کننده و دروغگو که جویندگان چیزهای راحت را تعقیب و آزار می کند صحبت کردند. تمام 
این اتفاقات قبل از دوران هرود کبیر و مباشرت رومیها در بهودیه اتفاق افتاد (و بنابراین قبل 
از دوران حیات عیسی)» شاید به این دلیل که حاکمان قدرتمندی همانند هرود و رومیان 
نمی توانستند چنین رفتار مذهبی خانمان برانداز را تحمل کنند. 

سه سؤال اصلی که از زمینه مذهبی یهودی سرجشمه می گیرد می بايد به عنوان بخشی از 
مطالعه عهدجدید و عیسی در نظر گرفته شود. (۱) در طی دوران عیسی و بشارت علنی او 


۸۶ دنیای مذهبی و فلسفی دوران عهد جدید 


مهمترین گروه مذهبی کدام بودند؟ ژوزفوس فریسیان راء که در میان افراد شهر دارای نفوذ 
فوق العاده ای بودند. فرقه رهبر می داند. این ممکن است این موضوع را که عیسی بیشترین 
برخورد را با ایشان داشت تا با گروهی دیگر توجیه نماید. " تصویر آنها در کتاب ژوزفوس 
بیشتر مسئله ساز است در حالی که تمام نیایشها و رسومات مقدس برحسب تفسیر فریسیان 
انجام می شد و صدوفیان می بایستی تسلیم گفته های فریسیان باشند. در برخی وقایع که در 
آنها بر اهمیت و سلطه فریسیان تأکید می شود» در نوشته های قبلی ژوز فوس درمورد جنگ» به 
آنها اشاره نشده و این نشان می‌دهد که ژوزفوس به طور تخیلی نقش فریسیان را در 
نوشته های دهه ٩۰‏ خود تشدید نموده است. این زمان ظهور نفوذ خاخامی بود. و شاید 
ژوزفوس می خواسته حامیان رومی خود را متقاعد کند که اجداد فریسی خاخام‌ها نیز افرادی 
مهم بوده‌اند. بنابراین به طور مثال» ما ممکن است شک کنیم که اقدام قانونی کاهنان اعظم با 
عیسی بر حسب قوانین فریسیان (که در قسمت اعظم شرح حال در انجیل به طرز چشمگیری از 
اقدامات غایب هستند) صورت گرفته بود. 

(۲) فریسیان چه کسانی بودند و چه نظریاتی داشتند؟ اناجیل اغلب فریسیان را به عنوان 
وا کارا کرت اس کت E a O‏ 
این تصویر به گونه ای خصمانه بزرگ شده, و جروبحث های بعدی مابین مسیحیان و یهودیان 
را بازتاب می کند. تا حدودی به عنوان انکار آن؛ به خاخام های بعدی به عنوان تصویر 
آئینه ای فربسیان نگریسته می شود و به فربسیان دوران زندگی عیسی نظریات خاخامی را 
نسبت می دهند که در میشنا به ان گواهی شده است (دست نوشته های حدود سال ۰ 
میلادی) - نظریاتی که به هیچ وجه ریاکارانه و از نظر حقوقی خشک نیستند. معلمین مشهوری 
از این دوره» قبل از ویرانی معبد در سال ۷۰ را اغلب به عنوان صدوفی شناسایی نموده اند 
با وجودی که هیچ گونه تأیید باستانی از این ادعا وجود ندارد. مسلماً رشته هایی تکاملی از 
فریسیان اوائل قرن اول میلادی تا خاخام های قرن دوم وحود دارد و بدون شک معلمین فریسی 
در زمان زندگی زمینی عبسی خصوصیات اخلاقی حساسی داشته اند. با وجود این کوهن, 
محقق بهودی به طرز خردمندا نه ای برعلیه نسبت دادن سنت های شبه خاخامی به فریسیان 
هشدار می دهد (درواقع شخص باید در باره به کارگیری مطالبی در میشنا در تفسیر انجیل 
شتا سا شاه رتکد ی یگ مایت سر کل ار شرف اک ویو 
کفرگویی است. اتفاقات در سال ۷۰ میلادی بسیاری از جزئیات را در چنین موضوعاتی تخییر 
داد» و میشنا ارائه کننده یک تصویر ایده آل است). یک پیچیدگی خاص در تصویر انجیل 


۷ حداقل ز نیم دوجین درگیریها با فریسیان در مرقس وحود دارد. اما فقط یک مورد با صدوقیان (۱۲ ۰ در عهدحدید 
e RN‏ مسلما تصاویر عهدجدید تحت تأثیر درگیریهای بعد از سال ۷۰ مملادي مابین مسیحیان 
و معلمین ربانی نوظهور (نزدیکتر به فریسیان تا سایر گروه ها) قرار دارد. اما این همچنین اوج ؛ یک درگیری تاریخی در 
زمان حیات عیسی است تا خلقتی کاملاحدید. یکی از افراد کمی که در دب ر ي شناسار بی گردیده, 
سول ن/بولس است (فی ۳ هط مدرد که وان اه شرا کت و آ زار و :۱۳ 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ AV‏ 


رابطه کاتبان با فریسیان است. به طور تاریخی صدوقیان و اسنیان مسلماً کاتبان را با خود هم 
فکر کرده بودند؛ اما شاید واقعیت داشته باشد که اکثر افراد تربیت یافته در شریعت و رسوم 
فریسی بوده اند. 

(۳) رابطه عیسی با این گروهها چگونه بوده است؟ محققین» در این مورد که او به طور 
مسلم به یک گروه تعلق داشته است اختلاف نظر دارند. هیچ دلیل جدی وجود ندارد که فکر 
شود که عبسی یک صدوقی بوده يا کاهن و یا فردی اشرافی. او عقایدی داشت برخلاف عقاید 
صدوقیان.۸ ایمان او به وجود فرشتگان و رستاخیز جسم و انتظارات نسبت داده شده به وی 
در اناحیل. درباره روزهای آخ او را به اسنیان و الهیات فریسیان نزدیکتر می کند. حتی قبل 
از کشف اسناد بحرالمیت. محققین ماجراجو عیسی را یک اسنی تصویر نموده بودند. او 
به نظر می رسید که به توصیفات ژوزفوس و فیلو درباره دینداری فوق العاده, تنفر از مال دنیاء 
تقدس» زهد و تقوی, و غیره نزدیک تر بوده باشد. پس از کشف اسناد فوق الذ کر بعضی ها در 
تصویر استاد عدالت شباهتهایی به عیسی پیدا نمودند. دیگران تصور می کردند که عیسی 
برخی از ایده های خود را از اسنیان به دست آورده است. به هرحال» هیچ خاطره ای در 
عهدجدید نمی تواند عیسی را به چنین جامعه متمایزی وابسته سازد. به یاد آورده می شود که 
او به دیدار معبد آورشلیم می رفت» در زمانی غیر از زمانی که بهودیان برای برگذاری اعیاد به 
اورشلیم می رفتند (نه بر حسب تقویم خاص اسنیان قمران). نظر تا حدودی آزاد او درباره 
شریعت به زحمت با قاطعیت فوق العاده اسنیان مطابقت دارد. اغلب عیسی را یک فریسی 
شناسایی نموده‌اند. با این فرض که ما نظریات فریسیان در زمان زندگی زمینی عیسی را 
می‌دانیم و مانند آنها را بعدها در میشنا ناقص می‌يابیم. شکست اناجیل در نسبت دادن عیسی 
نف واه اض اکا وی فا کر از غیت سا زاتمم فش راتکه فرد 
عادی و مؤمن یهودی بود). 

در ورای موضوع عیسی ادبیات قابل توجهی وجود داشته است که در حستجوی نسبت دادن 
هیال اولته ند هرق کراتش قطان بوده ان فعض از نی دا ور مرا ون هنن ماه 
تلاشهایی در یافتن اشارات نمادین به شخصیتهای مسیحیء همانند عیسی و پولس در اسناد 
یافته شده در بحرالمیت. بعضی وقتها این وابستگی‌های باور نکردنی با ادعاها از توطعه های 
محققین مسیحی و یا واتیکان برای پنهان نمودن آثار انقلابی اسناد بحرالمیت که می توانسته 
ینت را تکار انف هزاو ردو اس مت سهان به دلیل «هوج ی گری» رسانه های 
گروهی جنین فانتزی‌هایی اغلب شناخته شده تر از امکانات حدی هستند که توسط اسناد 
ESS‏ شوی. سفق دیور لاه از این لخسال انشته کذرسا تا رها 


۸-رئیس _ شلیم شلیم به عنوان شخصیت اصلی در محکومیت عیسی به یاد اورده می شود در تلاشی براء ی ساکت کردن 
پطرس و یعقوب (۱ع ۶:۴ ۱۷:۵ به «صدوقیان» در ۰۱:۴ ۱۷:۵ مراجعه کنید) و تعقیب خصمانه پولس E‏ 
حنانیای دوم که به 6 خاص به عنوان صدوقی شناسایی شده. مسوولیت سنگسار نمودن عقوت «برادر» عیسی را داشت 


۸۸ دنیای مذهبی و فلسفی دوران عهد حدید 


کلیسای اولیه ممکن است تحت نفوذ ساختارهای جاری در میان گروه های بهودی بوده باشند. 
در کنار این سؤال که آیا مشایخ مسیحی بر طبق الگوی کنیسه ها برگزیده شده اند. شخص 
باید در نظر بگیرد که آیا اسقفان یا ناظرین مسیحی از الگوی ناظرینی که در اسناد بحرالمیت 
توصیف شده‌اند طراحی شده بودند. آیا نامگذاری جنبش مسیحی به عنوان «طریق» وا کل 
بر اشترا ک/مشارکت (هنم000) بازتاب ایدئولوژی اسنیان قمران در رفتن به صحرا برای 
آماده کردن راه خداوند و نامگذاری دستورات حامعه آنها به عنوان «دستور برای یکی نودن» 
می باشد؟ از نظر الهیاتی. شخص ممکن است آثاری از نفوذ قمران بر دوگانگی انجیل یوحنا 
در واژه گذاری نور و تاریکی, راستی و دروغ مبارزه مابین نور جهان (عیسی) و قدرت تاریکی 
(لو ۵۳:۲۲) بیابد؛ و بر تلاش مابین روح راستی و پرنس این جهان (یو ۱۱:۱۶) نیز. 

قیام بهودیان در ۷۰-۶۶ بعد از میلاد و ویرانی معبد اورشلیم پویایی گروه بندی مذهبی را 
تغییر داد. انقلابیونی همانند سیکاری, زیلوتهاء و پیروان فلسفه چهارم از بین رفتند» آبادی 
اسنیان قمران در سال ۶۸ نابود شد. توقف قربانی کردن در معبد موحب تضعیف پایه قدرت 
صدوقیان گردید تا به حدی که رهبری آنها منحصر به خانواده‌های کهانتی شد. ما مدرکی در 
رابطه با نحوه‌ای که در آن فریسیان وارد جنبش خاخامی شده باشند نداریم. به هرحال در 
دوران بعد از سال ۷۰ معلمین ربانی» حکیمان اسرائیل به مرور به عنوان رهبران مردم شناخته 
شدند» و آنهایی که در یامنیاء در ساحل فلسطین اجتماع کرده بودند توسط مسوولین رومی 
به عنوان سخنگویان بهودیان رفتار شدند. از حدود ۱۱۰-۹۰ غمالائیل دوم» پسر و نوه مفسر 
مشهور شریعت. در پامنیا حکمفرمایی کرد. نوشته های مسیحی در دوران بعد از سال ۷۰ در 
صحبت از بهودیت به مرور بیشتر درمورد این بهودیت خاخامی نوظهور انديشه می نمودند. 
در برخی از قسمتها برخورد مابین کسانی که به عیسی ایمان داشتند و رهبران کنیسه یهودیان 
مت مود ان که در و شووا فو افتاره 2 


«کنیسه های آنان» به عنوان مکانهایی که پیروان عبسی را تازیانه می زدند (مت ۱۷:۱۰)؛ و 
در ترسیم اخراج «یکی از شاگردان آن مرد» از کنیسه (یو ۸:۹ ۲و۳۴). «برکت هامینیم» با 
تبرک کنیسه (درواقع یک لعنت) غلب برعلیه منحرفین ذکر شده است. تاریخگذاری آن, 
۵ بعد از میلاد. مشکوک و این ايده که این اعلامیه جهانی یهودیان برعلیه مسیحیان بوده 
مسلماً اشتباه است. کنیسه های محلی در زمانها و مکانهای مختلف دیگر حضور مسیحیان را 
تحمل نمی نمودند. (اوائل قرن دوم؟) یک دستورالعمل «تبرک» که بدعتگذاران یا 
منحرفین از هر نوع را محکوم می نمود و ابتدا مسیحیان را نیز شامل می شد» برعلیه آنان 
اعمال شد. از اواخر قرن دوم همه جا خطوط جدایی و مرز مابین بهودیان که عیسی را باور 
نداشتند و مسیحیان گسترده تر شد» گرچه این مرزبندی در جاهای دیگر ممکن است بیش از 
یک قرن قبل از این اتفاق افتاده باشد. 


از حد ند حه مے داننم؟ ۸۹ 


لازم است که خوانندگان عهدجدید نیز درباره ادبیات بعد از کتاب مقدس بهودیان اطلاع 
داشته باشند, که تاریخ بیشتر آنها به بعد از نوشته شدن اسناد عهدجدید برمیگردد. 
«تارگوم» (تارگومیم) ترجمه های آرامی هستند - بعضی از آنها تحت اللفظی و برخی بسیار 
آزاد۔ از کتب کتاب مقدس که برای بهودیانی تهیه شده که دیگر به زبان عبری صحبت 
نمی کردند. تارگوم های ایوب از قبل از سال ۰ بعد از میلاد در قمران کشف شده. 
تا رگوم های بعدی برای کتب پن جگانه موسی و نیز کتب انبیا که هم از فلسطین و هم از بابل 
منشأً گرفته اند حفظ شده‌اند. ربشه اولین نسخه های آنان ممکن است به قرن دوم بعد از 
میلاد با زگردد. آثاری که «میدراش» نامگذاری شده‌اند و از قرن سوم بعد از میلاد به بعد 
نوشته شده اند, نقدهای آزادی هستند درباره کتب پنج گانه موسی (و احتمالاً درباره سایر 
کتب کتاب مقدس). 

«میشنا» یک مجموعه قوانین نوشته شده به زبان عبری از شریعت شفاهی يهود است که 
تحت سرپرستی پرنس یهودای خاخام حدود سال ۲۰۰ میلادی تهیه شد. این واژه به معنی 
«ثانویه» است زیرا این نسخه در کنار «اولین» نسخه از شریعت در کتب پنج گانه موسی 
قرار داده شد. با وجودی که این کتاب مطالب خود را به ۱۵۰ معلم مایین سالهای ۵۰ قبل از 
میلاد تا ۲۰۰ بعد از میلاد نسبت می دهد» در برخورد با مسائل حیاتی در زندگی یهودیان 
پاسخی ادبی است به تأثیر سلطه رومیها بر وضعیت بهودیان. مخصوصاً بعد از سال ۷۰ 
ای سار ار فوا نی ادها سی هید متا تدار کات برای شید وط آن ها 
بعد از تخریب معبد توسپتا (1050012 ,1050112)محموعه ای دیگراز قوانین شریعت و 
نظریه هایی است که معمولا به فرون سوم یا چهارم میلادی نسبت داده می شود. به مفهومی این 
تکمیل کننده میشناست و به همان صورت تنظیم یافته. دو نقد طولانی آرامی درباره میشنا 
وجود دارند: تالمود فلسطینی (که در قرن پنجم تکمیل شده) و تالمود بابلی (قرن ششم)۔ 


داستانها و غیرو. 

یک مشکل اساسی درباره استفاده از این مطالب بهودی در آثار عهدحدید وحود دارد. با 
در نظر گرفتن اینکه تقریباً تمام آنها بعد از کتب اصلی عهدجدید نوشته شده, تا چه حد 
می توان از آنها در روشن کردن شرح حال زندگی عیسی و تعمق بر کلیسای اولیه استفاده کرد؟ 
گروهی از محققین با این فرض که روایات در این آثار و حتی آثار بعدی بازتاب تفکرات» 
رسومات و واژه نگاری یهودیان اولیه است. آزادانه عباراتی را نقل قول می کنند که زمانی 
مابین ۱۰۰ و ٠۰۰۰‏ سال بعد از زندگی عیسی نوشته شده است. دیگران (که من نیز جزو 
آنها هستم) فوق العاده محتاط بوده و مایلند تأییدیه این را داشته باشند که آنجه که نقل قول 
ی کد ل ار سال + د اه و وده 
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ب) دنیای مذهبی غیریهود 


تردیدی نیست که عیسی: واعظین اولیه مسیحیء و نویسندگان کتب عهدجدید تحت تأثیر 
هم عهدعتیق و هم بهودیت اولیه بعد از عهدعتیق قرار داشته اند. میزان تحت تأثیر قرار داشتن 
آنها توسط مذاهب غیر بهودی و فلسفه های دنیای یونانی- رومی قابل بحث است. در فصل 
چهارم قسمت (ب) تحت عنوان «دنیای احتماعی» دیدیم که به درجات و شیوه های متفاوت 
عیسی» پولس و مسیحیان در تماس با این دنیا که امکانات و مشکلاتی به آنها عرضه می نمود» 
بودند. در این زیربخش و زیربخش بعدی ما درباره گستردگی این درگیری با فرهنگ یونانی- 
رومی سؤالات دقیق تری در رابطه با فرهنگ, تعلیم و تربیت» اقتصاد و مذهب که برشیوه ای 
که آنها درباره خدا» پرستش, اخلاق و غیره می اندیشید ند تأثیر داشت» مطرح خواهیم نمود. 
اگر با خود عیسی شروع کنیم جواب این است که ما نمی‌دانیم. در خاطره اجمالی انجیلی» او 
تماس اندکی با غیریهودیان یا بت‌پرستان داشته و شاگردان خود را از رفتن به نزد آنها 
(مت ۵:۱۰) و یا تقلید از شیوه‌های آنان منع می کند (متی ۳۲:۶) و پیش داوریهای بهودیان 
درباره آنها را افشا می‌نماید. («سگان» در مرقس ۲۸-۲۷:۷» «حتی باج گیران» در متی 
۵ داوری او که دعاهای آنها پر از الفاظ زائد است (مت ۷:۶) لازم توت این فکررا 
تداعی کند که او با آنها تجربه شخصی داشته است. همین طور ما نمی دانیم که اولین واعظین 
مسیحی حلیلی تا جه حد تحت نفوذ مدهب در دنیای فلسفی بت برستان قرار داشته اند. 

تأثیر غیر یهودیان بر پولس قابل قبول است: او از ترسوس می‌آمد؛ او به زبان پونانی 
می نوشت و صحبت می کرد» و از صنعت خطیبانه یونانی در نامه های خود استفاده می نمود. 
سخنرانی که کتاب اعمال به پولس در آریوپاغ آتن نسبت می‌دهد خطاب به فلاسفه اپیکوری و 
رواقی بیان شده (اع ۳۱-۱۷:۱۷) و با واژه‌هایی که بیان کننده دانش عمومی فلسفه و 
مذهب بت پرستان است, اما متن آن نشان می دهد که پولس داشت خود را با محیط اتن 
تطبیق می داد و بنابراین این موعظه ارائه گر دلیلی بر تأثیر عمده بر افکار او نیست. درواقع 
در نامه های او دلائل اندکی از ایده‌های مذاهب بت پرستانه وجود دارند که این مرد خود را 
«یک عبرانی از عبرانیان» می خوا ند. 

تلاشها برای دیدن ترسیم عیسی توسط انجیل نویسان تحت نفوذ ایدئولوژی «انسان الهی» 
n1‏ ومتعطا) بت برستان شنم بحث انگیز می باشد. این نظریه و استدلال که مسیح شناسی 
اولیه مسیحیان (خطاب کردن عیسی به عنوان «خداوند» و «یسر خدا») از هلنیستی کردن 
خاطره عیسی که تحت نفوذ عقیده جند خدایی بت پرستان بوده نشأت گرفته» زمانی مقبولیت 
داشته ولی اینک عقیده ای فرعی است. تصویر یوحنا از یک جهان تقسیم شده به فرزندان نور 
و فرزندان تاریکی» زمانی تصور می شد که از زبانی نوشته شده که ريشه در منابع مذهبی 
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غیریهود دارد» اما اینک در اسناد بحرالمیت تأییدیه آنها را می‌يابيم. محققین نتوانسته اند 
نشان دهند که به صورت غالب در عهدجدید مذهب بت پرستان الهیات مسیح شناسی را شکل 
داده است. 

پس جراء آنهایی که مایل به مطالعه عهدجدید هستند باید با مذهب بت پرستان و دنیای 
فلسفی آنها آشنا شوند؟ طرز تفکر خوانندگانی را که پیام عهدجدید را دریافت می کنند باید 
در نظر گرفت. به طور مثال, شنوندگان با زمینه جندخدایی می توانند موعظه درباره «پسر 
خدا» را در این نور که یک خدای یونان از خدای دیگر یونان | شش شده است» د رک کنند. 
تلفیق مذاهب مدتی مد روز بوده» و حبرتآور خواهد بود اگر انحیل مسیحیان توسط برخی از 
بشارت یافتگان با پیش داوریهای خود آنهاء همان گونه که درمورد شمعون مجوسی در کتاب 
اعمال ۲۴-۹:۸ می بینیم مخلوط نشده باشد. دیگران که موعظه مسیحی را شنیدند ممکن 
است پیام عیسی یا پولس را با یکی از فلسفه‌ها که با آنها آشنا بوده اند منطبق نموده باشند» 
جه به نظر واعظین رسیده باشد یا نه. افراد دیگری هم ممکن است پیام موعظه شده را در 
مقایسه با نظریات بیشرفته فلسفی خود مسخره ببینند. پولس هیچ وقت خود را یک واعظ 
فلسفی نمی دانست (۱-قرن ۱: ۲۵-۲۲ ۲-۱:۲)) بدون توحه به اينکه تا جه حد او تحت 
تأثیر فنون تفسیری این فلاسفه قرار داشت؛ اما برای بعضی ها که به او گوش فرا می دادند و 
شیوه زندگی او را زیرنظر داشتند» او ممکن است به صورت یک آدم بد بین جلوه کرده باشد. 
برای یافتن معنی تمام این امکانات باید در این زیربخش مذاهب غیریهودی را بررسی کنیم و 
سپس در زیربخش بعدی قلسفه های یونانی ۔ رومی را. 

خدایان مرد و زن در فلسفه های اساطیری کلاسیک. همانگونه که در دنیای عهدجدید 
فرهنگ یونانی عامل قوی تری از فرهنگ رومی بوده» لحن غالب در مذهب مربوط به یونانی- 
رومی نیز بونانی بوده است. به هرحال تا این دوراد پرستش رب النوعهای یونانی و رومی 
مخلوط شده بودند و خدایان دو رگه پیشبرد دو مذهب را که از قدیم وجود داشته اند تیره و 
تار می کرد ند. زئوس بونانی» هراء آتن, افرودیت. هرمس آرتمیس اینک با ژوییتر رومی؛ 
یونر» مینروا» ونوس» مرکوری و دیانا هم هویت بودند. معابد» کهانتهاء و جشنهایی وقف 
خدای (زن یا مرد) پشتیبان شهر و یا مذهب می شدند؛ مجسمه هایی از این رب النوعها در 
میدانهای شهر دیده می شد؛ و میتولوژی (اسطوره شناسی) معروف بر مداخله آنها تمرك 
بود. اگوستوس رسومات سنتی را به افتخار خدایان پیش می برد. با وحودی که نمایشنامه های 
کمدی در هجو لغزش های حنسی این الوهیت ها نوشته می شد. در اعمال ۴۰-۲۳:۱۹ (حایی 
که پولس پیروان آرتمیس/ دیانای افسسیان را متهم می کند) نشان داده شده که شور و اشتیاق 
در دفاع از یک آیین پرستش رسمی تا چه حد می تواند خطرناک باشد. به هرحال چون برای 
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اسطوره شناسی این رب النوعها توسط: فیلسوفان (مثلاً شناسایی رواقی زئوس با لوگوس یا 
دلیلی که جهان را نگاه می‌دارد), پیدایش مذاهب جدیدتر از شرق و یا مذاهب اسرار آمین 
رواج غیبگویی» مشاوره با پیش گویان» جادوگری (طلسم. سحر و افسون) و ستاره شناسی از 
بین رفت. “ 

پرستش امپراتور. حتی در پرستش رسمی در قرن اول میلادی نیز تغییراتی صورت 
گرفت. مخصوصاً در شرق با تاریخچه ای از حکمرانان به مقام خدایی رسانده شده» تمایلی 
وجود داشت تا امپراتور را به عنوان رب النوع محسوب نمایند و او را در جایگاه خدایان قرار 
دهند. اگوستوس که مقام خدایی را در طی دوران حیات خود رد نمود. بعد از مرگ به عنوان 
خدا خوانده شد؛ کالیگولا مایل بود تا مجسمه هایی از او به عنوان رب النوع برپا شود, و نرون 
خود را رب النوع می‌دانست. دومیتیان بر احترامات الهی اصرار داشت و خود را «خداوند و 
خدا» می نامید و این احتمالا نفرتی را که در کتاب مکاشفه برای قدرت روم به عنوان غاصب 
آنجه که به خدا تعلق دارد. مشاهده می شود توحیه می نماید. بلینی حوان (حدود ۱۱۰ 
میلادی) آمادگی خود را برای تقدیم قربانی به مجسمه امپراتور اعلام نمود تا کشف نماید که 
چه کسانی مسیحی هستند و چه کسانی نیستند. 

مذاهب اسرا رآمیز .حاوی مراسم و نمایشنامه های سری بود که به توسط آنها تازه واردین 
بتواتند به سهیم شدن در زندگی جاودانی خدایان برسند. تازه واردین که از همه طبقات 
می‌آمدند به معاشرتی با دوام متعهد می شدند. بعضی از محققین سعی کرده اند در این جا 
منبع استفاده پولس از کلمه هاور (سّر) را در رابطه با مسیح بیابند (۱ قرن 2۵ 
روم ۱ کول ۲۷-۲۶:۱), اما استفاده از این واژه زمینه ای سامی دارد. مثلا تصمیمات 
سری بارگاه آسمانی گرداگرد خدا. رابطه معقول تر با مسیحیت این خواهد بود که آنهایی که 
به پیروزی بر مرگ از طریق مصلوب شدن و رستاخیز عیسی موعظه می کنند باید با این 
آیینهای عبادی و اسطوره ها (که از مملکتی به مملکت دیگر متفاوت است) که بدون اصرار 
بر اخلاق شخص و اجتماع» نجات را پيشنهاد می کنند رقابت کنند. 

مشهورترین پرستش از پرستشهای اسرارآمیز یونانی. رازهای الوسینوس نام دارد که 
«دیمتر» را که الهه حافظ زراعت است گرامی می دارد. وقتی که دختر او «یرسفون» توسط 
«هادس» به دنیای زیرین ربوده شد» دیمتر در خشم خود اجازه نداد تا زمین میوه بیاورد. 
به عنوان سازش. پرسفون چهار ماه در سال (زمانی که دانه درون زمین است) در دنیای زیرین 
می ماند اما در هشت ماه بعدی (وقتی که غله رشد می کند) او می توانست با مادر خود باشد. 
در «الوسینوس», درست در غرب آتن» یک مراسم سالیانه و رسومات مذهب سری جشن 
گرفته می شد» که حیات را برای تازه واردین تضمین می کرد. 
۹ یهودیت تحت تأثیر جاد وگری و ستاره شناسی قرار داشت. در نوشته های جاد وگرانه از زمان رومیها مقدار زیادی از 


مطالب بهودی وجود دارد (فرمهایی از نام های عبرانی برای خدا و نقل قول هایی از جملات عبری). طالع شناسی و ستاره 
شناسی در قمران یافت شده اند» و در کنیسه هایی از دوره های بعد از عهدجدید که دارای تزئینات زودیاک هستند. 
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یک پرستش دیگر در اطراف خدای شراب دیونیسیوس (باکوس) تمرکز داشت, که پسر 
زئوس و سمل بود» که به اشکال مختلف در افسانه هاء از نابودی نجات یافت. از طریق 
مراسم عیاشی و هی گساری» شرکنت کشت کال رکه ور مان اران اھ وو ارخ 
بی خود شده و در آن حالت پرشور و شادی با خدا ارتباط برقرار می کردند که به آنها هدیه 
زندگی را ارائه می نمود. اورپید (قرن پنجم قبل از میلاد) شرح زنده ای از یک جنون عیاشی 
در باکا می‌دهد و در ۱۸۶ قبل از میلاد به دلیل یک رسوایی در باکانالیا سنای روم 
تصمیمات اصلاح گرایانه ای اتخاذ می نماید. 

مذاهب شرقی. پرستش ایسیس که از مصر منشاً گرفته در آن امپراتوری محبوبیت داشت 
مخصوصاً در میان زنان. اوسپریس را بعد از هم بستر شدنش تکه تکه کردند, و خدای زن با 
سماجت به دنبال تکه ها می گشت و موفق شد با جادوگری اوسیریس را زنده کند. که خدای 
دنیای زیرین شد. این افسانه با طغیان سالیانه نیل که حاصلخیزی به بار می آورد در را بطه 
است. اقدامات برعلیه پرستش ایسیس در روم خشونت آمیز بود تا اینکه در زمان کالیگولا 
رسمیت قانونی یافت. نویسنده قرن دوم لاتین» آپولیوس در کتاب متامورفوس خود این رسم 
سری را توصیف می کند که توسط آن یک تازه وارد نقش اوسیریس در سفر به مرگ را دوباره 
بازی می کرد و بدین شکل حیات بعد از مرگ برای او تضمین می شد. در سایر مراسم 
ایسیس به عنوان با نوی جهان و عالم مطلق- یک شخصیت حکیم احترام گذارده می شد. 

یک طرح تا حدودی شبیه دیگر به صورت یک خدای مرده و قیام کرده در داستان 
ادونیس, محبوب آفرودیت ظاهر می شود: او در نتیجه زخمهایی که از یک گراز دریافت کرده 
می میرد و شقایق, که در بهار گل می دهد» از خون او می‌روید. سوگواری خدای مونث, 
خدایان دنیای زیرین را تکان می‌دهد. و آنها اجازه می دهند که ادونیس شش ماه در سال با 
آفرودیت بر روی زمین به سر برد. این افسانه که بر پایه مرگ طبیعت در زمستان و جان 
گرفتن دوباره آن در بهار قرار دارد. دارای منشاً فینیقی بود و هر ساله در جشنها اجرا می شد. 
آتیس که با مادر خدای مونث سی بل درگیر بود. خدای رویش گیاهان است. اما مرگ او در 
نتیجه «خود اخته نمودن» بود. و مراسمی که در این افسانه اجرا می شدند ماهیت توأم با 
عیاشی داشتند (رومیها اجازه شرکت در این مراسم نداشتند). همین طور پرستش کابیروی با 
کابیری که در اصل از الهه‌های فربجی بود رسومات وابسته به پرستش آلت مردی داشت, و 
نهایتاً با جنبه هایی از پرستش دیونیسیوس و حتی با پرستش امپراتور درهم آمیخت. 


پرستش میتراء منحصر به مردان بود, و توسط سربازان رومی و پارسی به اقصی نقاط جهان 
برده شد. این پرستش ریشه در جرگه زردشتیهای پارسی داشت. پرستش میترا شامل یک 
واسطه مابین موجودات بشری و خدای نور (اهورا مزدا) است. محل برگذاری مراسم برای این 
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یک گاو نر دیده می شود. از زخمهای گاو نر ساقه های گندم می‌روید. نمادگرایی کلی» 


a‏ فلسفه‌های یونانی - رومی. فیلو و گنوستیسیسم 

با وجودی که «فلسفه» کلمه‌ای است که فقط یک بار در کتب عهدجدید آمده 
(کول ۸:۲)» فلسفه های یونانی/رومی و تلفیقات آنها با طرحهای مذهبی یهودی و غیر یهودی 
قابل توجه می باشند. آنها به شیوه‌های مختلف» منشاً» جایگاه» و سرنوشت موجودات بشری 
را در رابطه با جهان و نیز نقش قدرت هدایت کننده جهان را در مد نظر گرفته اند» بعضی 
وقتها آنها به تک خدایی بسیار نزدیکتر می‌آمدند تا به هر مذهب بت پرستی دیگر و آنها 
اغلب و بیشتر از مذاهب دیگر ضوابط رفتاری خاصی را طالب بودند. من گرچه مکاتب 
فلسفی را تک تک بررسی خواهم نمود ولی چون اغلب مردم عناصر جالب توجه را از میان 
سیستم های مختلف انتخاب می نمایند بایستی نوجه خاص مبدول نمایم. 

پلوتونیسم فلسفه ای که افلاطون (۳۴۷-۴۲۷ قبل از میلاد) در گفتگوهایی که در آنها 
سقراط ناطق اصلی بود فرموله نمود. گرجه در زمانهای عهدجدید رو به افول بوده, اما مکاتب 
فلسفی دیگر را تحت تأثیر قرار داده است (و نفوذ فوق العاده‌ای بر پدران کلیسا داشته 
است). مهم ترین آموزه این مکتب این بود که در این جهان مردم فقط سایه های غیر واقعی را 
که توسط دنیای دیگری از واقعیات افکنده می شود می بینند» که در آنها حقیقت و زیبایی 


کامل وجود دارد. ردم برای اینکه سرنوشت خود را به تحقق رسانند باید از دنیای مادی 
بگریزند و به منزلگاه حقیقی خود در آن دنیای دیگر بروند. بعضی ها نفوذ فلسفه افلاطونی 
(چه مستقیم و چه از طریق بهودیت هلنیستی) را بر ايده یوحنا درمورد تضاد مابین دنیای 
زیرین و دنیای بالا و نیز بر توصیف او از عبسی که از بالا آمده است تا واقعیت های حقیقی را 
ارائه کند (به یوحنا ۳۱:۳ ۸:۱ ۲۳:۴ رجوع کنید) می بینند. در طریق بحث بت پرستان 
برعلیه مسیحیت می بینیم که شیوه سقراط درمورد تقبل شادمانه و آرام مرگی که بر وی تحمیل 
شد با شیوه ای که عیسی با مرگ روبه رو شد در تضاد بود. بر تصویر عیسی که روی زمین دراز 
کشیده» و روح غمگین وی در مرگ و التماس از پدر برای دور کردن جام از او» خشم و 
تمسخر فرو ريخته می شد (مر ۴ ۳۶-۳۳:۱). 

شیک (آمین کی اه ای کر گرو ان فد و تاره 
مخالف بوده است» بعی از آتنیان نشأت گرفته۔ شخصیتی که در سایه شا کرد مشهورتر از خود 
او دیوژن (حدود ۴۱۲ -۳۲۳ قبل از میلاد) قرار داشت. مشخصه طرح کلی آیین کلبی 
رفتار بجای افکار آرمانی بود» مخصوصاً قناعت و با زگشت به طبیعت» مردود دانستن رسوم و 
آداب تصنعی. روی هم رفته کلبی‌ها هیچ علاقه ای به صحبت کردن درباره خدا با خدایان 


از حدید حه م داننم؟ ۹۵ 


نشان نمی دادند. کلبی‌های دوره گرد روش سقراط را ا این فودنت ابا 
به جای اینکه آنها را با همکاران خود و دانشجویان مطرح کنند ند» به خیابان و به ميان مردم 
عادی می رفتند و آنها را به بحث دعوت می نمودند. آنها به طور اخص درگیر «انتقاد سخت» 
می شدند. نه یک حمله پرت و پلاگویان بلکه بحث محاورهگونه تعلیم و تربیتی با سؤالات 
تفسیری» تضادها, التفاتها و غیره. (بعضی از محققین امروزه. معتقد ند که طرح کامل حمله 
سخت شامل نظریه, تظاهرات توسط مخالفین نظریه, و حواب دادن به اعتراضات در کلاسهای 
درس بیشت ر گسترش یافت تا در جلسات وعظ عمومی). طرحهای انتقادهای شدید که در 
نوشته های سنکاء اپیکتتوس و پلوتارک ظاهر می شود و هم چنین در پولس نیز یافت شده 
مثلا در سلسله سوّالات در رومیان ۳: ٩-۱‏ ۳۱-۷ و «آیا تو نمی دانی؟» تسلسل با 
شعارهایی در اول قرنتیان ۶ با رجوع به گفته‌هایی از ۵ که در متی و لوقا سهیم هستند. 
بعضی ها عیسی را به عنوان واعظ بدبین طبقه بندی می نمایند. موضوعی که در انتهای کتاب 
(ضمیمه ۱) بحث خواهد شد. معادشناسی فاحعه بار که پولس و عیسی هر دو با آن در ارتباط 
هستند, در تشکرات بدبینانه نمی گنجد. برخی منفی فکر کردن را تعلیم غلط می‌دانند که در 
نامه های شبانی به آنها حمله شده است. 

اپیکوری. یک سنت دیگر فلسفی است که از اپیکوروس (۳۴۲ -۷۰ قبل از میلاد) ناشی 
می شود. در انگلیسی یک اپیکوری کسی است که به لذات احساسی» مخصوصا به غذا و شراب 
تعلق دارد. و حتی در زمان قدیم نیز این می توانسته ارزیابی عمومی از طرح کلی اپیکوری بوده 
باشد. اما اییکوروس خود مردی شریف و با فضیلت بوده است. او برای افسانه ها و انتزاع 
ارزش کمی قائل بود و از افراد عامی درخواست می کرد که احساس را استاندارد حقیقت» و 
ادرااک حسی و احساسی را قابل اعتماد بدانند. فلسفه او برای آزاد سازی مردم از ترسها و 
خرافات طراحی شده بود. در تفکرات اینها هیچ نیازی به مذهب وجود ندارد زیرا معتفد ند 
اتفاقات توسط حرکات اتمها تعیین می شوند. خدایان هیچ کاری با موجودیت بشری ندارند 
مرگ نهانت است و رستاځزئ وجود ندازد. پیروان اییکوروس از ز طریق رفافت و محافظت 
برای یکدیگر با هم مرتبط بودند. این طرز تفکر در میان طبقه تحصیل کرده مثلاً در ميان 
شعرای روم: لوکرتیوس (۵۱-۹۵ قبل از ز میلاد) و هوراس (۶۵ -۸ میلادی) شهرت داشت. این 
خیرت وز نیست که مثلاً در کتاب اعمال ۱۷ :۰ ابیکوریها نیز در مبان حضار بوده 
باشند» که هنگامی که پولس از خواست خدا و از رستاخیز از مرگ صحبت می نمود او را 
مسخره کنند. "۲ طرز فکر اییکوریها می توانست توضیح دهد که چرا پولس می تواند بگوید که 


۰ هنگامی که پولس می گوید «اگر مردگان قبا نکنند بگذار بخوره و بنوشیم» زیرا فردا خواهیم مرد» (۱-قرن 
۵ )از اشعیا ۱۳:۲۲ نقل قول می کند. اما ممکن است که او باز ریک ظر رام ایگوری ردان باند. 
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رواق ی گری («عاءنهاه) این مکتب فلسفی از یک همدوره اپیکوروس» به نام سیپرپوت 
زنو سرچشمه م ی گیرد (۲۶۴-۳۳۳ قبل از میلاد) که در یک رواق )٥۵(‏ در آتن تدریس 
می نمود و خود توسط شخصی بدبین که اعتقاد داشت شرافت و خوبی تنها نیکویی است» 
تعلیم گرفته بود. رواقی گری جهان را به عنوان یک ارگانیسم در نظر می گرفت که توسط جهان 
ارواح» لوگوس با دلیل الهی که همه چیز را هدایت می کند. به آن انرژی داده می شود؛ هیچ 
دنیای جداگانه از ايده ها» آن طوری که در فسلفه افلاطون هست وجود ندارد؛ به عنوان جزیی 
از جهان» مردم اگر بر حسب دلیل هدایت کننده یا قانون طبیعی زندگی کنند خواهند توانست 
در برابر دشمن خونسرد بمانند؛ دلبستگیها و احساسات به عنوان حالتهای ای کو نه برخورد 
می شوند که مردم باید از آنها آزاد و رها گردند. بنابراین این یک سیستم فکری بود که 
ارزشهای اخلاقی و تسخیر نفس را به وجود می‌آورد. با وجود این تأکید بر دلیل الهی, تقریبا 
بالحن تک خدایی, با افسانه های اساطیری مختلفی که در آنها خدایان نماد حکومت طبیعت 
می شوند» سازگار می گردید. یک سروده مشهور قرن سوم قبل از میلاد توسط یک رواقی؛ 
زئوس را بالاتر از همه خدایان تحسین می کند. او کسی است که جهان از او سرجشمه گرفته 
و قوانین او بر همه چیز حاکم است و برای همیشه پادشاه بر همه جیز است ‏ سروده ای که 
قسمتهایی از آن می توانست خدای اسرائیل را دربر گیرد. رواقیون نگرشی جبری بر اتفاقات 
داشتند» نها از ستاره شناسی و علوم طبیعی به عنوان وسائلی برای کشف آن نقشه ثابت 
موجود که اوج آن در یک خالص سازی در کشت و کشتاری بزرگ بود. قبل از اینکه دوره ای 
تال ان زهان د وارد شروع شود» کمک گرفتند. چندین مرحله زمانی در تاریخ رواق ی گری 
وجود دارد» مثلا رواق میانی (قرن دوم قبل از میلاد) که در آن ار ج گذاری روز افزونی نسبت 
به فسلفه های قدیمی افلاطون, فيلو و ارسطو وجود داشت. در دوره مسیحیت رواق ی گری 
متأخر به فلسفه غالب تبدیل شده بود که نمونه آن در آثار سنکا (یک همدوره پولس)» 
اییکتتوس» و ما رکوس اورلیوس دیده می شود. در اعمال ۲۵:۱۷و۲۸ پولس را می بینیم که 
که هستم راضی باشم»» و این به طرز فکر رواقی نزدیک است (۱ قرن ۱۳-۱۱:۴). بعضی 
ممکن است استدلال کنند که استفاده پولس از انتقاد شدید. به دیدگاه رواقی (اپیکتتوس) 
نزدیکتر است تا به دیدگاه متا ماه (سینیک). با وحود این در اول قرنتیان ۱۲:۶ ممکن 
است پولس به یک فرمول رواقی حمله نموده باشد و در رومیان ۲۳9۱۹۱ استدلال پولس که 
بتها معرفت خدا را که بر همه آشکار شده است خدشه دار می کنند, نقطه مقابل استدلال 


رواقی است که جنین مصنوعاتی را بازتاب اشتیاق بشر برای الهی شدن می داند. 
سوفسطائیان» على رغم وجود فیلسوفان سوفسطایی, فلسفه سوفسطایی هرگز وجود نداشته 
است. سوفسطائیان معلمینی بوده اند که از شهری به شهر دیگر می رفتند و تعلیمات رایگان 
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می‌دادند. مشهورترین و قدیمی ترین آنها پروتاگوراس (۴۱۱-۴۸۰ قبل از میلاد) بوده که 
فضیلت یا رفتار لایق در زندگی را تدریس می کرده و گورگیاس (۳۷۶-۴۸۳ قبل از میلاد) 
که سخن رانی موثر و هنرمندانه را تعلیم می داده» گرچه خود از به دست آوردن دانش مثبت 
ناامید بود. سوفسطائیان بر موفقیت مادی تأکید می کردند و قادر بودند برای هر نقطه نظری 
استدلال نمایند. چه حقیقت و چه غير آن در زمان امپراتوری اولیه روم یک موج سوفسطایی 
ثانویه بر رسم معانی و بیان که عنصری مهم در تحصیلات عالیه بود تمرکز یافت. بعضی ها 
تأکید پولس که بدون مزد در قرنتس بر انحیل خدا وعظ می کند (۲ قرن ۱۰-۷:۱۱) را 
به عنوان تضادی تلویحی با رسم معلمین سوفسطایی در شهر می دا نستند. 

دو موضوع از زمینه مذهبی می باید مورد توحه خوانندگان عهدجدید قرار گیرد که شامل 
تلفیق نقش و نگارهای بهودی و غیر بهودی» یعنی نوشته های فیلو و گنوستیکی است. 

فیلو (حدود ۲۰ قبل از میلاد - ۵۰ بعد از میلاد) از یک خانواده ثروتمند بهودی تبار 
اسکندریه می‌آمد. او در مدرسه زبان یونانی را به اضافه فلسفه, شعر و هنر دراماتیک 
آموخت. وی در جامعه بزرگ بهودی آنجا یک رهبر محسوب می شد. با وجودی که به اندازه 
خاخام ها دانش کتاب مقدسی نداشته و احتمالا عبری هم نمی دانسته به رسومات یهودی 
وفادار بوده و کتاب مقدس هفتادتنان می‌دانسته و برای ترجمه روایات مذهبی خود به صورتی 
که دنبای تحت تأثیر فرهنگ یونانی تشه نان را درک کند. آمادگی کامل داشت. در 
نوشته های فراوان» فیلو خود را درگیر موضوعات سیاسی می کند و از همقطاران بهودی خود 
برعلیه افترا و تهمت دفاع نموده و استدلال می کند که بهودیت مذهبی است با میراث قابل 
توجه» وی شرح حال زندگی اسنیان را توصیف می نماید. اما مهم تر از همه این که فیلو تلاش 
نمود تا فلسفه را با اصول کتاب مقدسی ادغام نماید هم به طور مستفیم وهم از طریق تفسیرهای 
ا ارا ی ار کات ی ریصب تاش )و او با مک ارسطوی و 
بوده, اما رویکرد عمده او تعمق بر مکتب افلاطونی (مخصوصاً در برخی مراحل از رشد 
تکاملی بعدی دوره نیمه افلاطونی) و رواقی گری بود. حلول روح به درون جسم با واژه های 
افلاطونی توصیف شده و با وجودی که فيلو شریعت موسی را به ايده رواقی ربط می داد در 
نظم عافلانه در طبیعت» جبرگرایی رواقی را به خاطر آزادی مردود می دانست. 

آیا فيلو تفکر عهدجدید را تحت تأثیر خود قرار داده بود؟ ایده‌های دوره نیمه افلاطونی 
که در رساله به عبرانیان دیده می شوند شبیه آنهایی هستند که در فیلو می باشد. اما هر کدام 
می تواند مستقلا بازتاب محیط عادی یهودی هلنیستی (حتی اسکندریه ای) باشد. بعضی ها 
مابین استفاده پوحنا از لوگوس (کلمه) به عنوان آنجه که توسط او همه جیزها آفریده شد و 
استفاده فیلو از لوگوس به عنوان فعالیت روانی خدا در حین عمل آفرینش و نیز به عنوان 
تشعشع از یک خدا در رابطه با ارتباط خدا با موجودات بشری» تشابهاتی یافته اند. یک بار 


۹۸ دنیای مذهبی و فلسفی دوران عهد حدید 


دیگر به هرحال احتمالاً هر دو لوگوس فیلویی و بوحنایی مستقلانه با حکمت تن گرفته ادبیات 
حکمتی بهودی عهدعتیق در را بطه هستند. 

مذهب گنوسی (گنوستیسیسم) (از وله «معرفت و شناخت») این واژه ای بسیار 
مشکل برای تعریف است. اغلب برای توصیف نقش و نگار تفکر مذهبی» به کار می رفته 
همراه با عناصر بهودی و مسیحی» و توسط گروه‌هایی در بخش شرقی امپراتوری روم (سوریه, 
بابل. مصر) تبلیغ شده. اطلاعات ما از منابع مختلف است. پدران کلیسا در باره این گروه ها 
نوشته و سیستم های گنوسی را در طی مباحثاتی برضد آنها توضیح داده اند. سپس در سال 
۵ در نک تفن در ۳۰۰ مایلی جنوب قاهره در مصرء کشف عمده‌ای از نسخ خطی 
قبطی (حاوی ۵۰ رساله سری), که حدود سال ۴۰۰ میلادی دفن شده بود و ظاهراً از یک 
صومعه ناشی می شد» توسط گنوسی‌ها به جریان افتاد. بسیاری از اینها ترجمه های متونی 
هستند که در قرن دوم میلادی به زبان یونانی تدوین شده اند. عناصر گنوستیک در ادبیات 
مانویون (قرون ۴ تا ۱۰ میلادی) و مندائیون ( که هنوز هم در عراق وجود دارند) نیز یافت 
فی سو 

جذابیت گنوستیسیسم این بود که جوابهایی برای سؤالات مهم: از کجا آمده ایم؛ به کجا 
خواهیم رفت؛ چگونه به اینجا آمده ایم؟ داشت. با وجود اختلافات فراوان مابین گنوستیک ها 
نظریه های نسبتاً مشترک مابین آنها این بود که ارواح انسانی پا قدرتهای روحانی (که اغلب 
به صورت شریر توصیف شده) به این دنیا تعلق ندارند» ۲" و آنها را فقط به توسط دریافت 
مکاشفه ای که آنها به قلمرو آسمانی نور تعلق دارند ( «پری» یا پلروما) می توان نحات داد 
جایی که انواری از خدای حقیقی وجود دارد. صعود به این قلمرو گاه از طریق تعمید. گاه از 
طریق مراسم نیایشی (اغلب شامل تدهین نیز می‌شود) و بعضی وفتها نیز از طریق تعمق 
فلسفی ممکن می‌گردد. بعضی گروه های گنوستیک دارای سلسله مراتب خود بود و درواقع 
یک ضد کلیسا نیز داشت. 

خاستگاههای گنوستیسیسم مورد توافق نیست یک هلنیستی شدن مسیحیت. پا یک 
هلنیستی شدن بهودیت و سنتهای آن درباره حکمت» و با مشتقی از اساطیر ایرانی» یا تلفیقی 
از فلسفه پونانی و اسطوره شناسی خاور نزدیک. پا جیزی کاملاً حدید از تجربه دنیا به عنوان 
مکانی بیگانه. از نامهای سامی برای درخشش های الهی استفاده می شود» همانند نامهای 
بعضی از خدایان بت پرستان منجمله «ست». بسیاری نویسندگان گنوستیک فکر می کردند 
که عیسی این مکاشفه را آورد که بازگشت به دنیای الهی را امکان پذیر می سازد. اما کششهای 
گنوستیک نیز در جایی که تصورات به نظر می رسند ريشه در بهودیت وابسته به اتحاد و عقاید 


۱۱ - توضیح معمول این است که رئیسی شیطانی ذرات نور در اين حهان را به دا ETS‏ 
شخصی موّنثت موحودی ناقص از ز حکمت به وحود اورد که خالق عهدعتیق | وتان امس 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۹۹ 


ماش داز تم موشود داز تا کو ری کیش د ید ار تام اویش رس شاه ها 
مابین یوحنا و گنوستیسیسم یافت شده است. مثلا گفته یوحنا درمورد تعلق نداشتن به این 
حهان (۱۶:۱۷) و سخن وی درمورد حبات ابدی موضوع شناختن است (۳:۱۷). با وحود 
این» این ادعا که یوحنا شدیداً تحت تأثیر گنوستیسیسم بوده برخلاف این انکار است که 
تاریخگذاری مدرک موجود برای تکامل گنوستیسیسم از زمانی بعد از تنظیم یوحناست. به 
احتمال زیاد افکار گنوستیک در رابطه با یوحنا نشان‌دهنده تفسیر مبالغه آمیزی از آن انجیل 
است. احتمالاً «ضد مسیح» (۱ یو ۱۹-۱۸:۲) که جامعه یوحنایی را ترک نمودند, 
گنوستیک شد ند و انحیل را به آن محبط آوردند. 


بخش دوم 
اناجیل و امور مربوط به انها 


اناجیل به طور کلی؛ اناجیل نظیر 
مرقس 

متی 

لوقا 

اعمال رسولان 

نامه های سه گانه یوحنا 


اناجیل به طور کلی؛ اناجیل نظیر به طور خاص 


این فصل در را بطه با دو مشکل مربوط به هم است. بحثی حدی وحود دارد در این باره که 
الگوی زندگی بهودی پیامبران و یا شرح حال نویسان بت پرست. ۱ جواب این سؤال تا حدودی 
به رابطه مابین اناحیل و عیسی بستگی دارد. آیا انجیل قانونی اولیه از خاطرات درباره اينکه 
عیسی در زمان حیات خود جه کرد و پا جه گفت نشأت گرفته, یا اینکه اکثرا عقابد خیالی در 
زمان بعد از رستاخیز عیسی است که به دوران زندگی او برمی گردد؟ اولین سه زیربخش این 
فصل درباره سوّالات کلی انجیل خواهد بود: استفاده از کلمه «انحیل»؛ منشاً سبک انجیل؛ و 
سه مرحله به وجود آمدن انجیل. 

در ورای تصویر کلی سوالاتی درباره اناجیل نظیر به طور خاص وجود دارند. شباهت 
موحود مبان این سه انجیل این حدس را تقویت می کند که این اناحیل از یکدیگر به امانت 
گرفته شده اند» اما در کدام جهت؟ آیا مرقس قدیمی ترین انجیل بوده, و متی و لوقا از آن 
بهره گرفته اند؟ پا اینکه مرقس خلاصه ای از متی و لوقاست؟ آیا متی و لوقا مستقل از 
یکدیگر نوشته شده اند؟ پا اينکه نویسنده لوقا از متی بهره گرفته است (همین طور هم از 
مرقس)؟ دو زیر بخش نهایی به مستله اناحیل نظیر و موجودیت منبع «0» خواهد پرداخت. 


استفاده از کلمه «اجیل» 


در دوران عهدحدید (صمنامعع2نه) («اعلام خبر خوش» کلمه ای که ماآن را «انحیل» 
ترجمه می کنیم) به یک کتاب یا نوشته درباره اعلام یک پیام اشاره نمی کرد. این با توجه به 
پیش زمینه واژه مطلبی قابل درک بود. کلمات مربوط به آن در یونانی غیر مسیحی برای 
خبرهای خوب به کار می رفت مخصوصا خبرهای مربوط به پیروزی در نبردهاء و در ميان 
طرفقداران امپراتوری درباره تولد امپراتور و حضور وی. اخباری خوب برای دنیای رومیها 
محسوب می شد. کلمات هفتادتنان منتسب به 6022801100 ترحمه ای است از کلمه عبری 05۲ 
که به همان معنی اعلام خبر خوش می باشد» مخصوصا درباره خبر پیروزی اسرائیل یا پیروزی 
خدا. معنی گسترده تر آن حاوی اعلام اعمال باشکوه خدا به نمایندگی از طرف اسرائیل است. 

محققین بحث می کنند که آبا عیسی خودش کلمه «انجیل» را برای توصیف اعلام ملکوت 


۱ بحث متم رکز است بر اناجیل نظیر چون جناح رادیکال تر محققین انجیل یوحنا را به عنوان انجیلی به معنی سایر اناجیل 
در نظر نمی گیرند. 


۱۰ اناحیل به طور کلی ؛اناحیل نظیر به طور 


آسمان به کار پرده است یا نه. به طور مسلم پیروان او چنین کردند» با تأکید بر اینکه خبرهای 
خوش در رابطه با آن جیزی است که خدا در عیسی انجام داده. در رومیان ۴-۳:۱ پولس انجیل 
خود را با واژه‌هایی که احتمالا برای رومیان شناخته شده بوده توصیف می کند؛ که در برگیرنده 
هویت‌دوگانه عیسی است» بعتی از ذریت داود برحسب جسم» و پسر تعبین شده خدا در قدرتی 
درد و رنج/مرگ/رستاخیز عیسی و قدرت او برای داوری و نهایتا نجات (روم ۱۶:۱). 

مرقس ۱:۱ با این کلمات آغاز می کند: «ابتدای انجیل عیسی مسیح پسر خدا». خبرهای 
خوشی از آنچه که خدا انجام داده است» که زمانی به اسرائیل اعلام شد. و اینک در عیسی 
مسیح و از طریق او به تمام ملل جهان (۱۰:۱۳) اعلام می شود. این حاوی ملکوت يا حاکمیت 
خداست که در عیسی در بخشایش گناهان تجلی یافته. شفای مریضان, اطعام گرسنگان» قیام از 
مرگ آرام نمودن طوفان یک ملکوت/حاکمیت در تعالیم و مثلهای او اعلام شده که به دنبال 
مشخص کردن موانع انسانی و مقابله نمودن با آنهاست. عیسی پادشاهی است که خدا او را 
بیروز می گرداند» حتی هنگامی که دشمنانش او را مصلوب نموده اند. در حالی که نه متی و نه 
لوقا به صورتی که مرقس انجیل خود را شروع کرد آغاز نمی کنند» طرح کلی این سه انجیل 
بسیار شبیه است. در انجیل متی عیسی مژده ملکوت آسمان را اعلام می کند (۲۳:۴ ۳۵:۹ 
۴ و لوقا از فرم لفظی «01176ععهنه (اعلام نمودن خبرهای خوش ) استفاده می کند تا 
این فعالیت را (۰:۸» ۱۶:۱۶) توصیف کند. چون هر دو این نوشته ها با دو فصل از داستان 
طفولیت شروع می کنند, روایت خبرهای خوش آنها هم درب رگیرنده لقاح عالی و 
حیرت انگیز و ولادت عیسی است (مثلا لو ۰:۲ ۱ با وحودی که یوحنا درمورد عیسی با آنجه که 
در اناحیل نظیر نوشته شده قناعت می کند» 0 و نیز فرم شفاهی در آن وحود ندارد. 
به حال در اول بوحنا (۵:۱ء :1( از واژه مربوطه aggelia‏ («پیام») استفاده شاه که 


فرن دوم تأییدیه «وناه‌ععدنه را برای نوشته های مسیحی ارائه می دهد. تعدد اناحیل نوشته 
شده لزوم بهره گرفتن از نام گذاری‌های شاخص را الزامی می کند و بدین ترتیب در اواخر 
فرن دوم عناوینی برای اناجیل شرعی و قانونی در نظر گرفته شده بود همانند «انحیل بر 
حسب ...). موجودیت اناحیل در ورای قانونی بودل» موضوعی بیحیده توسط واژه نگاری 
است. الف) معدودی آثار غیرفانونی انحیل نامیده شده‌اند. به طور مثال ۴٥٤۵۷2۸8111‏ 
(یا پیش انجیل) یعقوب. مجموعه نگ حمادی» و آنچه که ما از انجیل پطرس داریم خودشان 
را به عنوان «انحیل» توصیف تھی کنتد؛ ب) تیتر «انحیل» برای اشاره به آثار غیرقانونی 
مستقل از آنجه که خود نامگذاری نموده اند به کار گرفته شده. بعضی وقتها استفاده 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۱۰۵ 


مکاشفات» و غیره متمایز باشد. گاهی نیز استفاده بستگی به تمایل و توجه شخص دارد» با 
این امید که اثری غیرقانونی ولی برابر با اثری قانونی ایجاد نمایند. در عهد باستان این 
می توانسته ادعای آنانی باشد که از سوی کلیسای جامع بدعتگذار خطاب شده اند» امروزه 
بعضی وقتها عملکرد محفقین تجدید نظر طلب. در جهت بی اعتبار نمودن کتب قانونی است. 
به عنوان نمونه ای از گستره استفاده, آر. میلر تحت عنوان «اناجیل کامل» متن هفده اثر (به 
اضافه برخی گفته های پراکنده) را ارائه می‌دهد: چهار انجیل قانونی, دو بازسازی 
E PNET CEES‏ مت و فا ام عوان قطیه باق سا یه 
از پاپیروس که هیچ گونه نشانه ای از خود پاپیروس ندارد؛ دو اثر درباره طفولیت عیسی که 
هیچ کدام خود را به عنوان انجیل نخوانده, چهار محموعه گفتار از نگ حمادی؛ که هیچ کدام 
در متن خود را انجیل نخوانده؛ " و راز انحیل مرقس که کلمنت اهل اسکندریه آن را فرم 
ادغام شده از مرقس قانونی توصیف می نماید. 

به دلیل این مشکلات واژه شناسی شاید مفید باشد که دو دسته را متمایز بداریم: «مطالب 
درباره عیسی» (شرح طفولیت و درد و رنج» مجموعه گفتارها؛ محموعه معجزه‌ها, رسالات در 
رابطه با عیسی قیام کرده - بدون استدلال در این باره که آیا آنها را در عهدعتیق «اناحیل» 
می نامیدند با نه و آیا امروزه باید آنها را چنین نامید)؛ و «اناحیل», مثلا روایت کامل 
آن طوری که ما در جهار نوشته قانونی با آنها برخورد می کنیم (حاوی حداقل مدت زمانی 
برای خدمت عام/درد و رنج/رستاخیز و نیز مجموعه ای از معجزات و گفتارها). تأکید می کنم 
که این وجه تمایز فقط یک داوری درباره استفاده برای بحث های بعدی درمورد سبک نگارزش 
روایت کامل «اناجیل» است و نه یک پیش داوری در رابطه با ارزش یا قدمت «مطالب 
عیسی) . 


ايده نوشتن اناجیل چگونه به وجود آمد؟ آیا منشاً آن در عهدعتیق بود؟ آیا تقلیدی از یک 
سبک یونانی - رومی بود؟ آیا تعمق خلاقیت خاص مرقس بود» با این عملکرد که متی» لوقا و 
یوحنا از رویکرد مرقس تقلید نمودند؟ با اینکه یک روند تکاملی عادی بود از موعظه های 
اولیه مسیحی. به این شکل که ايده کلی می توانسته از قبل از مرقس وجود داشته و گسترده تر 
نیز بوده باشد؟ محققین تمایل داشته اند که یکی از این رویکردها را انحصارا تبلیغ نمایند. 
شک ارب عناصری را که به راه حلهای مختلف کمک می کنند توضیح دهم با این امکان که 
بتوان برخی از آنها را با هم ادغام نمود. 


۲ یک تیتر افزوده شده انجیل توما را یک انجیل می‌خواندء که این انجیل و انجیل مریم صحبت از موعظه به خبر خوش 
می کنند. 


۱۰۶ اناحیل به طور کلی ؛اناحیل نظیر به طور 


ا مزا تور متفه ها راا افا مار میتی رارک کرو کت 
بقدشه ر اظهار می دارد که‌باختار اناخیل نظیر توسطاداستان عهدغتیق درباره رفتار 
خدا با قوم اسرائیل دیکته شده بوده. در کتاب ارمیای نبی؛ یک مورد درباره زمینه و تاریخچه 
نبوت ارمیاء (۳-۱:۱), گزارشی از دعوت او (شامل اشاره به نقشه خدا قبل از اینکه او به 
دنب ببایده ۱۰-۴۰۱) شرح از کلمات‌یا گفته‌های,ویو اعمال سامیر اند اش (مْخضوضا یه 
اعمال و کلمات او در محوطه معبد در باب هفتم مراجعه کنید) > اخطارها در باره فاحعه 
قریب الوقوع برای اورشلیم» و نوعی ات زان ۶ ۳۸-۳۷). با وحودی که 
اتقو هه سب واه ارس سای را مسا یی وا قاری( 
کتاب ارمیا شرح مجموعه ای از مت اک وخ به هم پیوسته اند. در قرن اول 
میلادی ما یک کتاب بهودی به نام «زندگانی پیامبران» را می: یابیم که اطلاعاتی اندک یا 
بسیار درباره پیامبران مثلا تولد. معجزات اعمال برجسته» مرگ و محل تدفین آنها را شرح 
شاه ای اش کشا ان تنایص ی E‏ تا 


قدیمی تر باشد که ما اینک توصیف می کنیم (به خوا نندگان هشدار داده می شود تا در باره 
روایات امروزی تفکر نکنند). 

منشأً تقلید بیوگرافی‌های دنیوی. در میان ادبیات فراوان یونانی-رومی قرون بلافاصله 
قبل یا بعد از میلاد مسیح» انواع مختلف بیوگرافی وجود داشتند. مثلاً زندگانی یونانیها و 
رومیهای مشهور اثر پلوتا رک» زندگانی سزارها اثر سوتونیوسء زندگی آپولونیوس اهل تیانا 
اثر فیلوستراتوس و کتاب زندگی فلاسفه عهد باستان اثر دیوژن لاتیوس. آنهایی که به عنوان 
قرینه و مکمل اناجیل پيشنهاد شده اند دارای مقام متفاوتی هستند. 

اول محققین کی وفتها از تووماهافنه به عنوان رع خاص از تب و گرا فی ضحبت:می کنند 
که در آن یک انسان الهی (67ظه 605) با استعدادهای مافوق طبیعی معجزاتی انجام می دهد. 
با وجود درخواست از فیلوسترا توس روشن نیست که چنین سبک قا بل توصیفی وجود داشته؛ 
و بسیاری از شباهتها از نوع بعد از مرفس می باشند. دوم سبک شولر به «بیوگرافی 
تحسین آمیز» اشاره دارد که در آن نگرانی اصلی این است که بزرگی شخصیت نشان داده 
شود. مخصوصاً درمورد فلاسفه تأکیدی وجود دارد بر تعالیم و یک ایده آلیزه کردن اصالت در 
زندگی آنها که برای تشویق و تقلید از آنها طرح شده است. به هرحال تفاوتها در میان 
بیوگرافی های تحسین آمیز را باید نادیده گرفت تا چنین سبکهای فرعی را جدا نمود. سوماًء 
تالبرت «فناناپذیرها» و «ابدی‌ها» را به تصویر می کشد. انسانها (بعضی وقتها توسط 
خدایان صاحب فرزندی شده) می توانند در لحظه مرگ فنانایذیر شوند, در حالی که 
«ابدی‌ها» موجودات الهی بودند که به زمین نزول کرده و به عنوان بشر زندگی نمودند و 
سپس دوباره به آسمان بالا رفتند. او اظهار می دارد که متی و مرقس و لوقا عیسی را به عنوان 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۱۰۷ 


فناناپذیر معرفی می کنند. در حالی که یوحنا او را به عنوان ابدی به تصویر می کشد - 
مقایسه ای که احتیاج به توصیف جدی دارد. ۳ 

دروافع, اختلافات قابل توجهی مابین بیوگرافی‌های یونانی -رومی و اناجیل وجود دارند» 
مخصوصاً در گمنام بودن آخری» تأکید روشن مذهبی و هدف بشارتی آنهاء " کلیساشناسی 
قابل انتظار آنهاء ترکیب آنها از روایات جامعه» و خوانده شدن آنها در مراسم نیایشی. 
مخصوصاً مرقس از نقش و نگار بیوگرافی که می توانست تولد غیرمعمول و زندگی اولیه 
قهرمان آن را به اضافه پیروزی او به تصویر بکشد و اینکه جگونه با بی عدالتی با او رفتار 
شده یا تقبل بدون ترس و شرافتمندانه او متفاوت است. به هرحال این عدم شباهت‌ها مابین 
اناجیل و بیوگرافی رومی یونانی از نقطه نظر محققین قابل بررسی بوده و هر آنچه را که 
تما ل تویبان از نوشن ا ی نود است‌در ی ی گیر ند همان امت که 
بسیاری از خوانندگان/شنوندگان قرن اول که با بی وگرافیهای بونانی- رومی آشنا بوده اند 
چندان دقیق نبوده و درمورد اناجیل تقریباً به عنوان شرح زندگی مسیح فکر می کرده اند 
مخصوصاً متی و لوقا که با شرح دوران طفولیت وی شروع می کنند. 

خلاقیت و اناجیل. اگر مرقس قدیمی ترین انحیل بود در آن صورت آیا انجیل خلاقیت 
منحصر به فرد مرقس بوده است؟ علیرغم پيشنهادات در دو پاراگراف قبلی, یک بی نظیری 


نست به اناحیل وحود دارد. با وحودی که ايده نوشتن توصیفی از شخضیت عیسی ممکن 
است توسط موجودیت زندگی انبیاء فلاسفه مشهور» و شخصیت‌های جهانی کمک شده 


باشد آنچه که درباره عیسی روایت شده به زحمت می تواند یا اشتیاقی ساده برای تهیه 
اطلاعات (با وحودی که عنصری از ان در لوقا ۴-٣:١‏ وحود دارد که نزدیکترین مطلب در 
چهار انجیل به بیوگرافی یونانی -رومی است) پا تشویق حس رقابت بوده باشد. همان طوری 
که در بالا در بحث درباره کلمه eee‏ ديديی یک معنی وحود دارد که در آن آنجه که 
گزارش می شود می باید واکنشی از روی ایمان دریافت کند و نجات را به همراه بیاورد. 
منظور یوحنا از بیان ۳۱:۲۰ تاحدی قابل توجه مناسب تمام اناجیل است» «این چیزها نوشته 
شد تا شما ایمان آورید که عیسی همان مسیح است» پسر خداء و تا ایمان آورده به اسم او 
حیات یابید» . ظهور کلمه 00:ا6عوهنه در نوشته های بولس می توانسته هدفی مشابه داشته 
باشد (روم ۱:۴-۱:۱قرن ۸۸-۱:۱۵ ۲۶-۲۳:۱۱) و بدان معنی است که مرقس مسلماً 
اولین نفر نبوده که مطالب درباره عیسی را با هدف نجات در کنار هم قرار داده, با وجود آن 
که نوشته او قدیمی ترین شرح کامل حفظ شده است. 


۳ -اناجیل نظیر عیسی را فقط به عنوان یک فناپذیر که فناناپذیری را به عنوان پاداش به دست آورد معرفی نمی کنند» بلکه 
رستاخیز در اصل تأیید کننده حقیقت آن چیزی است که او قبل از مرگ بوده است. دوا رول ازن دزم و رند 
به عنوان بشر را ارائه نم ی گنه بلکه کلمه ای الهی که جسم گردید و جسم ماند. 

E 0 3‏ 
هدف اناحیل بوده باشد. 


۱۰۸ اناحیل به طور کلی ؛اناحیل نظیر به طور 


چفدر ابتکار و خلاقیت لازم بود تا بتوان انجیلی از شرح کامل احوال درباره عیسی 
نوشت؟ جواب تا حدودی به تاریخی بودن شرح حال بستگی دارد: عمدتاً تخیلات و یا عمدتا 
حقیقت؟ (من تحقیقات درباره عیسی- تاریخی را در ضمیمه ۱ توصیف خواهم داد. که بسیاری 
از بررسیهای این پاراگراف را تکمیل می کند). بسباری از محققین قسمت عمده نوشته های 
مرقس را افسانه می دانند. برای بعضی‌ها روایت درد و رنج افسانه ای بیش نیست» که عمدتا 
از تعمق بر عهدعتیق بازتاب یافته است. برای بعضی ها عیسی یک معلم حکمت بوده و 
روایت معجزات و رستاخیز وی جنبه تبلیغ دارد تا عیسی را در مفام رقابت با سایر 
شخصیت های معجزه گر قرار دهد. برای بعضی ها عیسی یک جادوگر بود که به شیوه های 
مختلفی شفا می داد و تعلیمات حکیمانه وی خلاقیتی بوده تا او را قابل احترام جلوه دهند. ۳1 
هر کدام از اینها درست می بود نیاز به خلاقیت بسیاری می بود تا بتوان از آنچه که عیسی بوده 
به سوی تصویری قابل توجیه ولی بسیار متفاوت که در اناحیل از او ترسیم شده حرکت نمود. 
(در ضمیمه ۱. به هرحال ما خواهیم دید که مدرکی که بر اساس آن بسیاری از این ادعاها 
صورت پذیرفته چقدر ظریف و کم اهمیت است). از طرفی دیگر تعداد حتی بیشتری از 
محفقین توصیف هایی که مرقس نوشته را به عنوان واقعیات قضاوت می نمایند. فرض کنیم 
عبسی توسط بوحنای تعمید دهنده تعمید یافته است و آمدن ملکوت آسمان را هم با 
گفتار/متلها که نظرات تثبیت شده مردم را به مبارزه می طلبید» و هم با شفای بیماران و اخراج 
نیروهای شریر اعلام نموده است؛ فرض کنیم او ضدیت رهبران یهودی را با عمل مفتدرانه و 
آزادی نسبت به شریعت برانگیخته و ادعا می کرد برای خدا صحبت می کند» به نحوی که آنها 
آن را خودپسندانه در نظر می گرفتند» و از طریق اعمال و هشدارها مسوولین معبد را به مبارزه 
می‌طلبید - در این صورت عیسی خودش مطالب را آن گونه که نهایتا وارد اناجیل شد فراهم 
نموده است. بدون توجه به این که چقدر این مطالب در طی دهه هایی که انجیل نویسان را از 
او حدا می کرد تکامل خواهد یافت. ؟ 

چهره های عیسی. به هرحال» حتی در درک بعدی, در تولید اناجیل» انتخاب از میان 
مطالب مربوط به عیسی لازم بود. بدین جهت مفید خواهد بود که سه چهره متمایز از عیسی را 
و ی ی CG‏ و و 
در برگیرنده همه چیزهای جالب توجه درباره او خواهد بود: تاریخ دقیق تولد و مرگ؛ افشای 


۵ ۔ طرح تقریبی از فعالیتهای عیسی در موعظه های اعمال وجود دارد. مثلا ۲ و مخصوصا ذر ۱۶۳۷۰۱۰ ۴ این 
در حلیلیه, بعد از تعمید بحبی تعمید دهنده هنگامی که عیسی با روح القدس و قدرت مسح گردید. شروع شد. او اعمال 
نیکو و شفاها برای آنانی که تحت ستم شیطان بودند در مملکت بهود و اورشلیم انجام می‌داد. آنها او را بر درختی آویزان 
کردند اما خدا او را در روز سوم برخیزانید و او توسط افراد منتخب و شهود خدا دیده شد که با او خوردند و نوشیدند. 
سی. اچ. داد میکوید که این طرح کلی موعظ معمولی بود که توسط اناحیل شرح داده شده. به احتمال قوی تر این 
جکیده ای از انحیل خود لوقاست» که از مرقس برداشت نموده بوده, و در موعظه ها وارد کرده است. با وحودی که موعظه 
حاوی مطالب درباره عیسی بود. نظم و ترتیب از جلیلیه به اورشلیم احتمالا نشان دهنده ساده نویسی مرقس است. در نظر 
عامه یوحنا متکی بر مرقس نیست» یوحنا با تعمید یحبی تعمید دهنده شروع می کند و حاوی سخنان و اعمال عیسی است. 
حرکتی آرام از جلیلیه به اورشلیم در این انجیل وجود ندارد بلکه پس و پیش رفتن های پی در بی است. 
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جزئیاتی درباره والدین و خانواده او جگونه او با آنها رفتار می نمود و چگونه رشد کرد؛ کجا 
و چگونه برای زندگی کردن کار می کرد قبل از اینکه موعظه را شروع کند؛ او به چه شکلی 
بود و غذا و نوشابه مورد علاقه او چه بودند؛ آبا او هرگز بیمار می شد؟ و اینکه آیا او شوخ 
طبع و مهربان بود و اهالی ناصره او را دوست می‌داشتند؟ و غیره. ما جزئیاتی شبیه به این را 
در انجیل نداریم و به دلیل همین فقدان است که بسیاری از محققین در برابر اینکه اناجیل را 
به عنوان ز ندگینامه مسیح بدانیم مقاومت می کنند. آگاهی از این نقصان برای خوانندگانی که 
ممکن است به نحوی دیگر به اناجیل بنگرند مهم است. به همان شیوه‌ای که آنها به زندگی 
شخصیتی مهم و امروزی می نگرند بدون هیچ گونه احساسی درمورد انتخابی بودن انجیل. 

جهره عیسی تاریخی نیز ساختاری تحقیقاتی می باشد بر پایه مطالعه آنجه تحت عنوان 
انجیل نوشته شده و پرده برداشتن از تمام تفاسی اغراقها و حوادثی که می توانسته در فاصله 
زمانی سی تا هفتاد سال مابین خدمت عام و مرگ عیسی تا نوشته شدن اناجیل, اتفاق بیفتد. 
اعتبار این ساختار به حزئیاتی که توسط محققین به کار گرفته می شود بستگی دارد. شناسایی 
مفصل اینکه بازتابهای تصویر انجیل پس از زمان حیات عیسی گسترش می یابد اولین بار در 
دو قرن اخیر با شور و شوق و مصرانه توسط شکاکان که مایل بوده اند الهیات سنتی مسیحی را 
به مبارزه بطلبند به پیش برده شده؛ و بنابراین حستجوی اولیه برای عیسی تاریخی لحنی 
بی اعتبار کننده داشت» گویی که مسیح ایمان کار چندانی با مسیح تاریخ نداشته. ۱) آشکارا 
هدف آزاد کردن عیسی از اعلام نمودن او از سوی کلیسا را اظهار می دارند. درواقع به هرحال» 
همچنان که مایر شرح می دهد» تحقیقات درباره عیسی تاریخی» در حالی که هرگز نمی توا ند 
مطلقا واقع بینانه باشد. نیازی به تحریف شدن توسط چنین پیش داوریها ندارد. با توجه به 
تحقیقات امروزی این بررسیها اجتناب ناپذیر» صحیح و حتی سودمند است- موضوعی که به 
نظر نمی رسد توسط آنهایی که از زیاده روی در سمینار عیسی انتقاد می کنند به اندازه کافی 
ارج نهاده شود. اما رعایت احتیاط در چنین تحقیقاتی لازم است. چهره عیسی تاریخی 
ساختاری است که بر مدا رک محدود بنا شده و برای به وحود آوردن فرضيه ای که بتوان از 
نظر علمی با آن توافق نمود طراحی گردیده. این حداکثر می تواند اطلاعاتی جزیی از عیسی 
واف ا مده ووا وا رات تي هان تفا تم تر كت ار اا 
تحقیقات» قدردانی و درک مسیح شناسی عیسی را توسط پیروانش آشکار می سازد» تصویر دو 
بعدی که به وجود می آید به طور چشمگیری از الهیات و روحانیت تهی خواهد بود. این تصویر 
تا حدودی تغییر شکل یافته زیرا بازتابنده آن چیزهایی است که محققین مایل به روشن نمودن 
آ نها هستند. این تصور و نیت که ایمان مسیحی می باید به بازسازی‌های عیسی تاریخی وا بسته 
باشد یک سوء تفاهم خطرناک است. 


عیسی انجیلی. چهره ای از عیسی است که یک انجیل نویس از تنظیم بسیار ری شود از 
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مطالب درباره عیسی ترسیم نموده» تا یک ایمان را تقویت کرده و پیش برد» ایمانی که انسانها 
را به خدا نزدیکتر سازد. انجیل نویس فقط اطلاعاتی را مشمول می سازد که به هدف او 
کمک کند و نیازهای خوانندگان هم بر محتویات و هم بر ارائه آنها تأثیر دارد. به این دلیل 
است که اناجیل که توسط انجیل نویسان مختلف برای خوانندگان مختلف در دهه های 
گوناگون نوشته شده اند می بایستی متفاوت باشند. 

باید تأکید شود که با نام گذاری سه چهره مختلف عیسی من درباره «عیسی حقیقی» 
صحبت نکردم» نامگذاری که می توانست معنای ضمنی حقیقت و ارزشمندی داشته باشد. 
حیات عیسی حقیقی شاگردان را جذب و متقاعد نمود تا نام او را در تمامی دنیای شناخته شده 
آن روز اعلام نمایند. چهره» عیسی تاریخی و عیسی انجیلی چگونه می‌تواند با عیسی 
«حقیقی» به آن معنی منطبق باشد؟ جنبه‌های مهم عیسی واقعی گزارش نشده و بنابراین 
فا ها فا E E‏ تیف ری ی ای سوام ای 
باشد. به خاطر آنچه که به کنار گذاشته شده» مخصوصاً با ماهیت مذهبی و الهیاتی. شرح و 
توصیف عیسی تاریخی (یا بهتر بگوییم عیسی بازسازی شده) بسیار دور از آن است که بتواند 
به ما عیسی حقیقی را بدهد. جنان که در ضمیمه آمده, به سختی می توان دریافت که جگونه 
تعداد زیادی محقق می توانند عبسی تاریخی را بازسازی کنند و این بتواند تعهد پرشوری را 
که تا مرگ ادامه داشت جذب کند. چنان که می دانیم عیسی این را در آنهایی که او را 
می شناختند بیدار نمود. اگر شخص قبول کند که چهره های ترسیم شده از عیسی در اناجیل 
حجم زیادی از مطالب در باره عیسی واقعی را حفظ کرده و هدف بشارتی آنها برای او بیگانه 
نبوده, در این صورت آن تصاویر تا حد ممکن به عیسی واقعی نزدیک هستند. همان طوری که 
در مقدمه گفته شد» در این معرفی سعی بر این است که خوانندگان با آنجه که درواقع در 
عهدجدید وجود دارد, و قبل از هر چیز با عیسی در اناجیل, آشنا گردند. زیربخش بعدی با 
همراهی کردن با نظریات محققین میانه رو به فرمی ساده یک تئوری سه مرحله ای را که به 
ارائه عیسی توسط انجیل کمک می کند» شرح خواهد داد. که مهم ترین قسمت این فصل در 
حهت کمک به غیرمتخصصین در درک اناحیل خواهد بود. 


نة ن اه د | 
مرحله تشکیل انجیل 


۱ بشارت عمومی یا فعالیت عیسی ناصری (ثلت نخست فرن اول بعد از میلاد). عیسی 
کارهای شاخص کرده پیام خود را به طور شفاهی اعلام داشت و بر دیگران تأثیر نهاد (مثلا بر 
بحبی تعمید دهنده و شخصیت های مذهبی بهود). عیسی همراهانی انتخاب کرد که با او سفر 
می کردند و آنچه را که او گفت و انجام داد دیدند و شنیدند. خاطرات آنها از گفته‌ها و 
اعمال وی فراهم کننده «مطالب خام عیسی» بود. این خاطرات از همان ابتدا انتخابی و 
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متمرکز بودند بر آنچه مربوط به اعلام خدا توسط عیسی بود و نه بسیاری از مسائل پیش پا 
افتاده از زندگی معمولی (و یا عناصری از «عیسی حقیقی»). در سطحی عملی برای 
خوانندگان امروزی مهم است که به خاطر داشته باشند که اینها خاطراتی بودند از آنجه که 
توسط یک بهودی که در جلیلیه و اورشلیم در سالهای دهه ۰ زندگی می کرد گفته و عمل کرده 
شد» طرز گفتار عیسی» مسائلی که با آن مواحه بود» واژگان و نگرش وی همانهایی بودند که 
در آن زمان و مکان خاص وحود داشتند. بسیاری درماندگی ها از د رک عیسی و برداشت غاط 
از افکار وی ناشی از این واقعیت است که خوانندگان انجیل او را از مکان و زمان خود دور 
می کنند و تصور می‌نمایند که او با مسائلی مقابله می کرد که هیچ وقت با آنها روبه رو 
نبوده. * حتی می تواند فرمی پیجیده از به غلط جلوه دادن عیسی وحود داشته باشد. با نست 
دادن عناوینی بر او که واقعا مناسب او نیستند, مانند رعیت یا مبارز راه آزادی. 

۲) موعظه (رسولی) درباره عیسی (ثلت دوم قرن اول میلادی). آنهایی که عیسی را 
دیده و سخنان او را شنیده بودند تأییدیه پیروی کردن از او را از طریق ظاهر شدن های وی 
بعد از رستاخیز (۱- قرن ۷-۵:۱۵) دریافت نمودند و به ایمان کامل به عیسی قیام کرده 
به عنوان کسی که از طریق او خدا نجات با محبت نهایی را به اسرائیل و نهایتاًبه تمام جهان 
ظاهر نموده است» رسیدند ایمانی که آنها با القاب اعترافی همانند (مسیحا/مسیح, 
خداوند. نحات دهنده بسر خدا و غیره) به زان می آوردند. پیروی کسانی که عبسی را دیده 
و شنیده بودند از وی» در دوران بعد از رستاخیز از طریق ظاهر شد نهای وی تأیید گردید و 
بدین ترتیب آنها سخنان و اعمال او را با معنی و اهمیت غنی تر اعلام می نمودند. ما از این 
واعظین به عنوان «رسولان» یاد می کنیم زیرا آنها خود را فرستادگان عیسی رستاخیز نموده 
می‌دانستند و موعظه های ایشان اغلب به عنوان اعلام (kerygma) kerygmatic‏ (مرگ و 


رستاخیز مسیح) توصیف شده» با این هدف که سایرین را به ایمان دعوت کند. نهایتاً دایره 
واعظین بشارت دهنده از آنجه که همراهان اولیه عیسی را در بر م ی گرفت بزرگتر شد» و 
تجربه های ایمان تازه واردین همانند پولس آ نچه را که دریافت و اعلام شده بود غنی تر نمودند. 

عامل دیگری که در این مرحله از تکامل عمل می کرد لزوم تطبیق موعظه با شنونده جدید 
بود. اگر عیسی یک بهودی جلیلی از ثلث نخست قرن اول بود که به زبان آرامی صحبت 
می نمود» در اواسط قرن اول انجیل او در پراکندگی قوم به بهودیان حومه نشین شهر و 
غیریهودیان به زبان یونانی موعظه می شد» زبانی که او به صورت معمول صحبت نمی کرد. 


۶ مسیحیان» چه آزادی‌خواه و چه محافظه کار مرتکب این اشتباه می شوند. انها ممکن است سؤال کنند که ایا عیسی 
به عنوان یک سرباز ز حاضر بود در حنگهای امروزی (مثلا حنگ ویتنا م) شرکت کند و آیا چند راز مقدس در نظر داشته 
است. جوا بهای دقیق به جنین سؤالاتی مات وی لته نهر ی وکا و یا جنگ مکانیزه 
اطلا عی داشته باشند ودرا ین دوره حتی کلمه ای درمورد رازهای مقدس نشنیده بودند. آنجه که عیسی انجا داد و گفت 
دا وی ارات پرای اب معکات یم باشته ام در اسان م یی رو اقب این آثار را به وسیله روند گذر از زمان 
عیسی به زمان ما حل می کند. هنگامی که اسناد اعترافی کلیسا درباره اعمال «عیسی مسیح» صحبت می کند. آنها درباره 
عیسی در خد مت بشارتی صحبت نمی کنند بلکه در باره عیسای به تصویر کشیده شده در موعظه رسولی و روایات بعد از ان. 


۱۳۲ اناحیل به طور کلی ؛اناحیل نظیر به طور 


این تغییر زبان محتاج به ترجمه ای بسیار دقیق بود تا بتواند پیام را برای شنوندگان جدید 
قابل فهم و زنده بنماید. بعضی وقتها جمله بندی دوباره (که آثار قابل ریتی در اناحیل 
نوشته شده بجا گذارده است) بر جزئیات تأثیر می گذاشتند. مثلاً یک نوع سقف سفالی که 
برای شنوندگان یونانی آشنا بوده در لوقا ۱۹:۵ که با سقف شکل فلسطینی که در آن در 
مرقس ۴:۲ یک سوراخ باز کرده شد در تضاد است. اما سایر جمله بندی‌های دوباره 
نتیحه ای الهیاتی داشت» مثلاء انتخاب 0۳08, «بدن» برای جزئی از شام اخر در اناجیل نظیر 
و اول قرنتیان ۲۴:۱۱ (از ترحمه تحت‌اللفظی ٩۵7‏ «(جسم» در بوحنا ۵۱:۶ متمایز است). 
این انتخاب, استفاده استعاری از کلمه بدن را در الهیات بدن مسیح که مسیحبان اعضای آن 
هستند (۱ قرن ۲۷-۱۲:۱۲) تسهیل کرده بود. بدین ترتیب تکاملی در سنت عیسی باعث 
رشد الهیات مسیحی می شد. 

اترا کلمه «موعظه» برای این دومین مرحله از تکامل انحیل به عنوان وازه ای جتری 
به کار می رود با وجودی که عناصر سازنده دیگری نیز در تشکیل محصول نهایی انجیل 
کمک نموده اند. به طور مثال, نیایش یا دعا قسمتی از زندگی مسیحی شد. همان طور که در 
مراسم تعمید در انجیل و در دستورالعملهای شام خداوند مشاهده می کنيم. شکل بافتن 
موضوعات توسط تعلیم اصول مدهبی را می توان در متی یافت. مباحثات در اجتماع موضوع را 
جالب تر می نمود, مثلاً کشمکش با رهبران کنیسه بهود (در متی و در یوحنا) و در درون 
احتماع ۳ بعضی ها که فریاد می ره ارو از خداوندا» در متی ۱:۷ ۰۲ 

۳) اناجیل نوشته شده (تقریبا ثلث آخر قرن اول). با وحودی که در اواسط دوره قبلی 
هنگامی که مطالب درباره عیسی موعظه می شد برخی نوشته های اولیه (اینک مفقود شده) 
جمع آوری شده بودند» و با وجودی که موعظه بر مبنای حفظ و تکمیل هی مطالب در باره 
عیسی تا قرن دوم میلادی ادامه اق" سالهای ۱۰۰-۶۵ مبلادی احتمالا دورانی بود که هر 
جهار انجیل قانونی نوشته شدند. اما درباره انحیل نویسان و یا مبلغین مسیحی» بر حسب 
روایاتی که از فرن دوم موجود است و در مقدمه اناحیل هم یافت می شود حدود سال ۲۰۰ و 
با حتی قبل از آن دو انجیل به رسولان (متی و یوحنا) نسبت داده شده و دو انجیل دیگر به 
مردان رسولی (یعنی همراهان رسولان, مرقس همراه پطرس و لوقا همراه پولس). با وحود این 
محققین امروزی فکر نمی کنند که انجیل نویسان شهود عبنی خدمت عام عیسی بوده اند. این 
عقبدہ مسلما یک تغییر نز الست اها شی روانت و سنت به ان کدی که در اجه یه قظر 
می آید نیست» زیرا روایات اولیه درباره نوبسندگی اناجیل ممکن است همیشه به انجیل 
نویسی که فرم نهایی انجیل را تنظیم نمود اشاره نداشته باشد. نسبت دادن ممکن است به 


۷-یاییاس اسقف هیرایولیس حدود ۱۱۵ میلادی به دنبال کسانی بود که با نسل قدیمی رسولان همراه یا از پیروان نزدیک 
انها بوده اند. وی همجنین به دنبال روایات شفاهی حدا از اناحیل مکتوب بود که او انها را می‌شناخت. 

۸ -حدافل درباره متی و یوحنا. لوقا ۳-۲:۱ با صراحت اظهار می دارد که نویسنده یکی از شهود عینی نبوده, با وجودی 
که از نها برداشت نموده. 
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شخصی باشد که مسوّول روایت بوده و در یک انجیل خاص نام او حفظ و گنجانیده شده یا به 
کسی که یکی از منابع اصلی انجیل را نوشته است. 

این تشخیص که انحیل نویسان. شهود عینی خدمت عام عیسی نبوده اند برای درک تفاوتها 
در میان اناجیل مهم است. در رویکرد قدیمی که تصور می شد انحیل نویسان خود آنجه را که 
گزارش کرده اند دیده اند» توضیح این تفاوتها میان اناجیل آنها بسیار مشکل بود. این چگونه 
می شود که شاهد عینی» یوحناء گزارش پاک نمودن معبد را در ابتدای شروع خدمت عام 
(باب دوم) و شاهد عینی دیگر, متی» این گزارش را در انتهای خدمت عام (باب بیست و 
یکم) بدهد؟ با توجه به اینکه پا کسازی معبد دوبار انجام شده مفسرین اظهار می دارند که هر 
یک از انجیل نویسان تصمیم به گزارش نمودن فقط یک بار از آن دوبار را گرفته اند." 
به هرحال اگر هیچکدام از انجیل نویسان شاهد عینی نبوده و هر کدام شرح این وافعه تطهیر 
معبد را از یک نفر واسطه دریافت نموده است» هیچکدام (و یا فقط یک نفر) می توانسته 
بداند که این اتفاق در طی خدمت بشارت عام در کجا روی داده است. انجیل نویس به جای 
اینکه بر خاطرات شخصی از رویدادها تکیه کند. مطالبی را که دریافت می کرد به نحوی 
تنظیم می نمود که عیسی را به صورتی مطابق نیازهای روحانی جامعه ای که مورد خطاب انجیل 
قرار داشت نشان می‌داد. بنابراین اناجیل به صورت عقلانی تنظیم شده اند و نه الزاما در 
ترتیبی تاریخی. انحیل نوبسان به صورت نویسندگان, شکل دهندگان, کامل کنندگان, 
حذف کنندگان مطالب زاید آنجه درباره عبسی منتقل شده و به عنوان الهیدان» که آن مطالب 
را برای هدفی خاص حهت می دادند» ظاهر شدند. 

نتایج و پیامدهای این رویکرد برای تشکیل انحیل حاوی نکات ذیل خواهد بود: 

اتاحیل گزارش تحت اللفظی خدفت بشارتن عیسی نیستند. تکامل و تطبیق زوایت 
عیسی دهها سال به طول انجامید. تکامل تا چه حد؟ این را باید با تحقیق موشکافانه تعیین 
تمود که اغلب داوریهایی تولید می کند که از امکان داشتن تا محتمل بودن متغیر است. اما 
به ندرت قطعیت می یا بند. 

- یک فرضیه بعضی وقتها تفسیر می شود که اناحیل را به عنوان تاریخ تحت اللفظی معرفی 
نمی کند بلکه به شکلی که نشان می دهد اناجیل شرح حال واقعی عیسی نیستند. حقیقت 
به هرحال می باید با توحه به هدف مورد نظر ارزیابی شود. اناجیل را شاید بتوان به عنوان 
غیرحقیقت ارزیابی نمود» اگر هدف فقط تهیه گزارش , یا بیوگرافی دقیق باشد؛ اما اگر هدف 


٩‏ سیاری از سایر نمونه های غیرفابل سازش را می توان | رائه کرد ی و و 
مشابه در دشت (مت ۵ :۰ لو۶ :۰ می بایستی در انجا دشتی در کنار کوه بوده باشد ی مب این 
٩‏ ۱ سر ؛ لو ۱۱ N:‏ -۴ شاگردان می بایستی 

آن را فراموش کرده و موجب شده باشند که عیسی آن و۶۱ ی مرت تایت را ند ISE‏ 
و لوقا ۳۵:۱۸ ۱:۱۹ آن را قبل از SS‏ شاید عیسی محل اربحای عهدعتیق ترک 
کرده و در حال ورود به اریحای عهدحدید بوده است! 


۱۴ اناحیل به طور کلی ؛اناحیل نظیر به طور 


از نوشتن اناجیل جلب خوانندگان یا شنوندگان به ایمان به عیسی باشد, در این صورت این 
سازگاریها که اناجیل را کمتر تحت اللفظی می نماید (افزودن بعد ایمان, تطبیق با خوانندگان 
جدید) دقیقاً برای تسهیل آن هدف و بنابراین برای واقعی کردن اناجیل انجام شده. 

- برای بعضی ها رویکرد به حقیقت انجیل رضایت بخش نیست زیرا اگر روند تکامل ها و 
سازگاریها وجود داشته است چگونه ما می‌دانیم که اناجیل عرضه کننده پیامی وفادار به پیام 
عیسی است؟ محققین نمی توانند راهنمایان مطمئتی باشند زیرا آنها به شدت درباره ميزان 
تغییرات با هم اختلاف دارند. تغییراتی که می تواند از جزئی تا عمده گسترش داشته باشد. 
این یک موضوع الهباتی است» و بدین سبب یک جواب الهیاتی برای آن مناسب می باشد. آ نهایی 
که به الهام ایمان دارند خواهند گفت که روح القدس هدایت کننده روند بوده و تضمین 


می کند که محصول نهایی بازتاب حقیقتی است که خدا عیسی را برای اعلام آن فرستاد. 

- در تاریخ تفسیر برای هماهنگ کردن تفاوتهای اناجیل زمان زیادی صرف شده است, نه 
فقط در مسائل جزئی بلکه هم چنین در معیاری وسیع, مثلاً تهیه یک شرح حال از داستان های 
طفولیت بسیار متفاوت در متی و لوقاء یا از توصیف لوقا از ظاهر شدن های عیسی قیام کرده 
در اورشلیم» و شرح متی از ظاهر شدن او بر کوهی در جلیل. در کنار این سوال که آیا چنین 
جیزی امکان دارد؟ لازم است سؤال نمائیم که آیا این هم آهنگی نوعی تحریف نیست؟ در یک 
چشم انداز ایمان» مشیت الهی بر وجود چهار انجیل مختلف قرار گرفت» نه انواع هماهنگ 
شده. و این است که ما باید به اناجیل جداگانه هر کدام با دیدگاه خاص خود بنگریم, 
هماهنگی می تواند به جای غنی تر کردن فقیرتر نماید. 

- در نیمه دوم قرن بیستم احترام به منفرد بودن هر کدام از اناجیل بر نیایش یا رسوم 
کلیسایی تأثیر داشت. بسیاری از کلیساها در ارائه تقویم سه ساله از بازنگری در مراسم نیایشی 
کلیسای کاتولیک رومی پیروی نموده اند که در آن در سال اول» قرائت روز یکشنبه انجیل از 


متی برداشته می شود. در سال دوم از مرقس و در سال سوم از لوقا. در کلیسای رومی این 
جایگزین یک قرائت یک ساله می شود جایی که بدون هیچ طرح مشخص الهیاتی قرائت یک 
روز یکشنبه از متی» یکشنبه بعد از لوقاء و غیره بود. یک فاکتور مهم در به وجود آوردن 
تغییرات این است که قرائت‌های بخشی از انجیل می باید به صورت متوالی از همان یک 
انجیل صورت گیرد» اگر بخواهیم در برابر جهت گیری الهیاتی موجود در هر انجیل عدالت را 
رعایت کرده باشیم. به طور مثال» یک داستان که در هر سه انجیل ذکر شده می تواند بسته به 
محموعه ای که هر انجیل نویس در آن قرار داده معانی مختلف داشته باشد. 
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مشکل اناجیل نظیر 


به مرحله دیگری از تکامل در اناحیل نیاز است تا بتوان روابط مابین سه انجیل اول را که 
«سینوپتیک» (نظیر) خوانده می شوند زیرا آنها را می توان در کنار هم نظیر به نظیر مطالعه 
نمود- توجیه کرد. این اناحیل آنقدر وجوه مشترک دارند که در مرحله سوم توصیف شده در 
بالا می بایستی نوعی وابستگی ما بین یک با دو تا از آنها نسبت به هم پا نسبت به منبع 
مشترک نوشته شده‌ای وجود داشته باشد. با وجودی که توجه و حتی احساسات زیادی در 
تحقیقات صرف این مشکل شده است. بسیاری از خوانندگان عهدجدید این موضوع را 
پیجیده و خود را نسبت به اد بی علافه می یا بند. 

آمار و اصطلاحات: مرقس ۶۶۱ آیه» متی ۱۰۶۸ آیه» و لوقا ۱۱۴۹ آیه دارد. هشتاد 
درصد آیات مرقس در متی و شصت و پنج در صد آن در لوقا دوباره تولید شده. مطالب 
مرقسی که در هر دو انجیل دیگر یافت می شوند را «روایت سه گانه» می نامند. حدود 
۲۳۵-۰ آیات (در کل و يا بخشی از آن) که مطالب مرقسی نیستند اما در متی و لوقا 
مشت رک می باشند را «روایت دوگانه» نامیده اند. بگذارید جند پيشنهاد برای توضیح این 
آمار» منجمله برای هر کدام از استدلالات مهم چه موافق و چه مخالف ارائه نموده و در نهایت 
نتایجی را از راه حل تقبل شده ترسیم نمائیم. 

راه حل هایی که وجود یک یا چند انجیل قبلی را تأیید می نمایند. پیشنهادهای 
زیادی بوده (برخی از آنها امروزه پیروان جندانی ندارند) که توضیح می دهند قبل از اینکه 
اناجیل نظیر نوشته شوند فقط یک انجیل وجود داشته است. در قرن هجدهم لسینگ پیشنهاد 
کرد که سه انجیل نظیر از یک انجیل آرامی که امروزه وجود خارجی ندارد بهره گرفته اند 
یک تئوری که توسط آیکهورن, که درباره این منبع به عنوان حیات کامل مسیح فکر می کرد 
تکمیل شد. یک نوع از این فرضیه توسط آنهایی که اناجیل غیرقانونی را منشاً اناحیل قانونی 
می‌دا نسته اند بار دیگر احیا شده. (درباره انجیل توما و رابطه آن با فرضیه ۵ در ذیل بحث 
شده است.) مرقس پنهانی» یک فرم ادغام شده از مرقس است که برای کلمنت اهل 
اسکندریه شناخته شده بود و بسیاری فکر می کرده اند که در اوائل قرن دوم تنظیم شده؛ و ام. 
اسمیت ادعا می کند که این کتاب بسیار بیشتر از اناجیل قانونی» قدیمی ترین منبع مسیحی 
کشف شده را ارائه می‌دهد, و کوستر اظهار می‌دارد که مرقس پنهانی خود قبل از نوشته شدن 
مرقس فانونی به رشته تحریر درآمده است. این واقعیت که آنجه که ما از این انجیل می‌دانیم 
دو تکه پاره کوجک است و این که آنها را می توان همان طور که در اناحیل قانونی نوشته شده 
درک نمود, قبول گسترده چنین ادعاهایی را مانع شد. علاوه براین ما رک گروسان فرض می کند 
که مرقس پنهانی یک فرم کوتاه تر انجیل پطرس است که چهار انجیل قانونی از آن نشأت 
گرفته اند. باز هم نظر اکثریت این است که انجیل پطرس هم به اناجیل قانونی وابسته است. 
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در یک کاوش بیشتر سنتی برای یک انجیل قبلی» بعضی‌ها به پاپیاس (متی تنظیم شده 
برحسب گفته ها در زبان عبری (-آرامی؟) در ذیل) استناد می کنند و اظهار می‌دارند که او 
درباره انجیل متی که ما می شناسیم صحبت نمی کرد بلکه درباره یک مجموعه قدیمی تر 
(بعضی وقتها 90 نامگذاری شده) که مرقس و نیز متی قانونی (مستقیماً و یا از طریق مرقس) 
از ان ماه رواخ فرص ارم شحو ا ساکع آن‌خصیی اشت و 
آن را به توسط مشتق دانستن مرقس از متی قانونی و یا برعکس توضیح داد. محققین دیگر 
a EG‏ الزامی تلقی می کنند» مثلاً اینکه منبع نه فرم آرامی ۷1 پلکه 
یک ترحمه یونانی ازM‏ به اضافه مجموعه آرامی از گفته هایی است که به زبان یونانی ترجمه 
شده. منابع شفاهی در کنار منابع مکتوب نیز فرض شده. در یک مجموعه سه جلدی اناجیل 
نظیر فرانسوی که در سالهای ۱۹۷۰ به وجود آمده» چهار منبع از اسنادی که نویسندگان 
اناجیل نظیر از آنها استفاده کرده اند را کشف نموده اند نه به طور مستقیم بلکه بر اساس 
انجیل قبلی: سند ۸ که اصلیت فلسطینی و بهودی مسیحی داشته از حدود سال ۵۰ میلادی؛ 
سند 8» یک تفسیر دوباره برای مسیحیان غیربهودی که قبل از سال ۵۸ میلادی نوشته شده؛ 
سند 6, یک سنت مستقل فلسطینی به زبان آرامی, بسیار باستانی و شاید زندگی نامه پطرس» 
که در پوحنا نیز به کار رفته؛ و سند ۵ حاوی مطالبی است که در متی و لوقا مشترک هستند. 
این نوع تئوری درواقع منبع جدیدی را برای حل هر نوع مشکل فرض می کند. این را نمی 
توان غلط پا صحیح ارزیابی نمود. اما بسیاری آن را پیجیده تر از آن خواهند یافت که بتواند 
در مطالعه معمولی اناجیل کمکی بکند. درواقع | کثریت محققین برای توجیه اختلافات و 
شباهت‌ها در اناحیل نظیر به‌جای فرض چند انجیل قبلی که دیگر موجود نیستند و کتب 
قدیمی تحریف شده. از رابطه ای در میان اناجیل موجود» مثلاً از راه حلهای وابستگی متقابل 
که اینک به آنها روی می آوریم برداشت می کنند. 

راه حلهایی که در آنها متی اولین انجیل بوده, و لوقا از متی استفاده نموده است. این 
فرضیه, که تاریخ آن به عقب» به زمان اگوستین در قرن چهارم برمیگردد. قدیمی ترین 
توضیح بوده است. این فرضیه عموماً توسط کاتولیکهای رومی تا اواسط قرن بیستم پذیرفته 
شده بود» و هنوز هم منادیان محترمی دارد. در این رویکرد آگوستینی نظم قانونی هم چنین نظم 
وابستگی است. در ابتدا متی نوشته شده بود» مرقس به شدت متی را خلاصه نمود» و سيس 
لوقاو بعد یوحنا پدید آمدند» و هر کدام از قبلی خود مطالبی جذب نموده بود. در سال 
۹ گریس باخ یک تگوری وابستگی را پيشنهاد کرد که در آن به ترتیب متی» لوقا و مرقس 
بود. زیربنای فرضیه اولویت متی این بود که از زمان قدیم متی را به عنوان اولین انجیل در 
نظر م ی گرفتند. توضیح اینکه در هر فرضیه که اولویت را به متی می‌دهد مرقس بزرگترین 
مشکل می باشد. در فرضیه آگوستین منطق مرقس در حذف مقدار بسیاری از شرح متی چه 
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بوده؟ فرضیه گریس باخ تلاش می کند تا با این مشکل برخورد کرده و مرقس را در آخر قرار 
دهد و آن را به عنوان خلاصه ای از آنجه که متی و لوقا با هم توافق دارند. ارزیابی می نماید. 
در حالی که مرقس تمام روایت دوگانه, جایی که آنها با هم در توافق هستند را حذف می کند. 

حمایت عمده برای این فرضیه که لوقا از متی استفاده نموده در عباراتی در روایات 
سه گانه یافت می شود جایی که لوقا و متی در مقابل مرقس با هم توافق دارند. یعنی در 
«توافق های حزتی». به طور مثال در تمسخر عیسی توسط بهودیان هم متی و هم لوقا سوال از 
عیسی را با کلمات مشابه عنوان می کنند که در مرقس نیست: «کیست که تو را زده است؟» - 
یک نقل قول که مفهوم بهتری از مبارزه طلبی برای پیش گوبی دارد (مت ۶۸:۲۶؛ لو ۶۴:۲۲؛ 
مر ۶۵:۱۴). اگر لوقا و متی مستقل از یکدیگر نوشته اند آیا جنین شباهتی می توانست فقط 
برحسب تصادف به وجود آمده باشد؟ آیا نمی توانیم بگوئیم لوقا سؤال را از متی کپی نموده؟ 
با وجود این دلائل مهمی برعلیه وابستگی لوقا به متی وجود دارد (لو ۷۵-۷۳:۱). جایی که 
لوقا و متی شرح تقریباً متضادی می دهند» چرا لوقا تلاش نکرده مشکل را حل کند؟ به طور 
مثال» روایت لوقا از دوران طفولیت عیسی نه فقط بسیار از متی متفاوت می باشد. بلکه در 
جزئیات نیز با آن سازگار نیست» مثلاً درباره منزل مریم و یوسف (در متی ۱۱:۲ در بیت لحم 
[خانه]؛ در لوقا ۷-۴:۲ در ناصره» بدون خانه در بیت لحم) و نیز درباره سفرهای آ نان پس از 
تولد عیسی (سفر به مصر در متی ۱۴:۲؛ به اورشلیم و ناصره در لوقا ۳۹۰۲۲:۲). یا باز هم 
درمورد شرح لوقا از مرک بهودا در اعمال ۱۹-۱۸:۱ که به زحمت با متی ۱۰-۳:۲۷ سازگار 
است. هم چنین درمورد ترتیب مطالب اگر لوقا از متی استفاده کرده» چرا لوقا مطالب ٩‏ را 
آنقدر متفاوت با متی در متن خود قرار می دهد؟ (به استثنای گفته های یحبی تعمید دهنده و 
داستان وسوسه در ادامه به جدول ۲ مراجعه کنید). این نحوه استدلال قوی تر می شود اگر 
بگوییم که لوقا از مرقس هم استفاده نموده (فرضیه آگوستین)» زیرا لوقا از ترتیب مرقس 
بیشتر پیروی می کند. یک مسئله دیگر این خواهد بود که لوقا اضافات متی به مرقس را در 
LCE E‏ ۱۹۱۱ ۱ 
۶ ۴-۰ ۵. 

راه حل هایی که اساس آنها بر اولویت مرقس قرار دارد. مرقس قبل از همه نوشته 
شده و متی و لوقا مطالبی را از آن گرفته اند. یک فرم از این رویکرد که می رود تا ادعا کند 
که لوقا از متی هم مطلب گرفته با این مشکلات که در پاراگراف قبلی شرح دادیم مواجه 
می شود. معمولی ترین فرضیه بنابراین این است که متی و لوقا بر مرقس متکی بودند و 
مستقل از یکدیگر نوشته اند. آنجه که آنها با هم مشترک بوده و از مرقس به دست 
نیاورده اند (روایت دوگانه) را می توان با مطرح کردن منبع 0 توضیح داد (منبعی که کاملاً از 
متی و لوقا بازسازی شده و در زیر بخش بعدی درباره آن بحث شده است). بنابراین این 
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به عنوان تئوری دو منبع شناخته می شود. 1 
مه ۰ ۰ ۹ ع ۰ ۹ 
بدین ترتیب ما می توا نیم تگوری گریس باخ را این طور تصور کنیم: 


ت و ۰ 
تگوری گریس باخ تگوری دو منبع 


متی 0 مرقس 
دك لوقا 
N‏ 


لوقا متی 


استدلال اصلی برای حق تقدم مرقس این است که مرقس بیشتر از هر تئوری دیگر مسائل را 
حل می کند. این موضوع بهترین توجیه را ارائه می دهد برای اینکه متی و لوقا که اغلب هم در 
ترتیب و هم در جملات متن با مرقس توافق دارند. در عین حال از مرفس متفاوت بوده و 
مستقل عمل می کنند. به طور مثال, هیچ کدام از این انجیل نویسان از سخنان زائد مرقس 
خوششان نمی آید» بیانات نامناسب پونانی» معرفی نه چندان ستایش آمیز شاگردان و مریم و 
اظهارات ناخوش آیند درباره عیسی. اگر متی و لوقا از مرقس استفاده کرده اند هر دو انحیل 
نویس توضیحات مرقس را در نور ایمان پس از رستاخیز بسط داده‌اند. استدلال عمده برضد 
تقدم مرفس در توافق های جزئی قرار دارد که در بالا در رابطه با فرضیه گریس باخ عنوان شد. 

یک نتیجه گیری منطقی این است که هیچ راه حلی درباره اناجیل نظیر تمام مشکلات را 
حل نمی کند. نویسندگان امروزی که کتابهای ایشان مستلزم تحقیق هستند و پس از چندین 
دهه, تلاش تقریباً غیر ممکنی را برای بازسازی دقیق اینکه چگونه منابع مختلفی را در نوشتن 
آن کتابها به کار برده اند آغاز می کنند ناتوانی ما را در کشف دقیق شیوه‌ای که انجیل نویسان 
۰ سال پیش به کار برده اند درک می کنند. اگر شخص نمی تواند تمام رازها را حل 
کند, منطقی خواهد بود که راه حل نسبتا ساده‌ای را درباره مسئله اناحیل نظیر بپذیرد. این 
روحیه ای است که در آن فرضیه تقدم مرقسی (به عنوان بخشی از فرضیه دو منبع) به 
خوانندگان انجیل توصیه می شود. با وجود اینکه این یک فرضیه باقی می‌ماند. شخص باید 
بداند که نتایج مهمی از قبول کردن آن حاصل می شود. 

نکاتی که باید هنگام کار با تقدم مرقسی در مخیله خود نگاه داشت: 

- حنی وقتی که مرقس نوشته شد» خاطره روایت شفاهی درباره عیسی از بین نرفت. در 
بسیاری مواقع ما تصور می کنیم که ترکیب اناجیل کاملاً یک تلاش مکتوب است. اما پاپیاس 


۰ درواه فرض می شود و بدین سبب نوعی منبع سوم است. اما در اینجا ما درباره راه حلهایی صحبت می کنیم که برای 
نکات مشتر در اناحیل نظیر ارائه شده. 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۲۱۹ 


شاهدی است برای توجه ادامه دار به روایت شفاهی در فرن دوم. محققین در اينکه جقدر از 
روایت شفاهی در خاطره ها مانده بوده (به صورت یک مدل خاخامی) و نیز درمورد انتفال 
دهان به دهان کلمات اختلاف نظر دارند. بسیاری تصور می کنند که برخی مشکلات توسط 
فرضیه دو- منبع حل نمی شود و باید تأثیر خاطرات به طور شفاهی انتقال یافته را نیز به صحنه 
آورد. به طور مثال سؤال مشابه «کیست که تو را زده است؟» که در متی و لوقا یافت می شود 
ولی در مرفس نیست را می توان به عنوان استفاده مستقلانه از سؤال سنتی در رفتار چشم بسته 
با عیسی توجیه کرد. 

- اگر متی و لوقا هر دو از مرقس استفاده کرده‌انده الهیات آنان را می توان از طریق 
تغییراتی که آنها در گزارش مرقس داده اند مطالعه نمود نقد تنظیم. این اساس بعضی 
تحقیقات جهانی در پ ی گیری تکامل ایده‌ها در قرن اول مسیحی از طریق حرکت از مرقس به 
متی و سپس لوقا بوده است. 

- اگر شخصی تصمیم م ی گیرد که متی پا لوقا به آنجه که از مرقس گرفته شد مطالبی اضافه 
نموده و این اضافات بعضی وقنها از مطالب خاصی می‌آمده که در اختیار هر کدام از این 
انجیل نویسان بوده. لازم نیست که تاریخ آن را دیرتر از مطالب مرقسی بگذارد. یک مثال 
حساس متی ۱۹-۱۷:۱۶ خواهد بود که در میان مطالبی که از مرقس ۲۹:۸ و ۳۰:۸ به 
عاریت گرفته شده بود اضافه شده است. مطلب اضافه شده که شکل بسیار قوی سامی دارد. 


می تواند قدیمی تر بوده باشد. 


موجودیت منبع 0۵ 


٩‏ یک منبع فرضی است که بسیاری از محققین آن را برای توضیح آنجه که در بالا به عنوان 
راد گنه وا نتم شته ات سس ام E‏ (اغلب سای ماش مش 
لوقا درمورد مطالبی که در مرقس یافت نمی شود. در ورای این فرضیه حدس منطقی وجود 
دارد که نویسنده انجیل متی لوقا را نمی شناخته و بالعکس و آنها می باید یک منبع مشت رک 
داشته باشند. در بازسازی منبع 0 باید بسیار محتاط بود. محتوا را معمولاً حدود ۲۳۵-۲۲۰ 
آیه و یا بخشی از آیات تخمین می زنند. به هرحال» متی و لوقا هر دو به طور مستقل عباراتی را 
که در مرقس یافت می شوند از قلم می‌اندازند, بنابراین قابل توجیه است که آنها مستقلا 
مطالی زا كدر ۵ وخودداشته حاف روان عم وفتها فقط مت با فقط لرقا مقاب 
خود خر مر نی ا کک کا کب ای اکان کرو دا رد که مطالت دات شیم خر اف 
یکی از دو انجیل می توانسته در منبع ۵ وجود داشته باشد. ما درباره ترتیب مطالب در 0 
مطمعن نیستیم. زیرا متی و لوقا آنها را در ترتیب مشابه ارائه نمی دهند. به هرحال اکثر 
بازسازیها از نظم لوقا پیروی می کند چون به نظر می رسد که متی مطالب 0 را در درون 


۱۳۰ اناحیل به طور کلی ؛اناحیل نظیر به طور 


موعظه های بزرگ خود به کار برده (مثلا موعظه بر سر کوه در بابهای ۷-۵ و بحث خدمت در 
باب ۱۰). جدول همراه نشان دهنده محتوای عموماً مورد توافق منبع ۵ در ترتیب لوقایی 
می باشد و بدین لحاظ, مگر اینکه طور دیگری مشخص شده باشد. در این فصل اشارات به 
مطالب ٩‏ از طریق نظم لوقایی می باشد. ٩‏ به طور معمول به عنوان سندی نوشته شده به زبان 
پونانی بازسازی می شود. زیرا تنها راهنمای ما دو انحیل به زبان یونانی است و نیز به این 
علت که مجموعه خالص روایت شفاهی نمی تواند بخش بزرگی از روایت دوگانه را که در 
همین ترتیب است توضیح دهد. چون متی و لوقا اغلب در جملاتی که از منبع ۵ گرفته اند با هم 
توافق ندارند (همانقدر که آنها در مطالبی که از مرقس گرفته اند در توافق نیستند)» شخص 
باید گرایش های هر کدام از اناجیل را مطالعه کند تا بیابد که کدام نمونه نشان دهنده تغییری 
اک کف اتل فعض ور داروا سے سین کی راد کت که انی کی 
از منبع ٩‏ وجود داشته و متی و لوقا مستقل از یکدیگر به آن دسترسی داشته اند. و این امکان 
نیز وجود دارد که برخی از اختلافات در کلمات نگارش شده مابین متی و لوقا ناشی از این 
است که آنها از دو نسخه منبع ۵ برداشت نموده اند که قدری با یکدیگر تفاوت داشته اند. 

منبع 0 بازسازی شده حاوی گفته ها و بعضی مثلها و حداقل زمینه روایتی ۱۱ است و بدین 
سبب لحنی حکیمانه دارد. کشف انجیل قبطی توماء نماینده اصل یونانی احتمالا از قرن دوم» 
نشان می دهد که تنظیم های مسیحی وجود داشته که حاوی مجموعه هایی از گفتارها بوده‌اند. 
(رابطه دقیق مابین 0 و انجیل توما مورد مباحثات شدید است» جونکه بعضی ها برای انحیل 
توما تاریخی بسیار قدیمی در نظر می گیرند در حالی که دیگران فکر می کنند که انجیل توما 
یک قرن بعد از منبع ۵ به وجود آمده» و وابستگی قابل توجهی به اناجیل قانونی دارد). 
اا فاد ا وات اا این کا در خاظره‌ها مانده ودد رن اور 
که آنها با مسیحیان موجود در ارتباط هستند. با نگاهی به محتویات جدول می توان نقاط 
تأکید بر را مشخص نمود. معاد شناسی بسیار قوی در اخطارها» سوگندها و برخی از مثلها 
وجود دارد. شخص این برداشت را به دست می آورد که داوری نزدیک است, لوقا ۳۹:۱۲- 
۰ نشان می دهد که ساعت آمدن استاد را هیچ کس نمی‌داند, ۲۴-۲۳:۱۷ اخطار می کند 
که نشانه ها فریبنده و گمراه کننده خواهند بود و ۲۷-۱۲:۱۹ پیشنهاد می دهد که دوره ای 
زمانی برای دریافت کنندگان قنطارهاست تا با سود آن را پس دهند» به همین سبب از پیروان 
عیسی انتظار می رود یک زندگی بسیار اخلاقی را سپری کنند و حتی شریعت را رعایت 
نمایند (۱۷:۱۶)» بدون ریاکاری و تظاهر (۴۴-۳۹:۱۱). انتظار تعقیب و آزار و نیز 
تشویق و دلگرمی برای کسانی که آن را به خاطر پسر انسان تحمل می کنند وجود دارد 
(۲۳-۲۲:۶). 


۱ سه شرح قابل توحه وحود دارد: وسوسه عیسی. خادم مریض یوز باشی» شاگردان یحیی تعمید دهنده نزد عیسی 
می ایند. 


جدول ۲. مطالبی که عموما به 0 تخصیص داده می‌شود 
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۷-۶ الف و۲۷ 
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یحبی تعمید دهنده: اخطارها و وعده آمدن آن پیامبر 
سه وسوسه عيسي توسط شیطان (: متفاوت) 
خوشابه حال‌ها (: و جمله بندی متفاوت) 
میت وان رف دنک نورت ویر کرو ندیه 
کت خود را دادن به فقرا دادن 
آنچه خواهید که دیگران به شما بکنند شما نیز 
بدیشان همحنان کنید 
امن که ٹوا دوست اک یر دوست بر 
بخشنده باش همان طوری که پدر هست 
داوری مکن تا داوری کرد نشوی؛ به اندازه ای که 
یا کور سی نون کور گر را رهبری کند؛ شاگرد 
بالاتر از استاد نیست 
E‏ ور ما 
E‏ انحیر از 
خار نمی روید 
مرا خداوند خواندن و انجام ندادن شنیدن کلام من 
و عمل کردن به آن 
پوزباشی در کفرناحوم برای خادم مریض تقاضای 
کمک می کند. ایمان عالی 
شاگردان یحبی. » پیام به او ستایش بحیی به عنوان 
بالاتر از یک پیامبر 
a‏ 
راضی است 
پسر انسان جای سرنهادن ندارد. برای پیروی از او 
نکدآن مر د کات دگان را دفن کنند 


محصول فراوان. کارگران اندک. دستورات برای 
۳2 


تور کک 
شکرگزاری از پدر برای EE‏ 
همه چیز به پسرداده شده که فقط او پدر را می شناسد» 
متبارک باد جشما: نی که می بیندا نجه شما می بینید 
دای ربانی (قرنهای ماوت متی طولانی تر) 
بطلبید به شما داده خواهد شد» اگر شما هدایای خوب 
می دهید» چقدر بیشتر پدر 
دیوهای SS‏ مرد زودآور خانه 
خود بانی می کند, نه با من برضد من 
وج بلید که از کسي بیرون رفته برگشته وبا مود 
هفت روح دی می آورد و بدتر می کند 
این نسل ایتی می طلبد. ایت يونس » داوری به توسط 
ا 4 جنوب 
E‏ نگذاريم» چشم چراغ جسم است» 


ناسال» ظلمت 
فریسی‌ ها بیرون پیاله را پاک می کنند» وای بر ده 
یک غیرمنطقی» طلب جای خوب 
وای بر فقها برای بارهای گران گذاشتن» 
ساختن قبرهای انبیا 


۵۲-۱ 
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۲۶-۵ 
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۲۳-۲۲ ۱۴-۷ 
۱۲-۸ 


۳۹-۳۷۳ 


۱۰-۲ 


۳۸ 


NT 
1۴-1:1۸ 


۴:۶ 
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۲۲-9۸ 


۱۳ ۰۷ 
۱ 
۳۹-۴ 
NN 
۴۳۱-۰ ۴ 
۳۰-۲۵ 
۱۲۳۸۰۰۱۹ 


من سخن م یگویم/حکمت خدا سخن می گوید. 
انبیایی را خواهد فرستاد که تعقیب و آزار 

وای بر فقها 

چیزهای مخفی آشکار خواهند شد. از قاتلان جسم 
نترسید.در حضور خدا به من افرار کنید 

در برایر کنایس س» روح القدس کمک خواهد کرد 

درباره جسم نگران نباشید» به لاله های مزارع نگاه 
کنیدء پدر می داند شما نیازمند جه هستید 

نه هیچ گنجی برروی زمین بلکه در آسمان 

صاحب خانه و دزد خدمتکار باوفا 
برای آمدن | رباب آماده می شود 

نیامده ام تا ع بیاورم بلکه شمشیر 
حداییهای خانواده 

توانایی تفسیر نشانه های هوا می باید 
تفسیر زمانهای حاضر را ممکن سازد 

صلح کردن قبل از رفتن به حضور فاضی 

ملکوت اسمان/خدا, همانند رشد دانه خردل» 
همانند خمیرمایه که خانمها در غذا می ریز ند 


خواهند شد واء 


در تنگ که از طریق آن معدودی وارد خواهند شدء 
صاحبخانه آنهایی که در را می زنند راه نمی دهد 
مردم از همه جهات می‌آیند تا وارد ملکوت 
اسمان شوند 

اورشلیم, ال اا ان ی 

ملکوت آسمان/خدا. حشن بزرگ» دعوت شدگان 
بهانه می آورند» دیگران دعوت می شوند 

هرکه بیاید باید مرا 1 
و صلیبی حمل کند 

بی فایده بودن نمکی که طعم 

مردی که ٩٩‏ گوسفند خود را می‌گذارد و به دنبال 
یک گمشده می رود 

نمی توان به دو | رباب خدمت کرد 

شریعت و انبیا تا بحیی تعمید دهنده حتی یک 
نقطه از شریعت زایل نخواهد شد, 
طلا دادن همسر و ازدواج با دیگری زناست 

وای بر وسوسه گران» برادر را پس از سرزنش کردن 
او ببخش, بطرس: جند بار باید بخشید 

گر به ندز دنه خرل یمن دشن 

هر ِ 

همانند روزهای نوح» همین طور امدن پسر انسان 
خواهد بود 

هر که جان خود را برهاند آن را هلاک خواهد کرد. 
هر که آن را ببازد آن را خواهد یافت 

در آن شب از دو نفر یکی برداشته و دیگری واگذارده 

خواهد شد 


متل قنطارها 
پیروان روی تخت ها خواهند نشست و دوازده قبیله 
اسرائیل را داوری خواهند نمود 


خود را از دست داده 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۳۳۳ 


بسیاری به 0 نسبت مسیح شناسی محدودی را می دهند» زیرا که در آن عیسی به عنوان یک 
معلم حکیم سوفی یا کلبی ظاهر می شود. با وجود این عیسی ۵ می‌آید و توسط روح القدس 
۳ او بزرگتر است از سلیمان و از یونس نبی (۳۲-۳۱:۱۱). او به عنوان پسر انسان به 
تصوبر کشیده شده که برای داوری می‌آید (لو ۲۳:۱۷ ۰۳۷۳۲۰۲۷ و نیز به عنوان يسر 
انسان که در زمان حیات خود رد شده و متحمل درد و رنج می شود A-1)‏ :۵۷- 
۰ او پسر است که به و همه جیز داده شدم او را فقط پدر می شناسد و فقط اوست که 
شخص باید سخنان او را بشنود و به آنها عمل کند اگر مایل به بقاست (۴۹-۴۶:۶). 
اورشلیم باید او را برکت دهد (۰)۳۵-۲۴:۱۳ وانسان بايد او را بر خانوداه خود ترحیح دهد 
(۲۷-۲۶۰:۱۴). او می تواند با اطمینان اعلام کند که در ملکوت آنهایی که به دنبال او 
آمده اند روی تخت بادشاهی خواهند نشست و بر دوازده فبیله اسرائیل داوری خواهند نمود. 

این موضوع ما را به یک جنبه بسیار بحث انگیز از مطالعات جدید ۵ راهنمایی می کند: 
تلاش برای بازسازی یک جامعه ۵ تاریخجه آن» الهیات آن» محل نوشته شدن آن (معمولا در 
فلسطین یا سوریه)» و رهبران آن (شاید پیامبران). درواقع تجزیه و تحلیل منبع 0 نشان 
می دهد که چیزی مابین دو تا چهار سطح تنظیم مطالب داشته, با یک نگرش الهیاتی مختص 
هر کدام. تقریبا مسلم می باشد» همانند بقیه مطالب انجیل, مطالب 0 هم در طی دوره قبل از 
ورود به اناحیل متی و لوقاء دستخوش تغییراتی (تنظیم مطالب) شده است و بعضی وقتها با 
مقایسه نوع گفتاری در این دو انجیل با یکدیگر می توانیم این تغییرات را ردیابی نماییم. 
به هرحال, این فرض که ما می توانیم با دقت قابل توجهی تأکیدهای متفاوتی را به مراحل 
مختلف رشد نسبت دهیم متضمن یک زندگی منظم مسیحی است. تبلیغات زیادی به این فرم 
e‏ براین بجاطر بهاد رارق خوانندگان باید اطلاع داشته باشند 
که ادعاهای کرده شده برای آن نه تنها توسط منتقدین محافظه کار بلکه به طور گسترده مورد 


جر و بحث و یا تردید هستند. 

ببائید با هم به چند نمونه از این ادعاها توجه کنیم (در پرانتز به مسائلی اشاره می شود که 
جنبه مشکوک استدلال را نشان می دهند). بعضی ها امروزه به «انحیل 0» با این فرض 
اشاره می کنند که دارای هرگونه حقی برای در نظر گرفته شدن در همان سطح اهمیتی که 
اناحیل فانونی دارند می باشد. این طبقه بندی تصور می شود به این دلیل دارای مشروعیت 
باشد که مجموعه سخنان حاوی نام «انجیل توما» است (اين تبتر ضمیمه ثانویه است. شاید 


۱۳۴ اناحیل به طور کلی ؛اناحیل نظیر به طور 


می دهد که نامگذاری «سینوبتیک (نظیر)» را حفظ کند. می‌گوید که منبع ۵ یک یادآوری 
ست که به عنوان متن فرضی که ما مستقیماً به آن دسترسی نداریم باقی می ماند). اغلب 
یک پیش فرض اساسی این است که @ در یک جامعه منفرد به وجود آمده و بازتاب نظریات 
آن جامعه بوده است (یک فرد که سخنان و مثلهایی که به عیسی نسبت داده می شود را شنیده 
می توانسته این مجموعه را به وجود آورد. آیا واقعاً یک الهیات منطقی و منسجم وجود دارد که 
ین سخنان که اغلب در اطرف نقش های متحد کننده مختلف جمع می شوند را کنار هم قرار 
دهد؟ نگاهی به توالی مطالب در جدول ۲ بیشتر یک بینش بی نظم ایجاد می کند). پیش 
فرض دیگر این است که ۲نماینده دیدگاه آنهایی است که آن را جمعآوری کردند تا از آن 
در شناسایی نگرش خود به عنوان مسیحیان استفاده نمایند. (همین واقعیت که به طور مستقل 
توسط متی و لوقا نگهداری شده بوده, فقط در کنار مطالب مرقس, می تواند احتمال تمایل به 
سایر جهات را تقویت کند, مثلاً اینکه این هیچ وقت بیشتر از یک مجموعه اضافی از تعالیم 
برای آنهایی که داستان عیسی را قبول کردند نبود). استدلال از سکوت به فاکتور مهمی در 
چنین پیش فرض تبدیل می شود. به طور مثال. چون در مطالب 0 هیچ اشاره ای به مصلوب 
شدن و رستاخیز وجود ندارد, ادعا شده که مسیحیان ۵ این گونه باورها را یا رد کرده و یا 
اهمیت ناچیزی برای آنها قائل می شوند (در ترکیبی که آنها ساختند» متی و لوقا هیچ نضادی 
مابین ۵ و مرقس با آن تأکید قوی بر درد و رنج پیدا نیافتند» یا مابین ۵ و تأکید خود آنها بر 
رستاخیز. انسان نمی تواند فرض کند که دو انجیل نویس مستقلا از یک منبع استفاده 
نموده اند که مایل بودند آن را اصلاح کنند. بلکه یک حدس قابل قبول تر این است که متی 
و لوقا با منبع ۵ موافق بوده اند و گرنه از آن استفاده نمی کردند. به علاوه برخی از تشابهات 
با ۵ در مرقس وجود دارد ایا می توانند الهیات مرقس و ۵ انقدر متضاد هم بوده باشند؟ چه 
دلیلی وحود دارد که مسیحیان اولیه قرن اول عیسی بی را باور داشته اند که به آن طرز منحصر 
به فرد مصلوب نشده و رستاخیز ننموده است؟ ۲۲ رد نمودن موضوع مصلوب شدن و رستاخیز 
عیسی مشخصه گنوستیسیسم است که به بعد از قرن دوم مربوط می شود). 

در این فرضیه که متی و لوقا هر دو از ۵ و مرقس استفاده نمودند, بی منطقی نیست اگر 
حدس بزنیم که 0 به همان قدمت انحیل مرقس است» و از دهه ۶۰ میلادی وحود داشته 
است. بعضی‌هاء به هرحال این ادعای غیرقایل اثبات را عتوان می کنند که 0 قدیمی تر از 
مرقس و درواقع قدیمی ترین ارائه مسیحیان از عیسی است. دلائلی برعلیه این تاریخگذاری 
بسیار قدیمی وحود دارد. جون برخی از گفته ها در 0 نشان می دهد که مدتی می باید از زمان 


عیسی گذشته باشد. از لوقا ۵۲-۴۹:۱۱ جنین بر می آید که انبیا و رسولان مسیحی مورد 


۲ گفته‌های 0 رد شدن و مرگ عیسی را به سرنوشت مشابه انبیا (۳۴:۱۳» ۴۹:۱۱ ۲۳:۶) ارتباط می دهد» با وحود 


این هیچ مدرکی وجود ندارد که این ارتباط به معنی این است که رستاخیز مسیح فاقد ارزش منحصر به فرد برای مسیحیان 
بوده که آن را خوانده یا می شنید ند. 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۱۳۵ 


تعقیب و آزار بوده‌اند. در لوقا ۴۴-۳۹:۱۱ ۴۸-۴۶ خصومت شدیدی نسبت به فریسیان و 
فقها نشان داده شده. 

فرضیه های افراطی بر اساس این مدرک فرضی تأثیر خود را بر تحقیقات بر «عیسی 
تاریخی» امروزی هم بر جای گذارده اند. تصویر عیسی به عنوان استاد حکیم و پا فیلسوف 
سینیک (بدبین, منفی) بدون هیچ گونه پیام فاجعه آمیز و اعلام مسیحایی از حدسیاتی در باره 
مرحله اول الهیات 0 ظهور می کند ‏ تصویری که بعضی ها مایل به جایگزین کردن آن با عیسی 
اناحیل و عیسی ایمان کلیسایی هستند. فرضیه مایر که هر روز صبح مفسرین کتاب مقدس باید 
تکرار کنند: «۵ یک سند فرضی است که وسعت. کلمات, منشأً حامعه آن» طبقه و مراحل 
تر کیت دقیق آن را نمی توان دانست»» قدری غیر مترقبه اما ارزشمند برای تعمق است. در 
قضاوت بسیاری گفته شده» که موجودیت ٩‏ (بدون بسیاری از فرضیه های اضافه شده) برای 
توضیح توافق هایی که مابین لوقا و متی در مطالبی که آنها از مرقس برداشت ننموده اند وجود 
دارد بهترین طریق باقی می ماند. 


ی نوت 
اجیل به روایت مرقس 


اولین گامی که برای در نظر گرفتن هر کتاب از عهدجدید باید برداریم خواندن دقیق آن 
می باشد. خواندن با دقت باید بر هرگونه تعمق و تفکر دانشمندانه (و واضح) درباره کتاب 
مقدم باشد. این موضوع مخصوصا درمورد اناحیل اهمیت دارد زیرا مردم بیشتر با اناجیل اشنا 
هستند تا با هر بخش دیگری از کتب عهدجدید. و در صورتی که آنها با دقت نخوانند» پیش 
فرضهای ایشان به جای متون واقعی بر واکنشهای آنها مسلط خواهد بود. درمورد خواندن 
هوشیارانه مرقس, تحلیل کلی ابتدایی تاریخجه مطلب را در نظر نخواهد گرفت و شرح 
داستان را آن طوری که به ما رسیده بررسی نموده و سعی در مشاهده ویژگیها و تأکیدات آن 
خوآهد نود و ا جل( ویر کناب اعمال) تعلیل شامل را یک هد کوشک است که ذر 
آن ویژگیهای افکار و تکنیک های نویسنده به طور القایی از طریق متن کتاب مقدسی به ظهور 
می‌رسد. بررسی تحلیلی مرقس نسبتاً طولانی تر است از تحلیات کتب متی و لوقا زیرا برای 
اولین بار در این کتاب با بسیاری از ویژگیهای انجیلی روبه رو می شویم (مثلها. معجزه ها). 
بعداً زیربخش‌هایی اختصاص می یابد به: منابع» تفسیر مرقس» نگارش آن» محل پا اجتماع 
درگیر تاریخ نوشتن» مطالب و مسائل جهت تعمق. 


بسیاری از دانشمندان در مرقس هشت نکته تفکیک کننده می يابند» که تقريباً نیمه راه 
شرح بشارت عمومی عیسی است. در اینجاء عیسی» پس از اینکه او راعلیرغم تمام چیزهایی که 
گفته و انجام داده است به طور مداوم رد نموده و با به غلط درک کرده‌اند» اعلام ضرورت 
تحمل درد و رنج» مرگ و رستاخیز پسر انسان در نقشه خدا را شروع می نماید. این تحول» که 
به منظور آشکار ساختن هویت مسیح شناسی عیسی به کار می‌آید, توسط مرقس و به منظور 
تدریس آورده شده. خوانندگان می توانند درباره عیسی از طریق روایت مثلها و اعمال 
قدرتمندانه او بسیار بیاموزند» اما بجز اینکه عمیقا با تصویر پیروزی او بر درد و رنج آميخته 


شده باشد, آنها نخواهند توانست او را و تعهد پیروان او را درک کنند. 


خلاصه اطلاعات اساسی 
تاریخ: ۶۰-۵ میلادی. به احتمال زیاد مابین ۶۸ تا ۰۷۳ 
مولف برحسب روایت (قرن دوم): مرقس, پیرو و «مترجم» پطرس» معمولاً به عنوان پوحنا مرقس 
اعمال» شناخته می شود که مادر او خانه ای در اورشلیم داشت. او برنابا و پولس را در «اولین سفر 
بشارتی» همراهی نمود و ممکن است به پطرس و پولس در روم در سالهای ۰ کمک کرده باشد. کسانی که 
این انتساب را رد می کنند معتقد ند که نویسنده می توانسته یک مسیحی ناشناخته به نام مرقس بوده باشد. 
موّلف برحسب متن : یک پونانی زبان که شاهد عینی خدمت بشارتی عیسی نبوده و درباره جغرافیای 
فلسطین اظهارات نه چندان دقیقی نموده است. او از روایات قبلاً شکل یافته درباره عیسی (شفاهی و 
احتمالاً کتبی) برداشت می نموده و مخاطب خود را جامعه ای قرار داده که به نظر می رسد با تعقیب :و آ راز 
و شکست مواحه شده است. 
مکان درگیر: به طور سنتی روم (جایی که مسیحیان توسط نرون تعقیب و آزار شدند) پيشنهادات دیگر: 
سوریه, شمال ماورای اردن, دکاپولیس و جلیلیه. 
اتحاد: هیچ دلیل عمده ای برای این فکر که بیش از یک نویسنده بوده وحود ندارد. بعضی‌ها برای 
نسخه های متفاوت استدلال می کنند تا بتوانند تفاوتهاپی را که در متی و لوقا در استفاده از مرقس وجود 
دارد توضیح دهند. 
یکپارچگی: مرقس احتمالاً با آیه ۸:۱۶ به پایان می رسد. نسخه‌های خطی پایان ثانویه دیگری را 
افزوده اند که شرح ظاهر شد نهای عیسی قبام کرده است. «یایان طولانی تر» (۲۰-۹:۱۶) متنی است که 
اغلب به عنوان برحق و قانونی در نظ رگرفته می شود. 
تقسیم بندی: 
۶:۸۱ ۲: قسمت اول مأموریت شفا و موعظه در حلیلیه 
۱ معرفی توسط یحبی تعمید دهنده؛ روز آغازین؛ مباحثات در کفرناحوم (۶:۳-۱:۱). 
۲ عیسی دوازده نفر را انتخاب می کند و آنها را به عنوان شاگردان با مثلها و اعمال قدرتمندانه 
تعلیم می دهد؛ سوء تفاهم ميان منسوبین ناصری او (۶:۶-۷:۳). 
٣‏ روانه کردن دوازده نفر؛ غذا دادن به ۵۰۰۰ نف راه رفتن روی آب؛ مباحثه؛ غذا دادن به ۴۰۰۰ 
نفر؛ سوء تفاهم (۲۶:۸-۷:۶). 
۸ 2-۲ ۸:۱۶ 
که قسمت دوم: پی شگویی درد و رنج؛ مرگ در اورشلیم؛ رستاخیز 
۱ سه بار پیش گویی درد و رنج؛ اقرار پطرس؛ تبدیل هیئت؛ تعلیم عیسی (۵۲:۱۰-۲۷:۸). 
۲-رسالت در اورشلیم: ورود؛ اعمال و برخوردها در معبد؛ بحث‌های مربوط به اخرت شناسی 
(۳۷:۱۳-۱:۱۱). 
۳ تدهین, شام آخر» دستگیری, محاکمه هاء مصلوب شدنء تدفین, قبر خالی (۸:۱۶-۱:۱۴). 
۴ پایانی توصیف کننده ظاهر شدنهای رستاخیز که توسط یک کپی بردار بعدی اضافه شده 
(۲۰-۹:۱۶). 
اینگونه تقسیم کردن مرقس بدین سبب طراحی شده تا خوانندگان قادر باشند جریان فکری را تعقیب 
نمایند. اما هی چگونه ادعایی نمی شود که انجیل نویس انجیل را تقسیم نموده (با وحودی که شروع 
پیش گوبی درد و رنج در فصل هشتم به نظر می رسد یک تقسیم کلی عمدی باشد). به طور خاص تمایز 
مابین واحدها ( که در بالا شماره گذاری شده) و زیر واحدها بسیار گنگ است» زیرا زیر واحدها 
می توانند به آسانی به واحدها ارتقاء یابند. 


۱۳۸ انجیل به روایت مرقس 


قسمت اول: مأموریت شفا و موعظه در جلیلیه (۲۶:۸-۱:۱) 

انجیل مرقس همانند ساير اناجیل, پیشگفتار خود را با شروع فعالیتهای علنی عیسی و 
اعلام یحیی تعمید دهنده آغاز می کند. سپس در نیمه اول انجیل خدمت موعظه و اعمال 
قدرتمندانه او (شفاهاء تکثیر قرصهای نان, آرام کردن طوفان) و تعلیم در جلیلیه و حومه آن 
را توصیف می نماید. عیسی با وجودی که توجه زیادی را به خود جلب می کند. با شیاطین, با 
سوء تفاهمات (به وسیله خانواده و به طرز شاخص تری با دوازده نفری که انتخاب کرد تا با او 
باشند) و نیز با رد شدن خصمانه (توسط فریسیان و کاتبان) در حال مبارزه است. 

۱ معرفی توسط یحیی تعمید دهنده؛ روز آغازین؛ مباحثات در کفرناحوم 
FEIN)‏ این یک بخش است با سه یا چهار زیربخش, يا اینکه تمام زیربخشها را 
نیز باید به بخشهای جداگانه ارتقا داد؟ مهمتر اینکه» مرقس آشکارا تمایل دارد چیزها را 
گروه بندی کند. برحسب زمان (در یک روز) یا موضوع (مباحنه ها) یا فرم (مثلها در باب ۴). 

آغاز مرقس (۱۵-۱:۱) شروع انجیل عیسی مسیح" را به عنوان به تحقق رسیدن ملاکی 
۳ و اشعیا ۳:۴۰ ارائه می کند. یحیی تعمید دهنده پیامبری است که در بیابان فریاد 
برمی آورد که راه خداوند را همواره سازید. این آماده سازی شامل اعلام کسی است که با 
روح القدس تعمید خواهد داد. یعنی عیسی. صدایی از استمان/ بازتاب مزمور ۷:۲ و اشعیا 
۲ با او به عنوان پسر حبیب خدا صحبت می کند. و در تعمید وی روح القدس نازل 
می‌شود. " تأیید اینکه عیسی توسط شیطان (ضد روح القدس) آزمایش شده و اينکه یحیی 
تعمید دهنده دستگیر گردیده از همان ابتدا به خواننده این ايده را می دهد که اعلام ملکوت 
آسمان توسط عیسی با موانع مهمی روبه رو خواهد شد. گرجه بعضی ها اعلام را «ملکوت, و یا 
حاکمیت خداء آمده است» ترحمه خواهند نمود. بهترین ترحمه فعل 10ع72ق8ع» احتمالا «نزدیک 
بیا» است ۔ ملکوت خود را محسوس می کند اما هنوز به طور کامل نیامده است. عیسی با 
دعوت کردن از چهار نفر شروع می کند تا پیروان او باشند و «صیادانی» که انسانها را صید 
کنند (۲۰-۱۶:۱). بنابراین دلالت می کند بر اينکه این مردان در اعلام نقشی خواهند 
ڈاشت: درواقع واکنش این شاگردان بر مراحل مهمی در انجیل اثر خواهد گذارد. 


۱ - با وحودی که با مرقس ۱ : اغلب به عنوان یک تیتر برخورد شده انجیل نویس ممکن است درمورد ان به عنوان یک 
اعلامیه تفکر کرده باشد. . جمله «پسر خدا» با وجودی که توسط نسخ خطی مهمی مورد حمایت قرار گرفته» ممکن است 
اضافات کپی بردار بوده باشد. ما ان ک اه را با شناسایی عیسی به عنوان «یسر خدا» توسط 
وزباشی رومی در ۱۵ :۰ ارائه می کند ‏ که اولین اقرار ایمان به عیسی تحت این اقب در انجیل است. 

۲ این به شیوه اعتقاد به فرزند خواندگی عیسی قرائت شده» گویی که مرقس فکر می کرد که عیسی یک بشر معمولی بوده 
که اينک خدا به عنوان فرزند خوانده قبول می کند و به او قدرت الهی می بخشد. هیچ جوز مثبت در متن وجود ندآرد که 
این تفسیر را مورد حمایت قرار دهد» اما سکوت مرقس درباره «جه موقعی» فرزندخو E‏ 
این ايده را در ميان بعضی ها به وحود اورده باشد. ایا برای تصحیح تثوری فرز ندخواندگی عیسی بوده متی و لوقا که از 
مرقس برداشت نموده اند. هر کدام یک مقدمه در رابطه با شرح زمان کودکی عیسی بر مطلب مرقسی قرار داده‌اند که 
روشن سازد که عیسی از لحظه لقاح یافتن فرزندخوانده خدا هی ی ی کر و 
مقدمه ای شروع می کند که عیسی را به عنوان کلمه خدا, حتی قبل از خلقت. معرفی می نماید. 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۳۳۹ 


در توصیف آنجه که به نظر روز آغازین مأموریت بشارتی عیسی می رسد (۰)۳۸-۲۱:۱ 
مرقس خوانندگان را با آن چیزهایی که در اعلام ملکوت انجام می پذیرفت آشنا می کند, 
همانند: تعلیم مقتدرانه در کنیسه کفرناحوم اخراج یک روح نایاک (دشمنی ادامه دار 
حستجوی جاپی برای دعا در صبح روز بعد و روبه رو شدن سرسختانه شاگردان برای انجام 
درخواستهایی از او. به چندین عامل بايد توجه کرد. تعلیم و به کار گرفتن قدرت الهی در شفا 
دادن و بیرون راندن شیاطین با اعلام ملکوت آسمانی در اتحاد هستند, و این تداعی می کند 
که آمدن حاکمیت خدا پیجیده است. آنهایی که ادعا می کنند قوم خدا هستند باید در نظر 
بگیرند که برخی از نظریات ایشان مانعی در سر راه است و باید عقاید خود را تغییر دهند؛ 
حضور شریر در گرفتاری و پریشانی انسانهاء و نیز گناه را باید زیر پا گذاشت؛ و شیطان را 
شکست داد. عیسی می تواند با اقتدار غیرقابل مقایسه با سایرین تعلیم دهد» و حتی شیاطین 
نیز باید از او اطاعت کنند۔ تمام اینها با پسر خدا بودن او در رابطه است. با وجود این مرقس 
هرگز توصیف نمی کند که به عیسی چنین قدرت و اقتداری داده شده؛ زیرا او به سادگی مسلم 
می داند که عیسی آن قدرت را دارد. شگفت اینکه روح نایاک که برضد اوست تشخیص 


می دهد که او آن قدوس خداست» در حالی که شاگردانی که او را پیروی می کنند با وجود 
تعلیم و اعمال قدرتمندانه وی به طور کامل او را درک نمی کنند. 

در ۳۴:۱ عیسی شیاطین را از صحبت کردن منع می کند «زیرا آنها او را می شناختند». 
این اولین موردی است که محققین آن را «راز مسیحایی» مرقس می نامند» در حالی که به نظر 
می رسد عیسی هویت خود را به عنوان پسر خدا مخفی می کند تا اینکه پس از مرگ وی بر 
روی صلیب آشکار شود. ما بعدها درباره کشف و تفسیر این راز توسط ورد اظهارنظر خواهیم 
کرد اما ساده ترین معنی در این روایت» این است که دانش شیطان درباره او» با وحودی که به 
لقبی حقیقی استناد می کند. نمی تواند راز شخصیتی او را (که همان طوری که خواهیم دید 
شامل درد و رنج و مرگ است) دریابد. به مبارزه مابین نیایش آرام و فعالیتها در خدمت 
عیسی می توان در ۳۸-۳۵:۱ نظری گذرا افکند. 

گسترش فعالیت عیسی (۴۵-۳۹:۱). خدمت عام عیسی در موعظه و بیرون راندن شیاطین 
و شفا در شهرهای جلیلیه, حوزه جغرافیایی که در فصل های بعدی مرقس گسترش خواهد یافت» 
به پیش می رود. توجه کنید که اینک طرح سکوت (یا پنهان کاری) حتی به جذامی شفا یافته 
هم گسترش یافته است. آشکار شدن موضوع باعث خواهد شد تا عیسی نتوا ند به طور علنی گردش 
نماید. ابراز اشتیاق برای اعمال شگفت عیسی می تواند د رک غلطی از او به وجود آورد. 

مباحثات در کفرناحوم (۶:۳-۱:۲). در این شهر در کنار دریاچه جلیل, که اینک منزل 
عیسی شده است» مرقس پنج واقعه را متمرکز می‌سازد که موجب برانگیختن اعتراضات 


۱۳۰ انجیل به روایت مرقس 


کاتبان و فربسیان و دیگران نسبت به او م یگردد در رابطه با: بخشودن گناهان توسط او 
رابطه او با گناهکاران» قصور شاگردان او برای گرفتن روزه, و اعمال وی که در روز سبت 
شرعی و قانونی نیست. آشکارا به عنوان کسی که بر اساس اقتدار عالی تر خود طوری معرفی 
می گردد (۲۸:۲ «یسر انسان حتی خداوند سبت نیز هست») که با انتظارات مذهبی 
معاصرین وی نیز هم خوانی ندارد نظربه ای که باعث به وجود آمدن توطثه ای از طرف 
فریسیان و طرفداران هیرودیس برای از بین بردن او می شود. با اعلام ملکوت خدا نه تنها از 
طرف شیاطین بلکه از طرف موحودات انسانی نیز مخالفت می شود و آن مخالفت به سوی 
عیسی اعلام کننده, خھت کر شده: 
۲ عیسی دوازده نفر را انتخاب می کند و آنها را به عنوان شاگردان با مثلها و 
اعمال قدرتمندانه تعلیم می دهد؛ سوء تفاهم ماين منسوبین ناصری او (۶:۶-۷:۳). 
مرقس بخش قبلی را تمام کرده و بخشی جدید را با خلاصه ای (۱۲-۷:۳) شروع می کند که 
نشان دهنده این است که خدمت عیسی افرادی را از نواحی کسترده تری در ورای جلیلیه جذب 
می نماید» ۳۹:۱. در میان این گیرایی و جاذبه برای بسیاری» عیسی به بالای کوه می رود و 
دوازده نفر را فرامی خواند (۱۹-۱۳:۳)» آنهایی که او می‌خواهد با او باشند و کسانی که او 
آنها را روانه خواهد کرد (واژه مع1ع:0م2 ربط دارد با 2005106 (رسول)) تا موعظه کنند. 
موضوع بابهای بعدی نشان دهنده این است که هنگامی که آنها با او هستند او جه کار می کند 
و چه می گوید. احتمالاً برای تعلیم دادن و فرستادن آنها (۷:۶). لوقا ۱۵-۱۳۶ و اعمال 
از نام آن دوازده نفر ارائه می دهند که با آنجه در مرقس آمده (و نیز در متی 
2-۰ ۴) در یکی از جهار نام آخر تفاوت دارد؛ و بدین ترتیب زمانی که انجیل نویسان 
کم اهمیت تر نامطمتن شده بود. 
در سلسله آیات ۳۵-۲۰:۳ با نوعی نظم بیانی که محققین آن را ویژگی سیک مرقس 
می شناسند برخورد می کنیم الحاقی که بعضی وقتها به طوری نازیبا «ساندویچ مرقسی» 
نامیده شده است. در آن مرقس عملی را آغاز می کند که برای تکمیل شدن به وقت نیاز 
دارد. سپس با صحنه دیگری که وقت را پر می کند (گوشت مابین تکه های نان احاطه شده) 
همان عمل اولیه را ادامه می‌دهد و آن را به نتیجه می رساند. در اینجا عمل با بستگان عیسی 
که د رک نمی کنند که او حتی برای غذا خوردن خود وقت نمی گذارد (۲۱-۲۰:۳)» و 
می خواهند او را دوباره به خانه برگردانند» شروع می شود. «اعتراض» منسوبین که «او از 
خود بی خود شده)› مشابه است ۳ اعتراض کاتبان: «او توسط بعلزبول (بیلزبوب) نسخیر 
شده», نشان دهنده سوء درک فاطع و ناباوری خصمانه است. در پایان (۳: ۳۵-۳۱), مادر 
راهن یی ایام ره اماء اینک اعلام ملکوت خدا شروع شده و آنها جایگزین 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۱۳۱ 


گردیده اند: «هر که اراده خدا را به جای آورد برادر من» خواهر و مادر من است». " صحنه 
بینابین با کاتبانی که از اورشلیم آمده اند حاوی یکی از روشن ترین اظهارات عیسی در باره 
شیطان در مرقس است. که ملکوت او با ملکوت خدا ضدیت می کند. با ظهور عبسی دو 
ملکوت در مبارزه ای درگیر شده اند. در مثل ۲۷:۳ فرض بر این است که شیطان در تصرف 
خانه و اموال او (اين دنیا) قدرتمند است و عبسی قوی تر است که آمده تا او را ببندد و 
اموال را از دست وی خارج کند. کفر غیرقابل بخشش در مرقس ۳۰-۲۸:۳ این است که کار 
عیسی را به یک روح ناپاک نسبت دهیم تا به روح القدس 

زیربخش بعدی (۳۴-۱:۴) مجموعه ای است از مثلها و گفتارهای تمثیلی مناسب ملکوت 
خدا, که اغلب درمورد رشد دانه هستند. با وجودی که خدمت عیسی در کفرناحوم در کنار 
دریاجه حلیلیه تمرکز بافته, و محیط این مثل در یک قایق است» به نظر می رسد که مطالب 
مثلهای عیسی از روستاها و مزارع ناصره کوهستانی زمان نوجوانی او گرفته شده باشد. 
تردیدی نیست که به طور تاریخی عیسی تعالیم خود را به صورت مثلها عرضه می کرد. زیرا آنها 
جند بنیانی هستند. نکته خاص در مغلها رنگ آمیزی خود را از زمیته کلی که در آن ادا و یا 
جاسازی شده می‌گیرد. محققین وقت زیادی صرف کرده اند تا متن اصلی مشلهای زمان 
زندگی عیسی را بازسازی نموده و آنها را از تفسیرهای مجدد بعدی و انباشت آنهاء که 
هنگامی که این مثلها در دهه های اولیه مسیحی موعظه می شد اتفاق افتاد. حدا نمایند. (هر دو 
متن قبل از انجیل حدسی هستند). تنها موضوع مطمئن جای مثلها در اناجیل موجود است- این 
واقعیت که بعضی وقتها متن در مرقس, متی و لوقا متفاوت است نمایانگر استفاده خلاقه از 
روایات توسط انجیل نویسان برای اهداف آموزشی خودشان است. 

در تسلسل شرح فعلی مرقس مثلهای سه گانه دانه (کارنده و دانه, دانه‌ای که خودش رشد 
می کند» و دانه خردل) به عنوان نقدی در باره آنچه که در اعلام ملکوت توسط عیسی اتفاق 
افتاده استفاده شده است. در مثل کارنده, تأکید بر انواع مختلف خاک است. تفسیری که در 
مرقس داده شده حتی اگر از خود عیسی هم ناشی نشده باشد. ممکن است به ایده اصلی 
نزدیک باشد. فقط بعضی ها اعلام ملکوت را پذیرفته اند و حتی در میان آنها هم شکستهایی 
وجود دارند. با وحود این دانه قدرت خودش را دارد و در زمان مقبول شکفته خواهد شد این 
مانند دانه خردل است که شروع کوچک و رشد بز رگی دارد. در مرقس منظور از این مغلها این 
بوده که شخص این مثلها را به عنوان توضیح شکستها و سرخوردگیها در تجربه مسیحی خود و 
نشانه ای از امید به این که نهایتاً رشد بسیار و محصول فراوانی خواهد بود ببینند. 


۳۔ از نظر شناسی بسیار مهم است که گوید «یدر» (۵۰-۲۴:۱۲), که بقیه مطالب مرقسی در آن 
a RT E EE‏ مک ا نک و 
)۱۹:۸ -۲۱) نه تنها این را بلکه هرگونه تضادی مابین برادران/مادر طبیعی و شاگردان را نیز حذف می کند. ارج نهادن 
بر اینکه مادر عیسی شاگرد مخصوصی بوده در اناجیل بعدی (منجمله یوحنا) رشد می کند. 
۴دایده گناه نابخشودنی جایی دیگر در عهدجدید ظاهر می شود (عبر ۴:۴ ۰۲۶۱۰۶ ۱-یو ۱۷-۱۶:۵) 


۱۳۲ انحیل به روایت مرفس 


نقدها و گفتارهای تمثیلی درباره «هدف» مثلها در مثلهای دانه وجود دارد. به طور خاص» 
مرقس ۱۲-۱۱:۴ جایی که عیسی می گوید این مثلها به آنهایی که در بیرونند داده شده تا 
نگران شده بنگرند» و نبینند» نفهمند و یا بازگشت نکنند»» این یک متن ناخوشایند است 
اگر شخص طریق نگرشی کتاب مقدسی به بینش الهی را درک نکند که هر چه درواقع اتفاق 
افتاده نشان دهنده منظور خداست. (بدین ترتیب در خروج ۳:۷ خدا به موسی درباره نقشه 
الهی سخن می گوید که فرعون را لجوج و سرسخت بسازد تا او به سخنان موسی گوش نکند. 
توصیف بازنگری این واقعیت که فرعون مقاومت کرد). مرقس آنچه را که او به عنوان نتیجه 
منفی تعلیم عیسی در میان قوم خود می بیند» که اکثریت آنها درک نکردند و تبدیل ایمان 
نیافتند را توصیف می کند. همانند رژیاهای نمادین منسوب به دانیال در عهدعتیق, منلها 
تشکیل یک «راز» را می‌دهند که تفسیر آنها توسط خدا فقط به منتخبین داده شده (دان 
۲ ۲۸-۲۷). دیگران درک نمی کنند, و راز تبدیل به یک منشاً نابودی می شود. اشعیا 
۱۰-۶ که شکست پیاهبر را در تبدیل ایمان بهودیه پیش بینی می کند» به طور گسترده در 
عهدجدید هم به کار گرفته شده تا شکست پیروان عیسی را در قانع کردن بسیاری از بهودیان 
(روم ۸-۷:۱۱ اع ۲۷-۲۶:۲۸: یو ۴۰-۳۷:۱۲) توحیه کند و مرقس آن را در اینجا 
(۱۲:۴) در اظهار نظر در باره مثلها به کار هی کبرد: اينکه هدف عیسی (به معنی درست آن) 
نامفهوم کردن نبوده, توسط گفته هایش درباره چراغ و چیزهای پنهان شده در ۲۳-۲۱:۴ و نیز 
به توسط جمع بندی در ۳۴-۳۳:۴ آشکار می شود. عیسی کلام را به صورت مثلها به آنها 
عنوان می کرد «به قدری که استطاعت شنیدن داشتند». 

چهار عمل معجزه آسا در ۴۳:۵-۳۵:۴ به دنبال می‌آید. این به یادآوری این موضوع که 
دیدگاه دنیوی قرن اول بسیار متفاوت از دیدگاه امروزی بوده به خوانندگان امروزی کمک 
می کند. بسیاری از محققین کاملاً تاریخی بودن معجزات را رد می کنند» دیگران حاضر به 
قبول شفاهای عیسی هستند زیرا که آنها را می توان در رابطه با آمدن ملکوت آسمان دانست» 
به عنوان تجلی رحمت خداء اما تاریخی بودن «ماهیت» معجزات» همانند آرام کردن طوفان 
در مرقس ۴۱-۳۵:۴ را رد می کنند. به هرحال این وجه تمایز هیچ طرفداری در زمینه 
عهدعتیق نمی یابد. جایی که خدا قدرت خود را بر تمام آفرینش آشکار می کند. همان گونه 
که مرض و پریشانی نشان دهنده ملکوت شیطان است. به همین طور نیز یک طوفان خطرناک 
می باشد. به همین سبب عیسی طوفان را نهیب می‌دهد و دریا در ۳۹:۴ ارام می شود 
همجنان که که در ۲۵:۱ با یک دیو عمل می کند. (شاید انسان فکر کند که این تصویر به 
طرز غیرقابل قبولی ساده لوحانه است. اما بايد توجه کرد که وفتی که طوفان موجب مرگ و 
ویرانی می شود» مردم حبرت می کنند که خدا چرا این را اجازه داده؛ آنها خشم خود را سر یک 
سیستم فشار بالا خالی نمی کنند). پیروزی عیسی بر طوفان به عنوان عمل مرد زوراور 
(۲۷:۳) دیده می شود که حتی طوفان و دریا هم از او اطاعت می کنند. 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۱۳۳ 


مبارزه عیسی با قوای شیطانی در شفای مرد دیوانه حدریان از هیجان بیشتری برخوردار 
است (۲۰-۱:۵). جایی که عبسی «لژیون» را اخراج می کند. طرح این معجزه به داستان 
روح پلید در ۱ مشتمل بر شناسایی هویت عیسی شباهت دارد. به هرحال عناصر 
تخیلی و پرنقش و نگار در اینجا قوی تر هستند. مثلاً توصیف طولانی خشونت آن مرد. نیاز 
دیوها به مکانی جهت اقامت. * که نهایتاً منجر به ارسال آنها به گله خوکها می شود و شرح 
مفصل تصویر مرد شفا یافته. در پایان داستان که مرد شفا یافته روانه می شود تا به دکاپولیس 
پرود و آنچه را که خداوند انجام داده اعلام کند شاخص است. زیرا برخلاف بیمان حفظ «راز 
مسیحایی» است. دو معجزه در ۴۳-۲۱:۵ مراحل دیگری از در ميان قرار دادن 
(«ساندویچج») مرقسی است. عیسی در ۲۴-۲۱:۵ به طرف منزل پایروس می رود و وارد 
می شود تا دختر وی را از مرگ برخیزاند. ۴۳-۳۵:۵ در حالی زمان فی مابین با شفای زنی 
که خونریزی داشت پر می شود در ۵:۵ ۳۴-۲. در داستان زن» توحه کنید که قدرت به عنوان 


نیرویی ترسیم شده که می تواند از عیسی جاری شود بدون اینکه خود عیسی بداند که به کجا 
می رود. شاگردان این سوال را که «جه کسی ردای مرا لمس نمود؟» با کنایه حواب می دهند 
ولی اقرار زن بر شور و هیجان موجود می افزاید. با وحود این» شاید بدون نیت قبلی آنها این 
تأثیر را برجای می گذارند که عیسی همه چیزها را نمی‌دا ند شاید به این دلیل باشد که فرم 
بسیار کوتاه این داستان در متی ۲۰:۹ ۲۲ این جزئیات را حذف نموده است. اعلام عیسی که 
«ایمان تو تو را نحات داد» (۰۳۴:۵ ۵۲:۱۰) نشان می دهد که مرقس هیچ درک مکانیکی 
از قدرت معجزه گر عیسی ندارد. در داستان پایروس ما از سه نفر: پطرس» یعقوب و یوحنا 
می‌شنویم که انتخاب شده‌اند تا عیسی را همراهی کنند. آنها اولین افراد دعوت شده از 
دوازده نفر بودند. و شواهد در رساله های پولس و کتاب اعمال رسولان نشان می دهند که آنها 
بیشتر از دیگران شناخته شده بودند. «عمل قدرتمندانه» عیسی» زنده کردن دختر جوان و 
آوردن او به حیات معمولی است» اما شاید منظور این بود که خوانندگان مسیحی به تقاضای 
پدر او توحه کرده باشند که «او شفا یافته زیست کند». و به این نتیحه که دختر «برخاست» 
(۴۲:۵) به عنوان پیش آگاهی از هدیه زندگی ابدی توسط عیسی. صحنه با مرحله دیگری از 
راز داری مرقسی به پایان می رسد. 

در ۱:۶ -۶ عیسی به ناصره بازم ی گردد» و این حاوی بخشی در برخورد او با «نزدیکان» 
خود در ناصره در شروع صحنه (۳: ۱ ۳۵-۳۷۱) است. تعالیم وی در کنیسه ایجاد د شک و 
تردید می نماید. افراد محلی او را به عنوان یک نجار به خاطر دارند و خانواده او" را 


۵ به متی ۴۳:۱۲ ۵۰ رجوع کنید. یک مد عمده حغرافیایی در مکان صحنه در مرقس وحود دارد حایی که خوکها 
می‌توانند به پاب 1[ . فراسامکانی است که بیش از سی مایل از دریاجه حلیلیه فاصله دارد. 
رد را است که باز کمکی نیست زیرا حدود شش مايل از دریاجه فاصله دارد. 

۶ توصیفی که به مادر؛ برداران» و خواهر اشاره می کند این فرضیه را به وجود می‌آورد که یوسف, که نام وی برده نشده, 
مرده است. اما درباره این بحث که آیا برادران و خواهران فرزندان مریم بوده اند يا نه به فصل ۳۴ مراجعه کنید. 


۱۳۴ انحیل به روایت مرقس 


می شناسند» و بدین ترتیب حکمت مذهبی و هم اعمال قدرتمندانه وی هیچ منشاً قابل 
توحیه ندارند. عیسی تأیید می 7 که یک پیامبر در منطقه خود در ميان اقوام خود و در خانه 
خود" دارای احترام نیست. با وجود تمام مثلها و معجزات که ما در فصول میانی دیده ایم» 
قدرت او (که همان طوری که دیده ایم با ایمان ربط دارد) در آنجا بی تأثیر است. 

۳ روانه کردن دوازده نفر؛ غذا دادن به ۵۰۰۰ نفر؛ راه رفتن روی آب؛ مباحثه؛ 
غذا دادن به ۴۰۰۰ نفر؛ سوء تفاهم (۲۶:۸-۷:۶). باز هم انسان می توان بحث کند که آیا 
این بخش شامل یک واحد با زیر واحدهاست و یا شامل تعدادی واحدهای مشخص. شروع 
آن با روانه کردن دوازده نفر و بایان آن با سوء درک ادامه دار آنهاست» و دارای یک موضوع 
اصلی: تلاش بیهوده عیسی برای آوردن این شاگردان به ایمانی رضایت بخش است۔ شکستی 
تحمل درد و رنج و مرگ است که می توان به این هدف دست یافت. 

در زیربخشی که درمورد مأموریت بشارتی دوازده نفر و هیرودیس (۳۳-۷:۶) است ما 
یک بار دیگر با جا دادن مطلب سبک مرقس برخورد می کنیم» زیرا روانه کردن دوازده نفر 
یک بار در ۱۳-۷:۶ و نازگشت انها در ۳۰:۶- ۰۳۲ شرح داده شده» با شرحی از فعالیت 
هیرودیس که مابین ۲۹-۱۴:۶ «ساندویچ» گشته تا زمان فی مابین را پر کند. مأموریت 
شاگردان برای موعظه به منظور تغییر عقیده» بیرون کردن دیوهاء و شفای بیماران ادامه 
مأموریت خود عیسی می باشد» و او به آنها این قدرت را می دهد تا به این مهم دست یابند. 
شرایط جدی (بی غذایی» بی پولی و نداشتن وسائل) این را روشن می سازد که هرگونه 
نتیجه ای نمی باید تحت تأثیر امکانات انسانی قرار گیرد» و احتمالاً مسیحیان مرقسی در 
انتظار جنین ریاضت و پرهیزکاری از جانب بشارت دهندگان بوده اند." مابین شروع و ختم 
این مأموریت به ما گفته می شود که هیرودیس پادشاه (آنتیپاس) بحیی تعمید دهنده را کشته 
و حال نگران این است که عیسی شاید همان بحیی تعمید دهنده باشد که از مرگ بازگشت 
فی و ی تسا و ی و که روش تیار ور 
انتظار عیسی خواهد بود و نیز در انتظار آنانی که فرستاده شده اند تا کار او را ادامه دهند. 

غذا دادن به Q۰۰‏ نفر و راه رفتن بر روی آب (۵۲-۳۴:۶) در تمام چهار انجیل یک 
واحد را تشکیل می دهد. تغییراتی در معجزه غذا دادن در بوحنا و حضور آنجه که ممکن است 
۷ صفحه مشابه در متی ۸۵۰۸-۵۳:۱۳ این اشاره را که یک نبی در میان بستگان خود بدون احترام است. و لوقا ۲۴:۴ 
فقدان احترام در هر دو «میان بستگان خود» و «در وطن خود». را حذف می کند. 
۸ در ۱۳:۶ بیماران می بایستی با روغن تدهین شوند. عیسی این کار را نمی کند» و توصیف مرقس شاید باز هم تحت 
تأثیر رسومات کلیسای اولیه بوده باشد (یم ۱۵-۱۴:۵). 
٩‏ مرقس ۱۷:۶ دقیق نیست (هیرودیا همسر فیلیپ نبود بلکه همسر برادر دیگر به نام هیرودیس) و بسیار تردید دارند که 
شاهزاده خانمی هیرودی به وضع توصیف شده برقصد. این ممکن است داستانی عامه پسند بوده باشد - که بیشتر با هنر 


موسیقی و نمایش مبالغه شده تحت عنوان رقص سالومه با روبنده در حالی که شرح کتاب مقدسی اشاره‌ای به سالومه و با 
روبنده نمی اه 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۱۳۵ 


فرم دیگری از آن باشد, همجون غذا دادن به ۴۰۰۰ نفر در مرقس ٩-۱:۸‏ (همین طور متی) 
اشاره ای است به سنتی بسیار قدیمی که تحت تطبیق های بسیاری در دوران موعظه قرار گرفته 
است. این نمونه ای جالب از معنی دارای چندین سطح است. در سطح بسیار صریح, شرح 
داستانی تکثبر نشانگر قدرت الهی عیسی است که در خدمت جمعی گرسنه قرار داده می شود 
که گرسنگی آنان قلب او را تکان داده است. بازتاب‌هایی از عهدعتیق هم وجود دارند. مثلاً 
غدا دادن به ۱۰۰ نفر با قرص‌های نان توسط الیشع در دوم پادشاهان ۴۴-۴۲:۴ و شاید 
معجزه متا در زمان موسی («موضعی بیابانی» در ۳۲:۶), حتی راه رفتن عیسی بر روی آب 
نیز شاید بازتاب عبور از زمین خشک دریای سرخ باشد. با شروع توسط عیسی و رشد قوی در 
موعظه کلیسایی, اهمیت دادن به مثلها مابین خدمت عیسی و صحنه های عهدعتیق عنصری مهم 
در درک نقشه کامل خدا گردید. یک سطح دیگر از معنی هم که احتمالاً برای خوانندگان 
مرقس آشکار بوده, زیرا عمل عیسی در ۴۱:۶ انتظار آنجه که او انجام خواهد داد در شام آخر 
در ۲۳-۲۲:۱۴ در رابطه با نان که جسم اوست می باشد» عملی که مشابه خواهد بود با شام 
آخر خود آنها. "۱ یا به عنوان قسمتی از آن نمادگرایی یا به طور جداگانه» تکثیر نان را می توان 
شاید به عنوان انتظار جشن مسیحایی دید. بدین ترتیب همانند مثلهاء معجزه های عیسی نیز 
می توا نند معنای مختلفی داشته باشند, و درواقع یک معجزه می توا ند نقش تمثیلی به خود بگیرد. 
درباره معجزه دوم» راه رفتن بر روی آب» مرقس یک نوع از ظهور الهی را عرضه می کند 
زیرا هویت الهی عیسی نه تنها به دلیل ویژگی فوق العاده این معجزه نمایان می شود بلکه 
به وسیله حواب عیسی در ۵۰:۶: «من هستم». این تند و تیزتر از آن است که شاگردان 
بتوا نند معجزه را و نه تکثیر نان را درک کنند زیرا قلب آنان سخت شده بود (۵۲:۶). یس 
از این معجزات دوگانه یک خلاصه و جمع بندی مرقسی می‌آید (۵۶-۵۳:۶). درباره شور و 
شعف روستائیان جلیلی برای شفاهای بسیار عیسی» که برخی از آنها فقط با لمس ردای او 
به دست آمده, ما خوانندگان را در شک باقی می گذارد که این درک واقعی یا ایمان نیست. 
جر و بحث بر سر رسوم تطهیر (۲۳-۱:۷) به تصویر کشیدن درک غلط دیگری است. با 
وجود تمام معجزه‌ها, آ نجه که به طور خاص فریسیان و کاتبان را که از اورشلیم آمده اند« به 
حيرت می اندازد این است که بعضی از شاگردان عیسی رسوم طهارت را رعایت نمی کت 
نگرشی که ۳:۴ می باید به خوانندگان توضیح دهد. جروبحث موجب می شود که عیسی 
تفسیرهای تنگ نظرانه را به عنوان سنت بشری که اعتماد واقعی به فرمان خدا درباره پاکی 
قلب را در نظر نمی گیرد و حتی آن را خنثی می کند محکوم نماید. در حالی که نظر اساسی در 
رابطه با شریعت در ۸:۷و۱۵ به طور قابل درک از طرف عیسی می آید» بسیاری از محققین 
۰ جشنی با قرصهای نان و ماهی به ارائه استاندارد شام خداوند در دخمه های اولیه تبدیل گردید. به شیوه ای متفاوت 


شرح یوحنا از تکثیر به الیشع و طرح شام خداوند اشاره دارد. به طوری که اینگونه تفسیرها در کلیسای اولیه ممکن است 
رایج بوده باشد. 


۱۳۶ انحیل به روایت مرقس 


پيشنهاد می کنند که کاربرد اینکه او تمام غذاها را پاک اعلام کند (۱۹:۷) نشان‌دهنده 
بینشی است که درون سنت. که مرقس به آن عقیده داشته. تکامل یافته است. مبارزه به 
سختی انجام یافته در باره غذاهای کوشر (پاک از نظر مذهبی), که به آن در اعمال و رسالات 
پولس اشاره شده, را مشکل می توان توضیح داد اگر عیسی این موضوع را از همان ابتدا رفع 
می کرد. تضاد تندی در برابر خصومت مسوولین بهود توسط ایمان زن سوریه ای- فینیقی اراثه 
می شود (۳۰-۲۴:۷) در ناحیه صور (اين که مرقس جروبحث روی غذا و ایمان حيرت آور 
یک غیریهودی که به طور ناگهانی نزد عیسی آمده را پشت سر هم قرار داده به زحمت می تواند 
تصادفی باشد» اینها دو موضوع اصلی بودند که در مسیحیان اولیه ایجاد تفرقه نموده بودند). 
بعضی‌ها از حواب عیسی در ۲۷:۷ دلگیر شده‌اند که شامل مساوات نیست زیرا یهودیان 
(فرزندان) را در ابتدا قرار داده و به غیریهودیان نسبت سگ می دهد. چنین رسوایی به هر 
حال ممکن است بازتاب قصوری برای تقبل عیسی به عنوان بهودی در قرن اول بوده باشد. 
پولس نیز بهودیان را در مرتبه اول قرار داد (روم ۱ واول پطرس ۱۰:۲ بازتاب نظریه 
عهد عتیق است که غیریهودیان به عنوان قوم جایگاهی ندارند. اگر طفل این زن از راه دور 
شفا یافت معجزه بعدی» مرد ناشنوا (۳۷-۳۱:۷). تماس فوق العاده مابین عیسی و شخص 
درمانده را توصیف می کند» که شامل قرار دادن قدری آب دهان بر روی زبان اوست. مرقس 
اشاره می کند که شوق و شور مردم به خاطر قدرت عیسی بر دستور او مبنی بر رازداری فائق 
امد. 

حتی اگر در اصل» غذا دادن به ۴۰۰۰ نفر )٩-۱:۸(‏ ممکن است تقلیدی از غذا دادن 
قبلی بوده باشد در مرقس تأثیر مضاعف دارد. به عنوان تجلی دیگری از قدرت شگفت انگیز 
عیسی بار دیگر زمینه حماعتی که جیزی برای خوردن ندارد. و استفاده از فعل ١1ع uc]‏ 
)۶:۸( از تفسیر شام خداوند حمایت می کند. آنجه که به دنبال صحنه شاگردان در قایق 
(۲۱-۱۰:۸) می‌آید» این امکان که عیسی مقبول و یا حتی د رک شود را ضعیف تر می کند. 
بعد از همه آنجه که او انجام داده فریسیانی که به جلو نزد او می‌آیند نشانه ای برای امتحان او 
طلب می نمایند. و شاگردان نیز در قایق نشان داده شده اند که آن دو واقعه تکثیر نان را 
درک ننموده اند. شفای مرد نابینا (۲۶-۲۲:۸) به عنوان اظهار نظری تمثیلی درباره وضعیت 
ارائه می گردد. مرد بینایی خود را مرحله به مرحله دوباره به دست می آورد زیرا که اقدام اول 
عیسی به او منظره ای تار ارائه می دهد. این نیز وضعیت شاگردان است پس از همه آنجه که 
عیسی برای آنها تاآن زمان انجام داده است. فقط هنگامی که عیسی برای بار دوم اقدام 
می کند مرد می تواند به وضوح ببیند. در نیمه بعدی انجیل توصیف خواهد شد که عیسی چه 
باید بکند تا موجب شود که شاگردان به وضوح ببینند» یعنی درد و رنج کشیدن, به مرگ 


سیرده شدن»ء و رستاخیز. 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۱۳۷ 


قسمت دوم: پیش گویی درد و رنج؛ مرگ در اورشلیم؛ 
رستاخیز(۱۶+۸:۱۶-۲۷:۸: ۲۰-۹ ) 

عیسی به توسط سه بار پیش گویی آشکار درباره سرنوشت خود نشانه هایی از تغییر لحن 
ارائه می دهد بار سوم هنگامی که به طرف اورشلیم می رودء جاپی که همه جیزهایی که او 
پیش گویی نموده اتفاق خواهد افتاد. در این نیمه دوم شرح تغییری در طرح کلی نیز قابل 
E E E a aS‏ رخ می دهد» گویی که عیسی 
متوجه می شود که معجزات موحب نخواهند شد تا شاگردان او به درک کافی از این ماجرا 
برسند. فعالیتهای او در اورشلیم با تحسین روبه رو می شود» اما مورد تنفر رسای کهنه و 
کاتبان قرار می‌گیرد. نهایتا آنها توطئه ای طرح می کنند تا او را بکشند و با همکاری یهودا 
موفق به دستگیری وی می شوند» پس از اینکه او شام عید گذر را با شاگردان خود صرف 
نموده است. او را به نزد رئیس کهنه و فرماندار رومی می برند و به صلیب محکوم می نمایند. 
یناز مرک یک یوزباشی رومی هویت وی را به عنوان پسر خدا می شناسد. در روز سوم 
پس از این واقعه» قبری را که او را در آن دفن کرده بودند خالی یافتند» و یک مرد جوان 
(فرشته) در آنجا اعلام می کند که عیسی قیام کرده و در جلیلیه دیده خواهد شد. 

١‏ سه بار پیش گویی درد و رنج؛ اقرار بطر تیدا خن تا ف 
(۵۲:۱۰-۲۷:۸). قسمت دوم با اقرار پطرس به عیسی شروع می شود» اولین پیش گویی 
درد و رنج و پیامدهای آن (۱:۹-۲۷:۸). در ابتدای قسمت اول ما داوریهای منفی درباره 
عیسی شنیدیم: (او از خود بی خود شده)» (او توسط بعلزبول تسخیر گردیده). اقرار پطرس 
(۳۰-۲۷:۸) درست در وسط ارزیابی های مثبت تر از او به عنوان یحیی تعمید دهنده, الیاس 
و یا یکی از انبیا عنوان می شود. این سخنگوی شا گردان. که از ۱۶:۱ با او بوده است حتی پا 
را فرات ر گذاشته و عیسی را به عنوان مسیح اعلام می کند» اما عیسی با این موضوع نیز با همان 
دستور به سکوت که روح نایاک با آن او را به عنوان پسر خدا (۱۲-۱۱:۳) شناسایی نمود؛ 
روبه رو می شود. این دو عنوان به خودی خود صحیح هستند اما آنها بدون اينکه عنصر لازم 
تحمل درد و رنج را در خود ضمیمه کنند ادا شده‌اند. عیسی اینک تأکید بر آن عنصر را 
به طور آشکارتری شروع می کند» با پیش گویی تحمل درد و رنج توسط خود (۱۱۰/۳۱:۸ 
پطرس این تصویر از تحمل درد و رنج توسط پسر انسان را رد می کند و عیسی نیز این فقدان 
درک را لایق شیطان معرفی می نماید. نه تنها عیسی باید درد و رنج تحمل کند بلکه 
همین طور آنهایی که به دنبال او خواهند آمد (۳۷-۳۴:۸). در ۳۸:۸ عیسی اخطار می دهد 
که آنهایی که به سبب او خجالت زده هستند هنگامی که پسر انسان در جلال پدر خود با 


۱ سه پیش ں گویی مرقسی از درد و رنج پسر انسان در بابهای ۸ ٩‏ ۱۰ (گرفته شده توسط متی و لوقا با شاید یک فر 
مستقل در پوحنا ۰۱۳۴:۴ YTA:A‏ ۱۲ :۰) موضو درگیریهای زیادی بوده است. آ نیتم تکیت تور 
پیش گوبی کند؟ آیا «پیشگوبی‌ها» بعد از حوادئی که آنها توصیف می کنند کاملا شکل می گیرند؟ 


۱۳۸ انحیل به روایت مرقس 


فرشتگان مقدس بیاید با همان شرمساری داوری خواهند شد. این ادعای مسیح شناسی قابل 
توحه ظاهراً به مندن‌ی۳ (ا دومین آمدن مسیح) اشاره دارد اما آیا آیه بعدی (۱:۹) نیز به 
این موضوع اشاره دارد. هنگامی که از بعضی‌ها که مزه موت را نخواهند چشید قبل از اينکه 
آمدن ملکوت خدا را با قدرت ببینند صحبت می کند (متی ۲۸:۱۶ صحبت از آمدن پسر 
انسان می کند)؟ یا اینکه به تبدیل هیعت اشاره دارد که بلافاصله به دنبال آن می‌آید 
(همان طوری که در تعیین شماره آیه ۱:٩‏ به عوض ۳۹:۸ تداعی شده), تفسیری که «مزه 
موت نحشیدن» را آسان تر می کند؟ 

تبدیل هیعت (۱۳-۲:۹) نیز وا کنشی را به وجود می‌آورد که نمونه دیگری است از 
کم ایمانی شاگردان. در ابتدای قسمت اول در طی تعمید عیسی» به وسیله صدایی از آسمان 
هوبت وی به عنوان پسر خدا اعلام شده نود اھا شا گر دان در ان رمان خضوز تفت 
بدین جهت تا زمان زیادی از خدمت عام او هیچ یک از پیروان عیسی اعتراف ایماندارانه ای 
از هویت او نکرد. اینک در آغاز قسمت دوم» این حلال تابه حال مخفی مانده عیسی برای سه 
نفر از شاگردان او قابل ریت می شود و صدای آسمانی بار دیگر هویت عیسی را تأیید 
می کند. این صحنه یادآًور بز رگترین تجلی خدا در عهدغتیق است. زیرا که آن واقعه بر بالای 
کوه در حضور موسی و الیاس اتفاق می افتد که با خدا در سینا (کوه حوریب) روبه رو شد ند. 
«پس از شش روز» آیه ۲:۹ به نظر می رسد پادآور خروح ۱۶:۲۴ باشد. جاپی که ابر برای 
شش روز کوه سینا را می پوشاند و در روز بعد از آن است که خدا موسی را می‌خواند. پطرس 
با ناش یگری پیشنهاد می کند که برای طولانی تر کردن این تجربه سه خیمه ساخته شود؛ 
همان طوری که پس از تحربه کوه سینا خیمه ای ساخته شد (خروج ۰۲۷-۲۵ ۳۸-۶)؛ اما 
دروافع او وحشت زده شده و نمی داند که چه باید بگوید (مر ۶:۹). بحث در حال فرود آمدن 
از کوه بازتاب‌هایی از پیش گوپی درد و رنج را به همراه دارد (یعنی اینکه پسر انسان می باید 
درد و رنج تحمل کند و از مردگان قیام نماید)؛ اما حال در رابطه با الیاس. شناسایی ضمنی 
الیاس به عنوان یحیی تعمید دهنده که قبل از عبسی آمد و به قتل رسید (۱۳:۹) ممکن است 
نمایانگر تعمق کلیسای اولیه در این رابطه باشد که چگونه بايد دو شخصیت بزرگ انجیل ر 
در مرز عهدعتیق با هم ارتباط داد. 

داستان پسری که روح ناپاک داشت (۲۹-۱۴:۹) و شاگردان عیسی نتوانستند او را شفا 
دهند زمانی که عیسی در بالای کوه بود» توسط مرقس به طور غیرمعمول طولانی تشریح شده. 
نشانه‌های بیماری خاص بیماری صرع است (چنان که متی ۱۵:۱۷ شناسایی می کند) و با 
وجود این در دیدگاه جهانی انجیل شرارتی که به این پسر شده توسط شیطان است و چنین 
بیماری به عنوان تسخیر شده توسط ارواح ناپاک توصیف می شود. این سوال که چرا شاگردان 
نتوانستند روح ناپاک را اخراج کنند عیسی را خشمگین می سازد. این نسل بی ایمان است 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۱۳۹ 


(۱۹:۹). و نیز به طور ضمنی فقدان ایمان در درخواست پدر برای کمک نمایان است: «اگر 
بتوانی» (۲۳:۹). «روح گنگ و کر» از فرمان عیسی برای جدا شدن اطاعت می کند. اما 
خوانندگان با احساسی اسرارآمیز در انتهای داستان باقی می مانند (۲۹:۹) هنگامی که او به 
شاگردانش می گوید «این نوع بجز از راه دعا به طریقی دیگر نمی تواند بیرون آید». 

سفری در جلیلیه با «دومین پیش گویی درد و رنج» توسط عیسی (۳۲-۳۰:۹)» که باز هم 
شاگردان نمی توانند درک کنند» شروع می شود. (مشکل رد کردن تمام این پیشگویی ها به 
عنوان ساخته های کاملاً بعد از مسیح در آیه ۳۱:۹ نمودار است» که بسیاری از محققین 
ویژگیهای سامی و سنت قدیمی را در آن می بینند.) در کفرناحوم و سپس هنگامی که او عزم 
سفری بدشگون به بهودیه می کند (۱:۱۰و۱۷)» عیسی به شاگردانش یک دستور متفاوت در 
رابطه با ملکوت می دهد (۳۱:۱۰-۳۳:۹). مرقس در اینجا هر آنجه که فکر می کند 
به عنوان آخرین گفتگوها قبل از رسیدن عیسی به اورشلیم برای مصلوب شدن مهم است جمع 
آوری نموده. در ۳۵-۳۳:۹ عیسی به دوازده نفر اخطار می کند که سعی نکنند در ملکوت خدا 
بزرگترین باشند, بلکه خادم باشند. جامعیت ملکوت به توسط فرمان عیسی برای قبول یک 
بچه (یعنی شخصی بی اهمیت) در نام او و با پند او (هر که برضد ما نیست با ماست) در 
۹ نشان دادم لاه خفاظت ردن برد رسوا ی ملا مرت کا ددن :۴۷:۹ 
۸) که عیسی به افراد کوجک که ایمان دارند بسط می دهد توسط خوانندگان مرقس شنیده 
خواهد شد نه فقط در زمان حیات او بلکه در خیات آنها تب دوازده نفر دعوت شده اند تا 
همانند آتش و نمک باشند (۵۰-۴۹:۹)» هم پاک کننده و هم طعم دهنده قبل از دوران 
داوری. 

سفر به بهودیه. دستور دادن به جماعت و سؤال یک فریسی مضمون تعلیم عیسی درباره 
ازدواج و طلاق است (۲-۱:۱۰). فریسیان بر اساس تثنیه ۴-۱:۲۴ اجازه می دادند که شوهر 
به دلیل «ناشایستگی همسرش» یک طلاقنامه بنویسد تا او را طلاق دهد و خاخام ها بحث 
می کردند که آیا این ناشایستگی می بایستی چیزی بسیار جدی بوده باشد نه موضوعی پیش پا 
افتاده. اما عیسی با مراحعه به پیدایش ۲۷:۱ ۲۴:۲ درباره اتحاد به وجود امده توسط ازدواج. 
بلست پیوند ازدواج را منع می کند» بطوری که ازدواج دوباره پس از طلاق زناکاری تلقی 
می شود (همین نظریه در میان یهودیانی نیز یافت می شود که طومارهای خطی بحرالمیت را 
به وجود آوردند). یک فرم از منع در متی (دو بار)» لوقا و نیز در اول قرنتیان ۱۱-۱۰:۷ حفظ 
شده» و بدین سبب احتمال دارد که جر و بحثی تاریخی در زمان حیات عیسی مابین او و سایر 
بهودیان که عقاید دیگری درباره این موضوع داشتند بوده باشد. سختی این موضوع توسط 


۲ توجه کنید به اهمیت زیاد مسیح شناسی در ۳۷:۹ «هر که مرا پذیرفت نه مرا بلکه فرستنده مرا پذیرفت». 


E:‏ انحیل به روایت مرقس 


مسیحیان اولیه هم شناخته شده بود و بزودی این گفته باعث بروز نقدهایی خواهد شد. ۱۳ به 


طور مثال, مرقس ۱۲:۱۰ که این گفته را به زنی که از شوهر خود طلاق می‌گیرد (در عهدعتیق 
جنین رسمی متصور نبود) بسط می دهد» این احتمالاً تقبل و هماهنگی با وضعیتی است که 
شنوندگان غیربهودی انجیل داشتند که زنان می توانستند شوهران خود را طلاق دهند. 

عیسی به موضوع آنهایی که وارد ملکوت می شوند (۳۱-۱۳:۱۰) رجوع می کند. سیاری 
فکر می کنند صحبت راجم به کودکان در ۱۶-۱۳:۱۰ یک اصلاح در فرضیه غلط است که 
خواستار موفقیت. توانایی‌ها. رفتار یا مقام درمورد کسانی است که به ملکوت خدا آورده 
شده اند» در حالی که برای عیسی ملکوت یا حاکمیت خدا تنها به پذیرایی انسانی نیاز دارد 
که ود کب سای ان اش ای سس سر اقا تا ول شم ادن 
شمرده شدن توسط ایمان» نزدیک می کند. اما افراد بالغ چگونه قوه درک را نشان داده يا 
بیان می کنند؟ این موضوع سوال مرد ثروتمند در ۱۷:۱۰ است. "۲ در جواب» عیسی از 
فرامین خدا که در عهدعتیق آمده حدا نمی شود اما وقتی که مرد حواب می دهد که همه آنان را 
مراعات نموده, عیسی با مهربانی از او می خواهد که تمام اموال خود را بفروشد و پول آن را به 
فقرا بدهد. آیا این قسمتی از آن کاری است که انجام آن برای به ارث بردن حیات جاودانی 
لازم است یا اینکه فقط در رابطه با شاگرد خاص بودن و راه رفتن با عیسی به آن نیاز است؟ 
مسلما تمام مسیحیان اولیه اموال خود را نفروختند, و ۲۷-۲۴:۱۰ نشان می دهد که عیسی 
جیزی را که نه به استاندارد خدا بلکه بر حسب استاندارد انسانها غیرممکن است طلب 
می کند. آنهایی که قربا نیهای بزرگی به خاطر عیسی می دهند پاداش خود را هم در این زمان و 
هم در زمان آینده دریافت خواهند کرد (۳۱-۲۹:۱۰): اما حمله «با حفاها» جه از عیسی یا 
از مرقس باشد, بحثی است واقع بینانه درباره سرنوشت آنها. 

واقع گرایی بیان خود را در سومین پی شگویی درباره درد و رنج (۳۴-۳۲:۱۰) نیز 
می یابد۔ با جزئیات بیشتر از دفعات قبل. چون وقایع مورد انتظار نزدیکتر می شوند. یعقوب و 
یوحنا در فوریت این موضوع. تقاضای اولین مکانها را در ملکوت مطرح می کنند (۳۵:۱۰- 
۵ مبارزه عیسی در تقلید از او در نوشیدن جام و تعمید یافتن بطور نمادین, دعوت به 
۳ امروز هم ادامه دارد. این دیدگاه که عیسی این خواسته را مطرح نمود در یک وضعیت زمانی خاص» واقعا بی معنی 
است» زیرا هر اظهارنظری که تا کنون بر روی زمین شده است در شرابط زمانی خاصی صورت گرفته. موضوع این است 
که آیا این را باید به عنوان درخواستی ادامه دار تلقی نمود که پیروان عیسی را ملزم می سازد (موضوع کاتولیک های رومی, 
در وابطه با ازدواج آداب مذهبی تلقی شده) یا فقط یک ایده آل که برای آن از اهداف علمی صرفنظر می‌شود, چه به 
ساد کی (بسیاری 1 کلیساهای پروتستان) یا به سختی, با دلیل خاص مغلا زناکاری (موضع ارتد کسها برداشته شده از متی 
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این واژه اشاره به پدر عیسی در اسمان داشت. برای اینکه نهایتا واژه «خدا» را برای عیسی هم به کار گیرند مسیحیان 
می باید ان را بسط می دادند تا شامل هر دو پدر در اسمان و پسر که در زمین بود» بشود. 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۱۴۱ 


تحمل درد و رنج است (فرار شاگردان در جتسیمانی اعتماد آ نها را نشان خواهد داد. پاسخ 
«ما می توانیم» بیش از حد خوش بینانه است). با وحودی که جاهای مخصوص توسط خدا 
آماده شده» شاگردان باید یاد بگیرند که طرح غیریهودیان» که پادشاهان بر رعایای خود 
ترجیح دارند» نباید در ملکوت پیروی شود. در آنجا خدمت کردن جیزی است که شخص را 
بز رگ می نماید. «پسر انسان نیامده است تا خدمت شود بلکه تا خدمت کند و تا جان خود 
را فذای نسیازیۍ کند» (۴۵:۱۰)» این یک جمع بندی مناسب از روحیه این ملکوت است» 
روحیه ای که از اشعیا ۱۰:۵۳- ۱۲ در انتظارش بوده اند. 

سفر به سوی اورشلیم صحنه ای نهایی در منطقه اریحا دارد. هنگامی که عیسی بارتیمائوس 
کور را شفا می بخشد (۵۲-۴۶:۱۰). این مرد که با اصرار به سوی عیسی در طلب ترحم وی 
فریاد می زند» درحالی که دیگران به او می‌گویند که ساکت باشد» نماد افراد بسیاری است 
که به سوی مسیح آمده و می شنوند که «ایمانت تو را نجات داد». مرقس این صحنه بینایی 
پافتن را به ما می دهد» به عنوان عنصری مثبت قبل از صحنه های تیره ای که او بزودی در 
اورشلیم توصیف خواهد نمود. 

۲ خدمت در اورشلیم: ورود؛ اعمال و برخوردها در معبد؛ بحشهای مربوط به 
آخرت شناسی (۳۷:۱۳-۱:۱۱). طبق روایت وقایعی که در این فصل ها توصیف شده در 
سه روز اتفاق افتاده (۰۱:۱۱ ۰۱۲ ۲۰). در روز نخست عیسی وارد اورشلیم می شود 
(۱۱-۱:۱۱). دو نفر از شاگردان از پایگاه عملیاتی عیسی به کوه زیتون فرستاده می شوند» و 
همه چیز به همان صورتی است که قبلاً گفته شده بود. او روی بچه الاغ که آنها 3 
آورده اند سوار می شود (شاید اشاره ای ضمنی به زکریا ٩:۹‏ درباره آمدن پادشاه اورشلیم) و 
مردم با فریادهای ستایش امیز هوشیاناء با بیان مزمور ۲۶:۱۱۸ و با فریادهای شادی در باره 
آمدن بادشاهی «پدر ما داود» او را تحسین می کنند. بدین ترتیب عیسی را به عنوان یک 
پادشاه اعلام می کنند که بار دیگر پادشاهی زمینی داود را برقرار خواهد ساخت- یک افتخار 
ما سوء تفاهمی دیگر. یک در میان جا دادن (ساندویچ) مرقسی بر حوادث روز بعد و شروع 
روز بعد حاکم می شود: لعنت کردن بر درخت انجین پاکسازی معبد» ویافتن درخت خشک 
شده انجیر (۲۵-۱۲:۱۱). لعنت کردن درخت به خاطر اینکه هیچ میوه ای نداشته به نظر 
بسیاری غیرمنطقی است, همجنان که مرقس به ما یاد آور می شود این زمان درست قبل از 
عید گذر, زمان بار دهی درخت انجیر نبود. به هرحال» لعنت کردن همانند اعمال پیامب رگونه 
عهدعتیق است که ویژگی بسیار اختصاصی آن توجه را به پیامی که به طور نمادین عرضه 
می شود (ار ۱۹: ۰۲-۱ ۱۱-۱۰؛ حزق ۷-۱:۱۲) جلب می کند. درخت بدون میوه نمایانگر 
آن مسوولین بهود است که قصور آنها در مداخله در عمل پا کسازی معبد. که مغاره‌ای شده بود 
برای دزدان به حای خانه دعا برای تمام افراد زار ۱۱:۷ اش ۶ شان داده شده. به طور 
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خاص» رئیس کهنه و کاتبان تلاش می کنند تا عیسی را به قتل برسانند و تنبیه آتی آنها 
توسط درخت خشک شده به طور نمادین نشان داده شده است. عنصر معنجزه آسا در لعنت 
کردن/خشک شدن در ۲۵-۲۲:۱۱ فرصتی برای عیسی فراهم می‌آورد تا به شاگردان خود 
درسی درمورد ایمان و قدرت دعا بدهد. (دستور به شاگردان برای بخشیدن تا اینکه خدا آنها 
را ببخشد به طرحی که متی در ۱۲:۶ در دعای راز نی جای می دهد شباهت دارد.) 

سوء نیت مسوولین که به دلیل پاکسازی معبد تحریک شده بود» در مبارزه با اقتدار عیسی 
ادامه می‌یابد (۳۳-۲۷:۱۱). این اولین تله از جندین دوره تله گذاری است که به توسط آنها 
داد. توحه کنید که در مسیر داستان» با یحیی تعمید دهنده. حتی گرجه مرده است» به عنوان 
شخصیتی که بايد به او توحه کرد برخورد می شود. مثل دهقانان بد ذات (۱۲-۱:۱۲) که 
نهایتا از دسترسی به تاکستان بازمی‌مانند*" همان طرح لعنت به درخت انجیر را دارد. در 
سوالات فریسیان و هیرودیان درباره مالیات‌ ها برای سزار (۱۷-۱۳:۱۲) و نیز سژال 
صدوقیان درباره رستاخیز (۲۷-۱۸:۱۲) تله های بیشتری برای عیسی نهفته است. اینها 
نشان دهنده خصومت گسترده برضد عیسی در ميان مسوّولین تمام گروه ها می باشد. اما آنها 
اولویت خدا و امید به رستاخیز. (مشکل می توان گستردگی و بسط قضاوت که انجیل نویسان 
(یا عیسی) درباره جر و بحث سیاسی روز درمورد مالبات داشته اند را دانست). با وحودی که 
دربازه بز رگترین فرمان از عیسی وال می کند. (۳۴-۲۸:۱۲) و تأیید عیسی را دال بر اینکه 
جندان از ملکوت خدا دور نیست به دست می آورد؛ استثنایی فائل می شود. شروع جواب 
عیسی بسیار جالب است» زیرا که او از نیایش روزمره یهودیان» 5۳6۳2 (بشنو ای اسرائیل 
)از تة ۶ استفاده می کند. این بدان معنی است که ده ها بعد از شروع مسیحیت» 
برای انجام نیایش به غیریهودیان هنوز هم دعای بهودی به عنوان قسمتی از خواسته اساسی 
انجام شده توسط خدا تعلیم داده می شده. دو فرمان تعلیم داده شده توسط عیسی» تلفیقی از 
تثنیه ۵:۶ و لاویان ۰۱۸:۱٩‏ در تأکید بر محبت» که مسیحیان علاقه داشتند به عنوان ویژگی 
مشخص کننده مذهب خود به آن فک ر کنند ویژگی که اغلب جای آن خالی است. سهیم هستند. 

در پاسخ به آن همه سؤالات خصومت امه عیسی هم سؤال مشکل خود را درباره پسر داود 
(۳۷-۳۵:۱۲) مطرح می کند. چه این موضوع در زمان حیات عیسی مطرح شده باشد یا نه, 
مسیحیان اولیه می بايد با این درک دست و پنجه نرم می کردند که تحسین کردن عیسی 
۵ تاکستان در رابطه با اسرائیل است با زمینه ای در اشعیا ۲-۱:۵. مالک آن خدا است و پسر عیسی می باشد 


(مرحله ای نادر از توصیف شخصی در مرقس). ا کک انا ای ای 
داده شده امتها می باشند. 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۳۳۳ 


به عنوان مسیح معنی بیشتری از پادشاه مسح شده از خاندان داود داشت. محکوم کردن نمایش 
عام کاتبان (۴۰-۳۸:۱۲) زمینه ای ارائه می دهد برای شرح رفتار اصیل مذهبیء بیوه زن 
مسکین (۴۴-۴۱:۱۲). 

بنابراین بیشتر فعالیت عیسی در اورشلیم در نواحی معبد صورت گرفت و این بعد از تعمق 
بر ساختمان های با شکوه معبد است که او» بالای کوه زیتون» بحث آخرت شناسی خود را 
رائه می دهد  )۳۷-۱:۱۳(‏ آخرین سخنرانی بشارتی او که نظر به آخرت دارد. این سخنرانی 
محموعه ای است از اخطارهای پیامب رگونه وحشتناک (ویرانی ساختمانهای معبد» تعقیب و 
آزار آتی شاگردان» نیاز به مراقبت) و نشانه‌های مربوط به زمان آخر (فریب دهندگان, 
جنگها, ویرانیهای نفرت انگیز ایستاده در حایی که نباید باشند. علائم در آسمان). تفسیر 
پنها مسائل زیادی به وجود می‌آورد. بعضی‌ها با این فرض که اینها به ترتیب زمانی مرتب 
شده‌اند و عیسی اطلاعات دقیقی درباره آینده داشته, تلاش کرده اند تا از دیدگاه خودشان 
آنجه را که تاکنون اتفاق افتاده و آنجه را که اتفاق خواهد افتاد دریابند (تحت‌اللفظی بودن 
به طور خاص معنی را تغییر شکل می دهد اگر عناصر نمادین عهدعتیق و زمان بين العهدین 
در رابطه با وقایع زمان آخر به عنوان توصیف دقیق وقایع مورد انتظار در نظ ر گرفته شود). 
حتی آنهایی که ارزش طبیعت نمادین آخر زمان را می دانند و رویکرد تحت اللفظی به قضیه 
ندارند. فکر می کنند تا حدودی شرح مرقس تحت تأثیر وقایعی قرار دارد که انجیل نویس 
می داند که اتفاق افتاده است» مثلاء تعقیب و آزار در کنیسه ها و توسط حاکمان و پادشاهان. 


برای بسیاری از خوانندگان حد نهایت خواندن این موعظه این است که هیچ جدول زمانی 
دقیقی داده نشده: از یک طرف بیروان عیسی نباید فریب این توهمات و ادعاها را بخورند که 
شمان فک اس و ان ری یگ ماه ها ابا اقب باق ا د 
ا 31 € ¢ 3 ِ .۰۰ 5 ٩‏ 
۳ تدهین؛ شام اخر؛ دستگیری؛ محاکمه ها؛ مصلوب شدن؛ تدفین؛ قبر خالی 
(۸:۱۶-۱:۱۴). موضوع دیگری که در انجیل مرقس اضافه شده خیانت یهودا و مسح عیسی 
(۱۱-۱:۱۴) است» چون مسح در زمان مابین توطئه مسوولین برای دستگیری عیسی و به جلو 
آمدن بهودا برای تسلیم او به آنان ساندویچ شده. مسح چون برای تدفین است به خوانندگان 
می‌گوید که توطئه موفق خواهد شد. زیرا زن ناشناخته مسح را انجام می دهد. آماده شدن برای 
عید گذر (۱۶-۱۲:۱۴) نه فقط مفهومی آیینی برای عمل عیسی در شام آخر فراهم می کند 
بلکه نمونه ای است از قدرت پیش گویی عیسی که چه روی خواهد داد. این موضوع اخیر ادامه 
خواهد یافت تا هنگامی که عیسی پیش گویی کند که بهودا, شاگردان, و بطرس جه کار خواهند 
کرد. شام آخر» که به طور بسیار خلاصه در مرقس آمده (۲۵-۱۷:۱۴) زمینه را برای اولین 
پیش گوییها فراهم می کند» و این ایده که یهودا عیسی را تسلیم خواهد کرد تضادی دراماتیک 
است به خود بخشیدن عیسی در برکت دادن در شام آخر به نان و شراب به عنوان جسم و خون خود. 
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OR O O 
هنگامی که عیسی بعد از ز شام به ه زیتون می رود. در | ین فاصله زمانی پی شگوییها در باره‎ 
فرار شاگردان و انکار پطرس محیطی غمگین به وجود می آورد» و در آنچه که در پی می‌آید‎ 
عنصر شکست و رها شدگی در مرقس قوی تر است از هر روایت دیگر درمورد درد و رنج.‎ 
تنهایی عیسی در سه سطح به تصویر کشیده شده, هنگامی که او از گروه شاگردانش, سه نفر‎ 
منتخب جدا می شود. و سپس در تنهایی برای استغاثه از پدر زانو می زند و سه مرتبه برای‎ 
دور کردن این جام از او جام درد و رنج که در ۰ او شاگردانش را دعوت به نوشیدن آن‎ 
کرده بود» تقاضا می کند. هنگامی که پدر سکوت می کند و شاگردان را نیز سه بار در خواب‎ 
می یابد» عیسی اراده خدا را پذیرا می شود و اعلام می کند که اینک پسر انسان به دست‎ 
گناهکاران سپرده خواهد شد همان گونه که سه بار پیش گویی نموده بود. اولین قدم در‎ 
مرحله طولانی تسلیم نمودن هنگامی است که با یک بوسه (تماسی احساسی) یهودا او را‎ 
تسلیم جماعتی می کند که از طرف رؤسای کهنه و کاتبان آمده‌اند. ۶ تمام شاگردان فرار‎ 
می‌کنند. و یک مرد جوان نیز که عیسی را تعقیب می‌نمود برهنه می گریزد. تلاشها برای‎ 
اسای مرد ران اال تی تت است» او شمایانگر شکشت‌اشت: آتهایی که همه زرا‎ 
ترک کرده بودند تا او را پیروی نمایند اینک همه چیز را ترک کرده اند تا از او دور شوند.‎ 

محاکمه یهودیان: عیسی توسط سنهدرین محکوم و مسخره می شود در حالی که پطرس او 
را انکار می کند (۱:۱۵-۵۳:۱۴). جماعت دستگیر کننده عیسی را به رئیس کهنه, مشایخ, 
و کاتبان تحویل می‌دهند که به عنوان سنهدرین تشکیل جلسه می دهند ۲۲ تا سرنوشت او را 
مشخص سازند. برای نشان دادن همزمانی» مرقس دو صحنه متضاد را جا به جا می کند: در 
یکی عیسی شجاعانه اقرار می کند که پسر خداست؛ در دیگری پطرس او را لعنت کرده منکر 
آشنایی با او می‌شود. شگفت اینکه در همان لحظه ای که عیسی را به عنوان پیامبر دروغین 
مسخره می کنند» سومین پیش گوبی او درباره شاگردانش تحقق می یابد. با وجودی که 
مسوّولین باور نمی کنند که عیسی می تواند قدس الاقداس را ویران کند» و یا این که او مسیح 
است» پسر متبارک (خدا),۲ اما این هر دو موضوع در مرگ او تأیید می شوند. در اینجا 
کو انعد کات مرفس اا ی نی هاش ها اه شود را من رد ا ا 
۱۶ جالب توجه اینکه در مرقس» برخلاف سایر اناجیل» عیسی به بهودا پاسخ نمی دهد. همین طور ان کسی که با شمشیر 
گوش خادم کاهن اعظم را می برد به عنوان یکی از شاگردان معرفی نگردیده. 
۷- بسیاری از مفسرین درد و رنج عیسی» از تصویر سنهدرین در میشنا برداشت نمودند (حدود ۲۰۰ میلادی). در زمان 
عبسی: »> به هرحال یک سنهدرین به نظر نمی رسد از تعداد ثابتی اعضا تشکیل شده و پا به طور مرتب جلسه محاکمه ترتیب 
می‌دآد. از ژوزفوس» تاریخ نویس قرن اول» می نویسد که کاهن اعظم» هنگامی که موضوعی سب بود که نیاز به مشورت 
و حمایت داشت» مخصوصا موضوعاتی که در برگیرنده معامله ای با رومیها بود» سنهدرین را از آشراف و کاهنان و سایر 
e‏ فریسیان را به صورت داشتن نقشی فعال در اقدامات آخر برعلیه عیسی و یا در حال 


جروبحثی درباره اتهامات درمورد سبت یا شریعت برعلیه او ترسیم نمی کند . ضدیت مرگبار از طرف مسوولین معبد 
اید. 
ی 
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مسیحیان محکومیت عیسی را به عنوان جیزی دیدند که خدا را وادار نمود تا به رومیها احازه 
دهد تا اورشلیم را ویران کنند» و هویت عیسی به عنوان پسر خدا نکته اصلی برای ایحاد نفرقه 
مابین مسیحیان و بهودیان گردید. 

محاکمه رومی؛ تسلیم عیسی توسط پیلاطس برای مصلوب شدن و مورد تمسخر قرار گرفتن 
(۲۰-۲:۱۵ الف). مسوّولین بهودی عیسی را به پیلاطس تسلیم می نمایند. مرقس مابین دو 
محاکمه موازی با یکدیگر آشکارا به صورتی کاملا موثر تفاوت قائل شده و به نکات مهم هر 
کدام اشاره می کند. در هر کدام از آنها شخصیتی اصلی به نمایندگی حضور دارد. که یکی 
رئیس کهنه و دیگری پیلاطس است که سوال کلیدی را که نشان دهنده توجه اوست مطرح 
می کند «آیا تو مسیح هستی, پسر آن متبارک؟» و «آیا تو پادشاه بهود هستی؟» شهود 
دروغین هم در محاکمه عیسی وجود دارند. و پیلاطس می‌داند که عیسی را از روی حسادت 
تسلیم نموده اند. با وحود این عیسی در پایان هر محاکمه محکوم شده و بر روی او آب دهان 
ریخته و مسخره می شود چه به عنوان پیامبر توسط اعضای سهندرین يهود و چه به عنوان 
پادشاه بهودیان توسط سربازان رومی. عیسی را که توسط همه رد شده به وسیله پیلاطس به 
سربازان رومی تسلیم می کنند تا مصلوبش نمایند. 

مصلوب شدن, مرگ و تدفین (۴۷-۲۰:۱۵). قبل از مصلوب شدن, در طی راه به طرف 
محلی به نام جلجتاء مرقس کمک شخصی به نام شمعون اهل قیروان و پس از مرگ عیسی بر 
صلیب کمک یوسف اهل رامه را به تصویر می کشد - شگفت اینکه تنها کسانی به او کمک 
می کنند که آن طوری که از مرقس می‌دانیم قبلاً هیچ گونه تماسی با او نداشته اند. جزئیات 
مصلوب شدن که مرقس به آنها اشاره می کند آکنده از توصیفات عهدعتیق از درد و رنج آن 
عادل است, مغلا دو پیمانه شراب یکی با مر در ابتدا و دیگری با سرکه در پایان 
(امث ۷-۶:۳۱ مز ۲۲:۶۹)» و تقسيم البسه وی (مز۱۹:۲۲). به سه دوره زمانی: ساعات 
سوم» ششم» نهم ٩)‏ صبح» ظهر, ۳ بعد از ظهر) اشاره شده. در دوره اول» به سه گروه در پای 
صلیب عیسی نقشی داده شده: رهگذران» رئیس کهنه و کاتبان» و خطاکارانی که همراه او 
مصلوب شدند. همه آنها درواقع با پیش کشیدن موضوعاتی از محاکمه بهود (ویرانی معبد 
شناسایی او به عنوان مسیح) او را مسخره می کنند. در دوره دوم تاریکی همه جارا فرا 
ره در دوره سوم» عیسی از روی صلیب برای اولین بار صحبت می کند. مرقس شرح درد 
و رنج عیسی را از ۳۶:۱۴ با دعای او که به زبان آرامی و یونانی نوشته شده شروع می کند 
«ابا» پدر ... این جام را از من برگردان». مرقس شرح درد و رنج را با دعایی دیگر در 
۵ به اتمام می رساند که به زبانهای آرامی و پونانی تکرار شده و حاوی کلمات ناامید 
کننده مزمور ۲:۲۲ «ایلوئی» ابلوئی» لما سبقتنی ... خدای من» خدای من» جرا مرا ترک 
نموده ای؟» می باشد. با احساس ترک شدن و بدون استفاده از واژه فامیلی «پدر»» عیسی 
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اینک به فرمی از خطابه تنزل می کند که برای تمام موجودات بشری معمول است «خدای 
من». هنوز» پاسخی قبل از مرگ عیسی» شنیده نمی شود. با وجود این در عق بگردی حیرت 
آور» لحظه ای که او درم ی گذرد, خدا او را در رابطه با همان موضوعاتی که در محاکمه 
یهودیان عنوان شده بود تأیید می کند» پرده ای که قدس الاقداس را در معبد جدا می کرد پاره 
می شود» و آن مکان را از قدوسیت خود محروم می سازد و یک غیربهودی متوجه حقیقتی 
می شود که رئیس گهته نمی توانست آن را نپذیرد. «درواقع این شخص پسر خدا بود» . 

زنانی که در جلیلیه به عیسی خدمت کرده و به دنبال او به اورشلیم آمده بودند اینک 
معرفی می شوند» به عنوان کسانی که از دور نظاره گر مرگ عیسی بوده اند. آنها که جایی که 
او را دفن کرده بودند را نیز دیده بودند. به عنوان یک رابط مهم مابین مرگ و کشف قبر 
ا که بیان و اک ف ی و آهل را ورت 
می‌گیرد که عضو موّمن سنهدرین است و احتمالاً مایل بوده تا شریعت را رعایت نماید, که 
حسد شخصی که به دار آويخته شده نباید طی شب آنجا باقی بماند. 

قبر خالی و رستاخیز (۰)۸-۱:۱۶. حسد عیسی را با عجله دفن کردند و بدین سبب اوائل 
صبح یکشنبه. پس از استراحت سبت. زنان عطریات و ادویه جات خرید ند تا او را تدهین 
نمایند. سؤال مهیج و بدون انتظار جواب, درباره حرکت سنگ. بر دخالت الهی در صحنه 
دشن که یوار اس نک ا وان کک وا سا ییا ی اف اوا یک ده 
دانست در آنجا حضور دارد» اما از جسد عیسی خبری نیست. اعلام پرطنین «او قیام کرده 
است ... او جلوتر از شما به جلیلیه می رود و در انجا او را خواهید دید» نشان دهنده پیروزی 


پسر انسان است که سه بار توسط خود عیسی ی گویی شده بود (۳۱۰:۸» ۳۱:۹ 
۰ واکنش زنان در ۸:۱۶ حيرت آور است. آنها از دستور مرد جوان که بايد به 
شاگردان و پطرس گزارش دهند سرپیجی کرده و می گریزند» و از روی ترس چیزی به کسی 
نمی گویند. الهیات مرقس ثابت است: حتی اعلام رستاخیز هم موجب ایجاد ایمان نمی شود؛ 
بدون تجربه شخصی فرد شنونده از درد و رنج و حمل صلیب. 

۴ پایانی توصیف کنندهٌ ظاهر شد نهای رستاخیز که توسط یک کپی بردار بعدی 
اضافه شده (۲۰-۹:۱۶). آنچه که من در بالا نوشتم نظربه عموم است. انجیل اصلی 
مرقس با آیه ۸:۱۶ به پایان رسید. با وجود این محققینی هستند که قویا برای پایانی مفقود 
شده استدلال می کنند (صفحه یایانی نسخه خطی که حدا شده) و معتقد بوده‌اند که مرقس 
مسلماً شرح ظاهر شدنها را در جلیلیه که در ۷:۱۶ قول آن را داده بود داده است (همان طوری 


٩‏ تلاشها برای درک اشاره مرقس در ۷:۱۶ نه به ظهور عیسی قیام کرده در جلیلیه بلکه به ظهور مجدد عیسی در اخر 
زمان دور از ذهن است. مخصوصا با این سه پیش گویی. ظاهرشد نها بس از رستاخیز به حضار محدودی صورت می گیرد. 
اما ظهور مجدد عیسی در آخر زمان فقط به شاگردان و بطرس قابل درک نیست. به هرحال این به طور ضمنی بیان می کند 
که با توصیف یک ظهور در حلیلیه. متی مرقس را بد درک کرده و یا با او موافق نبوده است. 
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که متی در ۲۰-۱۶:۲۸ شرح می دهد). اعلام خبر خوش (یک انحیل) که با گفته زنی که 
«چیزی به کسی نگفتند زیرا می ترسیدند» (۸:۱۶) پایان می پذیرد و این مشکل ساز است. 
به این مشکل در قدیم توجه شده بود. زیرا که نسخه های خطی مرقس بر وجود سه نوع پایان 
دلالت دارند که توسط کپی بردارها اضافه شده اند» احتمالاً در تلاشی برای اصلاح قطع شدن 
پکباره موضوع در ۸:۱۶. 

بهترین پایان تأیید شده که در اینجا بحث می شود» به نام ضمیمه مرقس یا پایان طولانی 
خوانده می شود و به عنوان قسمتی از متن مرقس در بسیاری از کتاب مقدسها به جاپ رسیده 
است. در این قسمت به سه بار ظهور عیسی قیام کرده ( به مریم مجدلیه به دو شاگرد در 
حومه» به بازده نفر شاگردان بر سرمیز) و به صعود اشاره شده. با وجود منشأً بعدی این 
اضافه» خواننده معمولی امروزی آن را بعد از آیات ۸-۱:۱۶ می‌خواند. در ۸:۱۶ زنان از 
صحبت کردن می ترسید ند و حال» ظهور عیسی به مریم مجدلیه او را به ایمان می‌آورد. او این 
خبر را با سایر شاگردان عیسی در میان م ی گذارد» اما آنها او را باوز نمی کنند. یه هرحال 
وقتی عیسی به دو نفر از آنان ظاهر می شود» ایمان می‌آورند و به دیگران نیز اعلام می کنند 
ما آنها باور نمی کنند. بالأخره» عیسی بر یازده تن ظاهر می شود و آنها را پس از اینکه برای 
یمان نیاوردن سرزنش می کند به تمام جهان می فرستد تا به انجیل بشارت دهند: «هر که 
یمان آورد و تعمید یابد نجات خواهد یافت». سه نمونه از آنانی که به اشتباه از ایمان 
آوردن بر اساس شنیدن از دیگران خود داری کردند» عبرتی است برای آنهایی که باید بر 
ساس شنیدن کلام شاگردان ایمان بیاورند. این ضمیمه با گفتار دلگرم کننده خداوند پایان 
می پذیرد که با شاگردان بشارت دهنده همکاری خواهد کرد وآنها را با نشانه‌های معجزه آسا 


انين خواهد نمود. 


منابع 


بدون توجه به اینکه منابع مرقس چه بوده» او یک نویسنده اصیل است که اثری تأثیر 
گذار به وجود آورده است. همان طوری که در بالا اشاره شد انجیل دارای طرحی کلی است 
که از طریق بخش اول به تخفق تن دوو ورن او به جس دوم هدایت می کند. در اشاره ای 
در نتیح هگیری بخش اول (۲۱-۱۸:۸) دو واقعه تکثیر قرص‌ های نان» به منظور به تصویر 
کشیدن د رک اشتباه شاگردان» جمعآوری شده اند. دو محاکمه عیسی نیز موازی هم هستند. 
پیش گویی های عیسی درباره شاگردان هم تماما در نیمه شرح درد و رنج به حقیقت پیوسته» و 
موضوعاتی که در این ميان مطرح می شوند (محاکمه بهودی) در پایان» هنگامی که عیسی 
می میرد به حقیقت می پیو ند ند. بخشی از این سازماندهی می توانسته از منابع بوده باشد اما 
قسمت عمده آن احتمالاً از خود مرقس بوده است. نحوه نگارش او در نحوه تنظیم مطالب» 
داستانهای مرتبط انتخاب جزئیات برای گزارش» و موضوعات پیش کشیده شده نمایان 


۱۳۸ انحیل به روایت مرقس 


است. آیا این شامل خلق کامل مثلهاء با معجزات, یا داستانهای دیگری که تاکنون در روایت 
عیسی موجود نبوده نیز می شود؟ محققین این موضوع را بحث کرده اند» اما ظاهرا جواب 
ستگی به شتا کت درکن منابع مرقسی و توانایی ما برای بازسازی آنها دارند. در ذیل 
چند پيشنهاد را مطرح می کنم: 
منایع موجود خارجی برای مرقس. انجیل پنهانی مرقس به عنوان منبعی برای مرفس» 
و نیز یک فرم کوتاه از انجیل پطرس به عنوان منبعی برای درد و رنج مرقسی پيشنهاد شده 
است. این تئوری دارای بیروان معدودی است. معدودی از محققین مدعی هستند که مرقس» 
٩‏ را می شناخته و از آن بهره گرفته است» اما جون بر طبق تعریف» 0 حاوی مطالبی است که 
متی و لوقا در آن سهیم بوده اند و در مرقس یافت نمی شود این نظریه در ماورای کنترل ما 
قرار می گیرد. 
توده هایی از مطالب حفظ شده در مرقس. تعداد زیادی از محققین استدلال می کنند 

که قبل از مرقس یک روایت (یا روایات) مکتوب درد و رنج وجود داشته که می توان آن را 
در تحت مطالب درد و رنج مرقس یافت. متأسفانه بازسازی آن به طرز گسترده ای متنوع است. 
به زحمت یک آیه را می توان یافت که همه آنها آن را به یک نوع منبع و یا روایت نسبت 
دهند. آنهایی که فکر می کنند یوحنا به طور مستقل از مرقس نوشته از تشابهات مابین آن دو 
انجیل به عنوان شاخصی برای مطالب مربوط به درد و رنج» قبل از انجیل استفاده می کنند, اما 
این توافق کلمات یک شرح پی در پی را ارائه نمی دهد. این احتمالی که شرح مصیبت قبل از 
مرقس وحود داشته این شک را که آیا ما دارای متدی هستیم که بتوان آن را به دقت و يا 
تمامیت بازسازی نمود از بین نمی برد. 

منابعی برای توده های کوچکتری از مطالب پیشنهاد شده‌اند. به طور مثال, بحثی وحود 
دارد در این مورد که آیا پنج مباحثه در ۶:۳-۱:۲ توسط مرقس از منبعی برداشت شده اشت: 
بطور گسترده پیشنهاد یک منبع (یا حتی یک منبع شفاهی و یک منبع نوشته شده) برای مثلها 
در ۳۴-۱:۴ ارائه شده است. اما درباره داستانهای معحزات مرقسی» جندین تئوری وحود 
دارد. به طور متال آکتمایر فرض می کند که دو دایره به هم متصل شده اند که هر کدام از آنها 
حاوی معجزه انجام شده در دریا» سه بار شفا» و یک مورد تکثیر قرص‌های نان بوده اند ( به 
ترتیب در ۴۴:۶-۳۵:۴ و ۲۶:۸-۴۵:۶) -مرقس به درون هر کدام از آنها مطالبی وارد کرده 
است (به ترتیب در ۳۳-۱:۶ و ۲۳-۱:۷). 

جرا این قدر در کشف منابع نوشته شده قبل از مرقس اختلاف وجود دارد؟ در ریشه های 
موضنوع درباره قابل استفاده بودن معیارها و ضوابط به کار گرفته شده در تشخیص اینکه 
مرقس چه چبزی» بر منبع (منابع غير موجود) استفاده شده اضافه نموده, تردید وجود دارد. 
به طور مثال مطالعه دقیقی بر نحوه نگارش مرقس, کلمات به کار رفته» و نحوه جمله بندی 
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نجام گردیده, و آنها در بحث درمورد اناجیل» برای تشخیص نوشته مرقس از نوشته های متی 
و لوقاء بسیار کمک دهنده هستند. اطمینان یافتن از اينکه جگونه باید اطلاعات به دست 
آمده از این تحقیقات را در تشخیص منابع قلمداد شده مرقس مورد استفاده قرار داد بسیار 
مشکل است. آیا شیوه قلم جنین منبعی از شیوه قلم مرقس متفاوت بوده؟ این که مرفس نحوه 
نوشتن مذهبی خود را از منبعی به دست آورده که او آن را به اندازه کافی معتبر (یا حتی 
مقدس) می دانسته که از آن استفاده بکند غیرقابل باور است» مخصوصا با وجود این که 
بعضی از مبلغین امروزی آگاهانه و یا نا گاهانه جمله بندیهای شفاهی و شیوه نگارش خود را 
از کتاب مقدس کینگ جیمز تقلید می نمایند. اگر نحوه نگارش منبع متفاوت از مرقس بوده» 
آیا مرقس آن را کورکورانه کپی کرده و بدین ترتیب به ما امکان تشخیص آن از اضافات خود 
را داده است؟ با اینکه او پس از مطالعه آنجه در منبع نوشته شده بوده محتوای آن را به سک 
نگارش خود دوباره تنظیم نموده است؟ این تکنیک البته تشخیص مابین آنچه که او شوت 
نموده و آنجه که خود تخود | ورد اک ا سکن شرا ھت سات 

نشانه هایی از ارتباط مطالب به یکدیگر معمولاً به عنوان راهنما برای آنجه که از خود 
مرقس است و آنجه که قبل از مرقس می باشد به کار گرفته می شود» با وجود این» اینها 
راهنماهای چندان رضایت بخشی نیستند. با نگاه به مرقس (یا هر انجیل دیگر) ما می توانیم 


بخش دیگر ضعیف می باشد. اگر مطالب در هر سوی این «درز» به نحوی ناموزون و 
ناهماهنگ باشد. ممکن است که ما قضاوت کنیم که این نامناسب بودن نه از نحوه نوشتن 
ضعیف, بلکه به این دلیل است که شخص دو مطلب را که در اصل با هم نبوده اند تلفیق 
نموده است. اما در اینجا سؤالاتی مطرح می شود. آیا مرفس این تلفیق را انجام داده, یا اینکه 
اتحادی نامناسب در همان ابتدا در منبع وجود داشته؟ آیا تلفیق واقعا نامناسب است» يا اینکه 
در چشم بیننده و از دیدگاهی که هرگز به ذهن انجیل نویس نیامده نامناسب می‌نماید؟ در 
این مقطع. شخص باید تشخیص دهد که متن حاضر که به نظر ناجور می‌آید برای نویسنده یا 
مصحح نهایی معنی دار بوده» خواه آن را کپی کرده و یا تنظیم نموده باشد. 

باز هم حضور مطالبی در مرقس با شیوه‌های متفاوت به عنوان ملاک و معیاری برای 
تشخیص تنظیم مرقس از منابع قلمداد شده در نظر گرفته می شود. اما این معیار نیز خطرات 
ودرا AC‏ داش کرش وق را رحس لته او در ال ری وه 
تغییر داده است؟ اگر شیوه مرفس همیشه ثابت نبوده, وجود شیوه‌های متفاوت نگارش 
راهنمای مطمئنی برای تشخیص مابین مطالب قبل از مرفس و مطالب مرقسی نیست؟ به علاوه 
در قضاوت درباره نحوه نگارش ما بايد تأثیرگذاری قوی شفاهی بر مرقس را هم در نظر 
بگیریم. روایات درباره عیسی برای دهه ها موعظه می شده. و حتی بعد از نوشته شدن نیز این 
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تأثیر شفاهی باز ادامه یافت. عضی ها مانند کلبر جدایی تندی مابین شفاهیات و با نقل 
مطلبی در مرقس می بینند. به هرحال» مدلهای کلبر از شفاهیات از حامعه ای بی سواد برداشت 
شدهء در حالی که عیسی و آنهایی که او را اعلام می نمودند در دنیای یهودیت زندگی 
می کردند که در آن سرمشق و الگوی حفظ کلام خدا کتب مقدسه بود. و بدین ترتیب 
شفاهیات و پای بندی به متن در زمینه ای مذهبی با هم ادغام شده بودند. بست تاکید دارد که 
در انحیل مرقس به عنوان یک داستان, تداومی قوی مابین سنت شفاهی و فرم کتبی یافت 
می شود. درواقع نشانه هایی از شفاهیات در نوشته های مرفس موحود است. همان طوری که 
دووی به طرز قانع کننده ای استدلال نموده. این شفاهیات نه تنها در آنجه که مرقس برداشت 
نموده بلکه در شیوه ای که او آنها را ارائه می کند تحلی می یابند. در موضوعی که شفاهیات و 
یا اینکه او زمانی کپی برداری و زمانی دوباره نویسی کرده است» مخصوصا حایی که او 
مطالبی را از زمینه شفاهی با مطالبی با زمینه مکتوب ادغام می نموده؟ چنین امکانی استدلالات 
را برای منابعی بر اساس شیوه های متفاوت نگارش در انجیل مرقس سست می کند. 

این مشکلات عنوان نشد ند تا مطالعات شدید را که برای کشف منابع مرقسی به کار گرفته 
شده از ارزش بیندازند. بلکه اینها بر نامطئمن بودن نتایج تأکید دارند. اهمیت اين مطالعات 
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انجیل مرقس را به شبوه های مختلف تفسیر نموده اند. بخشی از تنوع از روشهای متفاوت 
تفسیری که امروزه به کار گرفته می شوند ناشی می شود. اما در کلیه کتابهایی که درمورد 
مرقس وقف شده‌اند» نقد تنظيم مطلب برای چاپ» نقد واکنش خوانندگان» فرمهای 
ساختاری, نقد شرح و بیان 3 9 به شکلی بسیار 
گسترده آمده اند. اینکه انجیل مرقس به طور کامل یا بخشی از آن اصلیت خود را در متون 
نیایشی داشته است پيشنهاد شده» مثلاً از دروسی که می باید در کلیسا خوانده می شدند یا 
دروسی که توسط نیایش مراسم تعمید در عید گذر (مرد جوان در ردایی سفید در یکشنبه عید 
پاک در ۵:۱۶) با در ساعات نیایشی حمعه نیک (۴۲:۱۵-۱۷:۱۴ یک روز که توسط 
مرقس به بخشهای سه ساعته تقسیم شده است) شکل گرفته است. به عقیده بیلزیکیان انحیل 
مرقس به فرم کلاسیک یک تراژدی پونانی شکل گرفته است؛ و رابینسون عیسی انجیل را با 
روایت گزنفون در سقراط مقایسه می کند. همفری عهدعتیق را تجلی حکمت می بیند» 
مخصوصاً در کتاب حکمت, و به عنوان نقش هادی. خوانندگان ممکن است از این رویکردها 
(و یا از مخالفت با آنها) درسهایی بیاموزند, اما ما باید در اینجا بر مسائل خاصی که محققین 
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در تفسیر مرقس یافته اند (یا به وجود آورده‌اند)» و اغلب در تفسیرهای متفاوتی بازتاب 
می یابد تمرکز نماییم. 

تعضیی وفت مه آی در اتجیل تافت ی شود: وف در عبارات پیجیده و مرموز. 
اینها شامل: قصد ظاهراً متفی برای گفتن مثلها به آنانی که بیرونند (۱۲-۱۱:۴ که آنها 
نفهمند» و مبادا بازگشت نموده و گناهان ایشان آمرزیده شود)؛ نمادگرایی مرد جوان که برهنه 
می گریزد (۵۲-۵۱:۱۴)؛ و پایان ناگهانی جایی که زنان این خبرها را که «عیسی قیام 
کرده» و پا «به پطرس و شاگردان بگویید که باید به جلیلیه بروند (۸:۱۶)» منتقل 
نمی کنند. می باشند. با وجود این عبارات بیش از حد مشکل و یا زیاد نیستند. 

در ورای آنها» شخص می تواند مسائل خاصی را که در رویکردهای مختلف به انجیل 
برجسته شده اند نقل قول کند. در سال ۱۹۰۱ ورد. محقق آلمانی» تغوری خود را که بک راز 
درباره مسیح عامل مهمی در مرقس است ارائه نمود: گرچه عیسی مسیح است (یا پسر خدا)» 
اما او این راز را مخفی کرده و به شاگردانش می گوید که شفاهای معجزه گونه او را به دیگران 
فاش نکنند» و در نتیجه فقط شیاطین هستند که هویت وی را تشخیص می دهند. ورد این 
صحنه را از نظر تاریخی غیرقابل درک می‌داند. راز مسیحایی اختراع شده وو فلز 
مرقس» اما توسط او مرکزیت یافت) تا آوردن سنتهای اولیه a‏ به اعلام 
عیسی به عنوان مسیح را آسان تر کند. تئوری ورد در آلمان در سطح ۴ گسترده ای پذیرفته شد و 
به عاملی کلیدی برای نشان دادن اینکه مرقس ترکیبی مذهبی می باشد» با ترش اساسا 
تاریخی» تبدیل شد. به هرحال مخالفتهایی هم با این تئوری وجود دارد. با وجودی که مرقس 
آشکارا یک اثر مذهبی است» می توان فرض نمود که مسیح شناسی به اولین سطوح» حتی به 
خود عیسی به عقب برمیگردد. رازداری مرقسی ( که بسیاری عقیده دارند که ورد زیاده روی 
که سکن او رد ناریگ هی از یی ا ر رای مان زمان وی و کر ندشن 
زبان الهیاتی تکامل بافته برای بیان هویت خود ریشه داشته باشد. به هرحال و به دلائل 
مختلف, احتمالاً ا کثریت محققین دیگر به راز مسیحایی به عنوان موضوعی کلیدی در تفسیر 
مرقس فکر نمی کنند. 

به دلیل شهر ت کرمود به عنوان منتقد ادبی» انتفاد بیانی وی از مرفس توجه زیادی را جلب 
نموده است. تشه ها تحقیرآمیز او در باره بسیاری انتقادهای کتاب مقدس و تاکید بر گمنام 
بودن مرقس است» به نحوی که در ميان لحظه های تابندگی, انجیل به طور اصولی یک راز 
باقی می ماند که همانند مثلهاء خوانندگان را داوطلبانه از ملکوت بیرون می کند. با کنار 
گذاردن انتقادهای کتاب, که آیا تفسیرها را درک کرده و هنر را جایگزین علم ننموده است؛ 
شخص ممکن است اعتراض کند که او نوشته های مرقس را از الهیات نهایی مسبحی دور 
تتو دة !| بت : تصاویری از عدم اطاعت؛ ی سوءتفاهم و طلمت در مرقس شاخص 
هستند» اما مرگ عیسی بر روی صلیب» که تاریک ترین لحظه در انجیل است. پایان کار 
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نیست. قدرت خدا رخنه می کند, و یک بیگانه همانند یوز باشی رومی نیز محروم نمی شود. 
بلکه درک می کند. بدون توجه به اینکه تا چه حد زنان بر سر قبر دچار خیرت و سردرگمی 
هستند. خوانندگان در بی اطمینانی باقی نمی مانند: مسیح قیام کرده و او را می توان دید. 
بسیاری از مشکلات تفسیری بر اساس پیش فرضها در این باره می باشند که قبل از 
مرقس چه چیزی وجود داشته است. از همان ابتدا به دو هشدار باید توحه کنیم اولا در حالی 
که اکثریت محققین فکر می کنند که متی و لوقا از مرقس و از 0 برداشت نموده اند منایع 
مرقس و بوحنا بیشتر فرضی هستند. بازسازی الهیات این منابع غیرموجود (گرچه گویی یک 
منبع نمایانگر تمامیت دیدگاه کسانی است که آن را نوشته پا شنیده اند) به طور مضاعف 
فرضی است. پس ارزیابی الهیات مرقسی با پوحنایی بر پایه تغییرات اصلاحی که در آنجه از 
منابع دریافت شده انجام گردیده است به طور سه برابر فرضی می باشد. ثانیأ منتقدين هم 
جنین از تغیبرات مفروض استفاده می کنند تا تاریخجه جماعت مرقسی و یا نیت مرقس برای 
اصلاح سایر گروه های مسیحیان را بازسازی کنند. هر چهار انجیل نویس, چه با بهودیان در 
تماس بوده اند پا خی فصور بهودیان را در شناخت عیسی به عنوان مسیح به شدت محکوم 
می کنند. در ميان اناجیل به هرحال» فقط یوحنا (۶۶-۶۱:۶, ۴۲:۱۲) به طور خاص از 
گروه هایی از ایمانداران به عیسی که ایمان آنها را ناکافی می داند انتقاد می کند؛ و بنابراین 
مجاز است که انجیل یوحنا یا حداقل قسمتی از آن را که به صورت اصلاحبه سایر مسیحیان 
نوشته شده است بخوانیم. چنین انتقاد علنی در مرقس وجود ندارد. و تفسیر کردن مرقس به 
این شکل به گونه ای قابل ملاحظه از متن فراتر می رود. به چند مثال توجه کنید: 
الف) اگر مرقس از انجیل مخفی مرقس» انجیل پطرس» و یا از برخی نوشته های جعلی 
گنوستیک, آگاهی داشت. با اصلاح یا مردود شمردن آنها می توان بر مرقس نظاره کرد. 
به عنوان حمایت از یک مسیح شناسی کسال تآور ولی قابل باور برضد نظریات بسیار تخیلی 
و کم نظیر مسیح که بسیار اصیل تر بوده اند. مثلاه به طور تئوری مرقس می بایستی این 
اظهار نظر را که عیسی بر روی صلیب هیچ دردی را احساس ننمود حذف کرده باشد, پا صحنه 
یک عیسی غول آسای قیام کرده که با یک صلیب بر دوشش راه می رفت و صحبت می کرد. یا 
صحنه ای که عیسی غذا می خورد و شب را با یک مرد جوان عملا برهنه که عیسی او را از 
مرگ برخیزانیده بود به سر می‌آورد (مرقس مخفی). يا مرقس, با اشاراتش به دوازده نفر و 
توصیفش از زنان که درباره رستاخیز صحبتی ننمودند, شاید دفاع از مسیحیت مقتدر و مردانه 
برعلیه مسیحیت دارای جاذبه جادویی که زنان در آن نقشی مساوی دارند و مکاشفات پس از 
رستاخیز را دریافت می کنند (اناجیل گنوستیک), باشد. با وجودی که محققینی همانند 
کوئستر و گوسان فرض را بر وابستگی مرقس به آثار جعلی می گذارند» شواهد آن قدر ناجیز 
است که این رویکرد توسط بسیاری از محققان مردود شناخته شده. بدون اتهام هرگونه نیتی 
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که مرقس را به عنوان معیاری برای ایمان در نظر می گیرد کاهش نمی دهد. 

ب) اگر مرقس از یک مجموعه معجزات قبل از نوشته شدن انحیل برداشت کرده 
باشد» او ممکن است رویکرد به عیسی به عنوان ۵86۲ 36109 (انسان الهی) را در جنین منبعی 
رد کند. (در نقد کلی درباره معحزات ویدن فکر می کند که مسیح شناسی"206 ۱۳609 در 
حامعه مورد خطاب مرقس حکمرفا بوده و توسط شاگردان عیسی گسترش می یافته؛ مرقس 
می نویسد با این نیت که آن شاگردان و مسیح شناسی معجزه گونه بدون تحمل درد و رنج 
همراه باآنها را نی اعتبار سازد). در ورای شخصیت فرضی چنین منبع معجزه و استفاده 
صلا حگرایانه مرقس از آن؛ مسائلی وحود دارند در این رابطه که آیا ایدئولوژی 2067 دوتعطا 
رواج داشته؟ و در این مورد که آیا معجزات ایلیا و الیشع هماهنگی بهتری با معجزات انجیل 
رائه نمی کنند تا با اعمال پیشنهادی معجزه گران هلنیستی؟ و آیا رویکرد اصلا حگرایانه 
معجزه گر بازتابی از بدبینی امروزی درباره هر تصویری از عیسی به عنوان معجزه گر نیست؟ 
گر شخصی امکان معجزات را قبول کند (شفاهاء قیام مردگان» تکثیر قرص‌های نان» و 
غیره) آنگاه منبعی که در آن عیسی این کارها را انجام داد به او قدرتهای فوق طبیعی خواهد 
بخشید. (در انجیل فقط غیرایمانداران قدرت او را به بعلزبول نسبت می دهند» و یک منبع 
مسیحی آنها را به مقام والای عیسی و یا به رابطه شخصی او با خدا نسبت می دهد). مرقس 
هیچ مدرکی دال بر تردید درباره حقیقی بودن پویایی با اعمال مقتدرانه عیسی ارائه 
نمی دهد. " "با وجود این انحیل را می توان با دید انتقاد از دو فرضیه درباره معجزات بررسی 
نمود. عیسی مرفسی بطور صریح از انجام معجزات برای خودنمایی و اثبات فدرت خود 
با او به عنوان یک معلم با اقتدار و کسی که رنج می کشد ترکیب شده. بنابراین مرقس اگر از 
منبعی استفاده کرده که به عیسی به عنوان فقط مردی با قدرت انجام معجزات باشکوه می نگرد 
پا به عنوان کسی که نمایشی بی‌حاصل از قدرت معجزه گر اجرا نموده, آن منبع را اصلاح 
نموده است. بست در رابطه با شاگردان با سماحت استدلال می کند که ترسیم شکستهای آنان 
توسط مرقس به این منظور بوده که نمونه ای شبانی برای افرادی باشد که آنها هم با شکست 

ج) اگر مرقس از مجموعه ای از مثلهای قبل از نوشته شدن انجیل برداشت کرده, 
احتمالا در آن منبع عیسی معلمی دوره گرد و سفسطه باز بوده که با آداب و رسوم زمانه خود 


۰ هیچ بحثی در مرفس وجود ندارد که آیا به عیسی در لحظه ای معین از ز ندگی وی قدرتی معجزه اسا داده شده باشد و 
بدین ترتیب این تئثوری منبع عیسی را به عنوان بشری معمولی معرفی نموده که خدا او را به وسیله دادن قدرت 
خارق العاده به اوج رسانده حدس و کمان خالص است. 
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مبارزه می کرده. مرقس آنگاه مسیح شناسی خود را به آن منبع تحمیل و آن را با مطالبی که 
عیسی را به عنوان مسیح و پسر خدا معرفی می نمود ترکیب می کرد. چنین نظریه ای به نحوی 
اقتباسی است از نظریه ورد درباره مرقس مخفی» اما با موضوعاتی درمورد اولویت 0۵ و نظریه 
مسیح در جامعه 0 تلفیق شده. به هرحال باز هم مراحل غیر مسیح شناسی قبل از مرقس کاملا 
فرضی هستند و برضد بسیاری از شواهد می باشند. 

با وجودی که بسیاری از محققین صاحب نام عهدجدید تجزیه و تحلیل های خود از افکار 
مرقس را بر پایه تصحیح منابم مفروض بنا می کنند. اما عدم اطمینان نسبت به بازسازی منبع» 
تجزیه و تحلیل آنها را بحث انگیز می کند. به علاوه هنگامی که مرقس یک طرز فکر مشخص 
را مورد انتقاد قرار می دهد مثلاً مسیح شناسی بدون تحمل درد و رنج آن الگوی ناسالم 
می توا ند به راحتی یک تمایل کلی مسیحیت باشد بدون اینکه یک منبع خاص انجیلی و یا 
حتی گروه خاصی از مسیحیان از آن حمایت کنند. 

خواندن انجیل برای تأثیر گذاری سطحی آن. شاید ساده لوحانه به نظر برسد, اما من 
توصیه می کنم که برای اهداف عملی خوانندگانی که با مرقس آشنا می شوند می باید پیش 
فرضهای تحقیقاتی که بر اساس جر وبحث‌ها در منابع کشف می شوند را به کناری زده و 
تئوریهای مبهم بودن عمدی را نیز در نظر نگیرند. آنها مرقس را اگر به شکل سطحی مطالعه 
کنند بهتر درک خواهند کرد. این احتمال که جون متی و لوقا هر دو خودشان را بر یایه مرفس 
بنا کرده اند می تواند به این معنی باشد که مسیح شناسی مرقس به طور گسترده موعظه 
می شده. بگذارید به اندازه ناخن شست از داستان اصلی مرقس توصیفی بدهم که از یک 
خواندن سطحی بروز می کند» و اجازه دهیم القاب مختلف مربوط به مسیح برای عیسی (پسر 
انسان» مسیحاء پسر خدا) همدیگر را با هماهنگی رنگین کنند. 

با تحقق یافتن پیش گویی های اشعیا و معرفی توسط یحبی تعمید دهنده, یک عمل الهی 
جدید برای رهایی قوم خدا شروع شده است. یک ندای آسمانی بازتابنده مزمور ۲ از همان 
ابتدا به خوا نندگان می‌گوید که عیسی پسر منحصر به فرد خداست. برای اینکه حاکمیت و یا 
ملکوت خدا به این جهان آورده شود او این قدرت را دارد که تعلیم دهد و اعمالی را انجام 
دهد که در ورای تمام انتظارات می باشد. با وجود این او گرفتار وسوسه و مخالفت شیطان و 
پا ارواح پلید که همه چیز را تحت کنترل دارند می گردد ‏ که بر پایان داستان درد و رنج دلالت 
دارد. شفاهای عیسی, آرام کردن طوفان» غذا دادن به گرسنگان, و بخشایش گناهان همگی 
شکست شیطان را شکار می سازند؛ با وجود این که ارواح خبیث هنوز در برابر نفوذ ملکوت 
خدا به قلمرو آنان مقاومت می کنند. مخالفت دیگری نشان داده می شود از طرف آنهایی که 
تعالیم عیسی را رد می کنند و قدرت او را به ا مردودیتی که به طور خاص 
توسط فریسیان و کاتبان به زبان آورده می شود. نهایتا مقاومت در این واقعیت متجلی می شود 
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که آنهایی که آمده‌اند تا عیسی را قبول کرده و او را پیروی نمایند. او را درک نمی کنند. 
آنها نظریات خود را درباره پادشاهی دادند: این باید توسط موفقیت باشکوه و فوری و 
حاکمیت بر دیگران, به شیوه پادشاهان این جهان» مشخص شود. عیسی می کوشد به پیروان 
خود نشان دهد که خدا آررشهای دیگری دارد: آنهایی که قدرتی ندارند در برابر حاکمیت 
خدا از قدرتمندان بازتر هستند» و برای شناخت نیاز شخص به خدا هیچ چیزی موثرتر از 
تحمل درد و رنج نیست. با وجود این در میانه انجیل. عدم موفقیت عیسی آشکار می شود و 
بدین ترتیب اعلام می کند که خود او نیز باید درد و رنج تحمل کند و بمیرد. (با وجودی که 
عیسی رستاخیز خود را پیش گویی می کند» سخنان او در مرقس ۱۳ نشان می دهد که پایان 
فوراً نخواهد آمد و شاگردان او نیز از تحمل درد و رنج و شکست مصون نخواهند ماند). 
شاگردان او هنوز نمی فهمند» و هنگامی که او دستگیر می شود دجار لغزش می شوند. او در 
تحمل درد و رنج خود تنها گذارده می شود و به طرزی ناعادلانه توسط رئیس کهنه قوم خود و 
نیز فرماندار رومی محکوم گردیده و توسط همگان مسخره می شود. حتی به نظر می رسد خدا 
هم او را نمی شنود ولی با وجود این او در همان لحظه ای که به اعماق درد و رنج و مرگ سقوط 
می کند, توسط خدا و از طریق نشان دادن اینکه آنجه عیسی گفت حقیقت بوده است» تأیید 
می گردد. او از مرگ قیام می کند با این اشاره که شاگردان او او را در حلیلیه خواهند دید. در 
همان جایی که آنها برای اولین بار به پیروی او اقدام کردند» باز هم او را پیروی خواهند 
موي اما حال پس از آن که تحمل درد و رنج را فرا گرفته اند. 

زمانی که مرقس می نوشت. چندین دهه بود که عیسی را به عنوان مسیح موعظه می نمودند. 
برای درک و قدرشناسی از این قدیمی ترین جهره نگاری حفظ شده که به میراث مسیحیت ما 
اهدا گردیده» بایستی بر آنچه که می‌توانستیم امروزه درباره عیسی بدانیم» اگر ما فقط 
نامه های پولس را در دسترس می داشتیم» تعمق کنیم. در این صورت ما الهیاتی عالی درباره 
آنچه که خدا در مسیح انجام داده می داشتیم» اما عیسی تقریبا بدون چهره رها شده بود. مرقس 
این افتخار را دارد که آن «جهره» را ترسیم و آن را حزیی از انجیل جاویدان نموده است. 


چنانچه به عقب برگردیم» می بینیم که عنوان «انجیل برحسب مرقس» در پایان قرن دوم 
(شاید هم زودتر) به این نوشته داده شده است. در اواسط فرن دوم ژوستین به «خاطرات 
پطرس» به عنوان قطعه ای که فقط در مرقس ۱۷-۱۶:۳ یافت می شود اشاره می کند. 
کرده» درباره مرقس گزارش می کند: 
۳ 4 ۳3 رام ب 
«مرقس که مفسر و مترجم پطرس شده بود. آنچه را که او از گفته ها و یا اعمال انجام شده 
توسط خداوند به یاد می‌آورد به دقت می نوشت. اما نه ترتیب زیرا او خود نه از خداوند 
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شنیده و نه به دنبال او رفته بود. اما بعدها (همان طوری که گفتم) او پیرو پطرس شد و 
دستورات او را درمورد نیاز [زمان با شنونده] اطاعت می نمود» اما نه با هدف شرح منظم 
شرح گفته های خداوند (هنعم). بدین سبب مرقس در نگارش مطالبی که به خاطر می آورد 
اشتباهی مرتکب نشد زیرا او هدف خود را بر این قرار داده بود که مطلبی را که شنیده حذف 
نکند و مطلبی خلاف وافع ارائه ندهد.» 

اما یاییاس درباره متی نوشته است: 

«اینک متی سخنان خداوند (نع0) را به زبان عبری (آرامی؟) نظم داد و هر کدام 
حد توان خود تفسیر پا ترجمه نمود. » 

اگر برای لحظه ای ارزش تاریخی روایت فوق را کنار بگذاریم, باید درباره مرقس سوالاتی 
مطرح کنیم. نام مرقس (یونانی مارکوس, از لاتین مارسیوس) نامی چندان رایج نبود (مثلا 
مرقس آنتونی) و این اشارات عهدجدید به شخصی که به این نام نامیده می شده را پیچیده تر 
می کند. در کتاب اعمال رسولان اطلاعاتی وجود دارد درباره مردی که سه بار او را به عنوان 
«یوحنا که نام فامیل او مرقس بود» نامیده, و فقط یک بار (۳۹:۱۵) او را به سادگی 
«مرقس» خطاب می کند و او را همراه پطرس» پولس و برنابا می‌داند. در رساله فیلمون که 
یک نامه اصیل و غیرقابل بحث است که میان سالهای ۵۵ و ۶۳ فرستاده شده, ۲۲ پولس در 
آیه ۲۴ اشاره به مرقسی می کند که همکار و همراه او بوده» در همان‌حایی که او نامه را نوشته 
امیت ارت نان رم اما به احتمال بیشتر از افسس در طی «سومین سفر بشارتی»). نامه به 
کولسیان ۱۰:۴ که در همان وضعیت فیلمون و شاید به آن نیز وابسته است» تصویر این 
مرقس را روشن تر می کند: او پسر عموی برناباست. "۲ رساله اول پطرس (۱۳:۵) که از رم 
نوشته شده, مرقس را به عنوان «پسر» پطرس معرفی می کند که با او در آنجا می باشد. در 
دوم تیموتائوس ۴ پولس قبل از اين که ظاهراً در زندان (در رم؟) بمیرد می‌خواهد که 
Se‏ یرما ی اس اکن تدای هه 
اینها را با یک تصویر کلی از بوحنا که با عنوان مرقس خطاب شده ترکیب کنیم. او که برای 
پطرس در اورشلیم شناخته شده بوده بعدها همراه پولس بوده است» اما در سالهای ۵۰-۴۶ با 


۱ در کتاب اعمال ۲ در هنگام آزادی او از زندان حدود ۲ میلادی, پطرس به اورشلیم به منزل مریم» مادر 
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این مرد. رفت (احتمالا در این موقع یوحنا مرقس در اورشلیم بود. مگر این که فکر نہ که او و مادر و از قبرس همراه با 
پسر عمویش برنابا به اورشلیم آمده بودند). هنگامی که برنابا و سولس از اورشلیم به انطاکیه مراجعت کردند» زمانی در 
دهه سالهای ۴۰ انها بوحنا مرقس را با خود اورده بودند ( ۲ و در «اولین سفر بشارتی» (حدود سال ۴۶؟) او 
را با خود به قبرس بردند» سپس او به تنهایی به اورشلی Ry‏ (۴:۱۳و۱۳). در ابتدای 
«سفر دوم بشارتی» از انطاکیه حدود سال ۵۰, برنابا مایل بود باردیگر یوحن ریا ر اما به خاطر رفتار 
قبلی وی» پولس این پيشنهاد را رد کرد و سیلاس را به جای او برداشت. برنابا مرقس را با خود برداشته و با کشتی به 
قبرس رفت (۴۰-۳۶:۱۵). 

۲ این اطلاعات این را بسیار محتمل می کند که مرقس کولسیان همانند بوحنا» مرقس نامیده شده است. با وحودی که 
هیچ نوشته پولسی از هویت «یوحنایی» استفاده نمی کند. احتمال زیادی وحود دارد که رساله به کولسیان در سالهای دهه 
۰ نوشته شده باشد. هنگامی که مسیحیان مرقس مذکور در فیلمون را به عنوان یوحنا مرقس شناسایی نمودند که 
(برحسب اعمال) پولس حاضر به سفر با او نشد. 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۱۷ 


او اختلاف پیدا می کند. جند سال بعد این مرقس با رسول آشتی می کند و دوباره همراه وی 
می شود. نهایتا آن دو در دهه ۶۰ به رم می‌آیند و او در آنجا به پولس و پطرس قبل از 

به احتمال قوی روایت پاییاس به این (یوحنا) مرقس اشاره دارد به عنوان کسی که هر 
آنچه را که خداوند گفت و انجام داد به رشته تحریر در آورد. چه روایت قابل قبولی است! از 
یک طرف. اگر پاپیاس این روایت را از مشایخ شنیده باشد ما با روایتی سروکار داریم که در 
طی چندین دهه پس از نوشته شدن تنظیم گردیده. اگر کسی روایتی درباره نویسندگی اختراع 
کرده, جرا انجیل را به جنین شخصیت مسیحی غیرمهمی نسبت داده است؟ از طرف دیگر در 
درون انجیل شواهد اندکی برای حمایت از تصویر پاییاس وحود دارد و سوالات بسیاری را 
باعث می شود. اینکه در انجیل مرقس» پطرس از ميان دوازده نفر مهم ترین آنها و تقریبا 
نماینده آنهاست نمی تواند بدین معنی باشد که پطرس منبع انجیل بوده است. انسان 
می تواند برداشت مشابهی از بطرس در نامه پولس به غلاطیان و نامه اول او به قرنتیان داشته 
راشد» و بدین ترتیب می بینیم که اهمیت پطرس به سادگی مبتنی بر واقعیات بوده است. این 
موضوع که نویسنده این انحیل یونانی پوحنا مرقس بوده. یک یهودی از اورشلیم (که احتمالا 
آرامی صحبت می کرده) که در همان اوائل مسیحی شده بود؛ به سخنی با این برداشت که به 
نظر نمی رسد این انجبل ترجمه ای از آرامی بوده باشد» و اینکه بر روایات به دست آمده از 
پونانی تکیه دارد, و به نظر می رسد درباره جفرافیای فلسطین سردرگم است سازگار است. 
(تلاش برای اثبات اینکه مرقس جغرافیای الهیاتی به کار برده و درباره دقت آن چندان 
توجهی نکرده به نظر ساختگی می‌آید). اگر این اظهارنظرها مناسب عهدجدید پوحنا مرقس 
نیست و شخص بخواهد اعتباری به روایت پاییاس بدهد» باید فکر کند که روایات قبلی, 
انجیل را به یک مسیحی ناشناخته به نام مرقس منسوب می دانند» که بعدها با یوحنا مرقس 

آیا رابطه (یوحنا) مرقس با پطرس در کتاب اعمال رسولان و رساله اول پطرس موجب 
شده که این روایت پاییاس که مرقس در نوشتن انحیل از انجیل بطرس برداشت کرده است» 
به وجود آید؟ چند دقت نظر درباره اظهار نظر پاپیاس مهم می باشد. منظور (مفسر) لزوما این 
می داد. ۲" پاییاس اشاره می کند که مرقس یک شاهد عینی نبوده» و نیز اینکه او به موعظه 


متکی بوده و نظم خود را در نوشته هایش اعمال نموده بود۔ تمام این مطالب می تواند ا 


۳ به هرحال, استفاده پاپیاس از همان واژه نگاری در اشاره به متی می تواند احتمال را به طرف ترحمه متمایل سازد: 
پطرس آرامی صحبت می کرد و مرقس که به پوناني می نوشت گفته های او را ترحمه می نمود» متی به عبری/ارامی 
می نوشت و افرادی نوشته های او را به یونانی ترجمه کردند. 


۱۵۸ انجیل به روایت مرقس 


مدا رک داخلی انجیل درمورد انجیل نویس در توافق باشد. با وجود اين» قبول رابطه نزدیک 
و بلافصل که پاپیاس حدس می‌زند بین مرقس انجیل نویس و پطرس (شاهد عینی) وجود 
داشته مشکل است» زیرا به نظر می رسد که برخی از توضیحات درباره سخنان و اعمال عیسی 
در مرقس در برابر شرح داستانها در 0 و یا سایر اناجیل» در در جه دوم اهمیت باشد. باز هم 
اگر شخص بخواهد اعتباری محدود برای پاپیاس قائل شود. می تواند «پطرس» را به عنوان 
یک نمونه اصلی شخصیت در نظر بگیرد که با سنت رسولی اورشلیم و موعظه ای که ترکیبی 
است از تعالیم اعمال» و درد و رنج عیسی, شناخته شده است کک می توانسته 

شته هایش درباره عیسی را در لحنی هیجان انگیز و شیوه ای ساده گزارش کند. مرقس با 
e‏ و تنظیم مجدد» متنی را از یک نمونه استاندارد که تصور می شود موعظه 
رسولی بوده» برداشت نموده است. این می تواند دو موضوع رایج درباره روا بط انجیلی توضیح 
دهد: RS S|‏ شده و مورد تأبید بوده که 
به عنوان راهنما توسط متی و لوقا در نواحی متفاوت مورد استفاده قرار گرفته؛ ثانیاً یوحنا 
می توانسته مستقل از مرقس اما در برخی محتویات شباهتهایی با آن داشته باشد. بسیاری 
روایت پاپیاس را کاملاً مردود می‌دانند, اما از طرح این امکانات می توان نتیجه گرفت که 
روایات باستانی اغلب دارای عناصری از حقبقت در فرمی تحریف شده هستند. 


مکان يا جامعه وکر 


آیا ما مدرکی داریم که انحیل از کجا یا به کجا نوشته شد؟ بعضی از طرفداران نقد ادبی 
اظهار می دار ند که حماعتی که به طور ضمنی در متن انجیل اشاره شده ممکن است جماعت 
تاریخی نباشند که درواة قع انجیل را دریافت نموده‌اند. حتی بدون جنین فرضیه هایی (که 
eT‏ غیرممکن می سازد) شواهد درونی انجیل به ما نمی گویند که آیا 
ما با دیدگاه نویسنده سروکار داریم یا با دیدگاه افراد مخاطب, و يا هر دو. به این دلیل است 
که من کلمه «درگیر» را در تیتر این زیر بخش به کار پرده ام. 

در اواخر قرن دوم کلمنت اهل اسکندریه رم را به عنوان محلی که مرقس انجیل را نوشت 
ذکر کرده, این تگوری توسط محققین بسیاری حمایت می شود. به هرحال, چون روایتی بسیار 
قوی وجود داشت که پطرس در رم شهید شده است» این ادعای باستانی ممکن است ماخذ 
خیالی آن رابطه ای باشد که پاییاس مابین مرقس و پطرس به وجود آورد. چند بن فاکتور 
درونی تصور می شود که از رم به عنوان محل نوشته شدن حمایت کند. حضور کلماتی با منشاً 
و و O‏ 


پطرس را به عنوان واعظ جامعه اورشلیم متجلی می سازد. کتاب ۶۸۲ (پطرس در عهد جدید) اظهار می دارد که پطرس بعد 
از مرش شخصیت ایده آل برای اعمال مشخصی در کلیسا شد. 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۱۵۹ 


لاتین در مرقس و نیز حضور گرامر لاتین در نگارش ممکن است به مکانی اشاره داشته باشند 
که در آنجا به زبان لاتين صحبت می شده. با وجودی که بسیاری از کلمات تجاری و یا نظامی 
لاتين را می توانستند در هر کجای امپراتوری روم بیابند» هنگل می نویسد که حضور زنی 
یونانی از اهالی فینیقیه صوریه در مرقس ۲۶:۷ تشان دهنده استفاده زبان شناسی در غرب (و 
بنابراین احتمالاً روم) است. همجنین ادعا شده که سکه یک ربعی (لاتین: 5هت4هناو- ربع) 
در ۴۲:۱۲ در شرق رایج نبوده. باز هم شباهتهایی مابین انجیل مرفس و نامه پولس به رومیان 
یافت شده است. به طور مثال» در مرقس (۰)۱۹:۷ «او اعلام کرد که تمام غذاها پاک 
هستند» که مشابه است با رومیان ۱۴:۱۴: «می دانم و در عیسی خداوند یقین می دارم که 
هیچ چیز در ذات خود نجس تیت تا کف فڑی فرش کت شا رخا در کر کت و قراو !تھا 
هنگامی که عیسی دستگیر شد نشان دهنده آن است که مرقس خطاب به جامعه ای می نوشت 
که تحت تعقیب قرار داشته و شکست خورده بود. شاید این یک حفاری رومی بوده» زیرا 
۴۳۳۰ به شدت از آنهایی که حکام امتها شمرده می شوند و بر آنها ریاست می کنند انتقاد 
می کند. با وحودی که مسیحیان در نقاط مختلف تحت آزار بودند فقط از مسیحیان مقیم 
پایتخت می دانیم که قبل از سال ۷۰ یعنی در زمان حکومت نرون تحت جفاهای عمده رومیها 
قرار گرفته بوده‌اند. 

برخی دیگر مخاطبین مرقس را نزدیکتر به فلسطین» در سوریه و پا در شمال ماورای اردن 
می دانند. اگر متی و لوقا هر دو در نواحی انطاکیه نوشته بودند (فرض مشکوک!)» شناخت 
مسقلانه آنها از مرقس می تواند توجیه شود» اگر انجیل مرقس هم در همان نواحی نوشته شده 
باشد. پیشنهاد بعدی جلیلیه است. یک تئوری منسوب به لومیر اشاره دارد به مقایسه ای در 
مرقس مابین جلیلیه و اورشلیم» به نحوی که آینده جامعه ایماندار در جلیلیه, به عنوان سرزمین 
نجات موعود (مرقس ۷:۱۶) یا نمادی از دنیای امتها (گرچه درواقع جلیلیه قوباً بهودی و 
ملی گرا بود) قرار دارد. کلبر فکر می کند که انبیای کلیسای اورشلیم در انتظار ظهور تا نویه 
مسیح بودند که حمایت برضد رومیها را می‌آورد؛ اما بعد از ویرانی اورشلیم انجیل مرفس 
به عنوان مباحثه مسیحیان جلیلیه برعلیه دیدگاه مسیحیان شکست خورده اورشلیم نوشته شد. به 
هرحال» این حقیقت که عیسی از جلیلیه آمد ممکن است توضیح توحه مرقس به آن نواحی 
باشد. حتی اگر جلیلیه عاملی در تنظیم انجیل مرقس بود. احتمالاً می توانست محلی باشد که 
انجیل در آنجا نوشته شده به جای اینکه محلی باشد که انجیل برای آن نوشته شده. ترحمه 
واژه‌های آرامی نشانگر آن است که جماعت دریافت کننده انجیل با آن زبان آشنایی 
نداشته‌اند ۱۱۱ هک ۳ ۳۳۵۲ و این موضوع به زحمت می تواند در 
جلیلیه صادق باشد. هم چنین لازم نبوده که نویسنده رسوم اساسی طهارت بهودیان را توضیح 
دهد (۴-۳:۷). 


۱۶۰ انحیل به روایت مرقس 


این که ما نمی توانیم دقیقا مکانی را که مخاطب مرقس بوده تشخیص دهیم ما را آزاد 
می گذارد تا بر آنچه با خواندن دقیق انجیل مرقس درباره مخاطبین او می توانیم کشف کنیم 
تمرکز نماییم. بدون توجه به اینکه آنها در کجا زندگی می کرده اند. به طور خلاصه. کلی و با 
نویسنده» یا جماعت» و يا هر دو در مکانی زندگی می کرده اند که به زبان لا تس صحبت 
می شد و حضور کلمات یونانی در آن مشهود بود. اکثریت دریافت کنندگان بهودی نبوده اند 
حون نویسنده رسومات طهارت بهودیان را برای آنها توضیح می دهد. با وحود این او حدس 
می زده که آنها با واژه های مذهبی که از بهودیت سرچشمه می گرفتند (شیطان» بعلزبول 
جهنم. خاخام» هوشیعانا و آمین) آشنایی دارند. بنابراین آنها احتمالا مسبحیانی بوده اند که 
مذهب داده بودند. به احتمال زیاد آنها قبل از اينکه انحیل مرقس برایشان خوانده شود 
درباره عیسی زیاد شنیده بودند. از نظر الهیاتی انتظارات به غلیان آمده ای درباره ظهور ثانوی 
و نزدیک مسیح داشتند» که احتمالاً توسط تعقیب و آزاری که آنها تجربه کرده و در طی آن 


تعداد قابل توحهی از آنان لغزش خورده دود ند» تشد ید شك هات : 


تاریخ نگارش 

به اعتقاد آ نهایی که به روایت پاییاس اعتبار می دهند» انجیل مرقس درست قبل و یا بعد 
از مرگ پطرس نوشته شده, یعنی در اواسط با اواخر دهه ۶۰. این تاریخگذاری به وسیله 
قصور انجیل مرقس در دادن هر گونه اطلاع درمورد جزئیات اولین شورش بهودیان برعلیه روم 
در سالهای ۷۰-۶۶ میلادی, و اشاره به سقوط اورشلیم. حمایت می شود. بعضی ها که فرض 
را بر تاربخی بعد از سال ۷۰ برای انجیل مرقس می گذارند سوّال می کنند که آیا افراد 
زیادی» خارح از فلسطین. از جزئیات شورش با خبر بوده‌اند, و آیا سقوط اورشلیم اشاره 
نمادین در یک انجیل قبل از اينکه به عنوان داوری خدا به خاطر آنجه که بر عیسی اتفاق افتاد 
دیده شود را تصدیق می کند؟ توحه ژوزفوس و مکاشفات بهودیان به این سقوط و ویرانی 
معبد باعث می شد که مسیحیان بهودی تبار به زحمت بتوانند معنی این اتفاقات را بعد از 
اینکه روی داده بود ند در نظر نگیرند. 

روابط اناجیل نظیر استدلالی را ترتیب می دهد» به این ترتیب که اگر مرفس به طور 
مستقل توسط هر دو» متی و لوقا» مورد استفاده قرار گرفته و اناجیل آنها در دهه های ۸۰ و ٩۰‏ 
نوشته شده‌اند. طبق باور اکثر محققین, تاریخی بعد از سال ۷۵ برای نگارش مرقس به نظر 

طرف دیگر طیف مسئله سازتر است» زیرا هیچ راهی وجود ندارد که با اطمینان بدانیم که 
انجیل مرقس در چه زمانی نوشته شده است. این یک حقیقت باقی می ماند» علیرغم ادعای 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۱۶۱ 


کالاهان در سال ۱۹۷۲ که جند کلمه از مرفس ۵۳-۵۲:۶ را در تکه ای از یک یاییروس 
یونانی قمران پیدا کرده که تحقبقات باستان شناسی» تاریخی مابین ۵۰ قبل از میلاد تا ۵۰ 
بعد از میلاد ( به اضافه منهای ۲۵ سال) برای آن تعیین می کنند. جنین کشفی می تواند 
به طور ضمنی به این معنی باشد که انجیل یک دهه یا بیشتر قبل از انهدام جامعه قمران در 
سال ۶۸ میلادی در حریان بوده است. معدودی از محققین بر این باورند که حالت تکامل 
یافته روایت یونانی عیسی در انجیل مرقس این را تداعی می کند که می بایستی جندین دهه از 
زمان عیسي گذشته باشد . بنابراین» توافق گسترده در ميان محققین وجود دارد که مرقس در 
اواخر دهه ۶۰ با درست بعد از سال ۷۰ نوشته شده است. 


موضوعات و مسائلی برای تعمق 


۱ همان طوری که در فصل ششم توضیح داده شد. این مقدمه بر این فرض است که متی و 
لوقا از مرقس استفاده نموده اند. با وجود این برای قرنها این نظربه اگوستین که مرقس چیزی 
بیشتر از یک خلاصه و جکیده ای از متی است غایب بود. و تنها در این اواخر است که توحه 
عموم به فرضیه (اصلاح شده) گریس باخ جلب شده که در آن مرقس از متی و لوقا برداشت 
نموده. حال نتایج الهیاتی وا بستگی مرقس به سایر اناجیل نظیر را بررسی کنیم. به طور مثال, 
مرقس می بایستی دعای ربانی و چهار خوشابه حال ها را که متی و لوقا برسر آن توافق 
داشته اند» حذف نموده باشد. اما از نظر مسیح شناسی اگر مرقس بعد از متی نوشته شده و از 
متی برداشت نموده است. در دورانی که لقب «خدا» برای عیسی بیشتر رایج می شد مرقس 
۰ ۱۸ موضوع ۹ را پیجیده تر می ساخت. با مخالفت برای دادن عنوانی به 
عیسی که فقط به خدا تعلق دارد. مرقس ۵:۶ می بایست این ايده را عرضه کند که عیسی 
نمی توا نست در ناصره معجزه کند» و اظهار نظر متی ۵۸:۱۳ را که او در آنجا کار زیادی انجام 
نداد تغییر دهد. بعضی‌ها ادعا می کنند که الویت متی و وابستگی مرقس به متی مواضع 
کاتولیک رومی روایت را حمایت می کند» اما معرفی مریم و پطرس به توسط مرقس دشوارتر 
می شد اگر انجیل نویس, متی و یا لوقا را می شناخت. مرقس می بایستی شرح حال زمان 
کودکی عیسی را که در متی و لوقا وحود دارد به طور عمدی حذف نموده باشد» حتی جزئیاتی 
که در آنها هر دو توافق دارند. منجمله باردار شدن مریم عیسی را توسط روح القدس. مرقس 
می بایستی آگاهانه دو موضوع مربوط به مریم را اضافه نموده باشد که در متی و لوقا وجود 
ندارد» یعنی اينکه, خانواده خود عیسی فکر می کردند که او «از خود بی خود» شده (۱۹:۳- 
۱) و اپنکه او هیچ حرمتی نزد خانواده خود نیافت (۴:۶). و اما نظر مرقس راجع به پطرس 
و شاگردان» مرقس به طور عمدی هم متی ۱۹-۱۶:۱۶ که پطرس را صخره ای می سازد که بر 
روی آن کلیسا بنا می شود» و هم لوقا ۳۱:۲۲ که پطرس را به تقویت برادران خویش پس از 


۱۶۲ انجیل به روایت مرقس 


شکست خود وادار می سازد. حذف می کند. (با وحودی که این عبارات در متی و لوقا یافت 
نمی شوند» مرقس نمی تواند تأثیر حذف اینگونه عبارات مثبت را نادیده بگیرد). مرقس 
کی اند عدا وعد کی شا گرذان ره و وف ۱۹۲۲ ۳و۱ یر انآ نا خر 
روی تخت‌هایی نشسته و بر دوازده قبیله اسرائیل داوری خواهند نمود حذف کرده باشد. 
مرقس ۳۸:۴ شاگردان را نسبت به عیسی خشن تر از آنجه که آنها در متی ۲۵:۸ نوده اند 
می‌سازد. با استفاده از کتابی که در آن اناجیل در ستونهای موازی نوشته شده‌اند خوانندگان 
می توا نند اندیشه های مرقس و روش های او را در فرضیه گرپس باخ بررسی کنند. 

۲ با کنار گذاشتن موضوع مطرح شده در بند (۱) و قبول شایستگی خود مرقس, متوجه 
می شویم که تعدادی از محققین متن این انجیل را به عنوان حمله ای به شاکردان تفسیر 
می کنند تا آن حد که می گویند شاگردان بعد از شکست در درد و رنج عیسی» دیگر بازخرید 
شده نیستند. آیا چنین تفسیری منفی از انجیل جایز است؟ آیا سوء درک دائمی آ نها دلیل بر 
پر وکیا کا ها تست اک ا ا واوا رها کی وق که اک 
آنها شکست خواهند خورد؟ آیا ۲۸:۱۴ و ۷:۱۶ این اعتماد را در آنها ایجاد نمی کند که 
عیسی آنها را به نقشی که او برای آنها تعیین کرده بود هنگامی که آنها را در ۱۳-۷:۶ به 
بیرون فرستاد باز خواهد گرداند؟ (برخی از محققین دلیل می‌آورند که این عبارات 
نشان دهنده اضافات مرقس به یک منبع قدیمی تر می باشند» اما حزئی از انحیلی هستند که به 
دست ما رده است): 

۳) اگر شخص فقط انجیل مرقس, و نه متی» را داشته باشد از روایات درمورد هیرودیس» 
و مجوسیان و نیز از موعظه بر سر کوه, و دعای ربانی» بنای کلیسا بر پطرس» و برخی دیگر از 
عناصر خیال انگیز در روایت درد و رنج (مثلاً خودکشی بهودا) محروم خواهد بود. اگر انسان 
فقط انحیل مرقس را می داشت و نه لوقا راء از تصویر پردازی حساس از مریم در شرح دوران 
طفولیت, داستان شبانان» و از برخی از زیباترین مثلها (سامری نیکو پسر ولخرج), و نیز از 
صحنه های بسیار لطیف در شرح درد و رنج (شفای گوش خادم» زنان اورشلیم در حین حرکت 
به سوی صلیب, «دزد نیکو») محروم می شد. شناخت فقر در انجیل مرقس گاهی موجب 
ارزیابی ناجیز مرقس به عنوان پسر عموی فقیر سایر اناحیل نظیر شده است. با شیوه ای 
اصلاحی» خواندن انجیل مرقس با کنار نهادن تمام اطلاعات درمورد عیسی در سایر اناجیل» و 
تعمق بر تصویر غنی که از عبسی در آن عرضه شده است, مطالعه ای ارزشمند خواهد بود. 

۴ در شرح درد و رنج در انجیل مرقس» رئیس کهنه به اتفاق کاتبان و مشایخ برعلیه عیسی 
توطعه می کنند. ایشان به عنوان شورای يهود (سنهدرین) دور هم جمع شده و به دنبال شهود 
هستند تا عیسی را به مرگ بسپارند» بر ورت او آب دهان می اندازند» او را تازیانه 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۱۶۳ 


می زنند» مسخره می کنند» و در برابر پیلاطس به او تهمت می‌زنند. مردم را تحریک 
می کنند تا مرک او را طلب نمایند» واو را هنگامی که بر صلیب میخکوب است مورد 
تمسخر قرار می دهند. برخی از محققین اینها را به عنوان تصویری برای ترویج ضد بهود 
می بینند. شرح درد و رنج آشکارا وقایع را مهیج نموده است» اما برحسب واقعیت زیربنایی» 
کاملاً محتمل است که معبد بهودیان و نیز مسوولین سنهدرین به طور جدی در مرگ عیسی و 
تسلیم او به رومیان تا مصلوبش نمایند» درگیر بوده اند. این احتمال با اظهارات پولس در طی 
بیست سال بعد از مرگ عیسی درمورد شراکت بھودیان در مرگ عیسی ( تسا ۱۱۶۱۲۰۲ 
و به وسیله مد رکی از قرن اول از تاریخ نویس بهودی» ژوزفوس» مبنی بر این که پیلاطس 
عیسی را «برحسب اعلام جرم مردان رده اول در میان ما» محکوم به صلیب نمود» و با شواهد 
تأیید کننده از اقداماتی مشابه که برعلیه سایر بهودیان در اورشلیم در دهه ۶۰ انجام شد که 
آنها را پس از اینکه تازیانه زدند. توسط رهبران بهودی برای اعدام به فرماندار رومی تسلیم 
نمودند (عیسی پسر حنانیا) ياء در طی غیبت فرماندار رومی, مستقیماً توسط رئيس کهنه که 
حلسه سنهدرین را تشکیل داد اعد ام نمودند (یعقوب. برادر عیسی)» حمایت می شود. 

در تصویر مسیحی از آنجه که بر عیسی روا گردید, در ابتدا هیچ جیز ضد بهودی در نشان 
دادن نقش مسوولین بهود در مرگ او موجود نبود» زیرا عیسی و شاگردان او از یک سو و 
مسوّولین شورای اورشلیم از سوی دیگر همگی بهودی بودند. توصیف آن یهودیانی که مخالف 
عبسی بودند و به شرارت توطته می کردند با روایت عهدعتیق از توطئه شریران برعلیه 
بی گناهان تفاوتی ندارد. به طور مثال, در حکمت ۲۱-۱۷:۲ شریر اظهار می دارد که «مرد 
عادل پسر خدا باشد, خدا از او حمایت خواهد کرد و آنها تصمیم می گیرند و به او ناسزا 
می گویند و او را می کشند». بدرفتاری با عیسی و مصیبت او حالت حزن انگیز سرودهای 
مزمور ۲۲ و خادم رنجدیده در اشعیا ۵۳-۵۲ را بر خود گرفت. آیا تمام مسوولین بهود که 
برعلیه عیسی بودند درواقع شرور بودند؟ نه ۔ بیشتر از ششصد سال قبل از آن» که همگی با 
سیاستهای ارمیا برای بهودیه مخالف بودند. اما وجود این توصیف عهدعتیق از انها جنین 
تصویری به ما می دهد و انگیزه های آنان را ساده کرده و اقدامات آنان را مهیج تر می سازد. 
درواقع برخی از حساس ترین سخنان در شرح درد و رنج عیسی را می توان در ارمیا ۲۶ 
یافت. ۲۵ 

به هرحال شرح درد و رنج عیسی نهایتاً به شیوه ای ضد بهودی «شنیده» شد. یک فاکتور 

مهم تغییر مذهب غیریهودیان برای پیروی از عیسی بود. بعضی وفتها جوامع اولیه مسیحی با 
خصومت رهبران محلی بهودی رو به رو می شوند. و آنها در این خصومت و رفتاری که 


۵ هنگامی که ارمیا, با اقتدار خدا, تهدید نمود که معبد را ویران سازد, کاهنان و تمام مردم او را شنیدند و کاهنان و 


انبیاء خواستار مرگ وی شدند. ارمیا آنها را اخطار نمود که خون بی گناهان را بر اورشلیم و سکنه آن جاری می ساز ند. 


۱۶۴ انحیل به روایت مرقس 


مسوّولین زمان او با عیسی نمودند تشابهی می دیدند. اینک به هرحال, موضوع دیگر در سطح 
بین بهودی نبود: آن گروه دیگر, یهودیان» این اعمال را نسبت به ما مسیحیان غير بهودی 
نجام دادند و مسوول مرگ عیسی هستند. بدین ترتیب مورد عیسی از مورد ارمیا متفاوت شد. 
رقم قیاع که کک توت و وان آ ناه کک کوا ی اسان 
رمیا را در کتاب مقدس بخوانند. رهبران بهود ارمیا را مورد تعقیب و آزار قرار دادند» ولی با 
وجود اينکه از خونریزی ناحق در این توصیف صحبت می شود هیچ کس پیشنهاد نکرد که 
نتقام خون ارمیا را می باید گرفت. بلکه برای هم بهودیان و هم مسیحیان ارمیا نمونه ای عالی 
ز بی گناهانی است که توسط رهبران قوم خدا جفا می بینند؛ و درد و رنجهای پیامبر موقعیت؛ 
برای خودآزمایی درباره آنچه که ما که خودمان را قوم خدا می‌خوانیم بر سر پیامبرانی که خدا 
آنها را در میان ما برخیزانده است می آوریم» ارائه می کند. با وجودی که کم و بیش همین 
داستان درباره عیسی گفته شده» اما مورد او شباهت احساسی نداشت» زیرا آنهایی که فکر 
می کردند که عیسی بر حق بوده» نهایتاً مذهبی دیگر را به وجود آوردند. بهودیان و مسیحیان 
قادر نبودند در این مرحله بگویند که یکی از ميان خودمان که خدا برخیزانده بود توسط 
رهبران خود ما مجبور به تحمل درد و رنج شد. در عوض» مسیحیان با بهودیان در این مورد 
که رهبران شما این اعمال را با نجات دهنده ما انجام دادند صحبت کردند» در حالی که برای 
بهودیان (در قرون گذشته) این رهبران ما بودند که اینها را با پیامبر (دروغین) خود کرد ند. 
خوشبختانه نظریات هر دو طرف در حال تغییر است. با وحود این بسیار دشوار است که بتوان 
بر «مال ما» و «مال شما» و کوش «آنها» غلبه کرد. این موضوع به خوانندگان عهدحدید 
کمک خواهد کرد اگ ر آنها به یاد بیاورند که ماجرا به اینگونه نبود. هنگامی که عیسی را 
مصلوب می کرد ند و هنگامی که داستان برای اولین بار شکل می‌گرفت. 


£ ۱ هوشر« 


انجیل متی (حدود ۱۸۳۰۰ کلمه به زبان یونانی) بیش از ۵۰ در صد طولانی تر از مرقس 
(حدود ۱۱۳۰۰ کلمه) است و قسمت اعظم این طولانی تر بودن مدیون دو فصل است» 
توصیف مقدمه ای دوران طفولیت عیسی و موعظه های طولانی از مطالب گفته شده ای که در 
مرقس موجود نیست. شفاهای خادم یوزباشی و دیوانه کور و گنگ (مت ۱۳-۵:۸» ۲۲:۱۲- 
۳ که از منبع ۵ برداشت شده تنها داستانهای معجزه تماماً غیر مرقسی است در خدمت 
بشارتی عیسی طبق انجیل متی. در غیر این صورت تخمین زده شده که متی حدود ۸۰ در صد 
مطالب مرقس را منعکس کرده است. 
با وجودی که دروس امروزی درباره انجیل به مرقس بیشتر از سایر اناجیل نظیر توجه 
می دهند» متی در میان نسخه‌های خطی باستانی کتب مقدسه مقام اول را داشته و انجیل کلیسا 
بوده است. انحیل مرقس دروافع به عنوان سند بنیادی کلیسا عمل کرده که ريشه در تعلیم 
عیسی دارد ‏ کلیسایی که بر صخره بنا شده و دروازه های جهنم بر آن تسلطی ندارند. موعظه 
متی بر سر کوه» (هشت) خوشابه حال ها» دعای ربانی از شناخته شده ترین گنجهای میراث 
مسیحیت هستند. تبحر در سازماندهی به اضافه علاقه وافر برای چهره هایی فراموش نشد نی 
به این انجیل به عنوان ابزار تعلیم کلیسا الویت داده است. 
بکبار دیگر به تجزیه و تحلیل کلی می پردازیم تا افکار و شیوه نگارش انجیل نویس را از 
طریق متن انجیل روشن کنیم. در اینجاء مشکلی خاص وجود دارد: طرح بسیاری فسمتهای 
داستان در متی موازی است با داستان در مرقس» و یک مقدمه بر آن نه جا و نه موردی برای 
تکرار دارد. توجه بیشتری بايد به آنچه که تابه حال در فصل قبل مورد بحث قرار نگرفته بود 
مبدول نماییم» تجزیه و تحلیل جایی برای بحث درباره منابع متی نیست. با وجود این همه 
توجه دارند که متی دارای بخش‌هایی است که موازی با مرقس هستند و همجنین بخش‌هایی 
که موازی با لوقا می باشند ولی در مرقس یافت نمی شوند (موضوع 0 در جدول ۲ در فصل 
ششم)؛ و توجه به آنجه که در آن بخش‌ها مشابه و یا متفاوت است می تواند ما را در شناخت 
دیدگاه خود متی کمک نماید. (اين فرمی از نقد تنظیم است که در فصل دوم مورد بحث قرار 
گرفت). به هرحال, ما نمی توانیم روایت بسیار موثر متی را نادیده بگیریم به این دلیل که 
مایلیم توجهمان را به مقایسه جزئیات معطوف نمائیم. پيشنهاد می کنم خوانندگان تمام 
زیربخش های متن انجیل را بخوانند (پارامترهای آن در تجزیه و تحلیل با حروف درشت 
مشخص شده), بعضی وقتها کوتاه, گاهی شامل جندین فصل, تا بتوان از جریان داستان 


۱۶۶ انجیل به روایت متی 


سازماندهی قابل تقدیر متی که آن را تسهیل می کند, قدردانی نمود. آنگاه نظریات من 
درباره زبربخش‌هاء و جلب توجه به آنجه که به طرز منحصر به فردی متایی است, برای درک 
افکار متی سازنده تر است. 

پس از تجزیه و تحلیل» زیربخشها منابع و ویژگیهای ترکیبی, تألیف مکان یا جامعه 
درگیر زمان نگارش» موضوعات و مسائل جهت تعمق و کتاب شناسی را مورد بحث قرار 
خواهند داد. 


دو فصل. درباره شرح دوران طفولیت در متی مقدمه ای بر توصیف خدمت است. اوج 
انجیل در توصیف درد و رنج» مرگ, و رستاخیز عیسی می باشد» جنبه هایی که شرح دوران 
طفولیت همانند یک «اضافه» با آنها تطبیق داده شده است. شرح متی درباره خدمت بشارتی 
عمومی عیسی مابین توصیف دوران طفولیت و شرح درد و رنج قرار داده شده. طرح ج 
توصیف پا موعظه طولانی در این زمینه که به وسیله جمله های مشابه اما نه ویژگیهای شبیه 
مشخص شده قابل توجه است. ' الهام اساسی برای این موعظه ها ممکن است از دو سخنرانی 
مرقسی آمده باشد (مثلها در مرقس ۴» آخرت شناسی در مرقس ۱۳). بنابراین معروفترین 
طرح کلی» توده متی را به پنج قسمت متناوباً تشریحی و موعظه ای تقسیم می کند. و من در 
تجزیه و تحلیل ذیل به عنوان طرحی بسیار سودمند برای درک اولیه انجیل از آن پیروی خواهم 
نمود. باز هم طرح کامل نیست. همان طوری که در تفسیم بندی که در صفحه خلاصه بندی ذکر 
کردم (امکان این که متی تلاش می نموده تا با پنج کتاب موسیء رقابت کند وجود ندارد). با 
وجودی که ما باید در تشخیص مابین تفسیم بندی که با توجهات امروزی و ساختار رسای خود 
سند مطابقت دارد محتاط باشیم, فرصت خوبی وجود دارد که طرح شیوه ای را ارائه می کند که 
انجیل نویس پیشرفت کرده» حتی اگر او الزاماً در زمینه تقسیم رسمی اثر خود فکر نکرده 


اشد 


ی ی . موعظه بر سر کوه (۳:۵ -۲۷:۷) با قرار گرفتن شاگردان بر سر 
کوه در ۲-۱:۵ شروع می شود و با ۲۹-۲۸:۷: «و چنین اتفاق ی کرد 
خاتمه می‌یابد؛ موعطه خدمت بشارتی ( ۸2:۱۰ -۶۲) با معرفی دوازده نفر در ۱۰ 9 - ۴ شروع می شود و با افتقالی در 
ANA‏ : «و جود عیسی این وصیت را با دوازده شاگرد خود به اتمام رسانید .. ۰« ا ا 
(۵۲-۳:۱۳) در ۱:۱۳ E aT‏ شروع می شود و با انتقالی 
A:‏ : «و چون عیسی این ن مثلها را به اتمام رسانید ...» ادامه می پابد؛ مو ی ۳ ی 
خر کت وی شا گروان کار و با انتقالی در :۱:۱٩‏ : «وچون عیسی ی رسانید ...» ادامه می یابد؛ 
موعظه درباره آخر زمان (۲۴ :۵-۴ ۴۶:۲) دا رای دو مقدمه یکی گفتگوی ۲۴ :۱ - ۲ و دیگری سوال شاگردان در ۳:۲۴ 
است؟؛ و با ۱:۲۶: : «و چون عیسی همه این سخنان را به اتمام رسانید.. ۰ ادامه می‌یابد همه چیز به این اشاره می کنند 
که این آخرین موعظه است. 


خلاصه اطلاعات اساسی 
تاریخ: ٩۰-۰‏ به اضافه منهای یک دهه 
موّلف برحسب روایت (قرن دوم): متی باجگیری در میان دوازده نفر» انجیل یا مجموعه ای از گفته های 
خداوند را به زبان آرامی نوشت. کسانی که این تصویر را مردود می‌دانند قبول دارند که مطالبی که توسط متی 
نوشته شده راه خود را به درون انجیل حاضر باز کرده است. 
موف برحسب متن: یک یونانی زبان که زبانهای آرامی یا عبری و یا هر دو را می‌دانسته و شاهد عینی خدمت 
بشارتی عیسی نبوده, از مرقس و نیز از یک مجموعه ای از گفتارهای خداوند (0)) استفاده نموده» همین طور از سایر 
روایات موجود. شفاهی یا مکتوب. احتمالاً یک مسیحی بهودی بوده. 
مکان درگیر: احتمالاً نواحی انطاکیه 
اتحاد و صداقت: هیچ دلیل عمده‌ای وجود ندارد که به بیش از یک نویسنده و یا هر گونه اضافات قابل توجه به 


آنجه که نوشته است بیندیشیم. 


تقسیم بندی: 
TSN‏ معرفی: منشاً و دوران طفولیت عیسی مسیح 
١‏ چه کسی و جگونه» درمورد هویت عیسی (۲۵-۱:۱) 
۲ کحا و از کحاء درمورد تولد عیسی و سرنوشت وی (۲۳-۱:۲) 
۲۹:۷-۳: قسمت اول: اعلام ملکوت 
۱: روایت: مأموریت بحبی تعمید دهنده» تعمید عیسیء وسوسه ها شروع مأموریت عیسی در جلیلیه (۳: ۱- 
و6 
۲ سخنرانی, موعظه بالای کوه (۲۹:۷-۱:۵) 
۴۲:۱۰-۸: قسمت دوم: مأموریت و رسالت در حلیلیه 
۱ شرح همراه با گفتگوی کوتاه: نه معجزه شامل شفاهاء آرام کردن طوفان, اخراج ارواح ناپاک (۱:۸- 
۳۸:۹ 
5 سخنرانی: موعظه رسالت (۴۲-۱:۱۰) 
۵۲:۱۳-۱: قسمت سوم: سوّال کردن از و مخالفت با عیسی 
۱ ترتیب روایتی برای تعلیم و گفتگو: عیسی و یحیی تعمید دهنده, وای بر بی ایمانان. شکرگزاری برای 
مکاشفه مباحثات درمورد روز سبت و قدرت عیسی» خانواده عیسی (۵۰:۱۲-۱:۱۱) 
۲ سخنرانی: موعظه به مثلها (۵۲-۱:۱۳) 
۰۱۸-۳ ۳۵: قسمت چهارم: مسیح شناسی و کلیسا شناسی 
۱ روایت آميخته با گفتگوی بسیار: مردود شدن در ناصره» غذا دادن به ۵۰۰۰ نفر و راه رفتن بر روی آب. 
مباحثات با فریسیان, شفاهاء غذا دادن به ۴۰۰۰ نفر» اقرار پطرس» اولین پیش گویی درد و رنج» تبدیل 
هیئت» دومین پیش گویی درد و رنج (۲۷:۱۷-۵۳:۱۳) 
۲ سخنرانی: موعظه درباره کلیسا (۳۵-۱:۱۸) 
۴۶:۲۵-۹: قسمت پنجم: سفر به اورشلیم و مأموریت در آنجا 
۱ روایت توام با کفتگوی بسیار: تعلیی مثلهای داوری» سومین پیش گوبی درد و رنج» ورود به اورشلیم, 
پاک سازی معبد. برخوردها با مسوولین (۳۹:۲۳-۱:۱۹) 
۲ سخنرانی: موعظه درباره آخرت (۴۶:۲۵-۱:۲۴) 
۸-۶ ۲۰:۲: اوج: درد و رنج» مرگ و رستاخیز 
۱ توطئه برعلیه عیسی, شام آخر (۲۹-۱:۲۶) 
۲ دستگیری» محاکمه های یهودی و رومی. مصلوب شدن. مرگ (۵۶:۲۷-۳۲۰:۲۶) 
۳ تدفین» نگهبان بر سر قبر» باز شدن قبر» رشوه دادن به نگهبان, ظاهر شدنها پس از رستاخیز 
(۲۰:۲۸-۵۷:۲۱۷) 


۱۶۸ انحیل به روایت متی 


معرفی: منشأ و دوران طفولیت عیسی مسیح (۲۳:۲-۱:۱) 
حمله افتتاحیه انجیل به زبان یونانی 86065605 010105 (۱:۱) نشان دهنده مشکل اطمینان 
نمودن به دیدگاه انجیل نویس است. الف) به احتمال زیاد به معنی «ثبت نسلها (= ثبت 
تولد) عیسی هسیح» و نمایانگر حمله عبری Seper toledo‏ (پیدایش آدم) در پیدایش ۱:۵ 
ی ور شزا ندال اند ماه اشتن ا راشای انس ابقر انشا امد 
احداد عیسی را تشکیل می دهد (متی۱: ۱۶-۲ که در تمام متن فعل هم ریشه فرم 620086500 
«تولید کردن» (پدر کسی بودن) را به کار می‌گیرد). ب) این تفسیر اشاره به پیدایش, به 
معنی «منشاً»» را مستخنی نمی سازد» به طوری که حمله افتتاحیه در ۱:۱ که فکر می شد به 
معنی «داستان منشاأً» بوده باشد. تمام باب اول را در برمی گرفت و بدین سبب شامل لقاح و 
ولادت عیسی مسیح هم بود. (دیگران شامل باب دوم بودند و جمله را به صورت جمله ای که 
هر آنچه قبل از شروع خدمت وی بوده در بر م ی گرفت» یا حتی ۰۱۶:۴-۱:۳ هر جیز قبل از 
اینکه عیسی شروع به موعظه نمود. را شامل می شد). ج) بعضی از منتقدین استفاده از 
پیدایش در متی ۱:۱ را با تیتر یونانی که به اولین کتاب در کتب مقدسه اسرائیل داده شده 
بود در ارتباط می‌دانستند. بنابراین برای جایگزین نمودن جمله «ابتدای انجیل عیسی مسیح» 
پسر خدا» در مرقس» متی از تیتری برای تمام انجیل خود با بازتابی گسترده از تاریخ اسرائیل 
«کتاب نسب نامه عیسی مسیح, پسر داود پسر ابراهیم» استفاده می نماید. د) یک معنی چند 
بنیانی از پیدایش این امکان است که: جمله بر منشاً اجدادی» تولد. و شروع‌های عیسی مقدم 
باشد؛ اما این نیز نظریه ای درباره تمام داستان عیسی به عنوان خلقتی نوین» حتی بزرگتر از 
خلقت فدیم را در رین کرد 
۱.جچه کسی و جگونه» درمورد هویت عیسی (۲۵-۱:۱). این فصل درمورد 
شحره نامه و لقاح عیسی است. شحره نامه متایی (۱۷-۲:۱) موحب ایجاد ادبیات فراوانی 
شده است. جگونه این چهارده طبقه در ۱۷:۱ شمارش شده روشن نیست» اما تأثیر کلی این 
است که خدا با دقت ریاضی آماده سازی‌هایی برای آمدن مسیح نموده است. بذل چنین دقت 
موشکافانه, فاکتوری مشت رک میان جهار زن نامبرده شده در عهدعتیق (تامار, راحاب» روت 
و همسر اوریا [بتشیع]), شاید آماده سازی برای تجربه مسیحی جماعت و یا برای مریم باشد. 
سه زن اول اسرائیلی نبودند و چهارمی هم با یک غیر اسرائیلی ازدواج کرده بود. آیا این عامل 
در اجداد مسیح» غیر بهودیان و احتماعی مخلوط از بهودیان و غیریهودیان در انجیل متی را 
برای قبول اعلام مسیح آماده می سازد؟ مطالب زمینه ای ازدواج این چهار زن با همسرانشان که 
در نسب نامه ذکر شده غیرقانونی بود» چنان که در پیدایش ۰۳۸ یوشع ۰۲ روت ۳ دوم 
سموئیل ۱۱ می بینیم. با وحود این این زنان ابزاری بودند در دستان خدا برای تداوم نسل 
مسیحایی. آیا این یک آماده سازی است برای رویارویی با حاملگی غیرمعمول مریم و ازدواج 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۱۶۹ 


او با پوسف؟ مطمئن تر از این» اهمیت الهباتی تمام شجره نامه است که دوره ای طولانی از 
تاریخ اسرائیل را در داستان عیسی وارد می کند, که حاوی پاتریارکها (اولین چهارده اسم) 
پادشاهان (دومین چهارده اسم) و حتی افراد ناشناخته (سومین چهارده اسم) می باشد. بدین 
صورت متی موضوع نسل ابراهیم و داود را که در جایی دیگر در کتاب عهدجدید یافت 
می شود (غلا ۳: ۱۶؛ روم ۱ به گونه ای مهیج بیان می کند. 

طرح قطع شده در ۱ (نه «یوسف عیسی را آورد» بلکه «عیسی از مریم متولد شد») 
زارا برای طریق خارق العاده لقاح عیسی (۲۵-۱۸:۱) آماده می سازد. همانند در لوقا ۱ اما 
آشکارتر» مریم فرزندی را باردار می شود نه به وسیله سلول نر بلکه از روح القدس- لقاح 
باکره. در کتاب پیدایش متی» یک عمل جدید خلاقه» مسیح را به شیوه ای که به طور منحصر 
به فرد او را به خدا منسوب می ساخت» موجودیت بخشید. با وجود این او همجنین پسر داود 
از خانواده سلطنتی است زیرا یوسف از خاندان داود او را به عنوان فرزند خود می شناسد, با 
گرفتن مریم به عنوان همسر و دادن اسمی به پسر. بدین ترتیب یوسف» یک بهودی پای بند به 
شریعت (۱۹:۱)» نقشه خدا را به انجام می رساند» نقشه ای که از زمان بسیار دور هنگامی که 
ابراهیم اسحاق را آورد آغاز شده بود. این فصل اول متی به خوانندگان می گوید که عیسی 
کیست (مسیح, کسی که به طرز منحصر به فردی توسط روح القدس لقاح یافت» عمانوئیل یا 
«خدا با ما»)» و حگونه این به وقوع پیوست. 

۲ کجا و از کجاء تولد عیسی و سرنوشت وی (۲۳-۱:۲). پس از ولادت عیسی, 
مجوسیان برای ادای احترام به نزد پادشاه یهودیان می‌آیند (۱۲-۱:۲) و نقشه های 
هیرودیس نقش بر اب می شود زیرا پوسف خانواده خود را ابتدا به مصر و سپس به ناصره 
می برد (۲۳-۱۳:۲). محوسیان غیریهودیانی هستند که توسط ستاره هدایت شده اند 
(مکاشفه ای در طبیعت برای آنهایی که کتب مقدسه ندارند)؛ عنوان «پادشاه یهودیان» بار 
دیگر هنگامی که عیسی بر صلیب کشیده می شود ظاهر خواهد شد. هنگامی که غیربهودیان 
دوباره حقیقت را درباره او خواهند شناخت (۵۴:۲۷). در حالی که آنهایی که کتب مقدسه را 
دارند و می‌توانند بخوانند ایمان نمی آورند: هیرودیس «اهالی اورشلیم». رئيس کهنه و 
کاتبان در ۴-۳:۲ و آنها که قصد جان عیسی کردند (۲۰:۲ «آنها» [جمع])ء «تمام مردم»» 
رئیس کاهنان, و مشایخ در روایت درد و رنج در متی. در هر دو مورد خدا نقشه های این 
دشمنان مدعی را (از طریق بازگشت عیسی از مصر و از طریق رستاخیز) یی می کند. باب 
دوم زمینه عهدعتیق را توسعه می دهد. باب اول پاتریا رک بهودا. پسر یعقوب/اسرائیل» را 
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یعقوب/اسرائیل» مطرح می شود زیرا یوسف» پدر قانونی عبسی, در صورت او شکل یافته: هر 
دو رؤیاها را تفسیر می کنند و با رفتن به مصر خانوداه را نجات می دهند. 


۱۷۰ انحیل به روایت متی 


داستان موسی نیز به تصویر کشیده می شود هنگامی که حاکم شرور (فرعون» هیرودیس) 
سعی می کند فرزندان مذکر را (از عبرانیان و از اهالی بیت لحم) به قتل برساند تا فقط یکی 
(موسی, عیسی) فرار کند و نجات دهنده قوم خود بشود. مجوسیان به شباهت موسی کمک 
می کنند» زیرا در افسانه بهود از زمان عیسی فرعون اطلاعات از افراد حکیم دریافت کرد. 
همین طور. بعدها هنگامی که موسی اسرائیل را از طریق ماورای اردن هدایت می کرد پادشاه 
شرور» بالاق. بلعام را ز شرق احضار نمود تا اسرائیل را لعنت کند؛ اما به حای آن» او ستاره 
یادشاه داودی را در حال طلوع دید (اعد ۱ 

نهاتیا, برای به کمال رسانیدن پوشش عهدعتیق, متی پنج فرمول نقل قول شده از پیامبران 
را در گزارش خود داخل می کند و نشان می دهد که خدا برای لقاح باکره» برای ولادت مسیح 
در بیت لحم» برای درد و رنج سایر فرز ندان در نزدیکی قبر راحیل, و نهایتا برای تا کشت سیر 
خدا از مصر و آمدن او به ناصره» زمینه سازی کرده بود. اگر باب اول انجیل متی درباره چه 
می کند تا نشان دهد «کجا» ولادت بافته و «در کجا» طفولیت او سیری خواهد شد. هنگامی 
که خوانندگان شرح دوران طفولیت را به پایان می‌رسانند. به آنها یک زمینه کامل عهدعتیق 
از شریعت و انبیا داده شده است. این آماده سازی برای رویارویی با ظهور عیسی» مسیح 
شاهانه از خاندان داود و پسر یگانه خداست, که از حلیلیه خواهد آمد تا توسط یحیی تعمید 


دهنده تعمید باید. 


قسمت اول: اعلام ملکوت (۲۹:۷-۱:۳) 

۱ روایت:(۲۵:۴-۱:۳): مأموریت یحیی تعمید دهنده, تعمید عیسی» وسوسه هاء 
شروع مأموریت عیسی در جلیلیه. از طرح آغازین مرفس پیروی می شود. ظهور عیسی به توسط 
خدمت بحبی تعمید دهنده (مت ۱۲-۱:۳) معرفی می شود. موعظه در بیابان همان طوری که 
اشعیا پیش بینی نموده بود. و تعمید با آب به انتظار آن کسی که با روح القدس تعمید خواهد 
داد. به اضافه, متی در متن خود محکوم نمودن فریسیان و صدوقیان توسط یحبی تعمیده و 
تهدیدها برای ویرانی را (۱۲۷:۳) از منبع 0۵ اضافه نموده. او بنابراین رد نمودن بحیی 
تعمید دهنده که در ۲۶:۲۱ گزارش شده را توحیه پذیر می کند. یک موضوع قابل توجه توسط 
متی در روایت تعمید عیسی (۱۷-۱۳:۳) اضافه شده که با سئله ای ضمنی در مسیح شناسی 
برخورد می کند: یحیی تعمید دهنده عیسی را می شناسد» که بزرگتر است و باید تعمید را او 
انجام دهد اما عیسی تعمید بحیی تعمید دهنده را به عنوان بخشی از نقشه نحات خدا که در 
رابطه با ملکوت خداست («عدالت» به ۳۳:۶ رجوع کنید) می پدیرد. در روایت تعمید 
عیسی بر طبق مرقس صدایی از اسمان خطاب به عیسی شنیده شد (تو پسر حبیب من هستی): 
اما بر طبق متی «اين بسر حبیب من است». 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۷۱ 


در توصیف اشاره در مرقس ۱۳-۱۲:۱ که عیسی به وسوسه (آزمایش) برای جهل روز 
توسط شیطان به بیابان کشانیده شد, روایت متی درمورد وسوسه‌ها (۱۱-۱:۴) از منبع 0 
برداشت می شود که تا حدودی از نوع تجربه هایی که عیسی در طی خدمت خود تحمل نمود 
شکل یافته است. سه وسوسه تلاش دارد تا اعلام ملکوت خدا را تغیبر جهت دهد به شکلی که 
تبدیل به ملکوتی بر طبق استانداردهای این جهان شود. شیطان عیسی را وسوسه می کند تا 
سنگهارا برای آسایش خود به نان تبدیل کند. عیسی قرصهای نان را تکثیر خواهد کرد اما 
فقط برای دیگران (۲۱-۱۳:۱۴, ۳۸-۳۲:۱۵). شیطان عیسی را با پیشنهاد واگذاری تمام 
پادشاهی های جهان به او وسوسه می کند, عیسی تمامی قدرت در آسمان و زمین را دریافت 
خواهد نمود (۱۸:۲۸). اما نه با درخواست خود بلکه فقط وقتی که از طرف خدا به او داده 
شود. ‏ امتناع عیسی از اینکه اهدافش تغییر یابد تماماً در قالب الفاظ در نقل قول از تثنیه ۶- 
۸ آمده است» جایی که در طی چهل سال آزمایش قوم اسرائیل در بیابان خدا از طریق موسی 
با قوم که وسوسه شده بودند تا به وسیله شکایتها و پرستش دروغین برعلیه نقشه الهی شورش 
کنند صحبت کرد. در پایان (مت ۱۰:۳) بعد از اینکه عیسی نشان می دهد که او پسر 
E‏ که کاماد aS OES SCE E OS‏ 

پس از آن عیسی به جلیلیه می رود تا خدمت خود را آغاز نموده و اولین چهار شاگرد خود را 
دعوت می کند تا صیاد «انسانها» شوند (۲۲-۱۲:۴). به این تسلسل داستان که از مرقس 
گرفته شده» متی اطلاعات دقیق جغرافیایی از رابطه کفرناحوم به زبولون و نفتالی اضافه 
می کند» که نقل قول یک فرمول از اشعیا ۱:۹-۲۳:۸ را که از «حلیل امتها» صحبت می کند 
آماده می سازد. یکبار دیگر متی جماعت ایماندار مخلوط شده با بسیاری از غیریهودیان را در 
مد نظر دارد. خلاصه گسترش انحیل (۲۵-۲۳:۴). با وجودی که از مرقس گرفته شده است» 
نکته ای خاص را مطرح می کند که شهرت او در «تمام سوریه» پیچید. شاید به این دلیل که 
انحیل در انحا نوشته شده بود. 

۲ سخنرانی: موعظه بالای کوه (۲۹:۷-۱:۵). این بزرگترین تتظیم متی است. در 
اینجا مطالبی از منبع ۵ با عبارات منحصر به فرد متی به شکل یک شاهکار هماهنگ از تعلیم 
مذهبی و اخلاقی با هم ترکیب شده است. بیش از هر معلم دیگر اخلاق. عیسی در متی با 
2 عنی قدرت الھی و افتدار الهی. تعلیم می دهد و به وسیله این افتدار موحودیت 
نوینی را ممکن می سازد. شباهتهایی مابین موسی و عیسی در متی وجود دارد. انتقال دهنده 


۲ صحنه هایی در یوحنا که به وضوح نشان مي‌دهند که سه «وسوسه» با امتحان (به دست آوردن قدرت پادشاهی, انجام 
معجزه تبدیل به نان برای هدفی کاذب» نشان دادن بزرگی در اورشلیم) که در متی و لوقا به عنوان در گیری مستقیم ماپین 
عیسی با اهریمن با شیطان به تصویر کشیده شده دارای همتا یا قرینه در خدمت بشارتی عیسی است. حماعت در بوحنا 
۶ در برابر تکثیر قرصهای نان واکنش نشان داده و تلاش می کنند تا عیسی را یادشاهی دنیوی بسازند» و در پوحنا 
۲۷-۶ تلاش می کنند تا جنین نان سهل الوصولی را به دست آورند. در یوحنا ٩-۱:۷‏ برادران عیسی از او می‌خواهند 
که «مناطق دور افتاده» جلیلیه را ترک کرده و به بهودیه بروده جایی که او می تواند خود را به جهان بنمایاند. 


مکاشفه الهی در عهدعتیق با خدا در بالای کوه رو به رو شد. آشکار کننده عهدجدید نیز با 
شاگردانش بر بالای کوهی صحبت می کند (مت ۲-۱:۵). برای مسیحیان بعد از ده فرمان 
به عنوان بیان کننده اراده خدا, هشت خوشابه حال (۱۲-۳:۵) به عنوان بیان موحز ارزشهایی 
که عیسی آنها را در اولویت قرار داد مورد تحسین است. در عبارات قابل مقایسه در لوقا از 
منبع 0۵ (۲۳-۲۰:۶) فقط به چهار خوشابه حال برخورد می کنیم (که صریح تر جمله بندی 
شده اند: «شما که فقیر هستید ... اینک گرسنه ... اینک گریان ... وقتی که مردم از شما 
متنفرند» )؛ و این احتمال وحود دارد که متی عبارات روحانی («مسکینان در روح ... 
گرسنگان و تشنگان عدالت») و جهار خوشابه حال روحانی (حلیمان ... رحم کنندگان "۳ 
پاک دلان ... صلح کنندگان) را اضافه کرده است. ظاهراً جماعت ایماندار متی از افرادی 
تشکیل شده که به طور فیزیکی فقیر و گرسنه نیستند. و انجیل نویس می خواهد که آنها 
بدانند که, اگر آنها نظریاتی آشنا و مانوس با ملکوت داشته باشند عیسی نیز به سوی آنها 
دست دراز نموده است. عیسی این خوشابه حال ها را به شاگردانش که می بايد نمک زمین و 
نور جهان بشوند تعلیم می دهد (۱۶-۱۳:۵). 

اخلاقیات شریعت دهنده نوین (۴۸-۱۷:۵) حاوی بخشی حالب توحه است. نه فقط برای 
شیوه ای که درک مسیحیان از ارزشهای عیسی را شکل داده بلکه برای مسیح شناسی تلویحی 
آن. عیسی در متی درخواست خدا را ارائه می کند نه با کفای گذاشتن شریعت" بلکه با 
درخواست برای رعایت عمیق تر این خواسته خدا که: «کامل باشید جنان که پدر شما که در 
آسمان است» (۴۸:۵). جروبحنهای زمان متی توسط ارزیابی عدالت عیسی که از عدالت 
کاتبان و فریسیان بیشتر می باشد» نشان داده شده. در یک سری از شش جمله قدری متنوع 
«شنیده اید که گفته شده است ... اما من به شما می گویم» عیسی آنچه را که خدا از طریق 
موسی گفته بود با جرأت و صراحت کامل پا اصلاح می کند. او شریعت را نافذتر می سازد 
(مثلاً با ممنوع کردن نه تنها قتل بلکه عصبانیت» نه تنها زنا بلکه شهوت)؛ او کلاً آنچه را که 
شریعت اجازه می دهد می کند (نه طلاق, نه قسم) و برضد شریعت برم ی گردد (نه 
انتقام گیری (تث ۲۱:۱۹)» بلکه بزرگواری نسبت به خطاکاران)؛ نه نفرت داشتن از دشمنان 
(تث ۲:۷) بلکه دوست داشتن آنها) به کلامی دنک یمتی رهز مقی مطمعن تر ار هسام 
تون سس نها a‏ تما که ری سس تخرد ار 
می رسد با همان اعتماد به نفس خدای سینا قانون وضع کند. 


5 بعضی ها سعی کرده اند که از معنی ضمنی ۵ :۱/۸ : حتی کوچکترین بخش از شریعت از بین نخواهد رفت اجتناب کنند. 
با تأکید بر بخش آخر آن: «تا همه به کمال پرسد» و استدلال بر اینکه با مرگ عیسی همه چیز به انجا رسیده است. اما 


این نظریه در انجیل که بعد از قیام عیسی نوشته شده درج گردیده, و مسلما بعضی از مسیحیان احتمالاً مسیحیانی نظیر 
«شاگردان یعقوب» که با پولس در انطاکیه مخالفت می نمودند (غلا ۱۲:۲) این را به عنوان خواسته ای ادامه دار 
می شنید ند - . بسیاری از محققین نظر می دهند که تلاش اصلی متی نه مقابله با مسیحیت پولسی. بلکه تفسیر شریعت ارائه 
شده توسط فربسیان و بهودیت نوپای خاخامی بوده است. 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۱۷۳ 


در ۱۸-۱:۶ عیسی نحوه احرای دینداری: صدفه دادن. دعاء روزه‌داری را تغییر شکل 
می دهد. اخطارهای او برعلیه اعمال دینداری نیست بلکه برعلیه تظاهر و خودنمایی است؛ 
اد ۲۷۱ بان دیگی کیا ی کد انان و ریا را مکررا ماف می وا ند 
تکرار خواهد شد. (برای این واژه به فصل پنجم شماره ٩‏ مراحعه کنید. برای کار نرد آن در 
زمانه ما به «مطلب» ۸ در ذیل رجوع کنید). دعای ربانی» که توسط متی از منبع 0 کردا سیت 
دة همگام با شیوه آشنای دعا در کنیسه تا حدودی شکل پذیرفته, مثلاً عبارت توم با احترام 
«ای پدر ما که در آسمانی». سازماندهی به شش درخواست نشان دهنده علاقه متی به نظم و 
ترتیب است. سه درخواست اول: تفدیس شود نام تو» ملکوت تو بیاید. اراده توچنانکه در 
آسمان است بر زمین نیز کرده شود, شیوه ای متفاوت از درخواست از خدا برای آوردن قطعی 
ملکوت می باشد (اين نیایش پس حداقل در تأکید اولیه خود» چندان دور از گفته 
Marana ۵‏ «بیاء ای خداوند عیسی» نیست (۱- قرن۲۲:۱۶؛ مکا۲۰:۲۲). سه درخواست 
دوم درمورد سرنوشت تقاضا کننده است هنگامی که در انتظار لحظه آینده می باشد. آمدن 
ملکوت شامل حشن آسمانی خواهد بود, و بدین سبب آنها تفاضای سهمی از غذای آن (نان) 
را دارند؛ حاوی داوری خواهد بود. و آنها تقاضای بخشش برمبنای بخشیدن دیگران, که متی 
بر آن تأکید می کند (۴۵:۲۵) دارند؛ و شامل درگیری خطرناکی با شیطان است. و آنها 
تقاضا دارند که از محاکمه آخر زمان و شیطان رهایی یایند (ذر نسخه کینگ جیمز «زیرا 
ملکوت از آن تو است ...» آمده که در مطلب دوم در ذیل بحث شده است). 

با برداشت از ۵. دستورات بیشتری درباره نحوه رفتار برای ملکوت از منبع ٩‏ برداشت 
شده (۲۷:۷-۱۹:۶). اشاره به وقف کامل به خداء به عنوان مبارزه با نگرانی برای چیزهای 
مربوط به این جهان, دارد. بررسی دقیق نفس خود به‌جای بررسی دیگران تجویز شده. به 
بزرگواری خدا در دادن حواب به دعاها اطمینان داده شده. و قانون طلایی (۱۲:۷) پيشنهاد 
گردیده است: «با دیگران همان گونه رفتار کن که مایلی آنها نسبت به تو رفتار کنند». 
احتیاط درباره تنگ بودن دروازه (برای ورود به ملکوت) و خطر پیامبران دروغین که از «نام 
من» سوء استفاده می کنند (احتمالا مسیحیانی که در محیط متی فعال بودند), به پایان موعظه 
حالتی فاحعه آمیز می بخشد. ستایش آنهایی که کلمات عیسی را می شنوند (۲۷-۲۴:۷) به 
عنوان بناکنندگان خانه‌ای با پایه‌های محکم تقریباً حاوی داوری است برعلیه آنهایی که او را 
رد می کنند. عبارت «هنگامی که عیسی این سخنان را به پایان رسانید» بایان موعظه است» 
که با حیرت درباره اقتدار عیسی در تعلیم همراهی شده است. 


قسمت دوم: مأموریت و رسالت در جلیلیه (۴۲:۱۰-۱:۸) 

۱ شرح همراه با گفتگوی کوتاه (۳۸:۹-۱:۸): متی با شرح نه معحزه حاوی 
شفاها, آرام » کردن طوفان, اخراج ارواح پلید. عیسی را به عنوان واعظ و معلم ملکوت معرفی 
کرده. اینک متی با نشان دادن علاقه خود برای تنظیم مطالب با اهمیت یکسان. به طرح کلی 
مرقس می پیوندد (جند عبارت از ۵ را در آن پخش می کند) و بر اعمال مقتدرانه (معجزات) 
عیسی که توسط کلام او پدید آمده تمرکز می نماید. اولاء او یک سری سه گانه شفا انجام 
می دهد (۱۷-۱:۸) که شامل شفای یک جذامی» شفای خادم یوزباشی (از منبع 0) و شفای 
مادر زن یطرس می باشد. در میان کسانی که توسط قدرت او حذب شده‌اند یک کاتب است 
که مایل است او را پیروی کند و موجب می شود عیسی درباره شرایط سخت شاگرد بودن 
(۲۲-۱۸:۸) توضیح دهد. اینکه بیروی کردن از عیسی نیازی بالاتر از ندفین پدر شخص 
است (وظیفه ای که در تفکر خاخامی ورای وظائف دیگر است) نشان دهنده مسیح شناسی 
فلو ارق الما دهاش ری ا اورا ند اما با غوران وکا ار برد از ری 
راد کا تی کا ملکوت را رگد رد کان (فشیی د و ا 
تفسیر نمود. اقتدار عیسی در یک سری دیگر سه گانه از معجزات بیان می شود (۸:۹-۲۳:۸) 
که از مرقس گرفته شده: او طوفان را آرام می کند و بدین ترتیب موجب حبرت می شود که 
طوفان و دریا هم از او اطاعت می کنند؛ او ارواح ناپاک را که او را به عنوان پسر خدا 
می شتا اخراج می کند؛ او هنگامی که قدرت وی برای بخشش گناهان به آزمون کشیده 
می شود مرد مفلوج را شفا می بخشد» کاری که تنها خدا می تواند انجام دهد. این معجزات نیز 
معنی ضمنی هم برای شاگرد بودن و هم مسیح شناسی دارد. آنها به گفتگو درباره پیروان عیسی 
و شاگرد بودن (۱۷-۹:۹) هدایت می کنند» که با دعوت متی» باج گیر (در انجیل متی این 
مطابقت دارد با طرز دعوت لاوی توسط مرقس) شروع می شود. عیسی رفتار خود را به وسیله 
اعلام این که او برای دعوت کردن از گناهکاران آمده نه عادلان و شاگردان او نیاز به روزه 
ندارند مادامی که او (داماد) با آنها می باشد» و اینکه شراب جدید را نباید درون مشک 
کهنه ريخت توحیه می کند سخنانی که بازتابنده شخصیتی است متفاوت از آنجه که او 
افتتاح می کند. به دنبال این هنوز هم یک سری سه گانه دیگر از شفاها می‌آید (۳۴-۱۸:۹) 
شامل: دختر یایروس همراه با زنی است که دچار خونریزی بود, دو مرد کور» و یک دیوانه 
گنگ می باشد. " این معجزات درک این موضوع که حصاد احتیاج به کارگر دارد 


۴ با وجودی که شرح حال پیچیده شفای دختر یایروس و زن مبتلا به خونریزی از مرقس ۴۳-۲۱:۵ برداشت شده» در متی 
داستان شفای زن بسیار کوتاه تر است و به خشونت شاگردان هم توجهی نمی کند و عیسی را در کنترل مطلق اوضاع نشان 
می دهد . بدون هیچ اشاره ای به علم محدود. داستان دو مرد نابینا (۳۴-۲۹:۲۰) خاص متی است؛ اما از شرح مرة ۳ 
(۵۲-۴۶:۱۰) درمورد شفای بارتیمائوس گرفته شده (متی علاقه ای برای دوبله دارد. شاید مربوط به توانایی دو شاهد 
برای تأیید باشد). با وحودی که شفای مرد گنگ دیو زده در ۹ مختص متی است. دوبله کاری شفای ) در را بطه 
با مرد گنگ دیوزده در متی ۲۳-۲۲:۱۲ و لوقا ۱۴:۱۱ است. بدین ترتیب نوشته های خلاقه قابل توجهی از متی در 
اینجا یافت می شود. 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۱۷۵ 


(۳۸-۳۵:۹) را آسان می سازد و موجب خطاب عیسی به کارگرانی می شود که او آنها را 
برگزیده و می خواهد به مأموریت بفرستد. 

۲ سخنرانی: موعظه رسالت (۴۲-۱:۱۰). به طور عمده از مرفس و 0 تنظیم شده 
و در موضوع روانه کردن دوازده نفر «شاگردان» و دادن اقتدار بر ارواح ناپاک و قدرت شفا 
به آنها, قرار گرفته. عیسی قدرت خود راء برای اعلام نمودن ملکوت. به آنها می دهد (۷:۱۰ 
و ۱۷:۴). متی از ذکر نام های دوازده «رسول» خودداری می کند, * بدین تست شا مرخ 
شاگردان را در میانه راه به ارسال رسولان بعد از رستاخیز (۲۰-۱۶:۲۸) ارتباط می دهد. 
عیسی حتی قبل از اینکه مصلوب گردد می‌دانست که دیگران هم نقشی برای 
ایفا کردن در گسترش مژده ملکوت دار ند؛ و دستورات در موعظه قدرتی حاری دارند در مأموریت 
مسیحی که برای خوانندگان متی شناخته شده. موعظه در ۶-۵:۱۰ با این اخطار شروع 
می شود که نزد غیریهودیان و سامریها نروند بلکه نزد «گوسفندان گم شده خاندان اسرائیل». 
همان طوری که در زیر بخش «مکان» در ذیل خواهیم دید این شاید بازتاب تاریخ مسیحیت 
متی باشد, که در ابتدا تقریبا به طور انحصاری مأموریتی بشارتی برای بهودیان بود و فقط 
بعدها مأموریتی برای غیریهودیان شد (۱۹:۲۸: «همه امتها را شاگرد سازید»). خواسته ها 
دو تی ۱2۹1 برای قناعت در آذوقه و البسه برای واعظین سيار اختلافات حزئی 
کت نگیزی با مرقس ٩-۸:۶‏ دارد. مثلا ندادن احازه برای برداشتن جوبدستی و کفش 
صندل. (آبا استفاده از این افلام در وضعیت متی ضروری نیستند؟) در توصیف استقبالی که 
احتمالا ز واعظین بشارت دهنده انجام خواهد شد. متی ۱۳-۱۲:۱۰ ۱۶-۱۵ بر داوری 
1 
مسائل مادی» ا بنابرار IR MN‏ 
متی آن نوع تعقیب و آزاری را که رسولان بعد از رستاخیز با آن رو به رو خواهند شد پیش 
نس فی کل (اختلاط دو دوره زمانی قابل شناخت است. حتی اگر ما هیچ چیز درباره مرقس 
نمی‌دانستیم. گرچه عیسی شاگردان را منع کرده بود که به نزد غیربهودیان نروند اما او از به 
محاکمه کشیده شدن ایشان توسط امتها و مسوولین بهودی صحبت می کند). با وحودی که 
روح قدوس پدر آسمانی آنانی را که به محاکمه کشیده می شوند قادر خواهد ساخت تا با 


شجاعت صحبت کنند, خانواده‌ها توسط این سختی ها منقسم خواهند شد. و شاگردان تحت 
جفا قرار گرفته باید از شهری به شهر دیگر فرار کنند: «هر آینه به شما می گویم تا پسر انسان 
نیاید» از همه شهرهای اسرائیل نخواهید پرداخت». ؟ 


۵- این لیست در ۴-۲:۱۰ با لیست مرقس توافق دارد اما نه با لیستی که در لوقا/اعمال بافت می شود. 

۶ با وحودی که ۰ مختص ی متی است» بعضی ها ان را منتسب به أ دانسته و م ی گویند که لوقا آن را حذف نموده 
اشست. این آبه کلیدی در فرضیه شوایتزر بود که عیسی که داوری آخر را در زمان حیات خود انتظار می کشیده ه فریب خورد 
و به سوی مرگ رفت با این امید که داوری را بیاورد. اگر این توسط عیسی گفته شده بود و در مرقس ATEN‏ ۰ نيز به 
0 نکن ی ی E‏ اینکه داوری آخر چه زمانی خواهد آمد 
نداشته او اظهار اتی کرده و به طور ضمنی هم برای انجام قریب الوقوع ان امید داشته و هم فاصله زمانی طولانی برای ان 


۱۷۶ انجیل به روایت متی 


سخنان امیدوار کننده درباره اطمینان از حفاظت الهی (۳۳-۲۶:۱۰) به دنبال این پیش 
بینی تعقیب و آزار می‌آید. سپس عیسی اخطار می کند که آمدن او تفرقه را به دنبال خواهد 
آورد و مستلزم انتخاب‌های سخت است (۰)۳۹-۳۴:۱۰ درواقم قربانیهایی که به خود 
1 اساس داوری در آسمان می سازد. بایان موعظه در متی 
ا Se E A‏ 
بدین سبب مأموریت شاگردان درب رگیرنده ارائه نجات خدا به همگان می باشد. 


قسمت سوم: سوال کردن از و مخالفت با عیسی (۵۲:۱۳-۱:۱۱) 

۱ ترتیب روایتی برای تعلیم و گفتگو (۵۰:۱۲-۱:۱۱): عیسی و یحیی تعمید 
دهنده, وای بر بی ایمانان» شکرگزاری برای مکاشفه. مباحثات درمورد روز سبت و قدرت 
عیسی» خانواده عیسی. این بخش چون یکی از پنج موعظه متی نیست. بعضی وقتها به عنوان 
داستان در نظر گرفته شده. به هرحال حملات داستانی نسبت به تعلیم کوتاه و مقدمه وار 
هستند. متی موضوعاتی ادغام شده از مرقس و ۵ را در متن حرکت عیسی به اطراف و ورود او 
به یک کنیسه در شهرهای «آنان» قرار می‌دهد (یعنی در حلیل ۰۱:۱۱ ۰۲۰ ۹:۱۲). با 
وحودی که به ما گفته نشده که شاگردان از مأموریت خود بازگشته انشآ نها در ۲:۱۲» ۴۹ با 
او هستند. نحوه برخورد متی با بحیی تعمید دهنده و عیسی (۱۹-۲:۱۱) به وسیله یک بحیی 
تعمید دهنده زندانی شده که درباره اعمال مسیح شنیده است نشان داده می شود. به طوری که 
۶-۱ توضیح می دهد» عیسی همان مسیح است که توسط اشعیا پیش گویی شده بود (در 
۱۸۹ ۶-۵:۳۵» ۱:۶۱). سپس عیسی آشکار می کند که خی تعمید دهتنده جه 
کسی است (مت ۱۵-۷:۱۱)» بیش از یک پیامبر» او پیام رسانی است که فرشته وار توسط 
خدا فرستاده شده است تا اسرائیل را به سوی سرزمین موعود هدایت کند (خروح ۲۰:۲۳): 
و الیاس فرستاده شد تا اسرائیل را برای عمل خدا آماده سازد (ملا ۱:۳و ۲۴-۲۳ 
[۶-۵:۴]). بحبی تعمید دهنده این را با آماده نمودن راه برای عیسی به انجام رسانید. بدین 
سبب تبدیل به بزرگترین موجود بشری گردید که به دنیا آمده است. قبل از اینکه ملکوت 
آسمان بیاید. (در متی ۱۵-۱۲:۱۱ واضح نیست که آیا یحیی تعمید دهنده پیش از زمان 
ملکوت است [یعنی زمان انبیا و شریعت] با به زمان ملکوت تعلق دارد). 


فرض کرده است. متی چه اهمیتی برای اد ین اظهارنظر قائل شده؟ ایا ان نویس امدن داوری را از ز طرف پسر انسان در 
وقایع اراک e.‏ :۵۱ -۵۳), و می‌گوید مأموریت بشارتی به اسراثیل قبل از مرگ 
وق ب انم رسیده بوه ای توجدج تست وافظین یی در e NE E‏ م يد بدهی 
درباره اینکه تما بهودیان قبل از انقضای عالم به مسیح ایمان خواهند آورد. اشاره داشته؟ این تفاوت دیگر متی نسبت به 
پولس است (روم ۱۱ :۲۱۷-۲۰). 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۱۷۷ 


زندانی شدن و نهایتاً اعدام پحیی تعمید دهنده نشانه هایی از آمدن ملکوت است. (البته 
خوانندگان متی می بايد در تجربه خود نشانه های بیشتری از خشونت دیده باشند). عیسی با 
صحبت درباره هویت خود و هویت یحبی تعمید دهنده در ۱۹-۱۶:۱۱ به سختی از «اين 
نسل» که آمادگی برای قبول هیجکدام را ندارند انتقاد می کند. تلفیقی از ۲:۱۱و۱۹ نشان 
غیرایماندار نمی تواند کارهای او را بشناسد. 

اشاره تأدیبی که بخش یحبی تعمید دهنده با آن به پایان می رسد موحب بلایا و 
لعنت هایی خطاب به شهرهای غیرایما ندار در کنار و یا نزدیکی دریاجه حلیلیه (۲۴-۲۰:۱۱) 
می شود. عیسی اینک به فرم پیامبرگونه تغییر جهت می دهد: برای اينکه به اعمال مقتدرا نه 
(معجزات) عیسی توجهی نشده است شهرهای جلیلیه عاقبتی بدتر از آن شهرهایی خواهند 
داشت که اشعیا خطاب نموده بود (۱:۲۳) یا حزقیال (۲۸:۲۶) و در پیدایش ۲۸-۲۴:۱۹ 
محکوم شده‌اند. با وحود این مردمی هم هستند که پاسخ داده اند وعیسی در اشاره به آنها 
(۲۷-۲۵:۱۱) که به آنهایی که همانند کودکان هستند. منجمله آنهایی که در این دنیا به 
چیزی شمرده نمی شوند داده است. این فریاد شادمانه که از منبع ۵ گرفته شده, نشان دهنده 
نوعی مسیح شناسی والاست که به آنچه که ما در انحیل یوحنا می یابیم بسیار نزدیک 
می باشد» حایی که عیسی خود را پسر الهی می نامد که پدر همه جیزها را به او داده است 
(۰۳۵:۳ ۲:۵ ۰۲۷-۲۶۲ و جایی که هیچ کس خدا را نمی شناسد بجز آن پسر (یو ۱۸:۱ 
۴ و حایی که او پدر را به انتخاب شدگان آشکار می کند (یو ۶:۱۷). و «نزد من 
بیائید» دعوت از گرانباران است (۳۰-۲۸:۱۱) که متی به مطالب 0 اضافه نموده و از هر 
دو سبک یوحنایی و حکمت تقلید کرده است (امث ۵-۳:۹؛ بنسی ۱۹:۲۴ ۲۳:۵۱؛ 
(FETE‏ همانند خدا در خروج ۱۴:۳۳ و حکمت در بن سیراخ د م 
وعده آرامی به آنهایی می دهد که وظیفه و تعهد ملکوت را برخود می گیرند» و از برخی از 
شیرین ترین کلماتی که به او نسبت داده شده استفاده می کند - سخنانی که ستایش پولس برای 
«فروتنی و رفت مسیح» را قابل فهم می سازد (۲- قرن ۱:۱۰). 

سپس متی تعلیم عیسی را در یک سری از جروبحث ها قرار می‌دهد. اول, آن که شامل 
شاگردان است که «در روز سبت خوشه می‌چینند» (۰)۸-۱:۱۲ دارای اهمیت مسیح شناسی 
است زیرا عیسی نه تنها مدعی است که حق دارد آنچه را که داود کرده انجام دهد بلکه اعلام 
سبت (۱۴-۹:۱۲) موجب مبارزه طلبی دیگری می شود. ما از طرف منابع بهودی اطلاعات 


۱۷۸ انجیل به روایت متی 


منفی به فریسیان نسبت می‌دهد. به طوری که آنها جنین به تصویر کشیده شده‌اند که ۳ 
نگران دستورات و احکام انسانی هستند تا نگران نیت خدا. برای اصلاح آنان عیسی در 
روحیه انبیا عمل می کند (2۷:۱۲ هو ۶:۶). جروبحث با اشاه ای شوم به این که فریسیان 
نقشه از بین بردن عیسی را می کشند بایان می پذیرد. عیسی با آگاهی از آن» عقب می کشد در 
حالی که توسط حماعتی بیروی می شود. . با وحود این همان طوری که پیامبر پیش گویی نموده 
بود او بسیاری را شفا می دهد (۲۱-۱۵:۱۲)." عبارات زیبای اشعیا (۴-۱:۴۲) تصویر متی 
ااا فت یسیا تقویت می کب که نی شکسته را خرد نخواهد نمود و فتبله ضعیف را 
یک جروبحث با فریسیان درباره قدرت عیسی (۳۷-۲۲:۱۲) از مطالب مرقس 
۳۰-۳ برداشت شده است. قبلا در (۲۰:۱۱) یحیی تعمید دهنده اعمال عیسی را با 
مسیح مرتبط می ساخت» اینک همان شناخت (یسر داود) به مردمی حیرت زده ارائه می شود 
هنگامی که عیسی یک کور و یک دیوانه گنگ را شفا می بخشد (معحزه ای که تکرار کنند 
سرسپر دگی او نسبت به بعلزبول می دانند. عیسی این تهمت را رد می کند» و اخراج ارواح خبیث 
را با غارت خانه مرد قوی (یعنی حیطه شیطان) مقایسه می کند و تذکر می دهد که کفرگویی 
شد. لحن محکومیت در ۳۶-۳۳:۱۲ شدیدتر می شود» زیرا عیسی فریسیان را افعی زادگان 
می خواند که شرارت از آنها صادر می شود و اعمال آنها در روز داوری آنها را محکوم خواهد 
نمود. هنگامی که کاتبان و فریسیان از او نشانه ای طلب می کنند (۴۲-۳۸:۱۲)» عیسی به 
آنها فقط نشانه يونس نبی را ارائه می کند (که موجب توبه در نینوا گردید) و نیز ملکه جنوب 
را (که حکمت سلیمان وا تحسین کرد)۔ کسی بزرگتر اینجاست اما این نسل قدر او را 
حالت نهایی این نسل شرور را بدتر از اول خواهد نمود. ورود نابه هنگام مادر و برادران 
عیسی مسئله خانواده عیسی را مطرح می کند (۵۰-۴۶:۱۲). اینک که ملکوت اعلام شده 
شاگردان که اراده پدرآسمانی را بجا می آورند برادر» خواهر و مادر برای عیسی هستند. 
۲ سخنرانی: موعظه به مثلها (۵۲-۱:۱۳). از نظر ساختار مرکز انجیل» این منلها 
در دو فصل قبلی به عنوان تفسیرهای گوناگون درباره رد عیسی توسط فریسیان عمل می کند. 
در ارائه مثل برزگر و تفسیر آن (۲۳-۱:۱۳) متی دو عنصر اضافه می کند: یک نقل قول 


۷ متی در اینجا به مرقس ملحق می شود. اما بدقت از مرقس SS NNE‏ 
مت شارت غود موس فی شود که اعضای خانواده وی فک کد که او از خود بی خود شده و به قصد اوردن او به راه 
بیفتند (بنابراین ورود مادر و برادران او در متی ۱۲ : غیرمنتظره است) متی انجیل نویس که باردار شدن مریم به عیسی 
توسط روح القدس را گزارش می کند چگونه می تواند این طرز فکر مریم نسبت به عیسی را توجیه کند؟ 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۱۷۹ 


فرمولی (۱۵-۱۴:۱۳) از اشعیا ۱۰-۹:۶ که به طور ضمنی در مرقس آمده, و یک تبرک 0 
که توسعه دهنده اقبال خوب آنهایی است که با دانستن رازهای ملکوت (۱۷-۱۶:۱۳) در 
الویت هستند. این مثل بر انواع مختلف موانع و شکستها که در اعلام ملکوت با آنها مواجه 
می شوند تأکید می کند. در متی ۱۳:۱۳ عیسی به مثلها سخن می گوید «زیرا بینا هد اما 
نمی بینند» - قرائت بسیار اسانتر از مرقس ۱۲-۱۱:۴ جایی که متلها به انهای که بیرون 
هستند داده می شود «تااینکه» آنها نتوانند ببینند. مثل بعدی متی» علفهای هرزه در ميان 
گندم و تفسیرآن (۳۰-۲۴:۱۳و۴۳-۳۶)» به نظر می رسد به سطحی دیگر از نگرانی 
حرکت می کند. اعلام ملکوت برخی طرفدارانی (پسران) برای ملکوت به دست آورده, و آنها 
در این حهان با افراد شرور زندگی خواهند کرد (که «یسران» آن شرور هستند). جرا نباید 
شرور را حذف کرد؟ این می تواند موجب شود که نیکوکاران نیز از زمین بیرون کشیده 
شوند. و بنابراین حدایی انها باید به داوری اینده توسط پسر انسان محول شود. 

متلهای دوکانه: دانه خردل و خمیرمایه (۳۳-۳۱:۱۳) نشان دهنده شروع کوجک فعلی 
ملکوت و آینده بزرگتر آن است به وسیله استفاده از مثلهایی از رشد خارق العاده که به ترتیب 
برای یک مرد و یک زن آشناست. هدف از مثلها (۳۵-۳۴:۱۳) با نقل قول فرمولی از مزمور 
۸ توضیح داده شده به طوری که اینک قسمتی از هدف به انجام رسانیدن کتب مقدسه 
است. پس از تفسیر مثل علفهای هرزه مثلهای دوگانه در باره گنج مخفی و مروارید گرانبها 
(۴۶-۴۴:۱۳) می‌آید. آنها بر ارزش والای ملکوت و ضرورت استفاده از موقعیت یک بار 
برای همیشه برای به دست آوردن آن تأکید دارند» حتی اگر لازمه آن فروختن مایملک شخص 
باشد. مثل تور ماهیگیری و تفسیر آن (۵۰-۴۷:۱۳)» همانند مثل علف هرزه» جدایی خوب 
و بد در ملکوت را تا آخر زمان به عقب می اندازد. موعظه با مثل صاحب خانه و گنجینه تازه 
و کهنه (۵۲-۵۱:۱۳) پایان می پذیرد. شنوندگان (۲:۱۳) که جواب می دهند که منلها را 
درک کرده‌اند؛ همانند کاتبان تعلیم دیده هستند که قدر مکاشفه جدید در عیسی و مکاشفه 


قدیم در موسی را می دانند. انجیل نویس احتمالا خودش را در این نور می‌دید. 


قسمت چهارم. مسیح شناسی و کلیسا شناسی (۲۵:۱۸-۵۳:۱۳) 

۱ روایت آميخته با گفتگوی بسیار (۲۷:۱۷-۵۳:۱۳): مردود شدن در ناصره 
غذا دادن به ۵۰۰۰ نفر و راه رفتن بر روی آب» مباحثات با فربسیان» شفاهاء غذا دادن به 
۳۰۰۰ نفر» اقرار پطرس, اولین پیش گویی درد و رنج» تبدیل هیځت» دومین پیش گویی درد و 
رنج. در ۱۱-۱۰:۱۳ عیسی گفت که او به مثلها سخن گفته زیرا شاگردان می بایستی رازهای 
ملکوت آسمان را درک کنند؛ بدین سبب در آنجه که اینک به دنبال می‌آید عیسی توحه 
ا ا ات ی ی ی رد ا 
پطرس که صخره‌ای است که بر روی آن کلیسا بنا خواهد شد. پذیرفته نشدن در ناصره 


۱۸۰ انحیل به روایت متی 


(۵۸-۵۳:۱۳) به توضیح اینکه چرا عیسی باید بر روی شاگردان خود تمرکز کند کمک 
می کند» زیرا حتی هم شهری های او حاضر به قبول او نیستند. متی برای نشان دادن احترام 
بیشتر به عیسی و خانواده او سه تغییر کوجک در روایت ناصره که از مرقس ۶-۱:۶ برداشت 
شده می دهد. او گزارش نمی کند که عیسی یک نجار بوده و یا پیامبری است بدون عزت («در 
میان بستگان خود» و با «در آنجا دیگر نمی توانست معجزه بکند» (حایگزین کردن متی 
«یسر یک نجار» به حای «نجار» در مرقس موحب شد که عادت هنری نشان دادن یوسف 
به عنوان نجار معمول گردد). به دنبال فقدان ایمان در ناصره شرح اينکه هیرودیس چگونه 
یحیی تعمید دهنده را به قتل رساند (۱۲-۱:۱۴) و از روی خرافات درباره عیسی نگران 
بود» می‌آید. در تلاشی برای دور شدن از هیرودیس, عیسی به مکانی به خلوت می رود و در 
آنجا به ۵۰۰۰ نفر غذا می دهد و سپس بعد از آن بر روی آب راه می رود (۸.)۳۳-۱۳:۱۴ 
پایان صحنه راه رفتن بر روی آب در متی جالب توجه است؛ زیرا در ۳۲:۱۴ شاگردان عیسی 
را به عنوان پسر خدا پرستش می کنند (مرقس انتظار داشته که خوانندگان هویت عیسی را 
تشخیص دهند؛ اما متی بر آن تأکید می گذارد). صحنه اضافه شده در متی بسیار شاخص 
است. جایی که عیسی پطرس را دعوت می کند بر روی آب نزد او بیاید و پطرس شروع به فرو 
رفتن به زیر آب می کند» عیسی به او کمک می کند (۳۱-۲۸:۱۴). این اولین از سه مرحله 
خاص درمورد پطرس در مطالب موحود در متی است. بی پروایی پطرس؛ کم ایمانی او و 
مراقبت خاص عیسی برای هدایت بیشتر بطرس مشخصه متن می باشد. بطرس به عنوان فردی 
کم ایمان که در آب فرو خواهد رفت مگر اینکه خداوند او را تحات دهد نماینده سایر 
شاگردان است؛ ایمان آنها و او در پسر خداء قدرت خود را از دست باریگر عیسی می گیرد. 
قایق عیسی و شاگردان را به جنیسره می‌آورد و در آنجا عیسی تمام مریضان را شفا 
می بخشد (۱۴ :۳۳ -۳۶) و سپس فریسیان و کاتبان از اورشلیم با او دربارۀ اينکه چه چیزی 
ناپاک می سازد بحث می کنند (۱:۱۵- °( بحثی که در آن هم مردم و هم شاگردان دخالت 
می کنند. حمله بر فریسیان در متی نیز دیده می شود: آنها راهنمایان کور هستند که ريشه کن 
خواهند شد (۱۴-۱۲:۱۵). در حالی که در مرقس ۱۷:۷ شاگردان از او سؤال می کنند که 
جه جیزی نایا ک می سازد. در متی ۱۵:۱۵ بطرس سؤال می کند؛ و متی این نظر عیسی را که 
«همه جیز یاک است» حذف می کند (مر ۱۹-۷ب) - اظهارنظری که نه تنها مشکلات 


۸-در هر دو ۱۲-۱:۱۴ و ۱۳:۱۴ -۳۳ متی داستانهای پراب و رنگ در مرقس ۵۲-۶ را تلخرص ی می کند. متی 
و ا ا رصان نی رای ان یم کدرا کت کی را 
قایق به بیت صیدا > هم چنین از اشاراتی نظیر جمعیت مانند گوسفندان بدون شبان و نشستن آنها در گروه‌های پنجاه و 
صدتایی روی زمین احتناب می نماید. 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۱۸۱ 


او شریعت به آسانی به کنار نهاده نشده است (متی ۱۷:۵) ناراحت کرده باشد. پس از این 
با حرکت به سوی صور و صیدون عیسی دختر زن کنعانی را شفا می دهد (۲۸-۲۱:۱۵)؛ 
روایتی بسیار شبیه شفای پسر خادم یوزباشی در ۱۳-۵:۸. همچنان که عیسی در امتداد 
دریاجه به سفر ادامه داده و از حلیل عبور می کند» متی خلاصه ای درباره شفای مریضان بسیار 
(۳۱-۲۹:۱۵) را جایگزین رفایت هرفس ۳۷-۳۱:۷ درمورد شفای یک کر ولال با آب 
دهان می کند (شاید به این علت حذف شده که ممکن است به عنوان جاد وگری تلقی شود). 
سپس به ما درباره دومین تکشیر قرصهای نان» برای ۴۰۰۰ نف گفته می شود 
(۳۹-۳۲۲:۱۵). 

در ادامه متی» برخوردهای خصوم تآمیز با فریسیان و صدوقیان (۱۲-۱:۱۶) به دنبال 
معجزاتی که عیسی در حال انجام آنهاست می آید. این معجزات پاسخ روشن و واضح عیسی در 
برابر تقاضای بی ایمانان برای داشتن نشانه ای است: فریسیان و صدوقیان نمی توانند 
نشانه های حاضر زمانها را که هم اینک وجود دارند تفسیر کنند. " عبسی با انتقاد ا 
شاگردانش به عنوان افرادی کم ایمان» زیرا آنها کاملاً معجزات نان را درک نکردند» به آنها 
برعلیه خمیرمایه یا تعلیم فریسیان و صدوقیان که او آنها را مساوی با نسلی شرور و زناکار 
می‌داند. اخطار می‌دهد (احتمالاً این اخطار هنوز برای خوانتدگان/شنوندگان متی در دهه 
۰ که ممکن بود تحت تأثیر تعلیم خاخامی قرار بگیرند مناسب بوده اما به سادگی با 
۳-۳ سازگار نیست, جایی که عیسی می گوید شاگردان او باید هر آنجه را کاتبان و 
فریسیان به آنها می گویند نگاه داشته و انجام دهند» زیرا که آنها بر کرسی موسی نشسته اند). 

با وجود این شاگردان عیسی ایمان قابل توجهی دارند. چنان که در اوج اقرار پطرس در 
قیصریه فیلیپی و اولین پی شگوبی درباره درد و رنج (۲۳-۱۳:۱۶) دیده می شود. در ورای 
داستان مرقس (۳۰-۲۷:۸), جایی که در میان ارزیابیهای توأّم با حسن نیت دیگران درمورد 
عیسی» پطرس اقرار می کند که او مسیح می باشد» در متی ۱۶:۱۶ ب- ۱۹ موضوعات پطرسی 
بیشتری وجود دارد. پطرس ایتک اقرار می کند که عیسی سر خدای زنده است- مکاشفه ای از 
بدر در آسمان» و نه یک مشورت انسانی (با «جسم و خون»). مکاشفه پسر الهی بودن عیسی 
به پولس به همین شکل بیان شده (غلا ۱۶:۱). اگر آن مکاشفه پولس را یک رسول معرفی 
می کند این دیگری پطرس را صخره ای معرفی می کند که بر روی آن عیسی کلیسای خود را بنا 
خواهد نمود. کلیسایی که حتی دروازه‌های جهنم (یعنی, اشتیاد تدر ودرا نکن طا در 
برابر ان دوام نخواهد اورد. زمینه عهدعتیقی شناخت عیسی توسط پطرس به عنوان مسیح 
داودی, پسر خدا, پی شگویی دوم سموئیل باب ۷ می باشد که: نواده داود پس از او حکمرانی 
خواهد کرد و خدا با او به عنوان یک پسر رفتار خواهد نمود. این وعده توسط اشتیاق داود 


٩_در‏ ۴:۱۶ نیز عیسی می گوید که تنها نشانه يونس داده خواهد شد. عبارتی بازتابنده ۴۱-۳۸:۱۲. 


۱۸۲ انجیل به روایت متی 


برای ساختن خانه یا معبدی برای خدا برانگیخته شد. و بنابراین قول عیسی برای بنای 
کلیسابی بر پطرس» که آن را به عنوان به انجام رسیدن وعده‌ای که به داود داده شد شناسایی 
می کند» غیر منطقی نیست. در اشعیا ۲۵-۱۵:۲۲ انتصاب الباقیم به عنوان نخست وزير 
حدید حزقیا پادشاه بهودا توصیف شده: خدا «کلید خانه داود را بر روی دوش او قرار 
می دهد: او خواهد گشود ... و خواهد ست». این کلمات در متی ۱۹:۱۶ که عیسی کلیدهای 
ملکوت را به پطرس می دهد بازتاب دارد» به طوری که هرجه را او بر روی زمین ببندد پا باز 
کند در آسمان نیز بسته یا باز کرده خواهد شد. درمورد معنی این باز کردن و بستنها 
بحث هایی وحود دارد. آیا این قدرت بخشیدن و یا نبخشیدن گناهان است (همانند در یوحنا 
۰ یا تعلیم اينکه چه باید رعایت شود. با علم به اينکه پطرس رئیس خاخام هاست؟ 
اینکه این بخش به دنبال اخطاری برعلیه تعالیم فریسیان و صدوقیان آمده ممکن است نتیجه 
۳ به نفع امکان آخر متمایل سازد» و دقت کنید که در ۱۳:۲۳ از کاتبان و فربسیان به خاطر 
بستن ملکوت آسمان بر روی موحودات انسانی انتقاد شده. (در مطلب ۷ در آخر این فصل 
درباره کار برد عبارت متی در مقام پاپ روم بحث می شود). تصویر متی از ستایش و تمجید 
پطرس به دلیل اعتراف او به آنجه که خدا بر وی آشکار نموده موجب نمی شود که انحیل 
نویس سرزنش بعدی عیسی به پطرس به عنوان شیطان که در سطح انسانی تفکر می کند را 
حذف نماید. زیرا که او اشاره به تحمل درد و رنج توسط عیسی را در نیشن کوین درد و رنج 
وی باور ندارد. به هرحال متی سرزنش مرقس را تندتر می کند, زیرا در ۲۳:۱۶ اضافه نموده 
«تو باعت لغزش من می باشی». 

اين تصحیح تأمل انگیز موجب رهنمودهایی به شاگردان درباره «تحمل درد و رنج لازم 
جهت شاگرد بودن» (۲۸-۲۴:۱۶) می شود. به هرحال با دلگرمی» تحمل درد و رنج فعلی با 
شکوه آینده مقایسه خواهد شد. و عیسی به عنوان پسر انسان می بایستی شخصیت کلیدی در 
آن شکوه باشد, با آوردن ملکوتی که در آن شاگردان وی نقشی خواهند داشت. برخی از 
تفاوتها از مرقس ۱:۹-۳۴:۸ را بايد توحه کرد. به طور مثال در متی ۲۷:۱۶ پسر انسان با 
فرشتگان «خود» می‌آید, و در ۲۸:۱۶ به‌حای دیدن ملکوت خداء آنهایی که در آنجا 
ایستاده اند «یسر انسان را که در ملکوت خود می‌آید خواهند دید». تفسیر متی از این 
مناسبت در این دیدن موعود چه می باشد؟ بدون توجه به معنی مرقس ۰۱:٩‏ متی به زحمت به 
تبدیل هیئت اشاره دارد که بلافاصله به دنبال می‌آید. زیرا در آنجا به هیچ فرشته ای اشاره 
نشده. آیا او جایی که فرشته حضور دارد به مصلوب شدن و رستاخیز اشاره می کند؟ آیا آن 
واقعه آمدن ملکوت پسر انسان از آمدن ملکوت خدا که در آخر زمان رخ خواهد داد متمایز 
است؟ پا اینکه این یک عبارت دیگر برای ظهور ثانویه مسیح است که به صورتی مبهم بیان 
شده زیرا عیسی اطلاعات دقیقی از اینکه کی این اتفاق خواهد افتاد ندارد؟ 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۱۸۳ 


شرح تبدیل هیقت (۱۳-۱:۱۷) نیز نشان دهنده ویژگیهای منحصر به فرد متی است. اینکه 
جهره عیسی منل خورشید می درخشید (۲:۱۷) بازتاب توصیف موسی در خروج ۲۹:۳۴ ۳۵ 
است و مشابهت با تجلی بزرگ خدا در سینا را بیشتر می کند. نقش پطرس برجسته می شود. 
زیرا او خودش برای آنها سه سایه بان بنا خواهد نمود. صدا از درون ابر در ۶:۱۷ آنجه را که 
صدا از آسمان در تعمید عیسی گفته بود (۱۷:۳ «این است پسر حبیب من که از او 
خوشنودم») به دقت تکرار می کند. بدین سبب این قدم دیگری است در تسلسل مسیح 
شناسی متی در رابطه با پسر الهی بودن که از اعلام فرشته به پوسف درباره فرزندی که توسط 
روح القدس نطفه یافته (۲۰:۱) شروع می شود و از طریق مکاشفه خدا درباره «يسر من )) 
(۱۵:۲). تا به صدایی از آسمان در تعمید که از «پسر حبیب من» سخن می گوید ):7( 
فتاه شتاسای تومظ شا کردان سق از راد رم برروی اب۳( ۱۳۳۶۲۳ و تهاتا در اقراز 
پطرس (۱۶:۱۶) به اوج خود می‌رسد. آشکارا «پسر خدا» یک طرح اصلی در متی 
می باشد. سوال درباره الیاس» که توسط حضور وی در بالای کوه مطرح می شود تبدیل هیئت 
را بایان می دهد و عیسی و شاگردان پایین می‌آیند. 

در داستان پسر مصروع (۲۱-۱۴:۱۷) متی شرح پر شور مرقس را تقریباً به نصف کوتاه 
می کند» و با وحودی که منکر آن نمی شود که پسر روح خبیثی داشته (۱۸:۱۷). این تصور را 
به نفع تشخیص صرع در پسر فرو می نشاند (۱۵:۱۷). اینکه چرا شاگردان نمی توانستند پسر 
را شفا دهند به وسیله وارد کردن فرمی از عبارات 0 درباره ناکافی بودن ایمان آنها توحیه 
می شود. ایمان به کوچکی دانه خردل می تواند غیرممکن را انجام دهد مثلاً کوه تبدیل هیئت 
را جابجا کند. متی با پیش گویی دوم درباره درد و رنج ادامه می دهد (۲۳-۲۲:۱۷). اینکه 
متی این قسمت را به عنوان بدل حذف نمی کند» همان کاری که او اغلب با تکرارهای مرقسی 
می کند» ممکن است نشان دهنده ویژگی ثابت طرح سه بار پیش گویی باشد. سپس یک 
صحنه خاص پطرسی دیگر در متی می‌آید که بر مالیات [ معبد؟ ] متمرکزاست (۲۴:۱۷- 
۷۲ اف دا شتا مارتان ونر شاه سا CO N‏ دردهان تاه است: 
موضوع مطرح شده مهمتر می باشد. در طول حیات عیسی بهودیان می بایستی برای نگهداری 
از معبد پول پرداخت کنند. به هرحال» متی هیچگاه اشاره ای به معبد نمی کند» و شخص 
می تواند با پرداخت مالیات به دینار که در ۲۲-۱۵:۲۲ مجسم شده سروکار داشته باشد: | کر 
ما درباره دوران بعد از ۷۰ میلادی فکر کنیم» هنگامی که متی مشغول نوشتن بود, مالیات 
می‌توانست سنگین و ِ مبلغ دیدراخما (-دو دینار) باشد که بر بهودیان تحمیل می شد» 
برای نگهداری معبد کاپیتولینوس ژوپیتر در روم» یا حتی جمع آوری پول برای حمایت از 
آ کادمی مذهبی در یامنیا. هرچه که مقصود بوده» به طور مشخص پطرس در این داستان به 
مسیحیان تعلیم می دهد که با پرداخت مالیات داوطلبانه از جرم علنی پرهیز نموده و بدین 


ری به صورت شهروندانی صلح جو رفتار کنند (روم۷-۶:۱۳: ار ۱ ۱ نقش 
او بیش از هر چیزی مهم است اگر متی در سطح انجیل با مشکلی که مسیحیان پس از اینکه 
پطرس به فتل رسید رو به رو بودند, درگیر است. 

۲ سخنرانی: موعظه درباره کلیسا (۳۵-۱:۱۸). این محموعه ای تا حدودی 
متفاوت از تعالیم اخلاقی که عمدتاً خطاب به شاگردان عیسی بوده» به طور خاص برای یک 
کلیسای بنا شده مناسب می باشد, آن نوع کلیسا که فقط در متی» عیسی به آن اشاره می کند 
(۱۸:۱۶). متی کلیساشناسی و مسیح شناسی را با هم مرتبط می سازد» زیرا رسولان 
می بایستی تمام چیزهایی را که عیسی دستور داد تفسیر نموده و تعلیم دهند (۲۰:۲۸). 
به هرحال» حتی اگر یک کلیسای ساخته شده طریقی بشود که در آن سنت و خاطره عیسی حفظ 
گردد» متی این خطر را می شناسد که هرگونه ساختاری که در این دنیا بر پا گردد به برگرفتن 
ارزشهای خود از سایر ساختارها که در اطراف آن هستند تمایل دارد. این فصل با این هدف 
است که تضمین کند که آن ارزشهاء ارزشهای عیسی را برای خوانسدگانی که امروزه با 
موضوعات کلیسایی درگیر هستند خاموش نکنند, این شاید موثر ترین سخنرانی متائی است. 

موعظه با پیش گفتار بحث درباره بزرگ بودن در ملکوت آسمان (۵-۱:۱۸) شروع 
می شود که به نظر می رسد با انطباق قابل توجهی از مرقس گرفته شده است. در طول خدمت 
عیسی این ممکن است» به برقراری نهایی ملکوت خدا هنگامی که پسر انسان بیاید مربوط 
بوده باشد. با وجود این می بینیم که متی از ملکوت پسر انسان در این جهان صحبت می کند. 
به طوری که جروبحثی را می شنویم که برای کلیسا هم معنی خواهد داشت, جایی که ناجار حس 
جاه طلبی برای موقعیت های با افتدار تقویت خواهد شد. در طبقه بندی عیسی از ارزشها فرد 
فروتن مهم تر از فرد قدرتمند است زیرا وابستگی به خدا جیزی است که شخص را نسبت به 
حاکمیت خدا باز می کند. بنابراین بچه کوچک به عنوان یک نمونه گرفته می شود. محکوم 
کردن لغزشها و وسوسه‌ها )٩-۶:۱۸(‏ که می تواند موحب گناه ایمانداران شود خاص 
کلیسای مورد خطاب متی خواهد بود (۱- قرن ۱۳:۸ ۱۹:۱۱؛ روم ۱۳:۸). اقتباس از مثل 0 
درباره گوسفند گمشده (۱۴-۱۰:۱۸) یعتی گناهکار سرگردان» توسط متی کاربرد نهادی 
دارد زیرا سازمانها به توسط استانداردهای دنیوی تا حدودی موفق هستند که از اکثریت 
حفاظت کنند. یک رهبر سیاسی که بتواند ٩٩‏ درصد آرای رأی دهندگان را به دست آورد 
بالاترین میزان رأی دهندگان در تاریخ را خواهد داشت. که بازتاب «عقیده کلی قیافا» در 
یوحنا ۵۰-۴۹:۱۱ است: این بهتر است که بگذاریم یک نفر از بین برود تا تمام سازمان 
نابود گردد. به هر حال عیسی که آمد تا گمشده را نجات بخشد رمت:*۶:۱ ۲۴:۱۵) 
ارزشهای متفاوتی دارد, که او در رهنمودی «غیرعملی» که حاوی نگرش آخرت شناشی اوست 
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بیان نموده, یعنی نود و نه را رها کرده تا به دنبال آن یک نفر که گمشده است بگردد. ۱۰ هیچ 
کلیسای بزرگ (و یا در زمان ماء هیچ حوزه کلیسایی بزرگ) نمی تواند از آن به عنوان 
عملکرد دائمی بیروی کند, زیرا آن ۹۹ نفر به دلیل بی توحهی به آنها شورش خواهند کرد. به 
هرحال ارزشهای عیسی نباید فراموش شوند. زیرا هنگامی که آنها را به کار م یگیریم» هر چند 
محدود, در آن لحظه و در آن مکان» خدا به واقعیت تبدیل شده است. 
متی توده ای از مطالب را ارائه می کند که عمدتا مخصوص این انحیل هستند. دستورات 
در باره شیوه سرزنش برادر (و خواهر)» دسترسی شاگردان به آسمان, و تعدد دفعات بخشش 
(۲۳-۱۵:۱۸) ا وضعیت کلیسا اتطیاق داده خد زیرانس از قلاشهای ادون 
برای جذب افراد گمراه و فاسد. باید یک گزارش برای «کلیسا» فراهم نمود (-اجتماع 
محلی, نه مانند استفاده از «کلیسا» در ۱۸:۱۶). این روند برای حلوگیری از استفاده بیش از 
حد از اقتدار خطری که در همه احتماعات سازمان یافته وحود دارد- طراحی شده. فرنطینه 
آدمهای بدکار و سرکش در ۱۷:۱۸ «به عنوان خارحی و باحگیر» به نظر می رسد که به وسیله 
قدرت بستن و گشودن در ۱۸:۱۸ تقویت شده. با وجود این بايد به خاطر داشته باشیم که 
اجتماع متی مخلوطی بود از بهودیان و غیریهودیان» و دستور نهایی عیسی این بود که به سوی 
غیریهودیان یا امتها رفته و به آنها تعلیم دهند (۱۹:۲۸). از این گذشته عیسی به یک باجگیر 
به نام متی توجهی خاص نشاد داده و از او دعوت نموده بود که او را پیروی ار ۳ 
°( بنابراین مسیحی رد شده ممکن است هنوز هم مورد علاقه و امداد باشد. موحه بودن 
این تفسیر توسط ۲۲-۲۱:۱۸ درباره بخشایش حاری به برادر (یا خواهر) «که گنا ه کرده» 
3 . پطرس د DES‏ رت ار 
عیسی دستور می گیرد که جگونه رفتار کند. او با وحودی که قدری «طرفدار شریعت» است 
اما پیشنهاد وی درباره اینکه جند مرتبه باید ببخشاید, کاملا سخاوتمندانه است- منهای 
اعضای نزدیک خانواده تعداد اند کی از مردم حاضرند کسی را هفت مرتبه ببخشند. عیسی 
حوابی قابل توحه می دهد: هفتاد هفت مرتبه, که در تعداد بی نهایت است رد۲۹۲ 0: در 
مثل غلام شریر (۳۵-۲۳:۱۸) که داوری الهی را بر آنانی که حاضر به بخشش نیستند 
فرا می‌خواند مورد تأبید قرار گرفته. تمام اینها در زندگی کلیسایی عملکردی واقعی دارد. 
زیرا تعداد افرادی که از کلیسا دور می شوند, به این دلیل که در آنجا بخشایش نیافته اند به 
۱۰ - تاکید بر شادی پیدا کردن یک گوسفند کمشده است اما این واقعیت که جستجو به قیمت غافل شدن از نود و نه تای 
دیگر انجا می شود را نباید نادیده گرفت. سایر دستورات شامل ۳۲:۵ (طلاق نه)؛ ۳۹:۵- ۰ (گرداندن آن طرف 
صورت؛ به که کت شما را می گیرد بالاپوش خود را نیز بدهید)؛ ۱۰-۰ (هنگا می که اعلام خبرخوش می کنید 


E e‏ -۱۵ (پرداخت کردن مزد به کارگری که یک ساعت کا ااا کم 
روز مشغول بوده 


۱۸۶ انجیل به روایت متی 


اندازه یک نون است. روی هم رفته, تا این حد که اگر کلیساها توجه کنند که عیسی در این 
قسمت به شاگردانش چه می گوید» می توانند روح او را زنده نگاه دارند, به جای اینکه یاد او 


را به خاطر بسپارند. در این صورت متی ۲۰:۱۸: «هرجایی که دو يا سه نفر به اسم من جمع 
می شوند آنجا در میان ایشان حاضرم»» به انجام می رسد. 


قسمت پنجم: سفر به اورشلیم و مآموریت در آنجا (۴۶:۲۵-۱:۱۹) 

۱ روایت توأم با گفتگوی بسیار (۳۹:۲۳-۱:۱۹): تعلیم» مثلهای داوری, سومین 
یش کوش درد و رنج» ورود به اورشلیم, > پاکسازی معبد» برخوردها با مسوولین. عیسی تمایل 
خود را به اینکه کلیسای خود را بیابد آشکا ر کرده و دستورات خویش را درباره وا ن 
بیان نموده. با انجام | ین» او اينک به اورشلیم می رود جایی که پیش گویی های وی در باره 
مرگ و رستاخیز پسر انسان به تحقق خواهند رسید. 

شرح وقایعی که در راه به سوی اورشلیم روی خواهد داد با نمونه ای از استانداردهای 
عیسی برای ملکوت شروع می شود. سوّال درباره طلاق (۱۲-۱:۱۹) موضوعی می شود برای 
آزمایش عیسی توسط فریسیان. جالب ترین ویژگی متی اضافه نمودن جمله ٩:۱٩۹‏ می باشد 
«هر که همسر خود را به غیر علت زنا [ه206] طلاق دهد و با دیگری ازدواج کند مرتکب 
زنا شده است» (فعل «(moichasthai‏ یک استثنا که در منی ۵ نیز ظاهر می شود اما نه 
در هیچ یک از سه فرم دیگر ممنوعیت طلاق (لوقاء مرقس, اول قرنتیان گرچه این دو آخری 
ی ها وهی یتیس درد اد این اش یدنا بآ آن کلساهای مس که 
ممنوعیت عیسی برای طلاق را قانونی می دانند مهم است. منظور از 00۳062 حیست؟ این 
واژه یونانی درب رگیرنده طیف وسیعی از فساد اخلاقی است» اما اجازه دادن طلاق برای 
هرگونه بی عفتی قدرت ممنوعیت را شم کند. بعضی این استشنا را به عنوان زنا تفسیر 
می کنند و بدین سبب اجازه طلاق و ازدواج مجدد طرف بی گناه را می دهند. به هرحال» 


moicheia‏ واژه صحیح برای زناست. و در انحیل متی به معنی «ارتکاب .داشت یک 
تفسیر محتمل تر اشاره ای خواهد بود به ازدواح ها در مواردی که بهودیان به عنوان درحات 
yT‏ ی ی 
نمی گردد ‏ درواقع این ازدواج‌ها باید لغو شوند. گویی که هرگز اتفاق نیفتاده بودند. حیرت و 
ناباوری شاگردان از سختگیری عیسی خاص انجیل متی است (۱۰:۱۹- ۱۲). در جواب» 
عیسی به امکان خواحه بودن (خودداری کامل) برای خاطر ملکوت خدا اشاره م له جنین 
پرهیزکاری هم همانند ازدواج بدون امکان طلاق دارای ارزش مغادئ اش رز کب 
اش ۵-۳:۵۶), هر دو خواسته هایی را ایجاب می کنند که از نظر این جهان غیرممکن است. 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۱۳۸۷ 


عبارت درباره رد کردن کودکان توسط شاگردان (۱۵-۱۳:۱۹) در متی نه تنها مانند 
مرقس ۱۴:۱۰ به این که عیسی بر شاگردان آشفته و متغیر بود اشاره امن نکرده» بلکه جو 
کلیسایی بهتری را در آوردن کودکان ارائه می دهد «تا او دستها بر ایشان نهاده دعا کند». 
داستان مرد جوان ثروتمند (۳۰-۱۶:۱۹) و پیامد آن فرمان: «همسایه خود را مثل نفس خود 
دوست بدار» (۱۹:۱۹) را به عع۲۵0210 (ده فرمان موسی) اضافه می کند؛ اما هنوز هم 
شخص کامل نیست مگر اینکه تمام دارائیهای خود را قربانی نماید و به دنبال عیسی بیاید. 
یکبار دیگر سختگیری معادی حیرت و ناباوری در ميان شاگردان تولید می نماید. در جوابیه 
عیسی, متی ۲۸:۱۹ یک وعده مهم عیسی درباره نقش عالی آینده شاگردان را از منبع 0 
ضمیمه نموده: در آخرت» روز احیای دوباره, (هنوعمه‌وعنلهج) آنها بر دوازده کرسی نشسته و بر 
دوازده قوم اسرائیل داوری خواهند نمود. اينکه آبا دوازده قوم اشاره ای بر اسرائیل عهدعتیق 
است پا به کلیسای مسیحیء مورد بحث است اما داوری ممکن است درب رگیرنده تمام کسانی 
باشد که خداوند خدا را پرستش می کنند (ر. کمک 2۱۴۰۲۱ باداش تهاین همان ویڑگی 
وارونه ملکوت را دارد: به اولین و قوی ترین افراد این جهان داده نمی شود. بلکه به کمترین 
که چیزهای گرانقیمت را به خاطر نام عیسی ترک کرده اند (مت ۳۰-۲۹:۱۹). موضوع اولین 
و آخرین و پاداش بر مثل کارگران در تاکستان (۱۶-۱:۲۰) نیز حاکم است» که خاص متی 
است که بعضی ها آن را به عنوان شرح تفسیری توسط انجیل نویس برای برجسته نمودن 
اقتدار» حاکمیت و بخشندگی خدا در نظر می گیرند. 

در میان این تعمق‌ها درباره پاداش نهایی, سومین پی شگویی درباره درد و رنج 
(۱۹-۱۷:۲۰) می باشد که حاوی توجه و دفت پر از تنافض درباه نقش درد و رنج در رسیدن 
به پیروزی است. این پیش گویی منجر به سوء تفاهم می شود که توسط تقاضا برای داشتن 
جایگاهی عالی در ملکوت (۲۸-۲۰:۲۰) نشان داده شده . برای پرهیز از بی حرمت کردن 
شاگردان. متی این در خواست را از پسران زبدی به مادر آنها منتقل می کند. این دوازده نفر 
مس کرش هام ایک آ هت داشت وی که نس اسان ر ال ود م کارا ای 
برابر با نشستن در راست و چپ عیسی در ملکوت نیست. اختلاف کلیدی ممکن است در 
اخطاری باشد برعلیه آقایی نمودن بر دیگران؛ زیرا خواه این پسر انسان باشد پا آن دوازده 
نفر» نگرش لازم نگرش خدمت است. عیسی در ادامه سفر به اورشلیم به اریحا می رود. و دو 
مرد نابینارا شفا می‌دهد (۳۴-۲۹:۲۰). این آشکارا فرم متی از شفای یک مرد 
بارتیمائوس نابینا؛ در مرقس است؛ نمونه ای است برای توجبه ترجیح متی برای دو نفر (شاید 
بازتاب تقاضا برای دو نفر به عنوان شاهد قانونی است). 

ورود به اورشلیم ,)٩-۱:۲۱(‏ بر اساس مرقس می باشد با اضافاتی در ۵-۴:۲۱ که از 
یک فرمول از اشعبا ۱۱:۶۲ و زکریا ٩:٩‏ نقل قول شده و بر فروتنی و صلح طلبی پادشاه 


۱۸۸ انجیل به روایت متی 


مسیحایی تأکید دارد. ترکیب متی در ۷:۲۱ درمورد الاغ و کره اسب (در اصل منظور اشاراتی 
مشابه برای یک حبوان بوده), که عیسی «بر آنها» بنشیند غیرمنطقی است. تسلسل پاک 
نمودن معبد (۱۷-۱۰:۲۱) و لعنت کردن و خشک شدن درخت انحیر (۲۲-۱۸:۲۱)) به 
رسمیت شناختن مرقس ۱۱: ۲۵-۱۲ است که در آنجا تطهیر معبد ميان لعنت کردن و خشک 
شدن انجیر ساندویچ شده. تطهیر نمودن معبد طبق انجیل متی در روزی است که عیسی وارد 
اورشلیم شد (جنان که در مرقس در روز بعد از ورود عیسی است) جایی که تمام شهر به 
هیجان آمده عیسی را به عنوان آن پیامبر می شناسند (مت ۰6۱۱-۱۰:۲۱ همین طور ادغام 
لعنت کردن و خشک شدن درخت حکم یک معجزه را دارد» زیرا درخت انحیر هنگامی که 
عیسی آن را لعنت می کند درجا خشک می شود. 

درمورد به مبارزه طلبیدن اقتدار عیسی (مت ۲۷-۲۳:۲۱) توسط کاهنان و مشایخ» که در 
مسئله پحیی تعمید دهنده جواب داده شده» متی مثلی از خود اضافه می کند. مثل دو پسر 
(۳۲-۲۸:۲۱). در مقایسه اقتدار برای پسری که مین گوید از پدر اظاغت خواهد کرد اما 
چنین نمی کند» عیسی تضادی شدیداً بحث انگیز تعلیم می دهد: باجگیران و فاحشه ها که به 
یحیی تعمید دهنده ایمان داشتند قبل از مسوولین وارد ملکوت خدا خواهند شد. شدت 
داوری در مثل مستأجرین شرور (۴۶-۳۳:۲۱) ادامه می‌یابد. زیرا در آیات ۴۳ و ۴۵ رئیس 
کاهنان و فریسیان خودشان را به عنوان هدف این اخطار که ملکوت خدا از آنان گرفته و به 
امتها داده خواهد شد که میوه بیاورند. درک می نمایند. متی به کلیسایی فکر می کند که از 
یهودیان و امتها که به عیسی ایمان دارند ترکیب یافته. مثل جشن عروسی (۱۴-۱:۲۲), که 
ظاهراً از منبع 0 برداشت شده, مورد دیگری است از رد شدن توسط رهبران. آنهایی که ابتدا 
توسط بادشاه دعوت شده بودند لايق نیستند و به حشن نمی آیند؛ و چون آنها خادمینی را که 
برای دعوت کردن فرستاده شده بودند کشتند. یادشاه سربازان خود را می فرستد و شهر آنها 
را ویران می کند. مثل مستقل درباره مردی که حامه عروسی نداشت» که اينک به عنوان پایان 
اضافه شده است. در رابطه با واقعیتی است که متی به خوبی می داند: به درون کلیسا هم 
خوب و هم بد هر دو آورده شده اند, تا اينکه آنهایی که دعوت اولیه را قبول نمودهاند با 
داوری بعدی روبه رو شوند. آن مسیحیانی که لايق نیستند به سرنوشت همان افرادی دجار 
و م هد فا شکور داش ول یات که قاری انا عیاض 
(ر.ک ۱۲-۱۱:۸). بنابراین در هیجکدام از این سه مثل مسئله جایگزینی اسرائیل توسط 
کلیسا و یا یهودیان توسط امتها مطرح نیست. موضوع برای متی جایگزین شدن افراد 
غیرشایسته در بهودیت (مخصوصا رهبران) توسط جامعه ای از بهودیان و غیریهودیان است که 
به عیسی ایمان آورده و با شایستگی به خواستهای او برای ملکوت پاسخ داده اند. 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۱۸۹ 


همانند در مرقس, اینک سه سؤال به منظور تله گذاری مطرح می شود؛ مالیاتها برای قیصر 
(مت ۲۲-۱۵:۲۲) که توسط فریسیان و هیرودیها مطرح می شود: رستاخیز (۳۳-۲۳:۲۲) 
مطرح شده توسط صدوقیان؛ وحکم بزرگ (۴۰-۳۴:۲۲) مطرح شده توسط یکی از فقهای 
فریسی. ۱۲ به دنبال اینها سؤالی که توسط عیسی برای فریسیان درباره مسیح به عنوان پسر داود 
(۴۶-۴۱:۲۲) مطرح شده می‌آید. برای تأکید بر برتری عیسی, متی نظربات خود را اضافه 
می کند» برای مثال, در ۲۳:۲۲ درباره حیرت جماعت از تعالیم عیسی» و در ۴۶:۲۲ درباره 
اینکه هتکس جرأت سؤال کردن بیشتر از عیسی را نداشت. 

به عنوان پلی به آخرین موعظه بز رگ عیسی» تقبیح کاتبان و فریسیان (۳۶-۱:۲۳) می آید 
که ساخته خارق العاده متی است." خصومتی که در سؤالات تله گذاری مسوولین آشکار 
می شود در باب ۲۲ با حمله عیسی بر رفتار مغرورانه و عشق به القاب» و با هفت «وای بر 
شما» برضد سفسطه بازی آنها پاسخ داده می شود مصیبت‌هایی که تقریباً به عنوان ضد 
«خوشابه حال» های باب پنجم عمل می کند. رهنمودهای اولیه (۲۳: ۳-۲) برای رعایت آنجه 
که کاتبان و فربسیان که بر کرسی موسی نشسته‌اند می‌گویند گیج کننده است, زیرا در 
جاهای دیگر در انجیل متی عیسی از گفتار و تعالیم آنها انتقاد می کند (برای مثال ۱۵:ع 
۶ ۱۲ ۲۲-۱۶:۲۳). این که فکر کنیم متی این گفته را فقط به عنوان یک ستت 
قدیمی حفظ کرده, با وجودی که با آنها مخالف بوده, ارضاء کننده نیست. فریسیان و کاتبان 
مخالف برای سخنان پا ظاهرسازیهایی که با عمل همراه نیستند و نیز برای رفتار از روی 
نگیزه های اساسی مورد انتقاد قرار می گیرند (مقایسه کنید انتقاد از پیروان عیسی در 
۷ به خاطر ستایش عیسی به عنوان خداوند اما انجام ندادن اراده خداء و عواقب 
مروزی آن را در رابطه بهودیان مسیحیان بینید). با وحودی که هفت مرتبه «وای بر شما»» 
به عنوان انتقاد عیسی از رهبران يهود زمان عیسی به تصویر کشیده می شود» خوانندگان متی 
تال من از نیم قرن بعد آ نها را خواهند شنید» به عنوان انتقاد رهبران کنیسه‌ها در زمان 
نها (و مسیحیت امروزی بايد آنها را به عنوان انتقاد از ز آنچه که به طور عام در یک مذهب 


تثبیت شده اتفاق می‌افتد و بنابراد ین فابل اجرا در رفتار مسیحیت. پشنود)ن بعضی از «وای 
برشما» ها درمورد حروبحث‌ها درباره شریعت هستند, اما آخرین آنها (۲۹:۲۳ -۳۵) کاتبان 
و فریسیان را با قتل انبیاء مردان حکیم» و کاتبان مرتبط می‌دانند. برای مسیحیان کلیسای 


۱ در مرقس (۳۴-۲۸:۱۲) سوال کننده یک کاب مرف ات کا جر میتی مو تن هی باش . در متی از ذکر 
آیاتی که بر له سؤال کننده است اجتناب شده. همچنین متی دعای بهودیان, ۳۵ط را که با آن مرقس ۲۹:۱۲ مقدمه ای 
برای جواب عیسی نهیه کرده حذف می کند شاید a‏ رابطه متی با کنیسه باشد. 

۱۲ -متی ۲۳ و ۰ به القابی که در جو جواتم بهودی (خاعامی) نگام نوشتن انجیل رایج بوده حمله می کند» «خاخام)» 
«یدر»» «استاد» ضد کاتولیک های اهل دب به اين عبارت رجو کرده از رسم به وجود آمده در جوامع انگلیسی زبان که 
کیان را به نان «یدر» عطابمی ند تاد سی اند با ودی که ل ری رسد که هی کشکتی در شطاب 
کردن افراد تحصیل کرده به عنوان «یرفسور» یا «دکتر»» که هم بایه‌های امروزی «خاخام» و «استاد» هستنده نداشته 
باشند. متن متی از علاقه برای یافتن احترا انتقاد می کند. درس واقعی این است که بدود توجه به اينکه چه لقبی به کار 
گرفته می شود همه در مسیح «برادران (و خواهران)» هستند و بزرکترین آنها باید خادم باشد. 


1۹۰ انحیل به روایت متی 


متی» مصلوب نمودن عیسی لحن چنین جروبحثی را تندتر می نمود» و «آمین» به شما م ی گویم 
که این همه بر این طایفه خواهد آمد» (۳۶:۲۳) به عنوان انجام تسخیر اورشلیم و ویرانی 
معبد در سال ۷۰ میلادی» دیده می شد. این باب که با التفات به اورشلیم (۳۹-۳۷:۲۳) 
پایان می پذیرد از منبع ٩‏ برداشت شده. عیسی موفق نشد شهر را متفاعد سازد. بنابراین خانه 
آن (معبد) متروک گردیده و اورشلیم عیسی را دیگر نخواهد دید تا زمانی که بگوید 
«متبارک باد آن که به نام خداوند می‌آید» . 

۲ سخنرانی. موعظه درباره آخرت (۴۶:۲۵-۱:۲۴): به این ترتیب متی راه را 
برای سخنرانی طولانی در باره آخر زمانهاء آخرین سخنرانی از پنج سخنرانی بزرگ. هموار 
کرد. یک سری از اخطارها (۳۶-۱:۲۴) با سوال شاگردان در ۳:۲۴ شروع می شود. آنها 
وجه تمایز خود را از ۳۹-۳۸:۲۳ می گیرند و درباره ویرانی ساختمانهای معبد و آمدن دوباره 
(مسیح) سوال می کنند. ترتیب و توالی در متی ۲۴ ابهام فاجعه در مرقس ۱۳ را که زمان 
حاضر انجیل را با زمان آینده ادغام نمود حفظ می کند. چند تطبیق و اقتباس کاذب که مردم 
را سرگردان می سازند (۱۱:۲۴» ۲۴) شاید بازتاب کشمکش پرشور مسیحیان باشد. در متی 
۴ پیش گویی مکروه ویرانی آشکارا بر معبد متمرکز است (مقایسه کنید با ابهام در 
مرقس ۱۴:۱۳)» و به این ترتیب بیشتر به عنوان بی حرمتی رومیان به مکان مقدس تلقی 
می شود. زمینه بهودی بعضی از شنوندگان متی در دعا برای این که فرار ایشان در زمانهای 
آخر در روز سبت نباشد (۲۰:۲۴) بازتاب می یابد» موضوعی حساس» آیا آنها هنوز هم آن 
روز را رعایت می کردند پا اینکه نمی خواستند سایر یهودیانی که در آنجا بودند را تحریک 
کنند. مرقس اشاره نموده است که هیچ جدول زمانی دقیقی برای رویدادهای آخر وجود ندارد 
و مطالب دال بر هوشیاری در متی ۵۱-۳۷:۲۴ تأکید بر این دارد که انسان نمی تواند بداند 
که پسر انسان کی خواهد آمد. این اخطار درباره خادمی که اگر هنگامی که اربابش آید منتظر 
نباشد (۵۱:۲۴), نصیبش با ریاکاران قرار خواهد گرفت. نشان می‌دهد که مسیحیان 
غیروفادار (و شاید به طور خاص رهبران کلیسا) با شدت کمتری از کاتبان و فربسیان داوری 
نخواهند شد. در مثل منحصر به فرد متی درباره ده دختر باکره (۱۳-۱:۲۵) هوشیاری ادامه 
می‌پابد. طرح داوری شدید تر در مثل 0 درباره قنطارها (۳۰-۱۴:۲۵) رشد می کند - مثلی 
که نشان می دهد گزارش متی و لوقا (۲۷-۱۲:۱۹) درمورد یک مطلب تا جه حد می توانند 
متفاوت باشند. پیام برای خوانندگان متی پیام شایستگی پاداش نیست بلکه پاسخ پربار و 
متعهدانه مسیحیان به فیض خدا در عیسی و از طریق اوست. موعظه با مطالبی خاص متی: پسر 
انسان بر کرسی حلال خود نشسته بر میشها و بزها (۴۶-۳۱:۲۵) داوری می کند. بایان 
می پذیرد. جون پسر انسان از خدا به عنوان «پدر من» صحبت می کند» این پسر خداست در 
متن داوری روز آخر تمامی جهان. اصل قابل تحسینی که حکم داوری بر اساس رفتار با رانده 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۱۹۱ 


شدگان محروم انجام می شود» آخرین هشدار عیسی در متی به پیروان خود و به کلیساست که 
خواستار استاندارد مذهبی کاملا متفاوتی از هم استاندارد مذهبی کاتبان و فربسیان, که در 
باب ۲۳ انتقاد شده اند و هم استاندارد مذهبی دنیایی که توجه بیشتری به ثروتمندان و 
قدرتمندان مبدول می‌دارد. می باشد. 
اوج: درد و رنج؛ مرگ و رستاخیز :A-1:۲۶(‏ °( 

۱ توطئه برعلیه عیسی, شام آخر (۲۹-۱:۲۶): با این پیش گویی عیسی از همان 
ابتدا که پسر انسان را در این عید گذر تسلیم خواهند کرد (نوعی از چهارمین پیش گویی درد و 
رنج)» متی بر پی شآگاهی عیسی تأکید دارد. درخیانت بهودا و تدهین عیسی (۱۶-۱:۲۶) 
زمینه توطئه برعلیه عیسی در قصر رئيس کهنه» قبافا, فراهم شده تا بتوا نند محاکمه بهودی را 
قدری دیرتر در آنجا برگذار نمایند. مبلغ پرداخت شده (نه فقط وعده داده شده) به بهودا سی 
سکه نقره مشخص شده که بازتاب زکریا ۱۲:۱۱ است. تدارکات برای عیدگذر 
(۱۹-۱۷:۲۶) که به طور خلاصه شرح داده شده» مستقیما به شرح آخرین شام 
(۲۹-۲۰:۲۶) رهنمون می شود. متی به طور خاص هویت کسی را که عیسی را تسلیم خواهد 
نمود اعلام می کند (مرقس آن را مبهم گذارده بود). بهودا نه تنها نام برده شده بلکه به عیسی 
حواب داده و او را «استاد» خطاب می کند» همان لقبی که عیسی در متی ۸-۷:۲۳ ممنوع 
کرده بود. 

دش کی محاک مه های بهودی و رومی» مصلوب شدن» رگن 
(۵۶:۲۷-۲۰:۲۶)؛ در بخش حتسیمانی (۵۶-۳۰:۲۶) تمایل متی به احتناب از دوباره 
کاری موحب حذف این دعای عیسی «اگر ممکن است این ساعت از او بگذرد» می شود 
شبیه این در مرفس ۳۵:۱۴ در موعظه نیایش صریح که باشد که بباله از او نکر علاوه بر 
این این حذف در متی عیسی را کمتر مأیوس نشان می دهد. متی هم چنین طرح سه بار دعا 
کردن عیسی را با فراهم آوردن سخنانی برای نیایش دوم در ۴۲:۲۶ (بازتاب دعای ربانی از 
۶:<( بسط می دهد. در دستگیری عیسی (مت ۵۰-۴۹:۲۶) هیودا تک هیک خی را 
«استاد» خطاب می کند و عیسی به گونه ای پاسخ می دهد که تجلی کننده آگاهی او از نقشه 
بهودا می باشد. جون متی (برخلاف مرقس) روشن می کند که یکی از پیروان عیسی بود که 
گوش خادم کاهن اعظم را برید» از نظر اخلاقی مهم است که عیسی با ناخوشایندی درباره 
ی یوس ا کد و الا کیش از ا 
را می فرستد ( ۵۳۰۲۶ تقریبا ۰۰۰ ۷۲) قصور پدر را در جواب دادن به دعای عیسی که جام 
را از او دور گرداند ملایم تر می سازد. اپن خاص متی است که در ۵۳:۲۶و۵۶ تأکید کند بر 
اینکه آنجه اتفاق می افتد به اتمام رسانیدن کتب مقدسه است» در هماهنگی با نقل قول های 
بسیاری از به اتمام رسیدن ها در سرتاسر انجیل. 


۱۹۲ انجیل به روایت متی 


محاکمه بهودی: عیسی توسط سنهدرین محکوم و مسخره می شود در همان حال پطرس او 
را انکار می نماید (۱:۲۷-۵۷:۲۶). متی نام کاهن اعظم قبافا, را ذکر می کند و ظلم و 
بی عدالتی را شدت می بخشد زیرا که گفته شده مسوولین از همان ابتدا به دنبال شهود کذ به 
می گشتند. اشاره به اینکه دو نفر شاهد پیش آمده و عدم موفقیت در این که شهادت آنان را 
دروغ معرفی کند ( بر خلاف مرقس) بدین معنی است که در متی عیسی گفته بود «من قادر 
هستم هیکل خدا را خراب کنم. و در عرض سه روز (آن) را دوباره بنا خواهم نمود». این 
تاکید به اضافه رد نمودن لقب «مسیح, پسر خدا» اساس اتهام کفرگوبی می شود. زیرا سوال 
«اين چه کسی است که تو را زد؟» عیسی را به عنوان پیامبر- مسیح مسخره می کند 
(۶۸:۲۶). بیان ینهان سازی بطرس در این مورد که او عیسی را از همان لحظه اول می شناسد 
درست در همان لحظه ای که عیسی اقرار می کند که او مسیح است» پسر خداء در متی برجسته 
شده زیرا که این درست همان لقبی است که پطرس در ۱۶:۱۶ به آن اقرار نموده بود. 
احساس متی در این مورد سه عامل مختلف (نه دو عامل که در مرقس است) برای تحریک 
بطرس و انکار سه گانه وی دارد. 

محاکمه رومی: هنگامی که عیسی را تسلیم پیلاطس می کنند» یهودا راهی برای پرهیز از 
خونریزی ناحق جستجو می کند؛ پیلاطس عیسی را محکوم می کند» که سپس به تمسخر 
کشیده می شود (۳۱-۲:۲۷ الف). در این بخش از روایت درد و رنج ما با حوادث مهمی که 
در متی منحصر به فرد است روبه رو می شویم. شرح داستان همانند شرح در مرفس است: 
سوال شدن توسط پیلاطس, بارا باس» دخالت رئيس کهنه و مردم» تازیانه زدن و تسلیم نمودن 
برای صلیب شدن, و تمسخر توسط سربازان رومی. با این همه مطالب خاص متی روایت را 
زنده تر می کند و مسوولیت برای مرگ عیسی را از طریق به تصویر کشیدن «خون بیگناه» 
مهیج تر می سازد. متی ۱۰-۳:۲۷ با شرح داستان واکنش بهودا به تصمیم یهودیان برضد 
عیسی محاکمه رومی‌ها را متوقف می کند. بهودا مایل نیست مسوول خون بی گناه باشد 
(ر.ک مت ۳ ۳۵-۳۴:۲؛ تث ۹:۲۱ ۲۵:۲۷)ء همین طور هم رئیس کهنه. بنابراین آنها از 
سی سکه نقره که یهودا به خاطر آن عیسی را فروخته بود" استفاده می کنند تا مزرعه یک 
کوزه گر را بخرند ( زک ۱۳-۱۲:۱۱؛ ار۱۳-۱:۱۹» ۹:۳۲). خود به دار آویختن یهودا 
یادآآور خودکشی اخیتوفل (مشاور مورد اعتماد داود که در شورش پسر داود. ابشالوم سوم» به 
طرف او رفت)» تنها شخصیت عهدعتیق است که خود را به دار آویخت (۲ سمو ۲۳:۱۷). 
در روایت دوران طفولیت در متی مکاشفات در رؤیا وجود دارد و غیربهودیان واکنش نشان 
می‌دهند اما مسوّولین بهودی نمی پذیرند. همسر پیلاطس نیز یک مکاشفه در خواب دریافت 


۳ بوداس همان نام بهوداء یکی از دوازده پسر یعقوب است که در پیدایش ۶:۳۷ ۲۸-۲ به جای ریختن خون برادر خود 
یوسف او را به بیست (یا سی) پاره نقره فروخت. 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۱۹۳ 


می کند که عیسی مرد عادلی است (۱۹:۲۷). بیلاطس دستهای خود را به نشانه اينکه او از 
خون عبسی بری است می شوید. اما نهایتا «تمام مردم» می کوانیا «خون او بر ما و فرزندان 
ما باد» (۵-۴:۷(. این لعنت به خود توسط قوم يهود نیست. این فرمول فانونی بر عهده 
گرفتن مسوولیت برای مرگ شخصی است که او را تبهکار تلقی می کنند. متی آنچه را که قوم 
نمی داند می داند» یعنی ایتکه عیسی بی گناه است» و او قضاوت می کند که مسوولیت (و 
تنبیه) مرگ این مرد عادل بر تمام قوم اسرائیل خواهد آمد. بعدها هنگامی که رومیها اورشلیم 
و معبد را وزان وف ۳ 

مصلوب کردن و مرگ (۱۹۰)۵۶-۳۱:۲۷ متی (۳۶:۲۷) ان می کند که سربازان 
رومی که عیسی را مصلوب نمودند نشسته و به نگهبانی او مشغول شدند؛ به این ترتیب 
یوزباشی رومی همراهانی (امتها) داشت در هنگام اعتراف به اینکه عیسی حقیقتا پسر خدا بود 
(۵۴:۲۷). مبارزه مسوّولین بهود با عیسی مصلوب شده (۴۳-۴۱:۲۷) با بازتاب از کتب 
مقدسه (مز ۹:۲۲؛ حک ۱۸-۱۷:۲) طولانی تر می شود. دو آشامیدنی که به عیسی تعارف 
شود شراب ا ھاو مر وسر که است: ۲۸۵۳۳۲۲۷ )نا ما مر و تشر که ادن م ور 
۹ برابری کند. اضافات مهم متی» یکبار دیگر آنجه را که اتفاق افتاد هنگامی که عیسی 
د رگذشت, زنده و پرشور, به طور شاعرانه گسترش می دهد. نه تنها پرده قدس الاقداس از 
بالا تا پایین پاره شد؛ بلکه زمین هم لرزید. سنگها شکاف برداشتند» قبرها گشوده و بسیاری 
از احساد خوابیدگان مقدس برخیزانیده شدند تا پس از رستاخیز عیسی بیرون آمده وارد شهر 
مقدس شوند (۵۳-۵۱:۲۷). این شیوه کتاب مقدس در توصیف زمانهای آخر است. اگر تولد 
عیسی با نشانه ای بر آسمان مشخص شد (طلوع یک ستاره)» مرگ او توسط نشانه ها در روی 
زمین (زلزله) و زیرزمین (قبرها) مشخص می شود. مرگ او داوری بر معبد را می آورد همجنان 
که رستاخیز مقدسین اسرائیل. روابط انسانها با خدا تغییر کرده, و کیهان مبدل شده است. 

۳ تدفین» نگهبان بر سر قبن باز شدن کین رشوه دادن به نگهبانان» ظاهر 
شدنها پس از رستاخیز (۲۰:۲۸-۵۷:۲۷). با وجودی که در مرقس تدفین نیز قسمتی از 
شرح مصلوب شدن است. متی تشخیص داد که ادامه آن بیشتر با رستاخیز در رابطه می باشد. 
در طرحی شبیه داستان دوران طفولیت» متی پنج زیر بخش دارد» در طرحی متناوب از مطلوب 
[ برای عیسی ]» غیرمطلوب. مطلوب...؛ مقایسه کنید با ۲۳:۲-۱۸:۱ و زیربخشهای متناوب 


۴. این نوع داوری» هر چقدر هم که به کوش ما سخت برسد در ان زمان بیگانه نبود. مثلا تاریخ نویس بهودی ژوزفوس 
در تاریخ عهد باستان اظهار می دارد که خدا از خرابیهایی که توسط رومیها در اورشلیم به خاطر بی‌دینی بهودیان به وحود 
امد دیدار نمود. و لحن زبان متی بازتاب عهدعتیق است. مثلا ارمیا (۰۱۲:۲۶ ۵) به شاهزادگان و «تمامی امت» 
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اخطار می کند که: «اگر شما مرا بکشید. خون بیگناه را بر خودتان و این شهر خواهید اورد ...» به هرحال از این عبارت 
متی در حمایت از ضد بهودیت فجیع که می باید تکذیب شود استفاده شده. 

۵ متی هنوز از تسلسل مرقسی پیروی می کند. حذفهای جزیی از مرقس شامل نام پسران شمعون اهل قیروان» و اینکه 
عیسی در ساعت سوم ٩(‏ صبح) مصلوب شد می باشد. مادر پسران زبدی جایگزین سالومه در مرقس (یکی از زنان که از 
دور بر مصلوب شدن عیسی می نگریستند) شده. 


۱۹۴ انجیل به روایت متی 


درباره بوسف و هیرودیس. شرح تدفین (۶۱-۵۷:۲۱۷) آشکار می کند که یوسف اهل رامه 
مردی ثروتمند و شاگرد عیسی بود. گماردن نگهبان بر سر قبر (۶۶-۶۲:۲۷)» که تنها متی 
می نویسد» بازتاب احتجاج مدهبی به منظور اثبات نادرستی جروبحث بهودیان برعلیه 
رستاخیز می باشد. همکاری پیلاطس با رئیس کهنه و فریسیان "۲ در استفاده از سربازان 
برای نگهبانی قبر و محافظت از جسد عیسی به همکاری هیرودیس, رئیس کهنه. و کاتبان 
برای فرستادن سربازان حهت کشتن عیسی طفل شباهت دارد (۱۸-۱۶:۲). 

زیر بخش میانی از پنج زیر بخش هم در توصیف دوران طفولیت و هم تدفین/رستاخیز 
نشان دهنده دخالت الهی است برای ناکام گذاردن توطئه دشمنان» زیرا روایت متی از قبر خالی 
(۱۰-۱:۲۸) به طرز شاخصی متفاوت است. یک زازله اتفاق افتاد. فرشته ای نزول نمود و 
سنگ را از در مقبره به کناری زد» و نگهبانان وحشت زده شدند همانند مردان مرده. پیام 
فرشته ت زناد در باره بیروری عیسی وا تن متفاوت از پیام در مرقس دارد؛ زیرا آنها با 
شادمانی می دوند تا خبر را به شاگردان برسانند» و درواقع خود عیسی بر آنها ظاهر می شود. 
الگوی تناوب در زیربخش هاء توسط رئیس کهنه و این دروغ که شاگردان حسد را دزدیده‌ اند 
توجه خود را به رشوه دادن به نگهبانان (۱۵-۱۱:۲۸) معطوف می کند. پایان هنگامی فرا 
می رسد که عیسی بر یازده تن ظاهر می شود (۰-۱۶:۸( بر روی کوهی در حلیلیه. 
همان گونه که درباره ظاهر شد نها پس از رستاخیز در لوقا و بوحنا خواهیم دید. جزئیات خاصی 
در این رابطه وحود دارد: شک» احترام برای عیسی. و یک مأموریت. کوه محل نمادین متی 
برای مکاشفه عیسی است (۱:۵), و به عیسی متعال که صحبت می کند همه قدرت در آسمان 
و زمین داده شده است (اين بازتاب دانیال ۱۴:۷ است. هم چنین مایر در کتاب خود تحت 
عنوان ۷15102 از این واقعه به عنوان آمدن پسر انسان به کلیسای خود در ظهور ثانوبه صحبت 
می کند). فرستاده شدن محدود به گوسفند گمشده خاندان اسرائیل و نه به امتها در میانه 
انجیل (۰ ۶-0۱ با فرستاده شدن به سوی تمام امتها در پایان انحیل؛ اصلاح می شود. 
رش تعد ده نام سه اقنوم الوهیت احتمالاً در کلیسای متی در این دوره مورد استفاده قرار 
می باشد. دستور تعلیم دادن: «همه اموری را که به شما حکم کرده اع» به تمام امتها احتمالا 
اشاره ای است به محتوای پنج موعظه بزرگ در متی» و پا حتی به همه آن مطالبی که متی شرح 
داده است (۱۳:۲۶). آخرین آیه «اینک من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می باشم» 
گنجانیده ای با مکاشفه خدا درباره عیسی از طریق اشعیای نبی در آغاز انجیل (۲۳:۱) 
می باشد: «نام او را عمانوئیل خواهند خواند» ( که تفسیرش این است «خدا با ماست» ). 


۶ در شرح درد و رنج» در اناجیل مرقس و لوقا از فریسیان صحبتی به میان نمی اید اما در انحیل متی درمورد ایشان 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۱۹۵ 


منابع و ویژگیهای ترکیبی 


آنهایی که اولویت مرقس و موجودیت 0 (فصل ششم در بالا) را پذیرفته اند با آن دو منبع 
نوشته شده متی کار می کنند. ما آنها را ابتدا مورد بحث فرار می دهیم» و سپس به سوی سایر 
عناصر ترکیبی مورد موافقت عموم روی می‌آوریم. 
الف) مرقس. این منبع اصلی برای متی است. با وجودی که انجیل نویس ممکن است 
درباره مرقس هنگامی که در نیایش جماعت قرائت می شده تعمق نموده باشد. اما اثر نوشته 
شده به طور ضمنی دلالت بر این دارد که متی فرمی نوشته شده از مرقس را در برابر خود 
داشته است. این ایده که یک انجیل نوبس بعدها انجیل اولیه را دوباره نوشته برای صحنه 
کتاب مقدسی موضوعی بیگانه نیست» زیرا نوبسنده تثنیه مطالب پنج کتب اولیه موسی را 
دوباره نوشت. و نویسنده تواریخ (اول و دوم تواریخ) مطالبی را در سموئیل و کتاب پادشاهان 
دوباره به نگارش درآورد. مرقس به گونه ای طراحی شده بود که عیسی را برای خوانندگان 
غیریهودی قابل درک نماید؛ و متی برای اینکه به جامعه ای که بیشتر و بیشتر غیریهودی 
می شد ند خدمت کند, انجیل مرقس را چهارچوبی مفید برای وارد کردن مطالب منبع ۵. که 
مجموعه ای بسیار بهودی از تعالیم عیسی بود یافت. 
به طور کلی متی به طرز شاخصی به مرقس وفادار است» تقریبا همانند یک نویسنده که 
منبع خود را کپی برداری می کند. به هرحال» در تغیبرات (جزتی) آنجه که از مرقس برداشته 
شده» شخص می توا ند افکار و گرایشات متی را بیابد. تغییرات انجام یافته توسط متی در ذیل 
ذکر گردیده» به اضافه بعضی از نمونه‌ها برای هر کدام: 
- متی یونانی را بهتر از مرقس می نوشته» جمله بندیهای مشکل و طرز بیانهای دوگانه را 
حذف می نمود و نقش و نگارها را ملایم می‌کرد. مثلا متی ۳۹:۱۵ نام مکان غیرقابل 
شناخت در مرقس ۱۰:۸ «دلمانوته» را تغییر می دهد؛ در ۳۴:۲۶ اولین نشانه زمان در 
مرقس ۳۰:۱۴: «امروز در همین شب» را حذف می کند؛ در ۴۵:۲۶ واژه یونانی 
غیرقابل ترحمه 200001 در مرقس ۴۱:۱۴ را حذف می کند؛ ۴۲:۲۶ کلماتی برای عیسی 
در دومین نیایش در جتسیمانی فراهم می کند. که در تضاد با مرقس ۲۹:۱۴ است. 
- متی موضوعاتی را در مرقس که نامطلوب است برای کسانی که خط مشی آینده آنهاء ایشان 
را لایق احترام می سازد حذف می کند یا تغییراتی در آن می دهدء مثلاء با حذف: مرقس 
۳ حایی که اعضای خانواده عیسی فکر می کنند که او از خود بی خود شده» مرقس 
۸ جایی که عیسی سؤال می کند که آیا دل شاگردان سخت شده است» مرقس ۲۲:۸- 
۶ که کندی شاگردان را برای دیدن مهیج می‌کند. و مرقس ۱۰:٩‏ ۳۲ جایی که 
شاگردان طرح کلی رستاخیز از مردگان را درک نمی کنند؛ همین طور سوّال جاه طلبانه 
پسران زبدی در مرفس ۳۵:۱۰ را به سؤال مادر انها در متی ۲۰:۲۰ تغییر می دهد. 


ممکن است محدود کند و یا به نظر ساده لوح و پا خرافاتی جلوه گر نماید پرهیز می کند» 
مثلا متی ۲۶-۲۵:۸ سوال سرزنش آمیز طرح شده توسط شاگردان از عیسی در مرقس 
۴ را تغییر می دهد و صحبت کردن عیسی با باد و دریا در آیه بعدی مرقسی را حذف 
می کند؛ ۹ معنی ضمنی در مرقس ۳۱-۳۰:۵ را که عیسی نمی دانست جه کسی او را 
لمس کرد و که شاگردان فکر کردند که او سوال احمقانه ای نموده است را حذف می کند؛ 
۳ توصیفی که در مرفس ۳:۶ از عیسی به عنوان نجار شده است را به «یسر نجار» 
تغییر می دهد, ۳۱-۳۰:۱۵ شرح مرقس را (۳۶-۳۲:۷) از شفای به وسیله آب دهان آن 
فرد گنگ و کر را حذف می کند؛ ۱۷-۱۶:۱۹ مرقس ۱۸-۱۷:۱۰ را تغییر می دهد تا از 
اشاره ضمنی به اینکه عیسی را نمی توان نیکو نامید, زیرا فقط خدا نیکوست احتناب ورزد؛ 
۱ مرقس ۱۶:۱۱ و تصویری از عیسی که معبد را قرق می کند حذف می نماید. 
3 متی عنصر معجزه را که در مرقس یافت می شود تشدید می نماید. متلا متی ۲۱:۱۴ تعداد 
حاضرین در تکثیر قرص‌های نان را با به حساب آوردن زنان و کودکان به ۵۰۰۰ نف 
۴ فاصله قایق شاگردان از ساحل را در صحنه قدم زدن بر روی آب افزایش می دهد؛ 
۴ تأکید می کند که عیسی همه کسانی را که مریض بود ند شفا داد؛ در ۲۸:۱۵ دختر 
آن زن بلافاصله شفا بافته است. 
ق E  ۱‏ 
دارد. بسپاری سایر افکار و گرایشات متائی ر با تغییراتی که انجیل نویس در مطالب 0 
می دهد بررسی می کنند؛ اما جون 0ساخته ای فرضی است که تا حدودی از مطالب متی نشت 
گرفته, ما باید قسمتهای نامطمئن را تشخیص داده و مراقب استدلالات بی اساس باشیم. از 
نقطه نظر محتوا به نظر می رسد که متی به طرز عاقلانه ای به منبع ۵ وفادار باشد» همچنانکه 
به مرقس بود. با وحود این شیوه ای که 0 با آن به کار گرفته شده همواره یکسان نیست» و نظم 0 
با نظم متی سازگا رگردیده است. به طور مثال, متی مطالب 0 را بار دیگر به سخنرانیها و 
موعظه ها تنظیم می کند. متی ۱۱-۳:۵ جیزهای دیگری به گروهی از جهار خوشابه حالها 
(لو ۲۳-۲۰:۶) اضافه می کند و تعداد آنها را به هشت می رساند. متی ۱۳-۹:۶ دعای 
ربانی را گسترده تر کرده و درخواستهایی در آن مطرح می کند, که در لوقا ۴-۲:۱۱ موجود 


لستا. 


ج( مطالب خاص متی (اغلب ۷ نامیده می شود). شخص هنگامی که درباره مطالبی 
که در متی وجود دارد و در مرقس پا 0 یافت نمی شود بحث می کند» وارد محیطی نامتجانس 
می شود که محققین درمورد آن توافق ندارند. حال ببینیم متی انجیل نویس تا چه حد نماینده 
نوشته ها و خلاقیت خود است و چقدر از یک منبع و یا منابع (0)که در ميان چهار 
انجیل نویس برای فقط او شناخته شده بودند برداشت نموده؟ مسلما انحیل نویس می توانسته 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۱۹۷ 


نظم خود را در قالب آنجه که در مرقس و ۵ پیدا نموده خلق کند ولی به نظر می رسد که سایر 
منابع مثلا مجموعه ای از مطالب خاص درباره پطرس (۸:۱۴ ۰۳۱-۲ ۰۱۹٩-۱۷:۱۶‏ 
۷۷زا نیز در اختیار داشته و از آنها پیروی نموده است: بگذارید موضوع را با 
روایاتی از دوران طفولیت و درد و رنج مسیح به تصویر بکشم. داستان طفولیت عیسی در متی 
از چندین نوع مطالب خام بهره برده است: لیست نام‌های پاتریا رکها و پادشاهان» شجره نامه 
مسیحایی (۱۶-۱۳:۱ که متی نامهای یوسف و عیسی را به آن اضافه نموده)؛ بشارت تولد 
مسیح که از بشارت تولد در عهدعتیق اقتباس گردیده؛ به گونه ای مهم تس یک داستان تولد با 
چندین ریا درمورد پوسف و عیسی طفل» که بر داستان پاتریارک یوسف و افسانه هایی 
درمورد تولد موسی طراحی شده؛ و داستان یک مجوسی و ستاره که درمورد بلعام مجوس ۱۷ 
نوشته شده که از شرق آمد و ستاره داود را دید که از یعقوب طلوع می کند. دو مورد آخر از 
منابع قبل از متی در (آر. ای. براون» تولد مسیح) برداشت شده» مطالبی که جنان دقیق 
ویرایش گردیده که ما اغلب فقط محتواء و نه جمله بندی» اولیه را می توانیم کشف کنیم. به 
همین شکل در داستان درد و رنج» من عقیده دارم که متی مطالب منبع را به آنجه که از مرقس 
برداشت شده اضافه نموده. یهودا خود را به دار می‌آویزد (۱۰-۳:۲۷) رویای همسر 
پیلاطس (۱۹:۲۷). پیلاطس دست های خود را از خون عیسی می شوید (۴:۲۷ ۲۵-۲)؛ 
یک شعر جهار مصراعی درباره حوادت خارق العاده ای که به دنبال مرگ عیسی روی داد 
(۵۳-۵۱:۲۷), و داستان نگهبانان بر سر قبر (۲۷: ۶۶-۶۲ ۴۲:۲۸ ۱۵-۱۱). ویژگی 
خاص این داستان تولد و درد و رنج, تخیلات پر شور است (رژیاها, قتل اطفال کوجک. 
ریختن خون بی گناه» خودکشی» توطته, دروغ ها). پدیده‌های فوق العاده آسمانی و زمینی 
(مداخلات فرشتگان» حرکت ستاره به طرف غرب و توقف آن بر بالای بیت لحم زمین لرزه. 
قيامت مردگان), میزانی غیرعادی از تأثیرات کتب مقدسه (تقریباً مثل اینکه داستانها بر 
اساس عهدعتیق ترکیب شده باشند» به حای اينکه کپی برداری رفرانس های عهدعتیق باشند) 
و خصومت شدید برعلیه پهودیانی که به عیسی ایمان نداشتند. متناسب با ارائه همدردی 
غیربهودیان (مجوسیان, همسر پیلاطس) - ویژگیهای بازتاب کننده تخیلات» توجهات» و 
پیش داوریهای افراد معمولی۱۸ درمورد اغلب قسمتهایی که در متی یافت نشده. سنیور و 
نایرینک که تقریباً منحصرانه بر وابستگی نوشته‌های متی بر مرقس تأکید دارند. تمام یا 
بیشتر این مطالب را به عنوان خلاقیت متی درنظر می گیرند. شاید بر اساس روایتی مبهم. آیا 
ممکن است که انجیل نویس متی» که در جای دیگر نزدیک به مرقس و 0 کار کرده, تغییرات 


۷ یک شخص با قدرت غیبگویی. یک جادوگر غیب گو پیشگو مثلا شمعون مجوس در اعمال ٩:۸‏ و باریشوع 
جادوگر و یا علیما در ۶:۱۳و۸. 


۸- بعضی از مطالب درد و رنج با مقداری بسط در انجیل پطرس پافت می شود که ویژگیهای انجیلی را دارد که بازتاب 


در سوریه یافت که در آنجا قرائت می شد. 


۱۹۸ انجیل به روایت متی 


محافظه کارانه ای در شیوه نگارش داده است» ناگهان شوقی خلاقه از خود نشان دهد و 
داستانهای پرشوری با لحنی متفاوت از تغییرات انجام شده در آن دو منبع به وجود آورد؟ قابل 
درک تر اينکه, به نظر من» متی منبعی معروف و شاید شفاهی در اختبار داشته که شامل 
روایات عامیانه درباره عیسی بوده است. 
علاوه بر این مطالب گسترده, بعضی عبارات کوچک در متی وجود دارند که از مرقس و @ 
مشتق نشده اند. برخی از اینها ممکن است نمایانگر خلاقیت متی باشند؛ و برخی دیگر 
نمونه ای خاص از روایت به دست رسیده. از موعظه شفاهی درباره عیسی که به مسیحیت تولد 
کی ی اکل کون کد قیل ار اک ر ی را کو ناشن کر رک ع نی دا تیه 
و بنابراین احتمال دارد که بعضی از اضافات جزیی نمایانگر استفاده او از روایت شفاهی و 
عباراتی برای بسط آنچه که او در منابع کتبی یافته بود» باشند. در یک قطعه منتخبه از انجیل 
مرقس» کلیدی به موجودیت روایت شفاهی قبل از متی می تواند حضور مستقل آن قسمتها که 
در مرقس یافت نمی شود در متی و لوقا باشد. (برخی از «توافق‌های جزیی»؛ رجوع کنید به 
متی ۶۸:۲۶ و لوقا ۶۴:۲۲ جایی که تأثیر شفاهی بر هر دو انجیل نویس ممکن بوده). 
(d‏ دستورالعمل یا نقل قول های انجام شده. در حدود ده تا جهارده مرحله. حایی که 
متی از عهدعتیق نقل قول می کند (۸ مورد آن در کتاب اشعیای نبی) عبارت کتاب مقدسی با 
فرمول ذیل (با تفاوتهای حزئی) همراه است: «تمام اینها اتفاق افتاد تا آنچه که خداوند از 
طریق انبیاء ء گفته بود به انجام رسد» و این رف یک کیو ع ی در ال 
نظیر است. این موضوع که عیسی باید با نوشته های کتب مقدسه مربوط باشد در مسیحیت 
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دیده می شود. تم رکزی بر حزئیات وحود دارد. بعضی ها اظهار خواهند داشت که در این نقل 
در شرح درد و رنج عیسیء که «صخره لغزش برای بهودیان» بود. بیشتر از این نوع پیدا کند 
(تا فقط ۵۶:۲۶ ۱۰-۹:۲۷). به احتمال زیاد بیشتر نقل قول ها هدفی آموزنده دارند, و به 
خوانندگان مسیحی آگاهی رسانده و ایمان آنها را حمایت می کنند. برخی به حزئیات زندگی 
عیسی ملحق شده‌اند. گویی برای تاکید بر اینکه تمامی زندگی عیسی, تا آخرین جزئیات آن 
موعظه اولیه مسیحیان شروع شد را ادامه می دهد. 

آیا این نقل قول‌ها این تصور را به وحود می آوردند که آنها با یک داستان که از قبل وحود 
داشته همراه هستند يا به آن افزوده شده اند؟ مراحلی از هر دو این روند ممکن است وحود 
داشته باشد, اما استدلال قوی تر برای شکل دوم است» به عنوان یک طرح کلی. مثلاً در شرح 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۱۹۹ 


طفولیت در چهار مورد از پنج مورد (۲:۱ ۲۳-۲ ۱۵:۲و۲۳9۱۸-۱۷) روند داستان بدون 
نقل قول ها هم کاملاً با معنی است و حتی بهتر و روان تر جریان می‌یابد. مشکل است مجسم 
کنیم که چگونه داستان در ۲۳-۱۳:۲ می توانست از سه نقل قول فرمولی که در آنها وجود 
دارد بنا شود. در یک مرحله در مرقس ۱۴:۱ و لوقا ۱۴:۴ توافق است که عیسی بعد از تعمید 
به حلیلیه رفت بنابراین نقل قول در متی ۱۶-۱۲:۴ موحب یدید آمدن این داستان نشد. بلکه 
با اشاره به امتها آن را رنگ آمیزی نمود. بعضی وقتها متی ممکن است به مطالبی که از 
مرقس گرفته نقل قولی اضافه نموده باشد که در همان زمان به طرز گسترده ای مورد استفاده 
قرار می گرفته (متی ۵-۴:۲۱ از زکریا ٩:۹‏ برداشت کرده که هم چنین در یوحنا ۱۶-۱۵:۱۲ 
بازتاب دارد). بسیاری اوقات به هرحال» مشکل است محسم کنیم که نقل قولهای متائی 
می توا نستند مستقل از متن فعلی آنها مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین به احتمال زیاد» متی 
استفاده از بسیاری نقل قولها که توسط یک فرمول ارائه شده‌اند. را رایج نمود. 

اما درباره زمینه زبان شناسی نقل فولهای فرمولی متی. گوندری عقیده دارد که متی» در 
کپی برداری از نقل قول ها در مرقس به کلمات هفتادتنان وفادار مانده است. در استفاده از 
کتب مقدسه, منهای متن انجیل مرقس, در نقل قولی فرمولی پا غیر آن» متی آزادتر است. 
مکتب استندال به ما یادآوری می کند که در قرن اول تعدادی از روایات متنی کتب مقدسه 
وحود داشته نه فقط یک روایت عبری استاندارد (01 و یونانی (هفتادتنان)؛ بلکه کلام 
متفاوت عبری» تارگوم های آرامی, و تعدادی از ترحمه های پونانی. حاوی برخی که به 1۲ 
نزدیک ترند تا به هفتادتنان. وقتی که ما امکان ترجمه آزاد توسط خود انجیل نویس را به 
اینها اضافه کنیم» تعیین اینکه کلام کتاب مقدسی متی کدام است و چه چیز قبل از متی 
می باشد مشکل و مین ی شود هی ی تون درب رک مراحل هنگامی که اولین 
کسی بود که امکان یک تحقق عهدعتیقی را می‌دید. احتمالا کلماتی را انتخاب و یا حتی تقبل 
می نمود که بهترین سا زگاری با اهداف او را داشتند, انتخاب متی نیاز به ارائه مطالعات 
مکتبی از نویسندگان آن طوری که استندال پيشنهاد کرده نداشت, اما حداقل ما با انتخاب 
دقیق و عالمانه یک کاتب لایق مسیحی سروکار داریم. متی انجیل نویس آنها را در کنار 
استفاده از نقل قول های فرمولی مناسب با الهیات کلی درمورد وحدت نقشه خدا انتخاب کرد 
برای به کارگیری در موارد خاص الهیاتی و شبانی مورد توحه خود در خطاب به جماعتی مختلط 
از مسیحیان بهودی و غیربهودی. 

بگذارید این زیربخش را با هشداری به احتیاط به پایان برسانم. انجیل نویس با وجودی 
که از مطالب شفاهی و کتبی که از قبل موجود بوده برداشت نموده» اما مجموعه ای از منابع به 
هم جسبیده به وجود نیاورد. بلکه با کار با مسیح شناسی» کلیسا شناسی و آخرت شناسی 


پیشرفته, روایتی بسیار تأثیر گذار درباره عیسی پدید آورد. این روایت فسمتهای مهمی از 
ای ا ا مس رین یو تال ازع ده باق بسا سیر 


تا انحیل به روایت متی 


محص ول نهایی به ماه ندیدن زیبایی جنگل است هنگامی که ن مشغول شمردن درختها هستیم. 


اگر به عقب برگردیم» می بینیم که در نیمه دوم قرن دوم میلادی عنوان «برحسب متی» به 
این نوشته متصل شد. پاپیاس حدود سال ۱۲۵ نوشت «متی گفته‌ها را به زبان عبری 
(-آرامی؟) تنظیم نمود و هر کدام را بر حسب توانایی خود ترجمه یا تفسیر کرد» (تاریخ 
ی ٩‏ ۶ من در فصل هفتم به عمد اشاره پاپیاس به متی را در زمینه واقعی آن, 
به د نبال اشاره به مرقس. چاپ نمودم به ترتیبی که این فرضیه را به وحود نمی آورد که یایباس 
فکر می کرده که متی قبل از مرقس نوشته است (این ادعا که متی اولین انجیلی بوده که نوشته 
شده» توسط کلمنت اهل اسکندریه» اوریژن و یوسبیوس عنوان گردیده). بحث مفصلی وجود 
دارد که آیا پاپیاس با اشاره به «گفته ها» (هذع10) منظورش این بوده که متی یک انجیل کامل 
نوشته بود (همان طور که نویسندگان بعدی درباره متای قانونی فکر می نمودند» 10201 
می توانست واژه معمولی برای «گفته ها» به معنی «کلمات»» و بنابراین به معنی هر آنجه که 
«مکاشفات» عیسی را تشکیل می دهد نیز باشد (به اعمال ۳۸:۷ برای هنع10 یا مکاشفات 
عرضه شده توسط موسی رجوع کنید). علاوه بر این چون پاپیاس گزارش کرد که مرقس یکی 
از پیروان پطرس بوده که شرح منظمی از ۱0212 خداوند را به وحود نیاورده و توافق عموم بر 
این است که پاپیاس به انحیل مرقس آشاره داشته, بنابراین می‌توان گفت که او وقتی که 
می گوید متی ۱0 را به زبان عبری/آرامی*۲ تنظیم نمود به یک انجیل اشاره می نماید. معنی 
syntassein‏ که من آن را «تنظیم شده» ترحمه کرده ام مطمئن نیست. نیازی به معنای ضمنی 
تاریخی یا حتی نظم منطقی ندارد. می تواند اشاره به یک نظم ادبی قانع کننده يا خوشایند و 
یا حتی به یک شرح کامل تر باشد. 

انجیل قانونی متی به زبان یونانی وجود دارد. آیا ارجاع پاپیاس به اصل سامی که انجیل از 
آن ترحمه شد بود؟ سه مشاهده مختلف به آن حهت اشاره می نمایند: ۱) در عهد باستان یک 
انجیل بهودی وحود داشته احتمالاً به زبان آرامی که توسط مسیحیان فلسطینی به کار گرفته 
می شده و پدران کلیسا آن را به مسیحیان بهودی ناصری مربوط می دانسته اند ا در 


نواحی حلب در سوریه. 1 شارات به این انحیل آن را به متی نزدیک می دانند؛ ژروم ادعا 
می کند که او آن را به پونانی ترحمه نموده و بعضی وقتها طوری درمورد آن رفتار می کند که 


۱۹ - «عبری» در میان نویسندگانی که به یونانی می نوشتند, منجمله انجیل نویسان اغلب اشاره به ارامی دارد. 

۰ بعدها به عنوان انجیل ناصریها شناخته شد. اما چون با حروف عبری نوشته شده بود پدران کلیسا گاه به اشتباه به 
ت و ی و ای به هرحال اثر دیگری هم وجود داشت که به به نظر 
می رسد به یو RT E‏ هم چنین انجیلی یهودی مسیحی نیز توسط ابیونیتها استفاده 
و اناحیل نظیر وابسته بوده است 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ ۲۰١‏ 


گویی نسخه اصل سامی در پشت متی بوده است. به هرحال هنگامی که با انجیل قانونی 
مقایسه می شود» چند عبارت ناصری که در نقل قولهایی از اولیا و بزرگان حفظ شده به نظر 
بسط های فرعی متی یا تحریف ها می‌آید. ۲) فرم‌های قرون وسطایی عبری انجیل متی وجود 
دارند که بیشتر محققین آنها را به عنوان ارتجاع از انجیل قانونی متی به زبان یونانی که اغلب 
در استدلالات مابین مسیحیان و بهودیان به کار گرفته می شد محسوب می کنند. به هرحال 
بعضی ها ادعا می کنند که این متون راهنماهایی هستند به نسخه اصلی عبری متی. ۳) دیگر 
محققین فکر می کنند که آنها می توانند اصل عبری و یا آرامی متی را که زمینه تمام یا فسمتی 
از متن یونانی متی قانونی است را بازسازی کنند» بر اساس این فرضیه که اصل متی به زبان 
سامی بوده است. ۲۱ 

اکثریت محققین, اظهار می‌دارند که انجیلی که ما به عنوان متی می شناسیم در اصل به 
زبان یونانی تنظیم شده بود و ترجمه نسخه اصلی سامی نیست. در باره نسېت دادن 10212 به 
متی توسط پاپیاس» اگر متی قانونی از مرقس قانونی برداشت کرده این ايده که متی» یک 
شاهد عینی و یکی از دوازده نفر از یک شاهد غیرعینی به عنوان یک منبع اصلی استفاده کرده 
است» شرح به زبان یونانی (مرقس) غیرقابل توجیه است. (اين اعتراض» توسط این فرضیه 
که متی بعد از اینکه انجیل مرقس نوشته شده بوده» تحت تأثیر این انجیل به زبان آرامی 
نوشته که بعداً به یونانی ترجمه شده» قابل توجیه نمی باشد - نه تنها کلمات یونانی متی بلکه 
سازماندهی و محتوای مطلب به نظر می رسد تحت نفوذ مرفس بوده باشند). بنابراین پاییاس 
در نسبت دادن انجیل (گفته‌ها) به زبان عبری/آرامی به متی پا اشتباه می کرده یا گیج بوده و 
با انم که و ی کا خاش اقا هی رام هو وی کد ای تست ا 
به عنوان متی قانونی به زبان یونانی می شناسیم. 

در این فرضیه آخر آیا آنچه که متی به زبان آرامی/عبری نوشت در زمینه متی قانونی 
نقشی بازی می کند و عنوانی را که به این اثر داده است توجیه می‌نماید؟ چون پاپیاس از 
«گفته ها» صحبت می کند آیا او 0 که متی قانونی از ز آن استفاده نموده را توصیف می نماید؟ 
با وحود این» ۵ که از متی و لوقا بازسازی شده یک اثر یونانی است که از مراحل متعدد 
تصحیح عبور کرده. پاپیاس نمی توانسته آن را توصیف نموده باشد, اما آیا او به اصل سامی 
قدیمی ترین مرحله یونانی ۵ اشاره می کند» مرحله ای که می توانیم با زحمت و بی اطمینانی 
بازسازی کنیم؟ دیگران فرض می کنند گفته ها وجود داشته که متی» > مرقس و 0 هر سه از ان 
برداشت نموده اند . ما نمی توانیم د 
ناشناخته را به توسط چیزی ناشناخته تر توجیه می 


با داوری کلی در باره موضوع «متی»» بهتر است اظهار نظر معمولی را قبول کنیم یعنی این 


۱ سخنگویان ونان باستان همانند کلمنت اهل اسکندریه و اوریژن به راحتی فرض را بر ان می داشتند که مد ی 
از زبان سامی ترجمه شده است» این بیشتر بدان دلیل بود که آنها روایت دریافت شده از a‏ را 
قبول داشتند. 


ا انحیل به روایت متی 


که متی قانونی در اصل توسط یک شاهد غیرعینی که نام او برای ما مشخص نیست به زبان 
یونانی نوشته شده بود» و او بر منابعی مانند مرقس و ٩‏ متکی بوده است. اما نمی توان 
دانست کهآ نا در تاریخ منابع متی چیزی به زبان سامی توسط متی. یکی از دوازده نفر» نوشته 
له شتا که برای تحقیقات ۱٩۰۰‏ سال بعد صحیح نیست که به آسانی آن را به عنوان 
کاملاً تخیلی رد کنیم و یا نسبت به تأیید پاپیاس, که گوینده ای باستانی بوده که به فاصله 
چهار دهه از تنظیم متی شرعی و قانونی زندگی می کرده. بی اعتنا باشیم. 

امروزه موضوع تفرقه انگیزتر این است که آیا انجیل نویس ناشناخته یک مسیحی بهودی 
یا یک مسیحی غیریهودی بوده. تحقیقات فعلی به نسبت چهار به یک به نفع یک مسیحی 
بهودی است. اما منتقدین برخسته درمورد تالیش توسط یک غیریهودی استدلال می کنند. زیر 
بعضی وقتها آنها اشتباهاتی در متی می‌یابند که نمی توانند تصور کنند که از یک یهودی 
سرزده باشد. مثلا انجیل نویس در باب ۱۶ چهار بار با فربسیان و صدوفیان هم صدا 
می شود» گوپی که آنان یک تعلیم مشترک داشته اند (۱۲:۱۶). با وجود این» آن اتحاد شاید 
صورت کوتاه شیوه ای از گرد آوری دشمنان عیسی "۲ باشد» و ۳۴:۲۲ نشان می دهد که انجیل 
نویس از اختلافات میان آنها آگاه است. در حمایت از تشخیص انجیل نویس, به عنوان یک 
مسیحی بهودی. پاییاس حدافل زمینه ای بهودی را برای متی پيشنهاد می کند. استفاده انحیل 
نویس از روایات عهدعتیق نشان می دهد که او عبری و شاید حتی آرامی می دانسته» 
دست آوردی غیرمحتمل برای یک غیربهودی. بسیاری از ویژگیهای تفکر بهودی و الهیات آن 
در متی وجود دارد: شرح داستان طفولیت با یک شجره نامه» یک تشابه موسی برای عیسی» و 
آگاهی از افسانه های بهودی؛ موعظه سر کوه با تغییراتی جزیی در قوانین شریعت؛ بحث‌ها با 
فریسیان؛ تصاویری از اقتدار پطرس (کلیدهای ملکوت» بستن و باز کردن)؛ دستوری برای 
اطاعت از کسانی که ب ر کرسی موسی نشسته اند (۳-۲:۲۳)؛ نگرانی درباره فرار در روز مسبت 
(۴ ۰:۲ ۲)؛ 0 بهود 
درباره عبارات عهدعتیق است. که به طور کلی هویت یهودی مسیحی انجیل نویس را توحیه 
که 

هو از ی توت ی ا بای تسه ام ا وس 
اغلب شیوه مرقس را تصحیح می کند. و بازی با کلمات یونانی هم وجود دارد. این مهارت 
زبان شناسی می تواند از تعلیم بهودیان پر کنده (پولس شاهد) حمایت کند. از نظر الهیاتی, 
انحیل نویس نه از افراد محافظه کار متعصب بوده که مخالف ورود امتهای ختنه نشده به 
حماعات مسبحی بودند (۱۹:۲۸) و نه از متعصبین آزادی خواه که شریعت را باطل 


۳ تنفر متی از صدوقیان شاید تحت تأثیر این حقیقت باشد که یک گاهن اعظم صدوقی در اوائل دهه ی اعام 
بعقوب» بردار عیسی. بوده است. همین طور اتحاد فریسیان و صد وقیان نشان دهنده دوره مبهم و پر اغتشاش بعد از سال 
۰ است. هنگا می که رهبران بهودی در یامنیا؛ با وحود اينکه در میراث فرهنگی خود به فریسیان نزدیکتر بودند؛ نفوذ 
و سال ۷۰ متعلق به رئیس کهنه صدوقی بود. به دست آوردند. 


از حدید حه م داننم؟ ۳۰۳ 


می‌دانستند (۱۸-۱۷:۵). با وجود این نظر دقیق متی نسبت به شریعت به سختی قابل 
بازسازی است؛ زیرا همان طور که در زیر بخش بعدی خواهیم دید انجیل بازتاب تاریخ 
پیچیده اجتماع ایمانداران است. بسیاری توصیف انجیل نویس در ۵۲:۱۳ «هر کاتبی که در 
ملکوت آسمان تعلیم یافته است, مثل صاحب خانه ای است که از خزانه خویش جیزهای نو و 
کهنه بیرود می‌آورد» را درمورد خود می‌دانند. آن احترام نهادن به جیزهای کهنه در م (در 
۹ و مرقس ۲۲:۲ ياد شده تاکیدی است بر اینکه هم قدیم و هم حدید هر دو حفظ 
شده اند. اگر ما انجیل نویس را با پولس که نویسنده بزرگ دیگری درباره شریعت در 
عهدجدید بوده مقایسه کنیم با وجودی که این دو ممکن است درباره موضوعات عملی 
موافقت داشته باشند و هر دو به ده فرمان احترام بگذارند (مت ۱۹-۱۸:۱۹؛ روم 6٩:۱۳‏ 
هر کدام ممکن است شعارهای خود را بسیار فراگیرتر بداند «من نیامده‌ام تا شریعت را باطل 
کنم» (مت ۱۷:۵)» «تو زیر شریعت نیستی» (روم ۱۵-۱۴:۶). 


مکان يا جامعه درک 


حدود اواخر قرن دوم؛ توستدگان کلیسانی کی می را دز فلسطین گمان ی کرد ند 
تال این گمانی نود هر آساس ووایت قبلی که سی به زبان؛غیری/اراهین توشته و دلائل 
داخلی در جروبحث با بهودیان. به‌هرحال بعضی زمینه پیشنهادی فلسطینی (مثلاً به تصویر 
کشیدن رفتار فریسیان در ملاً عام در ۵:۲۳) ممکن است زمان خود عیسی را به جای وضعیت 
انجیل نشان دهد. دیدگاه اکثریت» متی را به سوریه و به طور خاص به انطاکیه نسبت 
می دهد. «سوریه» در متی ۲۴:۴ به توصیف مرقس از گسترش فعالیت عیسی اضافه شده. 
انجیل قدیمی یهودی ناصری‌ها که به متی منسوب شده است در سوریه رایج بوده. این 
استدلال که از استفاده متی از زبان یونانی حاصل می شود مبنی بر اینکه ما باید یک شهر 
سوری را فرض کنیم زیرا در حومه شهر و نواحی روستایی زبان آرامی صحبت می شده 
نامطمتن است؛ اما نواحی شهری را می توان حدس زد زیرا که بیست و شش بار در انحیل از 
کلمه «شهر» استفاده شده, در مقایسه با جهار بار استفاده از کلمه «روستا». تأثیر غالب 
اا کو یت نی تشان دهد که این کتاب:هعتوان ا کلیسایع اضلی 
مسیحی در شهری مهم همانند انطاکیه استفاده می شده. اگ همان طوری که فلا در بحث 
تاریخگذاری اشاره شد» ایگناتیوس و دیداکه قدیمی ترین مدرک شناخت متی را ارائه 
RA E AS ETE OE O) o‏ 
مصرانه ترین مد رک» از هماهنگی مابین مدرک درونی با آنجه که ما از کلیسای انطاکیه 
می دانیم ناشی می شود» همان طوری که اینک خواهیم دید. 

تأثیر متقابل منافع بهودیان و غیربهودیان بر یکدیگر در متی پیچیده است. عباراتی وجود 


۴ انحیل به روایت متی 


»۲۰-۱۷:۵( بازتاب توجهات مسیحیان یهودی تبار مطیع شریعت می باشند‎ EEE 
۳-۱:۲۳)؛ در حالی که عبارات دیگر شریعت یا ملاحظات بهودی را اصلاح‎ ۶-۰ 
می کنتد ( ۳۸۰۱۷۵ ۲ ۲ ظ): علیرغم تمام بحث های متی که بر نکاتی از شریعت یهود‎ 
مر کر کر فتاه در ۱۵:۲۸ به «بهودیان» به عنوان بیگانگان اشاره شده» همانند کنیسه های‎ 
رسای بهود (۰۱۷:۱۰ ۳۴:۲۳). متی مرقس را یک انحیل خطاب بر غیربهودیان‎ 
می شناسد اما از توضیح درباره رسومات بهودیان در مرقس ۴-۳:۷ خودداری می کند» گوبی‎ 
که غیریهودیان اجتماع متائی مسئله طهارت در هنگام غذا خوردن را می‌دانستند. ساده ترین‎ 
تفسیر این است که انجیل متی خطاب به یک کلیسای به شدت مسیحی یهودی که در ترکیب‎ 
خود به مرور بیشتر غیربهودی می شد» بوده است. مایر نشان داده که حگونه تاریخ مسیحیت‎ 
در انطاکیه با این وضعیت منطبق است. در انطاکیه احتمالاً بیشتر از هر جای دیگر سوریه‎ 
یهودی وجود داشته, و مراسم آنها بسیاری غیریهودیان را به خود جلب می نموده. بنابراین‎ 
تعجب‌آور نیست که هنگامی که مسیحیان یهودی تبار تحت سلطه فرهنگ یونانی پس از‎ 
شهادت استفان از اورشلیم پراکنده شده (حدود ۳۶ میلادی» اع ۱:۸) و به انطاکیه آمدند»‎ 
درباره مسیح با غیریهودیان آنجا نیز خت کرد ند (ع ۲۰-۱۹:۱۱). در فهرست نام‎ 
بیامبران و معلمان در انطاکیه (اع ۱:۱۳ در اوائل دهه ۰«( نام یک دوست دوران طفولیت‎ 
هیرودیس نیز به چشم می‌خورد. و در جماعت مسیحی آنجا احتمالاً مردمانی معتبر و ثروتمند‎ 
نیز بوده اند.۲۳ مأموریت پولس به امتهاء که با برنابا شروع شد. تحت حمایت کلیسای‎ 
انطاکیه بود؛ و اعتراضات بعضی از مسیحیان بهودی تبار بیش از حد محافظه کار نسبت به‎ 
موفقیت این مأموریت منجربه تشکیل جلسه سال ۴۹ مپلادی در اورشلیم گردید. پس از‎ 
دست یابی به این توافق که غیریهودیان را می توان بدون ختنه نمودن پذیرفت, در انطاکیه‎ 
پولس» پطرس, و مردانی از عقوب («برادر خداوند») به شدت بر سر اینکه چگونه قوانین‎ 
غذا خوردن يهود در روا بط سر میز غذای مسیحیان بهودی و غیریهودی تأٌثیر م ی گذارد با‎ 
یکدیگر اختلاف پیدا کردند. پولس در این مبارزه شکست خورد و انطاکیه را ترک نمود‎ 
به طوری که برای دوره بلافاصله بعد از سال ۵۰ مسیحیان در این نواحی تحت سلطه یک‎ 
دیدگاه محافظه کارانه تر درمورد اينکه چگونه شریعت نوایمانان غیربهودی را ملزم می سازد.‎ 
قرار داشتند (جنان که در اعلامیه یعقوب و اورشلیم در اعمال ۸:۱۵ ۲۹-۲ که شامل خودداری‎ 
از 007062 نیز می باشد بیان شده است). پطرس نقشی تعدیل کننده در انسجام اجتماع‎ 
ایمانداران ایفا نمود.‎ 

در دهه شصت تغییر عمده دیگری به وحود می آمد. همان زمان پطرس در روم و یعقوب در 
اورشلیم اعدام شده بودند. مسیحیان هنگامی که شورش بهودیان (۷۰-۶۶) در اورشلیم 


۳ نشانه هایی از ثروت در حامعه متایی به دست آمده: فقط در متی )٩:۱۰(‏ به شاگردان برعلیه حمل طلا و نقره اخطار 
شده؛ متلها در ۳۵-۲۳:۱۸» ۳۰-۱۴:۲۵ در رابطه با مقادیر زیادی پول است؛ یوسف اهل رامه به عنوان مردی دولتمند 
توصیف شده (۵۷:۲۷). 


1 حدید حه مے دانیم؟ ۲۰۵ 


شروع شد پراکنده شدند. در آنجا و در انطاکیه نفرت بهودیان از مسبحیان یهودی تبار شاید 
افزایش یافته باشد, زیرا اینها با بستگان خود در شورش شرکت نکردند. شهرت بهودیان در 
انطاکیه در این دوره تحت تأثیر یهودی خائن, آنتیوخوس, قرار گرفت که غیریهودیان را با 
داستانهای دروغ درباره توطئه بهودیان برای سوزاندن شهر به خشم آورد. در سالهای دهه ۷۰ 
پس از درهم شکستن اولین شورش بهودیان توسط رومیهاء در پامنیا در ساحل فلسطین, 
فرهنگستانی از محققین به عنوان قدرتی بسیار با نفوذ تشکیل شد آنها طرز فکری شبیه 
فریسیال داشتند و به عنوان خاخام مورد احترام بودند. در همین دوره پس از سال ۷۰ در 
انطاکیه غیریهودیان احتمالاً به اکثریت در گروه مسیحیان تبدیل شدند. در حالی که جناح 
فوق العاده محافظه کار بهودی مسیحی. ممصنم1 (مشارکت مسیحی) را شکسته و تقد 
شدند. آنها بعدها به منشاً برای هم ابونیتهای سوری؟۲ و هم کسانی که بعدها مسئرول شناسایی 
رسمی کلمنتین دروغین که خاطره یعقوب اهل اورشلیم را به عنوان قهرمانی بزرگ به یاد 
می آورد» شدند. تبدیل گردیدند. 

این تاریخ روابط ناپایدار مابین مسیحیان بهودی تبار و مسیحیان غیربهودی با آ نجه که ما 
در متی می یابیم مطابقت دارد. پطرس و یعقوب در انطاکیه مشهور بودند. پطرس در این 
انجیل به طرزی چشمگیرتر از اناجیل دیگر ظاهر می شود (۸:۱۴ ۰۳۱-۲ ۱1٩۹-۱۷:۱۶‏ 
۷ -۲۷)؛ و متی در ۲:۱۰ به اول فهرست دوازده نام گرفته شده از مرقس نام پطرس را 
می‌افزاید. مطالب 0 که در متی حفظ شده به رساله منتسب به یعقوب بسیار نزدیک است*٩؟‏ 
اما درباره تنوع نظریات که مشخصه مسیحیت انطاکیه ای است» در متی ۶۵:۱۰ ۲۴:۱۵ 
نفی شدیدی برای مأموریت به غیریهودیان بیان گردیده ولی با وجود این بعدها در متی 
۸ مأٌموریت به غیریهودیان دستور داده شده. در باب اول در داستان درمورد مجوسیان 
جنین پیامدی به عنوان نقشه خدا بازتاب یافته است. اما از نظر تاریخی آیا مخالفت کنیسه 
باعث شد که واعظین مسیحی به سوی امتها رانده شوند؟ اگر در میان نوایمانان غیریهودی 
مردان لاا بالی مسیحی بودند که آزادی مسیحی را به غلط تعبیر نمودند» متی به عنوان اصلاح 
کننده جدی برای آنها عمل کرده است. متی ۱۸:۵ لزوم احترام برای کوچکترین ذره از حروف 
شریعت را تأیید می کند, متی ۴۸-۲۱:۵ نشان دهنده دیدگاهی پرتوقع و سخت در برابر روح 
شریعت است. متی در ٩:۱٩‏ درمورد نفی طلاق توسط عیسی (۳۲:۵) بندی مخالف با 


۴ از ابیونیتها در نوشته های پدران» مخصوصا در طی فرون دوم تا چهارم. به عنوان (بدعتگذاران) گروه بهودی مسیحی 
یاد شده که بخشی از شریعت موسی را رعایت می نمودند و نظری بی ارزش درباره مسیح شناسی از عیسی داشتند (بدون 
اصالت الهی؛ بدون لقاح در باکره). 

ا در انطا که ریم بوده؟ در وایت گفعه هل که لرقا دز اعلاکیه ا کی ی کردم وی ی جرا با فرمی که 
در آنجا رایج بوده بشناسد. انجیل مرقس, حتی اگر در روم تنظیم شده باشد, می توانسته در انطاکیه هم شناخته شده 
ا زیر مکاتبات مابین روم و پایتخت سوریه برقرار بوده است. در دوران بعد از سال ¥۰ رم جایی که پطرس به 
شهادت رسید» ممکن است با حفظ روابط با کلیساهایی که توسط مبشرین در اورشلیم بنا شد» بعضی از میراث رهبریت 
اورشلیم را به خود گرفته باشند. 


۳ انجیل به روایت متی 


2 اضافه می کند. با وحود این بخش های دیگری هم هستند که نشان دهنده خصومت 
شدید نسبت به رسومات خارجی بهودی و رفتار با فریسیان به عنوان حقوقدانان سفسطه باز و 
مغلطه گر می باشد (از عنوان عاند0016وظ بیش از ده بار استفاده شده, در مقایسه با دوبار در 
مرقس). مردود شمردن لقب «خاخام» (۸-۷:۲۳) در متی منحصر به فرد است. دیویس 
استدلالی قوی دارد که انجیل متی به عنوان واکنش مسیحیان به بهودیت که بعد از سالهای ۷۰ 
میلادی در یامنیاء جایی که خاخام ها را به عنوان مفسرین شریعت احترام می گذاشتند. ظهور 
می کرد نوشته شده. مسیحیان متی احتمالاً در سایه یک اجتماع بز رگ تر بهودی که از آنها 
متنفر بوده اند زندگی می کرده اند. اگرجه هر دو گروه در یک کتب مقدسه و اعتقادات مشابه 
بسیاری شریک بوده اند, اختلافات آنان موضوع جروبحث بوده است. تمام اینها با شرایط 
انطاکیه جور در می‌آید. به طوری که کلیسای متی می توانسته به طرز قابل قبولی بر کلیسای 
انطاکیه که دو پا سه دهه بعد ایگناتیوس را به عنوان اسقف خود داشت» مقدم بوده باشد. ۲۴ 
آیا جماعت مسیحیانی که توسط متی به تصویر کشیده شده اند به حال خود واگذارده و با 
از کنیسه های محلی بهودیان اخراج شده بودند؟ این بستگی به این دارد که آیا اظهارات 
مشخصی در انجیل نشانگر گذشته (قبل از سال ۷۰) یا وضعیت نهایی و حاضر فعلی (۴۸۰) 
هستند. متی ۱۷:۱۰ پیش گویی می کند که شاگردان عیسی در کنیسه‌ها تازیاثه خراهند خورد؛ 
بنابراین متی درباره مسیحیان» گذشته يا زمان حاضر که تحت اقتدار مسوولین کنیسه بودند 
می داند. متی ۲۳: ۳-۲ می گوید که کاتبان و فریسیان جانشین موسی شده‌اند و بدین سبب 
شخص باید هر آنجه آنها می گویند انجام دهد (و نه آنجه که آنها می کنند). اگر این وضعیت 
فعلی باشد, مسیحیان متی هنوز هم تحت اطاعت از کنیسه هستند. به هرحال» متی پنج بار 
۵۲۳۸۴۸ ۳:۹ ۷:۰ ۲ ۵۳۴۳:۱۳) عیسی را در کنیسه‌های «آنان» به تعلیم 
می گذارد» و در ۳۴:۲۳ عیسی خطاب به کاتبان و فریسیان می گوید «من انبیا و مردان حکیم 
و کاتبان"" را نزد شما می فرستم ۰.. بعضی را در کنیسه های خود تازیانه خواهید زد». در 
۸ به ما گفته شده: «اين داستان در ميان یهودیان تا به امروز در حریان است». جنان 
زبان بیگانگی از جدایی مسیحیان یهودی تبار از بهودیت صحبت می کند که همراه با 
مسیحیان غیربهودی تبار یک کلیسای خودکفا و ماندگار تشکیل دادند. هم چنین کلیسای متی 
دیگر دعای اساسی بهودی یعنی «بشنو ای اسرائیل یهوه خدای ما خدای واحد است» را 
تکرار نمی کرد و نیز حدس زده می شود که دعای «ای پدر ما» متی تعلیم داده شده تا اینکه 


۶ ار متی با مسیحیان بهودی بیش از حد محافظه کار که به تفسیرات فریسیان از شریعت جسبیده بودند و با مسیحیان 
غیریهودی بیش از حد آزادیخواه که نیاز به تعلیم رفتار اخلاقی عنوان شده در شریعت داشتند د رگیر بوده اسنت» 
و ۳ ۰ ۰ تب ۴ و ۳ ع و 

ایگناتیوس نیز به نظر می رسد مشغول حرو بحث از یک سو با گروه های بهودی و از سوی دیگر با گروه های دوستیست 


کنوسی بوده. 
۷ با وجودی که متی به نظر می رسد یک ساختار کلیسایی را مجسم می کند ما باید درباره کسانی که کلیسا را اداره 


می کردند حدسهایی بزنیم. عبارت در ۲۴:۲۳ شاید وضعیتی را نشان می دهد شبیه به آنجه که در کلیسای انطاکیه بوده» با 
انبیا و معلمین ان (اع ۱:۱۳). 
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کلیسای نوظهور» نیایش خود را داشته باشد و بتواند با آنجه که در کنیسه ها از حفظ خوانده 


تاریخ نکارش 


نظریات اکثر تاریخ نویسان متی را به دوره سالهای ۱۰۰-۷۰ متعلق می‌داند. اما برخی از 
محققین محتاط نیز برای تاریخ قبل از سال ۰ استدلال می کنند. در قسمت بالای طیف» 
پاپیاس شکوفاست. با تاریخی حدود ۱۱۵. او اگر از متی قانونی اطلاع داشت» تاریخ قرن 
دوم را مردود می‌دانست. متی از موضوع گنوستیسیسم چیزی ابراز نمی‌دارد. بنابراین اگر این 
انجیل در نواحی انطاکیه نوشته شده, می باید احتمالاً فبل از زمان ایگناتیوس (حدود ۱۱۰)؛ 
که برای اوگنوستیسیسم یک تهدید به شمار می آمد» نوشته شده باشد. انجیل پطرس که 
به طرز معقولانه ای تاریخ گذاری شده حدود سال ۱۲۵ میلادی از متی برداشت نموده است. 

در انتهای پایینی طیف بیشتر افرادی که فکر می کنند خود متی رسول انجیل را نوشته 
تاریخی قبل از ۷۰ میلادی در نظر دارند (در صورتی که متی رسول می توانسته تا اواخر قرن 
زندگی کرده باشد). استدلال های وزینی برعلیه احتمال چنین تنظیم زود هنگامی وجود دارند. 
به طور مثال حذف توصیف معبد اورشلیم به عنوان «خانه عبادت تمامی امتها» (مر ۱۷:۱۱) 
در متی ۱۳:۲۱ و اشاره در متی ۷:۲۲ به بادشاهی که شهر را می سوزاند*" ممکن است 
بازتاب ویرانی اورشلیم توسط لشکریان رومی در سال ۷۰ میلادی باشد. درمورد تکامل 
الهیاتی» فرمول سه گانه مقدس در متی ۱۹:۲۸ («در نام پدر و پسر و روح القدس») 
پیشرفته ترین گام عهدجدید در یک جهت تثلیئی است و درک آن آسان تر است جون در بایان 
دوران عهدجدید می‌آید- همین طور نیز تأکید برحضور همیشگی و ابدی عیسی در ۲۰:۲۸ 
به جای آمدن ثانویه او. جروبحث‌ها با فریسیان در متی و محکومیت استفاده آزاد از عنوان 
«خاخام» متناسب با جو دوران اولیه خاخامی پس از سال ۷۰ می باشد. دو عبارت (۷ ۰۸:۲ 
۵:۸( چیزهایی را در روایت درد و رنج در متی توصیف می کنند که «تا به امروز» به یاد 
آورده می شوند» با استفاده از یک جمله عهدعتیق برای توضیح نام مکانهایی از زمانهای قدیم 
(پید ۳۳:۲۶؛ ۲ سمو ۸:۶). جنین توصیفی بسیار نامتناسب می بود اگر انجیل متی فقط دو یا 
سه دهه بعد از سالهای ۳۳/۳۰ میلادی نوشته شده بود. احتمالا بهترین دلیل برای در نظر 
کر بارس ار ا ۷ ف ری ا اا کی کی 
۳ تاریخگذاری می شود. 
۸- این به طور نامناسب با مثلی که گویی توسط متی اضافه شده جور در می‌اید. همین طور به متی ۴۳:۲۱و۵ ۴ رجوع 
کنید: ملکوت از مسوولین بهودی (کاهنان و فریسیان) گرفته شده و به مردمی داده می شود که میوه به بار بیاور ند» 


۳ خانه خدا (معبد) تھی و ویران خواهد شد؛ ۲۵:۲۷: همه مردم مسوولیت خون عیسی را قبول کردند: «بر ما و بر 
فرزندان ما»» برای نسلی که بعد از زمان عیسی زندگی کرد. 


۰۸ انحیل به روایت متی 


تمام اینها تاریخ سالهای ٩۰-۸۰‏ میلادی را عاقلانه ترین تاریخگذاری می سازند» اما 
دلائل دقیق نیستند» و بنابراین تقریب یک دهه کمتر با بیشتر می باید اجازه داده شود. 


موضوعات و مسائلی برای تعمق 


۱) بهترین قرائت تأیید شده از متی ۱۶:۱ می باشد: «و یعقوب, یوسف شوهر مریم را 
آورد که عیسی مسمی به مسیح از او متولد شد». فرائت های متفاوت از متی ۱۶:۱ وحود 
دارند. یکی از آنها طوری طراحی شده که از نامیدن یوسف به عنوان «همسر مریم» اجتناب 
شود, دیگری طرح معمول × و ۷ (سلولهای نر و ماده) را حفظ می کند اما هنوز هم مریم را یک 
باکره می نامد. قرائت‌های متفاوت نمایانگر درک گوناگون از بارداری مریم نیست؛ اینها 
تلاشهای نامناسب کپی برداران برای هموار نمودن گرامر بهترین قرائت گواهی شده می باشد. 

۲) در کتاب مقدس کینگ جیمز متی ۱۳:۶ دعای ربانی با جمله «زیرا ملکوت و قوت و 
حلال تا ابدالاباد از آن توست. آمین» خاتمه می‌یابد. که از نسخه های خطی یونانی 
(پایین تر) برداشت شده» و در این ترجمه (کینگ جیمز) استفاده گردیده است. این بند در 


ولگات ژروم که ترجمه های کاتولیک رومی بر اساس آن استوار است, وجود نداشت و 
بنابراین در اینجا یک معضل کلیسایی پیش آمد. در دنیای انگلیسی زبان دو شیوه متفاوت 
برای خاتمه دعای ربانی موحود بود. امروزه اکثریت منتقدین متن قبول دارند که این قسمت 
توسط متی انحیل نویس نوشته نشده بلکه از اول تواریخ ۹ و برای استفاده نیایشی 
برداشت شده. (در برخی ترجمه ها در پایان به پدر» پسر و روح القدس اشاره می شود). 
قدیمی ترین تأیید در دیداکه ۲:۸ است که «زیرا قدرت و حلال از آن توست تا به ابد»» که 
در انتهای دعای ربانی می‌آید اما هم چنین دوبار دیگر در (۴:۹ و ۵:۱۰) و در زمینه عشای 
ربانی ظاهر می شود. وضعیت کلیسای جهانی امروزه تا حدودی مشخص شده است. زیرا در 
نماز کاتولیک رومی» پس از دعای ربانی و استغاثه کوتاه» انتساب نیز ملحق شده «زیرا 
ملکوت. قدرت و جلال از آن توست. اکنون و تا به ابد». 

۳ تاکیدهای اصلی الهیاتی متی» مخصوصاً در مقایسه با مرقس اغلب تحت عنوان مسیح 
شناسی, کلیساشناسی, و آخرت شناسی ثبت می شوند. اجازه دهید چند جنبه را عنوان کنم که 
خوانندگان تشویق شوند تحت لوای هر کدام. این موضوعات را با عمق بیشتری بررسی 
نمایند. مسیح شناسی: مکاشفه الهی درباره عیسی به عنوان مسیح؛ پسر خدای زنده, در اواسط 
انجیل یافت می شود (مت ۱۶:۱۶): طرح‌های پسر خدا و پسر انسان در تمامی آن شاخص 
است؛ نقش عمانوئیل در ابتدا و انتهای انجیل ظاهر می شود عیسی در شرح داستان طفولیت 
و در موعظه بر سر کوه با موسی تلویحاً مقایسه شده؛ در شجره نامه و روزهای آخر زندگی 
عیسی شباهت عیسی با داود قوی است؛ موضوع عیسی به عنوان حکمت الهی نیز یافت می شود 
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(۱۹:۱۱و۲۷). پسر در انتهای انجیل در کنار پدر و روح القدس قرار می گیرد. کلیسایی: نه 
تنها تعمق هایی درباره حیات جامعه متی وجود دارد» بلکه موضوع تسین کلیسا دز ۱۸۰۱۶ - 
٩‏ ظاهر می شود؛ و خصوصیات قابل تأکید در حیات کلیسایی در باب ۱۸ یافت می شود 
ملکوت آسمان کاملا پیچبده شده و شامل هر دو جریان تاریخ نجات و به کمال رسیدن 
روزهای آخر می باشد. کلیسا با ملکوت آسمان هم مرز نیست بلکه مکانی است که در آن به 
عیسی به عنوان خداوند اقرار می شود. در ۴۳:۲۱ ملکوت از مسوولین بی‌ایمان یهودی به 
مردمی شایسته که میوه به بار میآورند» و کلیسا را تشکیل می دهند منتقل می شود. تمرکز بر 
پطرس در میان دوازده نفر در صحنه های خاص متی نیز در کلیسا کار برد دارد زیرا او صخره ای 
است که بر روی آن کلیسا بنا خواهد شد. سخنرانی‌هایی که شرایط شاگرد بودن را فراهم 
لازنا (تخضوص باب ۱۸)درتندگی کلشبای عار شن کشت فا ذفتاسی 4 طهور قیفی 
به عنوان نشانه ای از تغییر قاطع زمان نیز در توصیف دوران طفولیت پیش بینی شده بود» در 
موقعی که به تولد او توسط ستاره ای در آسمان اشاره شد. این طرح توسط رویدادهای خاص 
در متی که با تولد. مرگ (زمین لرزه» برخاستن مقدسین, ظهور در اورشلیم) و رستاخیز او 
(زمین لرزه» نزول فرشته برای گشودن قبر)» همراه است» انتخاب شده. در تعلیم اخلاقی متی 
بعضی از خواسته های بسیار مشکل, بازتاب اخلاقیات معادشناسی است. موعظه معادشناسی 
در بابهای ۲۵-۲۴ بسیار طولانی تر از شباهت‌های آن در مرقس است در مثل آخرین داوری 
بر گوسفندان و بزغاله ها پایان می پذیرد. ظهور عیسی که به انجیل پایان می‌دهد بازتاب 
رژّبای دا نیال از پیروزی نهایی است. و وعده حضور عیسی تا پایان زمان ما را از هم اکنون به 
روز نسر آنسان می رساند. 

۴ متی ۱۶:۱و۲۵-۱۸ بارداری باکره به عیسی را به وضوح توصیف می نماید. با 
ووی کچد ا تسا نم استهرشس حا مر داچ دیل وه ارد که نکر 
کنیم انجیل نویس تاریخی بودن این بارداری را باور نداشته است. محققین امروزی به هرحال 
اختلاف نظر دارند. از یک طرف. بسیاری باور ندارند» و دلائل مختلفی ارائه می دهند 
(منجمله اظهارنظرهای خود من در پرانتز): ۵) جنین معجزه ای غیرممکن است. (جگونه 
شخص می تواند این را بداند؟) ) این فقط یک توصیف تخیلی از اشعیا ۱۴:۷ بر اساس 
هفتادتنان است «بنابراین, اينک باکره حامله شده و بسری خواهد زائید» که در متی ۲۳:۱ 


نقل قول شده (نسخه عبری اشعیا ۱۴:۷ به وضوح و هفتادتنان نه چندان واضح, بارداری 
باکره را تین ق نمی کنند و پهودیان انتظار بارداری باکره به مسیح را نداشته اند). ع) 
این برداشت مسیحبان از افسانه های امتهاست که در آنها نطفه خدا موحب آوردن طفلی از 
ِِ می شود (اینها بارداری باکره نیستند بلکه زناشویی الهی؛ دلیل محکمی درباره چ 

متی یا لوقا وجود ندارد, متی ۲-۱ تقریباً به طور مسلم در محافل یهودی مسیحیء که احتمال 


۳3 انحیل به روایت متی 


برای جنین افسانه های بیگانه ارزشی قائل نمی شدند, اتفاق افتاد). 4) متی انجیل نویس 
به طور نمادین می نویسد» همان طور که فیلو فیلسوف بهودی به طور نمادین تولد پاتریار کها 
را توصیف نمود: «ربکاء که ثابت قدم است» از خدا حامله می شود» (فیلو خوبی‌ها را 
توصیف می کند نه تولد افراد را). ع) این تلاش دیندارانه مسیحیان است برای تغییر این 
دیدگاه که مریم مورد تجاوز قرار گرفته و عیسی فرزندی نامشروع بود. (اين تگوری بیشتر یک 
حدس و گمان است و هیچ مدرک صریح در عهدجدید به منظور حمایت از آن وجود ندارد؛ 
علاوه بر این» چنین پرده پوشی می باید فوق العاده زود انجام شده باشد زیرا در متی و لوقا 
آمكة 1 

از طرفی دیگر دانشمندانی هستند که به تاریخی بودن تحت اللفظی بارداری باکره اعتقاد 
دارند: ) به طور مستقل توسط متی و لوقا تأیید شد و نشان دهنده سنتی قدیمی تر از هر 
دو انجیل نویس می باشد؛ «) در هر دو انجیل بارداری باکره در محیطهایی با شرایطی 
نامناسب انجام گرفته: مریم قبل از اينکه برود و با پوسف که با او ازدواج کرده, زندگی کند 
باردار می شود اتفاقی غیرمحتمل که می تواند به آبروریزی منجر شود؛ 0) همان طوری که 
اشاره شدء توضیحات غیرتاریخی بسیار ضعیف هستند؛ 4) حمایت مذهبی برای بارداری 
باکره وجود دارد: بعضی پروتستانها آن را به عنوان حقیقتی بر اساس لغزش ناپذیری یا اقتدار 
کتاب مقدسی, قبول می کنند. کاتولیک ها بر اساس تعلیم کلیسا می پذیرند» و بعضی از 
الهیدانان نیز آن را با درک خود از عیسی به عنوان الوهیت بسیار نزدیک می دانند. 

۵) عیسی در متی اغلب به عنوان یک معلم اخلاق توصیف می شود مثلاً در موعظه بر سر 
کوه. بسیاری از مسیحیان هنوز هم انتقاد او را از تظاهر در دادن صدقه, دعاء و روزه داری» 
علیرغم بافت قرن اولی آن» معتبر می دانند (۸-۱:۶, ۱۸-۱۶). با این حال بايد توجه نمود 
که عیسی اگر در قرن بیستم صحبت می کرد. احتمالاً قباحت و زشتی این عمل را مورد حمله 
رار ھی اوک تام شید د یی از هر کر ع شا راک ا عا ارات 
می شود و هیچ معنایی در روزه داری به عنوان انکار نفس نمی بیند. عیسی می توا نست در چنین 
شرایطی بگوید, هنگامی که دعا می‌کنید در ملا عام دعا کنید تا آنهایی را که هیچ وقت دعا 
نمی کنند و هیچ معنایی در دعا کردن نمی بینند به مبارزه بطلبید» هنگامی که روزه م ی‌گیرید» 
بگذارید دیگران ببینند تا تصورات | نان درباره آرامش تغییر کند. خوانندگان ممکن است 
در متی دستوراتی بیابند که می بايد مجدداً نوشته شوند تا خوانندگان قرن بیستم بتوانند 
مبارزه طلبی ملکوت خدا را درک نمایند. اما این کار به هر حال بدون خطر نیست جون 
ممکن است به معرفی عیسی به عنوان شخصی سهل انگار در برابر تقاضایی که بعضی 
مسیحیان امروزه از او دارند. منجر شود. «مبارزه طلبی» ملکوت که خواسته های سخت و 
جدی بر مردم قرار می دهد را نباید با جمله بندی‌های مجدد از بین برد. 
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۶( برخی از سخنان عیسی هم در اناجیل قانونی و هم در انجیل توما یافت می شود؛ بحثی 
وجود دارد که آیا مطالب انجیل توما از سخنان انجیل برداشت شده و یا مستقل از آن است 
(با هر دو). باب ۱۳ متی با مخلوطی از مثلهایش که از مرقس» «<Q‏ و 1۷ برداشت شده 
موقعیت خوبی برای مطالعه مقایسه ای خوانن دگان ایجاد می کند. انجیل توما باب ٩‏ را 
می توان با متی ۸-۳:۱۳ و ۲۳-۱۸ (مثل کارنده و دانه و تفسیر آن» از مرقس) مقایسه کرد 
و انحیل توما باب ۵۷ را با متی ۴:۱۳ ۳۰-۲و۴۳-۳۶ (مثل علف هرزه در ميان گندم و 
تفسیر آن» از مرقس) در هر دو مورد مثلهای انجیل توما کوتاه تر و فاقد تفسیر است. آیا این 
به آن علت است که اصالت بیشتری دارد یا به این دلیل که نویسنده محموعه انجیل توما 
توضیح شرعی را رد کرده و مایل بوده که متلها را برای کاربرد گنوسی ان در دسترس یگذارد؟ 
متلهای قرینه درباره دانه خردل و خمیرمایه (مت ۳۳-۳۱:۱۳ از 0) در انحیل توما به صورت 
جداگانه در بابهای ۲۰ و ۹۶ به صورتی کوتاه تر یافت می شود اما دانه خردل شاخ و برگ 
فراوانی می دهد زیرا به روی زمین شخم زده می افتد» و خمیرمایه قرص‌های نان بزرگی را 
به وجود می آورد. آیا این عناصر گنوسی (حتی همجنان که در انجیل توما باب ۰۱۰۷ گوسفند 
گمشده تمثیلی بزرگترین گوسفند گله است). دو مثل گنج در مزرعه, و فرواریند کراتبها 
( مت ۴:۱۳ ۴۶-۴ از (M‏ در انحیل توما به طور حداگانه در بابهای ۱۰۹ و ۷۶ و به صورتی 
طولانی تر و با تأکید بسیار بر جنبه مخفی گنج و مروارید ظاهر می شود. آیا این بازتاب ايده 
گنوسی درباره الوهیت مخفی شده در دنیای مادی است؟ دوگانگی قانونی ممکن است تنظیم 
ثانویه یک مثل مستقل بوده باشد اما آیا می توانیم مطمثن باشیم که انجیل توما نمایانگر یک 
سازمان دهی مجدد بر اساس استفاده گنوسی از متی نیست؟ 

۷) متی ۱۹-۱۶:۱۶ (توهستی موی ...) یکی ار عبارات بسیار مورد بحت در 
عهدجدید است, عمدناً به این دلیل که کاتولیک های رومی آن را برای حمایت از نقش پاپ 


به کار گرفته اند. زمینه سامی این عبارت» نشان می دهد که متی آن را ننوشته بلکه از یک 
منبع قبلی برداشت نموده است. بسیاری منکر آن می شوند که این جمله توسط خود عیسی گفته 
شده عاش لا بر این اما کف اولا فراتوض های اما فیس کو ال اضحه در‌مرفسن 
این عبارت وجرد ندارد, و انیا اينکه حاوی اشاره ای به «کلیسا» ( کلیسا به طور عام) است 
که در سنت عیسی منحصربه فرد می باشد. به هرحال» بولتمن استدلال می نمود که متی یک 
توصیف از اعتراف فیلیپی اهل قیصریه را حفظ نموده که از توصیف مرقس قدیمی تر است. 
یک نظریه پرطرفدار این است که متی اعتراف پطرس در قیصریه درباره اینکه عیسی مسیح 
است را به فرم مرقس که در اصل ترکیبی دیگر داشته اضافه وین انش ترت ید از 
رستاخیز به جندین دلیل مناسب تر است: این هنگامی است که تدا رک برای کلیسای آینده در 
تصاویر عهدحدیدی از عیسی یافت می شود» هنگامی است که پولس مکاشفه ای از خدا 


۳۲ انجیل به روایت متی 


درباره اینکه عیسی «یشر خدا» است دریافت می کند» که به گزشت و خون بستگی نداشت 
(غلاطیان ۱۶:۱)» و نیز هنگامی است که قدرت برای آمرزیدن یا بستن گناهان در پوحنا 
۰ داده می شود. به هرحال» این عبارت بطرسی را می توان در کنار لوقا ۳۲-۳۱:۲۲ 
قرار داد (عیسی وعده می دهد که شمعون (پطرس) علیرغم تلاش شیطان برای از بین بردن او 
سقوط نخواهد کرد بلکه بازگشته و برادران خود را تقویت خواهد نمود)» و در کنار یوحنا 
۱۷-۱ (عیسی سه بار به شمعون می گوید که بره ها /گوسفندان مرا خوراک بده) 
به عنوان مدرکی دال بر اینکه در اناجیل که در ثلث آخر قرن اول» پس از مرگ پطرس» نوشته 
شده او به عنوان شخصیتی ذکر می شده که عبسی به او نقشی خاص در حمایت از سایر 
مسیحیان محول نموده بود. این مدرک عهدخدید تجلی آن جیزی است که بسیاری از 
الهیدانان به عنوان وظیفه پطرس در کلیسای در حال رشد می شناسند. این ظاهراً قدمی مهم 
بوده» از آن تصویر عهدجدید تا این رقابت که بعدها در تاریخ ظاهر می شود که اسقف روم 
می باید جانشین پطرس باشد. این روند تکامل توسط عوامل مختلفی تسهیل شده است: رم 
پایتخت امپراتوری روم بود و بنابراین دنیای امتها که به مرور مأموریت بشارتی مسیحی 
به سوی آن جهت گرفته بود (اع ۲۸-۲۵:۲۸)؛ شهادت پطرس (و پولس) در رم اتفاق افتاد؛ 
و کلیسا که در آنجا پطرس و پولس را به عنوان ستونهای کلیسا می‌دانستند (اول کلمنت ۵) 
در نامه های خود به نشان دادن توجه به سایر کلیساها در امپراتوری مبادرت ورزید. مسیحیان 
امروزه به فرقه های مختلف تقسیم شده اند. بر سر این موضوع که آیا روند تکاملی نظام پاپی 
را باید نقشه خدا برای کلیسا در نظر گرفت» يا نه؛ اما با توجه به استدلال عهدجدید در را بطه 
با رشد وجهه پطرس» برای آنهایی که مقام پاپی را رد می کنند آسان نیست که مفهوم یک 
جانشین برای پطرس را به فرمی متضاد با عهدجدید به تصویر بکشند. 

6۸ فاد فوی ا ا ار کا ان و فرفسان وان سیه گر (مخضوضا در 
باب ۲۳) فرمی غیرمعمول از انتقاد تند یک گروه بهودی از گروه بهودی دیگر در قرون اول 
قبل و بعد از میلاد نیست.انتقادی که بارها از مرز تهمت و بدگویی تجاوز کرده است. 
متأسفانه هنگامی که مسیحیت به عنوان مذهبی دیگر در برابر یهودیت تلقی گردید. انتقاد متی 
وسیله ای شد برای این ادعا که مسیحیت متوازن و درستکار است در حالی که بهودیت مذهبی 
قانون زده و سطحی می باشد. «فریسی بودن» با خود عادل شمردن منافقانه مترادف شد. 
یا رتاش فر رو بط دایص مان و سین عیاش بای مهافت فا سارت از 
نظریات ثبت شده خاخام های قرن دوم مبلادی ( که اغلب به عنوان وارئین فریسیان شناخته 
می شوند) نه سفسطه گرانه بلکه حساس و اخلاقی هستند. کتاب «فربسیان» نوشته هرفورد 
(نیوبورک: سمینار الهیاتی بهودیان. ۱۹۲۴) دست آوردی مهم در تغییر نظر مسیحیان برعلیه 
یک نظریه ساده گرایانه و پیش داورانه می باشد. با وجود این بعضی‌ها توجه نموده اند که در 


از عهد جدید چه می‌دانیم؟ 1۳ 


نوشته‌های خاخامی, ما از نمایندگان باهوش و مقدس درباره محبت بهودیان به شریعت 
می شنویم؛ یهودیانی که الزاماً نماینده تفکر و رفتار افراد در سطح محلی نبوده اند (همین طور 
که پدران کلیسا مشخصه تفکر و رفتار مسیحی در سطح محلی نیستند). مهمتر این که متی از 
کاتبان و فربسیان استفاده می کند تا نظریاتی را که او مایل نبود مسیحیان تقلید نمایند, 
نظریاتی که او در ميان ایمانداران به عیسی همانقدر محکوم می نمود که در ميان مخالفین 
بهودی آنها, مشخص نماید. رویکرد سفسطه گرانه به شریعت که مورد انتقاد متی قرار گرفت 
در هر مذهب جا افتاده» منجمله کلیسا, غیرقابل اجتتاب است. 


